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با » نيچه «كردم، در بررسي آراء  را براي مطالعه دانشجويان فلسفه تدوين مي1»ر انسانبطلوع ا«مدتي پيش كه جزوه 

چه در حوزه » غايت حركت«حركت و » مرگ خدا «رو شدم كه پس از نفي متافيزيك و اين انديشه گذرا و مبهم روب

را چه پاسخي » كجائي«و » چرا«خت و چه در حيطة عمل و اجتماع و تاريخ، چه معني مفهومي خواهد داشت؟ انشنظر و 

» بن بست جهاني«يا » اريخپايان ت«خواهد بود؟ كه بعدها رفته رفته برايم وضوح و روشني يافت و نام آن را استعارة 

  .نهادم

، موضوعات مقطعي و منفرد، كثرت »ايستگاهي«اي، شناخت تدريجي و  در اين بن بست تاريخي، تأملات كوتاه و لحظه

و روشها، افزايش شديد جهات و مسيرها، تورم آرا و نظرها، پراكنش رويدادها و پيامدها، عدم تاريخي انديشي » صراطها«

در (متعالي » غايت«و » هدف«مت فلسفي، همگي مشخصة جهان مدرن است، كه با قطع نظر از و فقدان مجد و عظ

. خواهند داشت» هم اكنون«هاي جهان مدرن روندي دوار و محدود و محصور در  تمامي اين شاخصه) فراسو و آينده

  .نامند مي» دهكده«جهان مدرني كه رفته رفته چندان كوچك و محدود گشته است كه آن را 

پس از نفي . »بن بست جهاني«اكنون انسان محدود و محصور مانده است در اين چهار ديوارة دهكده و در اين 

انسان به وضوح خود را كشندة خدا دريافت و آن را بر خود پذيرفت، كه خود خدا شود و بر » مرگ خدا«متافيزيك و 

و خلاقيت و نبوغ هنري، ، به ضرورت تكنولوژي او در اين دهكده جهاني و اضمحلال حيات معنوي. جاي او بنشيند

و گردونة دوار » پايان«جديد و پويا و تداومي بي پايان در اين متافيزيكي فراخور اين جهان بي خدا را ابداع، و حياتي 

  .نمايد ايجاد مي

  .از چشم انداز تاريخي، سياسي و فلسفي جاي بسي تأمل و بررسي است» پايان تاريخ«

خواهم داشت، اما تاثير آن در حوزة نظر و شناخت را به متن اصلي » پايان تاريخ« كوتاه به تاريخ در اينجا گذري

  :سپارم كتاب وا مي

فت را در ريشپهگل غايت : هايي جديدتر منجر شده است و فرضية تناهي پيشرفت به سوء تفاهم» پايان تاريخ«

هگل فرايند .  آنكه به آينده فرا تابد، در حال پايان دادبدين معني كه سير تاريخ را به جاي. ديد حكومت پروسي مي

اما از لغزش هگل بالاتر فرمايش دانشمند نامي . تكامل گذشته را شناخت، اما به نحوي عجيب منكر آن در آينده شد

ورد در فتار آغاز خود در مقام استاد كرسي سلطنتي تاريخ جديد در آكسفگسبود كه در درآرنولدوگبي دوران ويكتوريا، 

گويي پس از آن ديگر در .انگار متضمن علائم كمال زمان است«:تاريخ جديد را آخرين مرحلة تاريخ بشر شمرد .1841
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پيش بيني ماركس كه انقلاب پرولتاريا هدف نهائي جامعه بي طبقه را تحقق خواهد بخشيد، . »آينده تاريخ نخواهد بود

  .1منطقاً و اخلاقاً آسيب ناپذيرتر بود

كند كه با شكست كمونيسم تاريخ جهان به هدف و  نظريه پرداز آمريكائي نيز اين نظريه را مطرح مي» يامافوكو«

او در تحليل و اثبات نظرية خود «.پايان خو رسيده است و دموكراسي ليبرال به عنوان تنها سيستم سياسي ابقا شده است

سرد، بلكه پايان تاريخ است، نقطة پايان تحول ايدئولوژيكي آن چه كه ما شاهد آن هستيم نه فقط پايان جنگ : افزايد مي

بشريت و جهاني شدن دموكراسي غربي به عنوان شكل نهائي حكومت، ميل دستيابي به جامعة مصرفي در دراز مدت به 

ي و. شود سيستم غربي به طور پايان ناپذيري قابل گسترش است ليبراليسم اقتصادي و سياسي منجر گرديده و تصور مي

  :نمايد در پايان پيش بيني مي

پيكار براي اكتشاف، . هاي ملالت باري چشم به راه آدمي است، پايان تاريخ دوره بسيار اندوه باري خواهد بود سده«

آمادگي براي به خطر افكندن زندگي در راه يك آرمان كاملا انتزاعي و مجرد، نبرد ايدئولوژيك جهاني كه مستلزم بي 

هاي  درت تخيل است، همة اين ارزشها جاي خود را به حسابگري اقتصادي، جستجوي بي پايان راه حلباكي و شهامت و ق

در عصر مابعد تاريخي كه نه . هاي مربوط به محيط زيست و ارضاء توقعات مصرفي پيچيده خواهند سپرد تكنيكي، نگراني

  .2مي حوزة تاريخ بشريت در ميان خواهد بوداز فلسفه خبري خواهد بود نه از هنر، فقط مساله حفظ و نگاه داشت دائ

فوكوياما در دكترين سياسي خود تمام مشخصاتً مدرني را كه در واقع ماية زوال و افول تمدن غرب خواهد بود را به 

را به تعويق » پايان«اين » زور«كوشد با به كارگيري  او مي. شمارد عنوان ابزار دوام و استمرار بقاء سرمايه داري بر مي

  .3اي ديگر از اين پايان به جاي نگراني اميد و تحرك ايجاد كند و با ترسيم چهره. اندازد

اين چيزي است كه ما آن را از . تصنعي و مسخرگي آن در ساختگي آن است) در پايان تاريخ(اما چنين پويائي تاريخ 

  .كشيدبه تصوير خواهيم » سقوط غرب«و » عصر مدرنسم«چشم انداز تاريخي و فلسفي در 

سيستم يا نظامي كه هگل به دشواري در صدد رسيدن به آن است، دولتي است كه از جانب خداوند بر زمين فرود 

آنهم تنها دولت مدرني كه تجسم . از اين رو بايد دولت را به مثابة تجسم الوهيت بر روي زمين تقديس كرد. آمده است

  .به قانون اساسي پروسي استمبتني آن حكومت سلطنتي 

ستايش بت پرستانه هگل و آرنولد و گبي از  .هستند )درباري(اشخاص مذكور نظريه پردازان مدحي و تسلي بخش 

و تدوين » ايالات متحده«و تمجيد و و ستايش فوكوياما از جامعه مدرن » ويكتوريا«و » پروسي«سلطنت و دولت وقت 

بي تريد ) هاي آتي وجه به تحولات تاريخي و دگرگونيبا ت(» حال«فرضية تناهي پيشرفت و پايان سير تاريخ در زمان 

  .ناشي از ساده لوحي و بلاهت و يا اغواگري فيلسوفانه خواهد بود
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و همين مساله او را . تابد فرا مي» آينده«دهد و آن را به  پايان نمي» حال«خو را در » جامعة بي طبقة«ماركس ظهور 

هر چند در عمل كمونيسم سقوط نموده است، اما از لحاظ فلسفي هنوز . درهان از افترا و اتهام به هوچيگري فلسفي مي

تواند ادعا نمايد، به محض فراهم شدن شرايط كافي، جامعة  يك ماركسيست مي. زمان براي ماركسيسم محفوظ است

 از نظرية لذا پيش بيني ماركس به لحاظ منطقي و اخلاقي آسيب ناپذيرتر. ايده آل ماركس به منصة ظهور خواهد رسيد

  .مزورانه و مدحي و تسلي بخش هگل و فوكوياما است

» ايالات متحده«كه با جامعه مدرن » مطلقي«: نمايد فوكوياما كليت نظرية خود را از تناهي پيشرفت هگل اخذ مي

تفاوت كه با اين . سپارند بود، يك راه مي» اين هماني«، »مطلق«هگل كه با » پروسي«است، با دولت » هوهويه«فوكوياما 

ايالات «را با » مطلق«كوشد تا نه تنها  هوهويه سازد، اما فوكوياما مي) خدا(» مطلق«نمود دولت وقت را با  هگل تلاش مي

مطلقي جز » كمونيسم«و سقوط » مرگ خدا«اين هماني سازد، بلكه اساساً در صدد اين است تا بقبولاند كه با » متحده

  .ي وجود ندارددر اين دهكده جهان» ايالات متحده«

بر دروازة تمدن » طنز پايان«را بر سر در پادشاهي پروس ثبت نمود، اين بار هم » طنز پايان«اما پوزخند تاريخ كتيبه 

» آينده«چيزي است كه مار به » تراژدي پايان«با اين حال . ، آن هم با كلمات درشت تكرار خواهد شد»ايالات متحده«

و تسلي بخشي است، اما تعالي ، فاقد روحيه »حال«آيد مشخصة جهان مدرني است، كه در  آن چه در ذيل مي. تابد فرا مي

  .آينده تابناك و درخشان است» عصر سوم«در فراسوي انتظار و با آغاز 

در » توهم پايان«در گفتگويي كه انجام داده است، توصيف و تحليلي عالي از تجربة شخصي خود از » ژان بودريا«

گذرد،  تاريخ ديگر به دنبال غايتي نيست، ديگر داراي تعالي نيست، ديگر از خود فرا نمي«: دهد ه ميجهان موهوم ارائ

  .تاريخ ديگر حركتي خطي يا ديالكتيكي ندارد كه آن را به سوي فرجام يا پاياني به معناي خوب و مثبت كلمه، فراتر ببرد

اما نه چنانكه جهت نابود شود، . و ديگر جهت و سوئي ندارندـ اشيا و امور به هر سو رهسپارند، به همه سو، و از اين ر

شود كه نتوانيم تداومي را باز  اين حركت مولكولي جهات باعث مي. چون افزايش شديد جهات و مسيرها پديد آمده است

  .خورد اي به چشم مي به همين دليل است كه فقط تداوم نامنظم و سرگشته. شناسيم

زندگاني . كند انسان رويدادها را بي درنگ مصرف مي. كند كه ديگر تاريخ نيست ندگي ميـ انسان در اكنون و آني ز

گيرد و نه به  شود، يعني نه شكل گذشته را مي گذرد، ولي در حافظه ثبت نمي مانند فيلمي است كه از برابر چشممان مي

بخشد ديگر   به زندگي ما معنا ميبدين ترتيب، آن جهت گيري به سوي آينده كه. شود شكل آينده به پيش پرتاب مي

  .»1وجود ندارد

است، ارائة تحليل تجربة شخصي ژان ) رضايتبخش(مدحي و تسلي بخش ) طنز پايان(» پايان«ـ اگر تحليل فوكوياما از 

ي بدبيني  لهاينجا مسا. من بدبين نيستم«: گويد او مي. باشد سلبي، اما نا اميد كننده نيز نمي) تراژدي پايان(»پايان«بودريا از 
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اي موهوم  به هر حال ما در دوره. يابم گذرد جذاب مي مان مي من آن چه را كه در حال حاضر در اطراف. مطرح نيست

  .»كنيم زندگي مي

رسد و چنين شرايطي از حيات تصنعي و موهوم را نيز به عنوان  هرگز به پايان نمي» تراژدي پايان«ـ ژان بودريا در 

انجامد و  پاياني كه مدتهاي مديد به طول مي«. پذيرد نكار و به عنوان يك تجربة واقعي جذاب، مييك واقعيت غير قابل ا

در مواجهة با ايالات متحده و جهان » پايان«بنابر اين فوكوياما جهت مدحي و تسلي بخش . »دهد پايان يافتن را پايان نمي

ايجابي (كه در هر دو صورت . دهد آن را مورد نظر قرار ميو ژان بودريا، جانب مذموم و سلبي . نمايد غرب، را توجيه مي

انحطاط شهر «و » تراژدي پايان«اما ! نخواهد بود؟» غرب«رسد و غروبي براي  اين پايان هرگز به پايان نمي) و سلبي

ا به آينده كه ما ر» غروبي«. تسلي بخش و خواب شيرين ابديت خواهد بود» پايان«اسوالداشپنگلر، پاياني بر اين » جهاني

  .مصلح بزرگ جهاني را فراسوي خويش داشته باشيم» طلوع«تابد تا  فرا مي

نمايد، واضع نظرية  كليت نظرية خود را از تناهي پيشرفت هگل اخذ مي»فرانسيس فوكوياما«ـ همان گونه كه 

اي به اين نظريه  او از زاويه. يردگ مي» اسوالد اشپنگلر«نيز اصول بنيادين نظرية خود را از » آلن دوبنوا«، »بازگشت تاريخ«

هاي اول، طلوع خواهد   اين مهد تمدن هزاره–آفتاب از مشرق زمين «باري ديگر ) با طرد ليبراليسم و سوسياليسم(كه 

با ايجاد تمايز ميان اروپا با ايلات متحده و «اي ديگر  شود، از زاويه اما همان قدر كه نزديك مي. شود نزديك مي» كرد

و باكنار يكديگر نهادن جهان سوم و اروپا ) به عنوان يك قدرت واحد در برپايي تمدن غرب(اهير شوروي سابق اتحاد جم

ژان بودريا، غروبي براي غرب » توهم پايان«اگر در دكترين فوكوياما و در . گيرد از حقيقت فاصله مي» نوع منافع«از نظر 

لن دوبنوا نيز بر اين قرار گرفته تا در تجديد قوا و بقاي اروپا با اتحاد رسد تلاش آ و پاياني بر آن نخواهد بود، به نظر مي

بر مبناي مثلث اروپا، شوروي و ايالات متحده » تمدن غرب«و اين در حالي است كه پيشاپيش . با جهان سوم بكوشد

  .استوار گرديده است و دليلي بر اين تمايز وجود نداد

گ كشته شده اند، كمونيسم و نايدئولوژيهاي نظامي در اثر ج: گويد خود مي» بازگشت تاريخ«ـ آلن دوبنوا در نظرية 

ايدئولوژي اقتصادي از بين رفته است، ليبراليسم و ايدئولوژي ارزشي سودگرانه در اثر فردگرائي و پول پرستي تباه خواهد 

 ايم، جهان در حال تغيير و گردد و ما به طور قطع و يقين از دوران پس از جنگ خارج شده آري تاريخ باز مي. شد

در نه سر نوشت جهان «به نظر او . »يابد كند و اروپا جايگاه خود را باز مي آفتاب از خاور زمين طلوع مي. دگرگوني است

ديني، ملي و (پيكار ميان نيروهاي راست گرا و چپ گرا، ليبراليسم و سوسياليسم، بلكه در روياروئي نيروهاي هويت گرا 

» يا سپرس«وي ضمن وداع با سدة بيستم با تأسي از . »مدار رقم زده خواهد شدم تكنيك سالار غربي آمريكابا نظا) قومي

 را سدة افول آمريكا و قدرت يابي كشورهاي جديد و نو مانند چين، روسيه، هند، ايران و مصر را پيش بيني 21قرن 

اسي ليبرال، بازار كاپيتاليستي و دولت ملي استوار است، نمايد، و با ذكر اركان ايدئولوژي مدرن كه بر سه ركن دموكر مي

  1.»باشند معتقد است در حال حاضرل اركان فوق با بحران مواجه مي
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آلن دوبنوا از يك نظرية قديمي در باب تمدن و تاريخ » بازگشت تاريخ«و نظرية » اسوالداشپنگلر«ـ تئوري تاريخي 

هاي مشخص اعتقاد دارد  اي يك مسير خطي مستقيم به يك سري دورهگيرد كه براي حركت تاريخ، به ج سر چشمه مي

اين نظرية تاريخ در انديشة هندو، در مكتب بوادئي، در آئين . كند و براي هر دوره، آغاز و ميانه و پاياني ارائه مي

هاي  ي تاريخ به دورهها خورد و تقريباً در تمامي اينها، دوره زردشت، در مكاشفات يوحناي مسيحي و در اسلام به چشم مي

  .هزار ساله تقسيم شده اند

. در آئينهاي بزرگ جهاني به پس از بر آمدن مصلح بزرگ جهاني موكول شده است» پايان تسلي بخش«ـ 

و انتظار ظهور مصلح بزرگ جهاني است كه در آئينها و كيشهاي بزرگ جهاني » آخر الزمان«اعتقاد به دورة » فتوريسم«

به مثابة يك اصل مسلم قبول شده و همگي با الاتفاق بشارت ظهور همچون » ردشت، مسيحيت و بودااسلام، يهوديت، ز«

زمين روزي جاي او خواهد «دهد كه  بر آمدن او را بشارت مي» ابر مرد«نيز تحت عنوان » نيچه«. مصلحي را داده اند

  .»بود

  رضوي) مهدي(مسعود 

  6/6/1379تهران 
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است كه علم را بارور » تاريخ«تاريخ ساز است و يا اينكه اين » علم«كشم كه آيا  اين پرسش را پيش مي» ودور«براي 

سازند،  تاريخ را مي» قهرمانان«مقدم بر دانش است؟ آيا » حيات«مقدم بر حيات است و يا اينكه » دانش«سازد، ؟ آيا  مي

  رد؟آو است كه قهرمانان را پديد مي» تاريخ«يا اينكه اين 

است، بنابراين فاقد » تفكر«چرا كه حيوان كه فاقد . فكر مقدم بر تاريخ است و فكر تاريخ ساز است: شايد بتوان گفت

اما بلافاصله بايد اذعان داشت فكر و تاريخ در يك تعاطي ديالكتيك و در يك داد و ستد . باشد نيز مي» تاريخ«جامعه و 

  .تابد تابد و شيوة زندگي نحوة انديشيدن را باز مي را بر مي» زندگي«چگونگي » نانديشيد«زيرا نحوة . متقابل قرار دارند

اي از مورخ و مفسر نخواهد بود و در  ، تاريخ چيزي جز بر نوشته»حيات«بر » دانش«لذا در صورت مقدم داشتن 

  .صورت تقدم حيات بر انديشه، انسان چيزي جز ساخته تاريخ نخواهد بود

اي   دگماتيزم، ضمن تضاد و تقابل ظاهري با يكديگر در نهايت در يك نقطة واحد به نتيجههر يك از اين دو روش

اما بايد توجه داشت كه نه شخصيتهاي بزرگ فراوردة . گيرند قاصله مي» حقيقت«رسند و بيس از پيش از  يكسان مي

  .اند و نه صرفاً تاريخ زندگينامة مردان بزرگ است زمان خويش

نمائيم كه  به سه دورة كلي تقسيم مي» علم متعارف«را بر مبناي » فلسفة تاريخ«، »تاريخ فلسفه«به در اينجا با توجه 

شود است كه با سقراط آغاز مي» تاريخ پردازان«اول ـ دورة : هر دوره را در فصلي مستقل مورد بررسي قرار خواهيم داد

شود و تا كارل  د كه از بيكن و آگوست كنت شروع ميباش مي» مدرنيسم«دوم دورة . يابدو تا هگل و ماركس ادامه مي

و تا شود ميپايان دورة مدرنيسم آغاز با كه در هزارة سوم » سوم«عصر : سوم. يابد پوپر و عصر حاضر استمرار مي

  .هاي دور ادامه خواهد داشت آينده

را فرا » شناخت شناسي تاريخي«م خواهي باشيم، مي» تاريخ شناخت شناسي«ما در اين مقال بيش از آنكه در پي ارائة 

  .روي خواننده بگشائيم

در اين بحث به فلسفة تاريخ و يا  .گذر كند» متدلوژي تاريخ«به » متدلوژي شناخت«خواهد از  لذا اين نوشته مي

  .دقيقتر آنكه به متدلوژي تاريخ خواهيم پرداخت

همچون دورة (» فرض وجود آغاز«، عبارتند از در اين راستا عناوين كلي كه در فلسفة تاريخ كليت و اوليت دارند

، توالي رويدادها و پيامدها، غايت و هدفي معين، تعميم به آينده، پيش بيني، آرمان شهر، )محوري و نقطة عزيمت تاريخ

ته از كه در تداوم و استمرار اين بحث رفته رف... قهرمانان، ظهورگرائي، دور، تكرار، ظهور و سقوط، دگماتيزم، ديالكتيك و

بايست چارچوب بحث طرح و عناوين آن تفكيك شود و در استمرار  بنابراين پيش از هر چيز مي. آن سخن خواهيم گفت

  .بحث و گفتگو به جلو پيش رفت



هراكليتوس، پارمنديس، سقراط، افلاطون، ارسطو، هگل، ماركس،   راستامورد نظر در ايننظريه پردازان شخصيتها و 

 در اينجا از نيچه به عنوان .باشندمي ...نو، مونتسكيو، ابن خلدون، بوسوئه، كارلايل، لسترواد، پوپر واشپنگلر، ويكو، گوبي

در مقابل نيچه دو شيوة تفكر . كند استفاده خواهيم كرد دهد و نظر نويسنده را منتقل مي شخصيتي كه مباحث را جهت مي

را » مدرنيستها«را به عهده دارد و پوپر روند تفكرات » دازانيخ پررتا«افلاطون رهبري گروه : و نحلة فلسفي قرار دارد

  .دهد جهت مي

گذارد و بعد  فسفة تاريخ فرض را بر وجود آغازي در تاريخ مي«: ما بحث را با اين تعريف از تاريخ پي خواهيم گرفت

اريخ را بيشتر در بطن اين تعريف از ت. »بخشد پيامدها و رويدادهاي متوالي را تا پاياني مشخص معني و مفهوم مي

در اين بحث سعي خواهيم كرد تا نكات مهم در تعريف فوق را برجسته و . متدلوژي شناخت جستجو خواهيم نمود

در تاريخ سخن » عيني«اي حتي  اشيهحدر اين بحث حتي الامكان از موارد جزئي و مسائل روزمره و . ملموس سازيم

ي تحولات تاريخ، شرايط اقليمي، نژاد، نوابغ، اقتصاد، علوم و فنون، اختراعات مسائل جزئي ما در تأثير گذار. نخواهد رفت

موارد عيني و شواهد امروزي خواهد بود و از آن در جهت نشان دادن » مدرنيسم«بحث ما در خصوص عصر . خواهد بود

و آغاز » غرب«قوط اين بحث با افول و س. و موارد ضعف و انحطاط سود خواهيم جست» نيتهرو مد» سنت«شكاف بين 

  .خاتمه خواهد يافت» عصر سوم«

هاي فلاسفة تاريخ استفاده كنم و از كنار هم نهادن متوالي آن به نتايج كلي  در اين نوشته سعي خواهم كرد از داده

 تا همانطور كه آنها با كنار هم نهادن رويدادها و پيامدهاي متوالي عيني به تحليلي كلي رهنمون گشتند. تري دست يابم

  .نظرية فلسفي خود در باب تاريخ را مدون سازند

تحليل من صرف . هاي عيني و با مواد و حواث موجود در تحولات تاريخي كاري نخواهم داشت در اين راستا با پديده

  .آيد برداشت انتزاعي است كه از وجوه مشترك آراء و نظريات انتزاعي و كلي فلاسفة تاريخ به دست مي

دون مراجعه به تاريخ و سرگذشت انسانها و جهان و بدون اينكه بخواهم خود را در محدوديت در اين بررسي ب

كنم در راستاي چنين  حتي تصور مي. گذر خواهم كرد» متدلوژي تاريخ«به » متدلوژي شناخت«تاريخي محصور سازم از 

ايست از تجربيات، آراء و عقايد اجمالي ب لذا مي. بحثي ريز شدن در مسائل و حوادث تاريخي ما را به حاشيه خواهد راند

  .انديشمندان كه در دست يازي به آنها براستي در تلاشي مستمر و گاهي طاقت فرسا بوده اند، سود جست
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هر چند كه . دهد دست نمي» فلسفة تاريخ«شود، چيزي تحت عنوان  آن چه از مطالعه تاريخ فلسفه يونان حاصل مي

و » توصيفي«گردد به بررسي اين مساله از تاريخ كه اساساً فلسفة تاريخ چيست و چگونه از تاريخ  موضوع بر مياين 

  شود؟ مجزا مي» تحليلي«

ارسطو با نگاه به تاريخ زمان خود همانند آمپريستها و پوزيتويستها، معتقد است كه تاريخ با امور جزئي واقع سر و كار 

شود كه چون شعر با  نمايد و معتقد مي كند و شعر را برتر از تاريخ قلمداد مي خ را نكوهش ميو اين جنبه از تاري. دارد



با اين حال نه تنها وي بلكه تمامي فلاسفة يوناني با نگرش . يابد، لذا از تاريخ فلسفي تر است كليات سر و سامان مي

  .فلسفي از تاريخ سخن نگفته و آن را تبيين ننموده اندتحليل 

تحليل  با توجه به تاريخ توصيفي كه صرفاً معطوف است به نقل و توصيف امور جزئي و ممكن، كه از نگرش ارسطو

تواند به عنوان اولين پرسش  كه مي(با توجه به اين مساله . سازد فلسفي قابل نكوهش است، را در بررسي تاريخ بر ملا مي

توانست با استفاده از راهكار فلسفي خود، بنيان  ظرافت مي به هاو ك )از جايگاه تاريخ و نحوة نگرش به آن طرح شود

تاريخ اهميتي «فلسفه تاريخ را نيز در راستاي نظام فكري و سيستم فلسفي خود، پايه گذاري كند، به صرف بيان اينكه ٍ

مامي فلاسفة تاريخ با اين حال نه تنها ارسطو، بلكه ت. گذرد از اين مهم مي» پردازد ندارد، زيرا به امور جزئي و ممكن مي

را نيز در نظام فكري خود انتظام » تاريخ«پرداز كه سيستم فلسفي خو را بنا نهادند در واقع نحوة نگرش فلسفي خود به 

  .به وضوح قابل رؤيت و مشاهده خواهد بود» متدلوژي تاريخ«به » متدلوژي شناخت«اين مهم با گذر از . بخشيده اند

در آئين زردشت، در انديشة هندو، در مكتب ) كه به عبارتي همان فلسفة تاريخ است(خ براي اولين بار متدلوژي تاري

هاي  خورد، كه براي حركت تاريخ به يك سري دوره بودائي، در مكاشفات يوحناي مسيحي و در مكتب اسلام به چشم مي

  .شود مسخصي اعتقاد دارد كه بعدها در آراء تاريخي هگل و اشپنگلر ديده مي

فلسفه بدون مبناي تاريخي و فراز و نشيب آن » تاريخ را بايد فلاسفه بنويسند و فلسفه را مورخان « :نويسد يم» ولتر«

در گذر تاريخ، جز سخناني مغلق و پراكنده چيزي نخواهد بود؛ لذا تاريخ فلسفه است كه مسير مستمر انديشه و چگونگي 

ي تاريخ نيز بدون نگرش فلسفي جز وقايع نگاري و ياز سو. سازد شكل گيري آن را در گذر تاريخ روشن و مبرهن مي

بنابراين وظيفة تاريخ فلسفه . توصيف امور جزئي و ممكن، كه از تداعي مفهوم كلي حيات ناتوان است، فراتر نخواهد رفت

ليلي كلي از و وظيفه فلسفه تاريخ ارائه تح. در گذر زمان است) در پشت عمل(ارائة تحليلي جامع از روند مستمر انديشه 

  .است) در وراي عمل(روند حركت مستمر تاريخ و گذر زمان در قالب يك انديشة جامع 

توان  با اين حال مي. را بنيان ننهادند» فلسفه تاريخ«هاي بنيان گذار فسلفه، علمي بنام  پيش از اين گفته شد كه يوناني

يز يافت؛ چرا كه بنيان فلسفي آنها و خصوصاً متدلوژي در نظام فكري و سيستم فلسفي آنها خط و مشي فلسفة تاريخ را ن

بر اين اساس فلسفة تاريخ بالقوه در متدلوژي شناخت آنها . سازد شناخت آنها نحوة نگرش آنها به تاريخ را نيز بر ملا مي

  .ملحوظ است
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ن امروز آن را جدي گرفت؛ اما نه به عنوان هاي تلخ تاريخي است كه بايد در جها فرضية پايان تاريخ از جملة تراژدي

اين صرفاً به عنوان آغاز بحث دربارة اين روي داد . يك رويداد تاريخي كه بعد از اين، جز اين رويداد روي نخواهد داد

چيزي است كه ما » تراژدي پايان«و گر نه . شود طرح و گشوده مي) عصر مدرنيسم(عظيم تاريخي، در اين برهه از زمان 

  .دهدنويد مياي ديگر را  آغاز و ظهور دورهتابد و  به آينده فرا ميرا



گيريم كه  ما در اين مرحله از گذار تاريخي، فرض را بر وجود پايان تمامي رويدادهاي مشترك با پيامدهاي متوالي مي

احل راي مجزا، از م رحلهرا به عنوان م» پايان«كرده و اين رويداد  تا كنون معني و مفهوم مشخص و جامعي را دنبال مي

شود نه از منظر تاريخ پردازان، بلكه از دريچة جهان  آن چه كه در اينجا طرح و گشوده مي. كنيم پيشين تاريخ ارزيابي مي

  .شود امروز و مدرن، به عنوان يك چيز و پديدة مستقل از ديروز نگريسته مي

كه تمام نظامهاي ( حقيقي خويش را در جهان امروز تاريخ به مفهوم و تعريف دقيق فلسفي هنگامي ماهيت اصيل و

گشايد، كه ما در برابر آن  باز مي) منكوب گشته»متدلوژي علمي«هاي تاريخي نگري با  و انگيزه» تاريخ پردازان«فلسفي 

اين . مكنيم، بنشاني ياد مي» توهم تاريخ«فرضيه پايان تاريخ كه هم اكنون در آن واقع هستيم و گاهي از آن تحت عنوان 

و تر » توهم«تواند از ابهام،  سازد، مي گذشته از اينكه بستري بكر براي بحث و گفتگوي جنجالي و شور انگيز را فراهم مي

  .دستي رويدادها و تحولاتي كه امروزه بر آن است تا در آراء نظري، مفهوم تاريخ را تداعي نمايد، نيز پرده بردارد

شود؛ اما واقع امر  پايان يافته است، مسير و بستر اوليه بحث طرح و گشوده مي تاريخپيشاپيش با اين پرسش كه آيا 

آن است كه تاريخ جز پويائي متوالي رويدادها و صيرورت مستمر پيامدها، چيز ديگري نيست و وظيفة فلسفة تاريخ نيز 

عنواني است كه در » تاريخپايان «لذا عنوان . جمع بندي و اتخاذ وجوه مشترك آنها در قالب يك انديشة جامع است

هاي  اگر چه پيش از اين در كيشها و آئينهاي بزرگ جهاني، در دوره. واقع امر و در خاطر عموم، مبهم و بي معناست

مشخصي سخن از حركت ادواري تاريخ، و پايان دنيا به ميان آمده است و در باور و خاطر عموم نيز به مثابة يك پديدة 

ه است، به طوري كه بعدها هگل نيز از پايان تاريخ و نهايت تكامل و پيشرفت تاريخ در عصر ما بعد الطبيعه تلقي شد

هگل فرايند . بدين معني كه سير تاريخ را، به جاي آنكه به آينده فرا تابد، در حال پايان داد«. خود، داد سخن داده است

نظريه پرداز آمريكائي نيز اين » فوكوياما«. »1شدتكامل مداوم گذشته را شناخت، اما به نحوي عجيب منكر آن در آينده 

كند كه با شكست كمونيسم، تاريخ جهان به هدف و پايان خود رسيد ه است و دموكراسي ليبرال به  نظريه را مطرح مي

  .عنوان تنها سيستم سياسي ابقاء شده است

 با آن چه كه ما در اين بحث دنبال خواهيم دهند ليكن تعبير و تعريفي كه هگل و يا فوكوياما از پايان تاريخ ارائه مي

آن چه كه ما ارائه خواهيم نمود ارائة يك انديشة نظري است از نتيجة تفكري كه در . كرد، از اساس متفاوت خواهد بود

و گر نه واقع امر آن است كه تاريخ به سير بي امان خود ادامه . تواند نسبت به تاريخ وجود داشته باشد عصر ما مي

  .كند هد و پوزخند خود را نسبت به چنين طرز تفكري نثار ميد مي

توان به بستر تفاهم و به چيزي معني دار رهمنون شد كه بين امر  را مي» پايان«و » تاريخ«هنگامي اين تناقض بين 

ية تاريخ ما حصل نظر. تفاوت قائل شد) افتد و يا اتفاق مي(شود  مي» فرض«واقع با آن چه كه در حيطة نظر و انديشه 

در حالي كه نتيجة . بخشد فراز مي)آينده(بخشد و حتي آنها را به فراتر از آن  پردازان در باب تاريخ، به تاريخ شتاب مي

اي در  و يا حداقل به پديده(نظرية تجربي علم گرايان تاريخ را از پويائي و جانمند بودنش، به يك موجود ايستا و راكد 
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موضوع بحث ماست كه در عالم نظر و انديشه و گفتگو » پايان تاريخ«ن عنوان يبنابرا. شدبخ تنزل مي) دور سر سام آور

  .توان آنرا جدي گرفت در جهان امروز به عنوان يك اتفاق مي

تا . توان براي تاريخ شخصيت مستقلي متصور بود طبق اصول مسلم علم تجربي و با توجه به متدلوژي علمي، نمي

كه در ) تاريخ پردازان(تاريخ به مفهوم و تعريف پيشين مفهوم لذا . اي جامع نيز ارائه نمود هحداقل بتوان از آن انديش

هستيم، كه براي خود ) مدرنيسم(ديگري » علم متعارف«شد، پايان پذيرفته، چرا كه ما در مرحلة  فلسفة تاريخ دنبال مي

  .معنا و مفهوم مستقل و مجزائي از مرحلة قبل دارد

سقوط كرده و پايان ) تاريخ پردازان(كه مرحلة علم متعارف قبلي شويم  اين گيريم و اساساً معتقد فرض را بربگذار 

سم، انسان يدر اين مرحله و در عصر مدرن. حضور داريم) سمينرمد(و در مرحلة ديگر از علم متعارف . پذيرفته است

ستخوش تحول شده و محيطي كه دگرگون جهان را دستخوش تغيير و تحول نموده و در يك فرايند دوري جهاني كه د

كه در اين راستا تاريخ ديگري نيز . گشته است، انساني فراخور موقعيت و شرايط خود را به رشد و بالندگي رسانيده است

اين دوران ارزيابي » علم متعارف«ما اين تغيرات در طبيعت و حيات اجتماعي انسان را معلول . بر آن رقم خورده است

زيرا تاريخ به معناي واقعي كه . ناميممي »توهم تاريخ«رهه از زمان را ب هر نوع رويداد و پيامدي در اين و. كنيم مي

از زمان را همچون لذا اين مقطع . پايان يافته استكه داراي غايت و جهت كافي است كند،  فلسفة تاريخ دنبال مي

  .شماريميتاريخ م» پايان«و » بن بست«مستقل در قالب جديد و رويدادي 

لذا گذشته از اين كه تحولات امروزي راه را بر هر گونه تعميم تاريخ به تعبيرفلسفي، منتفي و پايان داده است، بلكه 

چرا كه . اين دوره در مفهوم فرضي پايان قرار گرفته است» علم متعارف«اساساً روند رويدادها و پيامدها و همين طور 

توان فرض را بر وجود آغازي نهاد كه رويدادها به شكل متوالي از آن در جهت  يديگر در جهان امروز هنگامي كه نم

اي كلي نيز از آن انتزاع نمود و آنرا به  توان نتيجه چگونه مي. يابد پايان و غايتي مشخص و گاه از پيش معين استمرار مي

  توجيه خواهد شد؟آينده نيز تعميم بخشيد؟ در اين صورت صيرورت تاريخي و پويائي تحولات چگونه 

ماركس پيش بيني كرده بود سرمايه . آخرين جنبش تاريخ پردازي در قرن بيستم در بطن كمونيسم فراهم آمده بود

 ـ 1900(» فريدريش نيچه«بدنبال او . داري سقوط خواهد كرد و جامعة ايده آل بي طبقه به منصة ظهور خواهد رسيد

اي  فرهنگ اروپائي بي پروا به سوي فاجعه: دهد كه ر دو سدة آينده خبر ميد» نيست گرائي اروپائي«از بر آمدن ) 1844

نيست «. چنان طوفاني كه بخواهد به پايان رسد، كه ديگر به خود نيايد و از آن ترسد كه به خود آيد: در جنبش است

  .را پاسخي نيست» اچر«هدفي در كار نيست يا . دهند اين است كه برترين ارزشها ارزش خويش را از دست مي» گرائي

اعلام كرد كه تمدن غربي و ارزشهاي مسلط آن به پايان خود نزديك «هيجده سال پس از نيچه، اسوالداشپنگلر 

هاي پيوند دهنده زندگي و همراه با آن يگانگي  هايي كه جامعه را بر پا داشته در حال تلاشي و رشته قيود و سنت. شود مي

به گفتة او، غرب نيز همچون هر تمدن ديگري كه از چرخة طبيعي ميگذرد، به . دتفكر و فرهنگ در حال گسستن هستن

  .به زمستان فردگرائي و پوچ باوري گذر كرده است» روشن انديشي«يا » روشنگري«) تاكنون ويرانگر(ناگزير از خزان 



» .شود  مدرن ناميده ميما در پايان دوراني هستيم كه عصر«رايت ميلز اعلام كرد كه . در حدود چهار دهه بعد، سي

» فرهنگ غربي«اي كه مشخصة  در اين دوران همة چشم اندازهاي تاريخي» .رسد دوران پسامدرن فرا مي«در پي آن 

  1.بوده است، فاقد اعتبار است

يعني . روي به پايان و احتضار نهاده است) تفكر واحد تمدن غرب(اكنون پس از چند دهه هر دو جبهة چپ و راست 

اي ديگر در  واقعه» پايان«اما در اين » .توارت ميل و كارل ماكس هر دو به يك ميزان كهنه و منسوخ شده اندجان اس«

پايان «سياسي » دكترين«منجر به ابداع ) از دو جبهة چپ و راست(واكنش تفكر واحد تمدن غرب . شرف وقوع است

  .گرديده است» پسامدرن«و » تاريخ

يا پيروزي نهائي سرمايه داري شده اند، » پايان تاريخ«مدعي ] امثال فوكوياما[رايان اكنون در حالي كه برخي راستگ«

طرح «. كنيم زندگي مي» پسامدرن«گويند كه يك دوران به سر رسيده و ما در عصر  برخي روشنفكران چپ مي

ن رو اصول قديمي از اي. بار خود را از دست داده استتهاي قديمي اع مرده و همه حقايق و ايدئولوژي» روشنگري

  .2عقلانيت ديگر كاربري ندارد

معنائي » پايان«در واقع افراد مذكور هر يك از . راند و عدم قطعيت غربي سخن مي» توهم پايان«نيز از » ژان بودريا«

نها ت) تمدن غرب(تداوم و بقاء سرمايه داري . نمايند كنند كه در نهايت در يك نقطة واحد با هم تلاقي مي را دنبال مي

وجود دارد كه به اين طريق » پايان«اما بينش ديگري نيز از . كوشند هدف مشتركي است كه هر يك در راستاي آن مي

  .شمارد را آغازي بزرگ براي آينده بر مي» پايان«و در حال اين . تابد خود را به آينده فرا مي

ساده «را » فوكوياما» «پايان تاريخ«ست، نظرية و در گفتگوئي كه انجام داده ا» توهم پايان«در كتاب » ژان بودريا«

  :پرادزد مي) توهم پايان(نامد و به توصيف و تحليل عالي تجربه شخصي خود از جهان مدرن  مي» لوحانه و فاقد عمق

گذرد، تاريخ ديگر حركتي خطي يا  ـ تاريخ ديگر به دنبال غايتي نيست، ديگر داراي تعالي نيست، ديگر از خود فرا نمي

  .الكتيكي ندارد كه آن را به سوي فرجام يا پاياني به معناي خوب و مثبت كلمه، فراتر از خود ببرددي

اما نه چنانكه جهت نابود . ـ اشياء و امور به هر سو رهسپارند، به همه سو، و از اين رو ديگر جهت و سويي ندارند

شود كه نتوانيم تداومي  ولكولي جهات باعث مياين حركت م. شود، چون افزايش شديد جهات و مسيرها پديد آمده است

  .خورد اي به چشم مي به همين دليل است كه فقط تداوم نامنظم و سرگشته. را باز شناسيم

كند زندگاني  انسان رويدادها را بي درنگ مصرف مي. كند كه ديگر تاريخ نيست ـ انسان در اكنون و آني زندگي مي

گيرد و نه به  شود، يعني نه شكل گذشته را مي گذرد، ولي در حافظه ثبت نمي ن ما ميمانند فيلمي است كه از برابر چشما
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بخشد ديگر  بدين ترتيب، آن جهتگيري به سوي آينده كه به زندگي ما معنا مي. شود شكل آينده به پيش پرتاب مي

  ...1وجود ندارد

ارائه » پايان«و » بن بست«ي براي خروج از اين ا او در عين تحليلي عالي از تو هم پايان، به درستي راهكاري و روزنه

گويد، او انسان و  سخني مي» توهم پايان«پاياني متصور است و نه از آغاز و علت اين پديدة » پايان«او نه بر اين . دهد نمي

ژان بودريا . سازد غربي سر گشته و حيران، رها مي» عدم قطعيت«و در شدت » توهم پايان«جهان را در ضرورت 

همة مساله اين است كه بدانيم آيا در ميان اين فرهنگها، فرهنگي هست كه بتواند خالق انرژي تعارضي با اين «: گويد يم

شود، چون ويروس تا اعماق نفوذ كرده  توليد نمي) آنتي كور(در نزد ما غربيان پادتن . باشد] عدم قطعيت غربي[ويروس 

ما نيز بر آنيم . »پس به نظر من بازي تمام نشده است. كند يد ايجاد مياست، اما در جاهاي ديگر، ويروس واكنشهاي شد

. »بازي تمام نشده است«متضمن اين مساله است كه در اين جهاني سازي و عدم قطعيت غربي هنوز » راه سوم«كه بله 

اما قطعيت . عيدراه سوم آنتي كور و خالق انرژي متعارضي است كه اين ويروس عدم قطعيت غربي را در خود خواهد بل

  .اين است كه غرب از اعماق خود رو به احتضار خواهد نهاد» عدم قطعيت«در اين 
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چرا كه هر . توانيم از متدلوژي شناخت به متدلوژي تاريخ نيز دست يابيم چنانكه پيش از اين نيز سخن رفت ما مي

چند كه شناخت شناسي بر فلسفة تاريخ اولويت دارد و از ارزش نظري و هر . دوي اين در موازات هم جريان دارند

  .فلسفي و همينطور از سابقة تاريخي بيشتري در ميان انديشمندان و فلاسفه برخوردار است

رود، مراد دو روش عمدة شناخت است كه هريك از دو گروه  در اين بحث هنگامي كه از متدلوژي شناخت سخن مي

نيز مطرح است كه فعلا از آن تحت » سومي«با اين حال روش . گيرد را در بر مي» مدرنيستها«و » انتاريخ پرداز«كلي 

بر آن است كه خود » مدرنيستها«و » تاريخ پردازان«اين روش سوم با نقد و نفي دو روش . بريم نام مي» راه سوم«عنوان 

اي  عدها هر يك از اين سه روش كلي را در مرحلهچنĤن چه ب. ر ا به عنوان يك روش نوظهور و راه سوم معرفي نمايد

  .و در فصلي جدا بررسي خواهيم كرد» علم متعارف«مجزا از 

داراي روشي متفاوت در شناخت شناسي و هم در » مدرنيستها«و » تاريخ پردازان«هر چند كه هر يك از دو گروه 

دو راه متفاوت در يك نقطة واحد با اين  يك از اش هر باشند، ليكن بر خلاف ظاهر گمراه كننده تبيين سير تاريخ مي

خصوصاً در بعد عملي و از لحاظ اثر گذاري اجتماعي هر دو داراي فرايندي مشترك . كنند اي مشترك تلاقي مي نتيجه

  .باشند مي

نيز اي كه تاريخ را  ، خط بطلاني بود بر نگرش تاريخي)با متدلوژي علمي(سقوط تاريخ پردازان و ظهور مدرنيستها 

اين نگرش تاريخي سخت بنيان فلسفي . دانست حركت متوالي رويدادها و پيامدها در جهت هدف و پاياني مشخص مي

نمود و انديشة فلسفي آنها در ارائة روش حصول معرفت، همان راه تاريخي گري آنها  آنها را در راستاي خود هدايت مي
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نديشه كنند، نظام و سيستم فلسفي آنها مقدمات روش تاريخي آنها را پيمود و يا حتي پيش از اينكه در باب تاريخ ا را مي

  .فراهم كرده بود

توان از متدلوژي شناخت تاريخ پردازان كه به يك ايده آل و امر مطلق در غايت نظام فلسفي خود  در اين راستا مي

مراجعه به آراء و عقايد تاريخي ده داشته اند، سود جست تا فلسفة تاريخ و خط و سير تاريخي گري آنها را بدون يعق

مفهوم (شود  به طوري كه در متدلوژي شناخت آنها، هميشه فرض به وجود آغازي نهاده مي. آنها، به بداهت بيان نمود

ايان و غايتي پو آنگاه سلسله درجات شناخت بر مبنا و بر اساس آن در جهت ...) بديهي وجود يا امتناع نقيضين و

اين روند در تمامي ابعاد شناخت شناسي آنها قابل مشاهده است . كند سير مي...) ، واحد، خدا وامر مطلق، مثال(مشخص 

  .تواند در متدلوژي تاريخ آنها به كار آيد و يا اساساً بيانگر فلسفة تاريخ آنها باشد و مي

از افلاطون تا هگل و » يسمايده آل«و با عنوان افترا آميز (بنابراين در اين تقسيم بندي تمامي فلاسفة تاريخ پرداز 

منتها هر يك با تفاسير و تعابير متفاوت و مخصوص به خود و با . ماركس از اين رويه تبعيت نموده و بر كنار نبوده اند

به ابراز عقديه و نظرية خود » سيستم گفتاري«اي كه خارج از اين  و عده. هاي فردي اين راه را در پيش گرفته اند سليقه

دوران و عصر خود، از عرصة مباحث علمي و مكاتب » انتظام گفتاري« به واسطة عدم پيروي از قواعد نوعي پرداخته اند،

كند و با  ظهور مي) همچون سقراط(تا اينكه نيچه نيز . فلسفي طرد و كنار نهاده و در نهايت به بوتة نسيان سپرده شده اند

ريزد و از نو بر آن  م و نظم حاكم بر فضاي بيروني را در هم مياي جديد، اين قاعده مرسو ت فيلسوفانه و با قاعدهجسما

ليكن ناخواسته راه را بر حضور و سيطرة مدرنيستها و فعاليت و رشد بيش از . شود تا انتظام گفتاري نويني طرح ريزد مي

سقراط نيز . ا نرسيده بودزيرا هنوز زمان او فر. شود پيش آنها مهيا نموده، و به اين ترتيب خود نيز مطرود دوران خود مي

  .او مرد تا افلاطون ميراث او را به يغما برد. اي جديد بر شالودة اساطيري يونان تاخت با قاعده

و . بنابراين، اين نوشته در پي ارائه الگوئي است تا از طريق مطالعة متدلوژي شناخت به متدلوژي تاريخ رهنمون شود

دهد و متدلوژي تاريخ آنها،  خ پردازان نگرش تاريخي آنها را نتيجه ميچنĤن چه ذكر آن گذشت شناخت شناسي تاري

ليكن ماهيت شناخت شناسي به روشني، خط سير تاريخي گري آنها را . تواند باز تابد متدلوژي شناخت آنها را نيز مي

  .سازد نمايان مي

بايد  كشيد، اما نمي اش بر مي گرفتاري بزرگ هگل، آن بود كه او طرح تاريخ را از درون سيستم فلسفي«هر چند 

با اين حال اين مساله در مورد تمامي فلاسفة . »نخست طرحي عقلي افكند و سپس طرح تاريخ را از آن بيرون كشيد

توان از ارائه روش  بزرگي كه در باب تاريخ و فلسفة تاريخ سخني به ميان نياورده اند، قابل تعميم است به طوري كه مي

حتي اگر فيلسوفي نيز در . اي ايده آل، نظرية فلسفي آنها در باب تاريخ را نيز جويا شد  و جامعهحصول به آرمان شهر

توان از درون سيستم فلسفي او و متدي  خصوص آرمان شهر و روش حصول به آن، ارائه طريقي ننموده باشد، براحتي مي

ريخ و نظرية فلسفي او را در باب تاريخ و كند، طرح تا كه در راستاي دست يابي به معرفت و هستي شناسي ارئه مي

لذا اين چيزي نيست كه بتوان طرح عقلي و نظرية فلسفي يك فيلسوف را از طرح تاريخ و . جايگاه آن، بيرون كشيد



خواهد  بنابراين، اين نوشته مي. نظرية فلسفة تاريخ او مجزا دانست، اين امر نه تنها ممكن نيست، بلكه ضرورتي هم ندارد

در اين راستا ما نيز درگير . را بيرون كشد) متدلوژي تاريخ(طرح تاريخ ) متدلوژي شناخت(رسي طرح عقلي از بر

تاريخ «اما از آنجا كه ما در اين بحث كل حيات تاريخ فلسفه را در دو گروه كلي . گرفتاري بزرگ هگل خواهيم بود

كنيم، ناگزير از سر گذراندن اين مشكل  دنبال مي» علمي«و » تاريخي گري«با دو روش عمدة » مدرنيستها«و » پردازان

به ساخت » تاريخ«ختن به فلسفه اچرا كه در هر يك از دو گروه فوق كثيري از انديشمندان و فلاسفه بدون پرد. هستيم

گيريم، بنابراين  پي مي» علم متعارف«در ثاني به واسطة آن كه ما اين بحث را با . نظام فلسفي خود پرداخته اند

لذا پيشاپيش ما خود را در اين . خواهيم نحوة نگرش هر يك از دو گروه فلسفي به تاريخ را روشن و مبرهن سازيم يم

و اساساً اين نوشته بر اين مبنا و در . افكنده ايم» طرح عقلي«از » طرح تاريخي«مشكل و گرفتاري بزرگ بيرون كشيدن 

  . در آمده استجهت ارائه طرح تاريخي از طرح عقلي به رشتة تحرير

ليكن . توان از طرح عقلي، طرح تاريخي ارائه نمود كوشد كه مي لازم به ذكر است كه اين نوشته در اثبات اين امر مي

حي نه تنها امكان ندارد بلكه اساساً منافي طرح تاريخي راز طرح تجربي و بر اساس متدلوژي علمي امكان ارائه چنين ط

نخواهد بود هر چند كه در عصر مدرنيسم با مطالعة » توهم تاريخ«ت پذيرد چيزي جز و اگر چنين تلاشي نيز صور. است

قرار داريم يعني در » پايان تاريخ«توان بر اين مساله تاكيد و سماجت نمود كه ديگر در عصر  شواهد و موارد عيني مي

  .رهاي موجود نيز استناد جستتوان به تحولات عيني و پديدا اين راستا علاوه بر ارائه دلايل نظري و فلسفي مي

روش پوزيتويسم در شناخت و حصول معرفت آمپريستي اساساً . الگوي شناخت پوزيتويسم ويرانگر متد تاريخي است

خواهد فلسفة تاريخ و نظام فلسفي تاريخ  اي است كه مي لذا نقد شناخت پوزيتويستي نقد فلسفه. نافي روش تاريخي است

در اينجا نقد فلسفة پوزيتويسم كه در مقابل نظام فكري تاريخ پردازان قرار دارد، . طرود سازدپردازان را با روش تجربي م

به نوعي هم نقد روش تاريخي است، از چشم انداز تاريخي گري، هنگامي كه ما در مقام مخالف روش علمي و تجربي 

راحتي قابل لمس است كه ما از جايگاه و  بهگوئيم، اين  پوزيتويستها و راهكار آنها در حصول معرفت آمپريستي سخن مي

از اين رو ما كه خود را . يابيم نگريم و جوانب آن را مخالف آراء و عقايد خود مي منظر تاريخي گري به آن فلسفه مي

اما نا گفته پيداست كه ما متد . گيريم دانيم، در اين صورت درست در مقابل پوزيبتويسم قرار مي مدافع تاريخ پردازان مي

ليكن آن را به طور تام . دانيم نهيم كه حضور آن را در حصول معرفت حقيقي لازم مي تاريخ پردازان را تا آن حد ارج مي

تعارف آن ماي نيز بر روش تاريخ پردازان وارد است كه آن را هم در بررسي علم  چرا كه انتقادات عمده. پذيريم نمي

خواهيم راهكار اساسي و اصيل را در باب شناخت شناسي و متدلوژي تاريخ،  دوران ارائه خواهيم نمود و هم هنگامي كه مي

خواهيم بنيان آن را  و اين مساله مؤيد آن نيست كه مي. استوار سازيم» امر بين الامرين«بر بنيان تعاطي ديالكتيكي يا 

گرايد تا نظام فلسفي تاريخ  ن ميخصوصاً اگر قرار باشد يكي از اين دو فلسفه باقي بماند طبع ما بيشتر بر آ. براندازيم

  .اكتفا شود» بد كمتر«پردازان را برگزينيم، تا از بد و بدتر به 



شايد به وضوح دريافت كه فلسفة پوزيتويسم در نهايت در عصر مدرنيسم انحطاط جهان و حيات انساني را در 

ستها در اين فرايند مشترك تلاقي با اين حال هر دو روش تاريخ پردازان و پوزيتوي. وسعت جهاني باعث شده است

اين تلاقي به هنگام . رسند اي متفاوت در يك نقطة واحد به اهداف واحد مي هر چند هر يك به روشي و شيوه. نمايند مي

حضور عيني و عملي در حيات و عرصة اجتماع، با كمي تأخر و تقدم زماني كه هر دو نتيجة يكساني دارند ـ ملموس تر 

  .است

مروز شيوه و بيش ديگري حاكم كشته است و شرايط اجتماعي و پيشرفت تكنولوژي و سيطرة كاپيتاليسم در جهان ا

در . ديجيتالي، اوضاع و شرايط اجتماعي و حتي اقليمي را نيز به شكل وحشتناكي تغيير و دستخوش آشفتگي نموده است

و شرايط پيش از اين، ايجاد گشته است كه به سل وسيعي با اوضاع گراستاي اين تغيير و اين دگرگوني عظيم، شكاف و 

توان ميان آن دو پل زد ـ چه برسد به اينكه بخواهيم تعبير انتزاعي خود از قبل را به امروز نيز  هيچ امكاني حتي نمي

  .تعميم دهيم

نموديم و  راز ميها و رويدادهاي متوالي اب بنابراين اگر تا كنون از تاريخ، تعريف و تعبيري را بر اساس مشاهدة پديده

رهه از زمان كاربردي دارد؟ آيا نحوة نگرش و تعبير و تعريفمان از بيافتيم، آيا اكنون در اين  به نتايج كلي تري دست مي

  بايست دگرگون سازيم؟ تاريخ را نيز مي

تاريخ، اين شيوه آن چه كه روشن است ما با مادة خام تاريخي پيشين متولد شده ايم و انتظار داريم با قالب پيشين از 

كه فرض را بر » متدلوژي تاريخ«از ديدگاه ما فلسفة تاريخ عبارت است از . حيات و نوع ديگر از هستي را تفسير كنيم

در اين . بخشد گذارد و بعد رويدادها و پيامدهاي متوالي را تا پاياني مشخص، معني و مفهوم مي وجود آغازي در تاريخ مي

ها،  با چشم پوشي از دورة اسطوره. پيوندد در هر دوره به وقوع مي» علم متعارف«كه اين امر با راستا قائل به دور هستيم 

عصر «توان  هر چند كه مي. روشن و مبرهن نمود» مدرنيستها«و » تاريخ پردازان«توان تحت عنوان  دو دورة كلي را مي

ها و تاريخ پردازان، مورد توجه   دو دورة اسطورهاي كوچك در فراز و نشيب تاريخ فلسفه، ميان را به عنوان دوره» هلني

  .قرار داد

و . ها بر حيات انسان استيلا دارند امروزه در عصر مدرنيسم نه نظم سيتماتيك فلسفي بر قرار است و نه الهه و اسطوره

  .نه همچون عصر هلني ميان آن دو يك تعاطي ديالكتيك وجود دارد

.  هم قهرمانان كارلايل و ابر انسان نيچه همگي در ازدهام تود ها فرو مرده انداي و در اين عصر هم قهرمانان اسطوره

  .»هاي فردي و نجات بخشيهاي جهاني پايان يافته استقهرمان گرايي«و 

رويدادها و پيامدهاي متورم و تحولات منفصل و . توان نهاد در چنين شرايطي فرض را بر وجود آغاز، در تاريخ نمي

جريان ندارند، تغييرات آني و رويدادهاي غير منتظره امكان هيچ دستاورد كلي را منحصر و روشي كلي پراكنده در متد 

توان آنرا در دستگاه و نظام سيستماتيك  توان آن را در آورد، بنابراين نمي دهد و چون در نظم و توالي متصل نمي نمي

در اين راستا امكان هيچ تعميمي بر . گيرد قرار نميلذا در جهت پايان مشخص و هدفي معين نيز . فلسفي نيز در آورد



ظهور «، »مدينه فاضله«بنابراين امكان تجويز نسخه تحت عناوين . باشد و پيش بيني نيز منتفي است آينده نيز مقدور نمي

 و )مبناي شروع(لذا سير تحولات به واسطة عدم فرض وجود آغاز . وجود ندارد» غائي«و » مطلق«در مماشات » گرائي

باشد در  هم به واسطة عدم حضور مطلق و غائي، نه داراي اصل جهت كافي است و نه حتي قابل تعميم به آينده مي

نيست كه انسان به » پايان تاريخ«آيا اين همان . توان داشت چنين شرايطي چه استنباطي از روند تحولات و سير تاريخ مي

در اين ) كاپيتاليسم ديجيتالي(ژي و اين حال انسان امروزي با تكنولآخر رسيده است، كه او به بن بست رسيده است؟ با

انديشد و رويدادها و پيامدها را دنبال هم در جهتي نامشخص،  اي مي آخر و در اين بن بست و در اين محدوديت، چاره

نعي در امروز آورد و اين چنين چرخة حيات تص اي مسدود، اما در وسعت جهاني به دوران و جريان در مي در دايره

اما هرگز چنين روندي رو به آينده و تكامل و تعالي در راستاي مطلق و غائي و رو به سوي بي نهايتي . چرخد مي

اين احساس عظيم و عمل بزرگ انسان است كه . دهد بخشد و حيات را تعالي مي آن چه انسان را عظمت مي. باشد نمي

  .بي نهايتي استمستمر و سيري ابدي به سوي » شدني«هميشه در 

هر اندازه اين دايره و دور ابدي رويددها در جهان امروز وسعت يابد و حتي فراتر از آن چه كه امروز آن را جهاني 

زهاي خروج و عروج از چرخة يهنگامي كه انسان رخنه گر. خوانند، گسترده شود، باز هم محدود و مسدود است مي

هاي دل شب كه تا بي نهايت استمرار  هرگز از شعاع ايمان، دعا و از زمزمهفرايندهاي تكراري را از كف نهاده باشد، 

در چنين شرايطي از فلاكت و الحاد انسان كه زماني بر آن خواهد . يابد، حذي نخواهد برد و آنرا نخواهد فهميد مي

و با سقوط اين جامعه گذشت، راه بر گشايش تاريخ حقيقي فراهم خواهد گشت و باري ديگر با شكستن اين دايرة مسدود 

  .اي به سوي آينده، تكامل و تعالي و ماوراء و مطلق و غائي گشوده خواهد شد محكوم، روزنه

باز آن مادة خام . اين طور نيست كه فيلسوفان حقيقي دست از كار شويند و ساكت و آرام، گوشة دنجي اختيار نمايند

هاي گذشته بيرون خواهند كشيد  اي به وقت و زمانش از سردابه هبه شكل تاز» راه سوم«تاريخي و عصر هلني را در قالب 

باري ديگر رويدادهاي متورم و پراكنده در گسترة جهاني را از فرازي ! و چرتكه و رمل و شيطنت را از سر خواهند گرفت

د را با توسل بر بلندتر، زير انگشتان تيزبين خود، تجزيه، تحليل و تركيب نموده و نسخة ساخت و تسخير سرزمين خورشي

قوت و هنگامي كه دهكده جهاني درست از نقطة . قهرمان گرائيهاي فردي و نجات بخشهاي جهاني، تجويز خواهند نمود

اگر كه امروز به واسطة . ترين هستة پايدار خود آنهم از درون و از دروني. قدرتش ضربه خواهد ديد و سقوط خواهد كرد

يابد، ليكن در ابعاد كلي  هايي در اين راستا امكان نمي سيون، سقوط تمدنها و پيش بينيجهاني سازي و وحدت كذائي و الينا

توان همچون جزئي از اين جهان متورم بود، در آن لوليد و پاشيد و پا  مي. اين امكان حاصل است» علم متعارف«تر 

بي، به واسطة عدم تعارضها و گرفت و نتيجه حاصل نمود كه جهان امروز اساساً به خاطر همين جهاني شدن تك قط

ها نيز نفوذ خواهد كرد و آنچنان  ترين رخنه به خاطر همين جهاني سازي كه تا نامرئي. مرگد گندد و مي رقيب در جا مي

وسعت خواهد يافت و آنچنان در پراكنش وحشتناك خواهد بود و بديهي الحضور و سهل الوصول خواهد بود كه ديگر به 



ديگر از شدت لمس، ملموس نخواهد شد كه ديگر طعمي نخواهد داشت و در اين هنگام نامرئي و چشم نخواهد آمد، كه 

  .ناگهان نابود خواهد شد

اي از ناچيزي و بيهودگي سقوط كرده است كه لازم  احساس فيلسوف خلوت نشين اين است كه جهان امروز به پايه

م انس و خلوت كه در عصر هلني زانو به زانوي خدايان هاي بزرگ و شاهوارانه، آن صدر نشنيان عال است آن انديشه

  .حياتي كه تا بن دندان فرومايه و حقير گشته است. زيستند، جهت بزرگداشت و شرف حيات انساني زنده گردند مي

تواند دودمان و  اي از ميانمايگي رسيده است كه حتي نمي تواند تصور كند كه انسان به درجه نمي» راه سوم«فيلسوف 

  .اي از شرف و ارتقاء مقام محفوظ دارد نمان خود را در درجهخا

سلسله پادشاهان موروثي را لازم دانسته و آنرا وقار و شرف حيات انساني حتي و گان نخبهحكومت اريستوكراسي 

 اي را در حيات يك حضور مستمر و مستدام يك خون از يك نژاد، يك فرهنگ منضبط و شكل و قالب گرفته. پندارد مي

تواند در آينده به عنوان ميراث  نهد، كه به اين آساني در گذر زمان قابل اضمهلال و انحطاط نيست و مي جامعه پايه مي

يابد، در وقاع انتقال پيشينة تاريخي و اندوخته  حكومتي كه به شكل موروثي انتقال مي. و شرف جامعه به حساب آيد

يابد، تا در استمرار   خون، در جان زمان ـ مكان و جامعه جريان ميفكري و فرهنگي همگون و يكساني است كه از راه

  .اي را بر جاي نهد بستر زمان صيقل و پيرايش يافته تا يك چيز شسته و رفته

دموكراسي مسكين، با گدائي تفويض قدرت از دستان تهيدست، و انتقال حكومت از دستي به دستي ديگر آشفته بازار 

قيد مشيت و نه از راه خون و خواست طبيعت و اراده تاريخ و نه به رساند كه نه به   خود ميفرهنگي و فكري را به اوج

رسد كه هرگز بر  هاي تبليغاتي ـ به بلند پايگي مي هاي مردم و ملعبه ارادة فردي، بلكه به دست دستان فرومايه و توده

و اين چنين فرهنگ و مجد و .... ه نگرديده استآن پايه از ماية معنوي ساخته و پراداخته نشده است، و اساساً آفريد

شود و از انسجام و شكل و معناي  عظمت فلسفي و شرف يك جامعه با دست به دست شدنهاي متعدد، پاره پاره مي

  .ماند هايي باقي نمي اصيل و عظيم يك فرهنگ ناب چيزي جز شكسته بسته

امروزه دموكراسي تبديل به امري . طر نابوديندارزشهاي دمكراتيك به علت كاميابي خويش، خود در معرض خ«

حتي به زور جنبة جهاني . بنابراين ديگر فرايند زنده نيست. شده است) برد به معنائي كه ايمانوئل كانت به كار مي(مطلق 

اكنون هر جا . گيري و هوچيگري دموكراسي وجود داردجدر جهان ما يك با. اين هم نوعي هوچيگري است. يافته است

از سوي ديگر، براي تشكيل .... شود ر انتخابات با خرد خاص فلان طبقة سياسي تطبيق نكند، رك و راست انكار مياگ

خيلي دير شده است، و اگر يك چنين دمواكراسي روزگاري وجود داشته، مسلما بر حسب قواعد برگزيدگان دموكراسي 

ارد، يك قانون گذاري عمومي وجود دارد يك هنجار و يك به هر حال امروزه ديگر قواعد بازي وجود ند. بازي بوده است

ترين مرحلة انرژي سياسي رسيده  به منحط. اما اين حالت مولكولي امور است. گذرد توافق كلي كه هنجار را به اجرا مي

  1».كنند همه جا اين وضع وجود دارد و شايد همين وضع است كه آن را حالت دموكراتيك تلقي مي. ايم
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توان به دو دورة كلي  كه مي» علم متعارف«مي توان سير تحولات تاريخي و تغييرات اجتماعي را از مطالعه و بررسي 

به . ، بيرون كشيد)از بيكن و آگوست كنت تا پوپر و زمان اكنون(و مدرنيستها ) از آغاز تا هگل و ماركس(تاريخ پردازان 

  .رسد  بيرون كشيدن طرح تاريخ از طرح عقلي، كه از طريق متدلوژي و شناخت شناسي به انجام ميعبارت ديگر

آگاهي دانش و معرفت . دانيم مي» علم متعارف«نخست عنصر اساسي در تحولات تاريخي و تغييرات اجتماعي را 

 و نحوة نگرش انسان به حيات دارد مسلط بر زمان كه پيروي از قواعد خود را ملزم مي) كل اندوخته معنوي بشري(

  :بد نيست در اينجا به عبارتي از نيچه گوش سپاريم. سازد اجتماعي را دگرگون مي

اينكه يكايك مفاهيم فلسفي چيزهائي نيستند كه به دلخواه و خود روي پديد آمده باشند، بلكه همپيوند و همبسته با «

شوند با اين همه همانقدر به  ود سرانه در تاريخ انديشه پديدار ميرويند، اينكه هر چند به ظاهر ناگهاني و خ يكديگر مي

ترين فيلسوفان،  نمايد كه گوناگون اند كه تمامي جانواران يك قاره ـ رمز خود را در اين نكته باز مي يك سيستم باز بسته

اي نا پيدا هر بار از نو  جاذبهآنان به ضرب . كنند هاي ممكن را پر مي بي گفتگو، هر بار يك قالب بنيادي معين از فلسفه

آنان هر قدر خود را با ارادة سنجشگر و سيستم سازي خويش از يكديگر جدا : افتند در همان مدار پيشين به گردش مي

كند، چيزي كه ايشان را با نظمي معين از پي يكديگر  احساس كنند، باز چيزي در ايشان هست كه آنان را هدايت مي

انديشة آنان در واقع، بيش از آنكه كشف بوده . ست مگر سيستمي بودن و خويشاوندي مفاهيمشانكشانند ـ و اين ني مي

باشد، باز شناختن و به ياد آوردن است و بازگشت به خانمان خويش، به خانداني فراگير از روان كه ديرينه است و بسيار 

  ».1ين پايه نوعي نياگرائي درجه يك استفلسفيدن تا بد: كهن، و آن مفاهيم روزي از درون آن سر بر آوردن اند

در اين راستا تاريخ پردازان با توجه به سيستم فلسفي كلان خود روند تغييرات و تحولات اجتماعي را خواستار و به 

. نمايند رسانند، و يا حداقل طرحي را جهت اثر بخشي و عملي ساختن در سطح جامعه و گسترة جهاني ارائه مي انجام مي

نتزاع يافتن و دروني شدن، بار ت و خواهش دروني و ارادة اثر بخشي ملهم از فضاي بيروني است كه پس از ااين خواس

به ديگر عبارت هر . شود تا در فضاي بيروني و در حيات عيني و اجتماعي مؤثر افتد ر با توان و ارادة بيشتر بر آن ميديگ

كند و خروج از آن قاعده و اصول   آن دوره آن را تعيين مياي داراي يك عده قواعد كلي و اصولي است كه علم دوره

نمايد، بلكه حتي در صورت عدم تبعيت از آن اصول مسلم جاري، خروج و طرد از حوزة  فراگير كلي نه تنها ممكن نمي

يت حيات علمي و فعاليت اجتماعي را در پي خواهد داشت، به طوري كه چنين ارادة سركش شخصي و يا نحلة فكري قابل

  .سازد طرد مشروع و مصطلح اجتماعي را بر خويش فراهم مي

در اين داد و ستد، ميان . خصوصيت دورة تاريخ پردازان كاملا انطباق با اوضاع و شرايط اجتماعي آن عصر دارد

خصوصيت تعيين كنندگي . خورد تاريخ و تاريخ پردازان است كه روند تحولات اجتماعي و رويدادهاي تاريخي رقم مي
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توان منكر نقش قهرمان و همينطور  كه در اين ميان نمي. نمايد طرح تاريخي نقش آگاهي بخشنده و رهبري را ايفا مي

لذا در اين ميان، ميان طرح تاريخي . اوضاع و شرايط اجتماعي در شكل گيري و تنظيم طرح تاريخي تاريخ پردازان بود

، )به عنوان حوزة عمل و مطالعه(اوضاع و شرايط موجود عيني با ) به عنوان يك طرح عقلي و نظري(تاريخ پردازان 

  .بايست به يك تعاطي و ديالكتيك دو جانبه قائل بود مي

خصوصيت تعيين كنندگي وضعيتهاي اجتماعي كه خود در اثر مجموع عوامل و عناصر تحركات جغرافيائي، نژادي، 

و شكل ك همگاني عناصر طرح تاريخي تاريخ پردازان را پيوندد، در يك ديالكتي اقتصادي و علمي و ديني به وقوع مي

هاي علماي آن دوره،  خصوصيات اجتماعي پس از انتزاع يافتن و دروني شدن، از صافي افكار و انديشه. بخشد سامان مي

و اين چنين هر يك در استمرار و تحكيم ديگري . نهد بيرون گشته و اثر دگرگون و مضاعف در عينيت حيات مي

  .ندكوش مي

در اين بررسي شخصيت قهرمان كه در ديالكتيك بين طرح تاريخي تاريخ پردازان و شرايط موجود عيني شكل 

و از سوي . گذارد گيرد، به فردي اثر گذار و عنصري مختار در تغيير شرايط طبيعي و روند تحولات اجتماعي روي مي مي

ثير عوامل و تحركات زيد، شديدا تحت تأ  از زمان ميرهديگر خود قهرمان نيز كه مولود تاريخي است كه در آن دو

و » قهرمان«توان تمام عوامل موثر در تحركات اجتماعي و تحولات تاريخي را در دو بستر  لذا مي. اجتماعي قرار دارد

  .پي گرفت» تاريخ«

ه قهرمان مولود آن ك... (تاريخ كه ضمن در برداشتن عناصر تعيين كنندگي شرايط اقليمي، نژادي، علمي، اقتصادي و

كند، اين فرزند گاهي  عنصري از خود و همينطور بيگانه با خويش را حمل مي) شرايط و تحت تأثير آن عوامل بوده است

تار و مؤثر در جهت تغيير شرايط اجتماعي و تحولات تاريخي بر ختحت لواي قهرمان و به عنوان يك موجود متفكر، م

توان تغيير و تحولات اجتماعي را مولود قهرمان و قهرمان را مولود تاريخ دانست كه  يبنابراين در عبارت كلي م. آيد مي

تعاطي ديالكتيك هر دو وجه، تك بعدي . رسد در يك عمل متقابل و در يك تعاطي و تعامل ديالكتيكي به انجام مي

مردان بزرگ زير چرخ ارابة «و نه » تاريخ زندگينامة مردان بزرگ است«كند لذا نه به تنهائي  قهرمان و تاريخ را نفي مي

بازيچة «دست يازيد و با آنان بسان » هاي تاريخي به كشتار دسته جمعي چهره«بايست  و نه مي. شوند له مي» تاريخ هگل

  .رفتار نمود» نيروهاي اجتماعي و اقتصادي

. باشد قابل بازگشت مي» اريخت«و » قهرمان«رابطة بين علم متعارف با تحولات اجتماعي به طور كلي به عمل متقابل 

اين رويكرد با توجه به مجموع عوامل مؤثر در تحولات اجتماعي، از جمله نژاد، اقتصاد، شرايط اقليمي، علم و فنون و 

لذا بدون آنكه نقش هر يك از آن عوامل را در تغييرات و تحولات اجتماعي منكر شد، نقش . بوده است... اختراعات و

. پيوندد شود، كه در يك تعاطي ديالكتيكي به وقوع مي نهاده مي» تاريخ«و » قهرمان« راستا در عهدة تعيين كننده در اين

با اين حال هيچ يك از عوامل بر شمرده به تنهائي، ضرورت تعيين كنندگي در سير تحولات اجتماعي را بر دوش 

  .كشند نمي



آيند تا  علت تامه در تغييرات اجتماعي به حساب نميبه تنهائي عامل و » قهرمان«و نه » تاريخ«در اين ديدگاه نه 

شوند، بلكه در يك  آيند و نه انقلاب ها ساخته مي لذا نه انقلابها مي. انقلابها آگاهانه، يا كور باشند، جبري و يا اختياري

ت ساختاري را نمايند و اين تغييرات تعادلي تحولا ديالكتيك بسيط، رويدادهاي روز مره تغييرات تعادلي را ايجاد مي

آورند و انقلاب ها ظهور و سقوط حكومتها و تمدنها را در پي  آورند و تحولات ساختاري انقلاب ها را پديد مي بوجود مي

  .خورد و اين چنين برگهائي از تاريخ رقم مي. دارند

بايست  دهد، مي نميامكان ارائه هيچ طرح تاريخي را ) عصر مدرنيسم(رف اين دوره ااما در جهان امروز كه علم متع

نظري نيز به اوضاع و شرايط اجتماعي اين دوره داشت، كه عملاً امكان عمل و اجراي طرح كلي و تاريخي نيز منتفي 

كه در برگيرندة آيندة تاريخ، (توان با توجه به متدلوژي علمي به ارائه طرح تاريخي  به ديگر سخن نه تنها نمي. است

داخت، بلكه اساساً شرايط اجتماعي و مقتضيات حيات عيني نيز اين امكان را سلب نموده پر...) ايدئولوژي، پيش بيني و

كنيم، نه تنها عملاً در عرصة  زندگي مي» پايان نجات بخشيهاي جهاني و قهرمانگرائيهاي فردي«اينكه ديگر در . است

  .ابل پيش بيني بودعي اثبات شده است، بلكه پيش از اين در علم متعارف اين دوره نيز قاحيات اجتم

. اند رفته رفته بررسي خواهيم نمود را با توجه به شرايطي كه هر يك داشته) تاريخ پردازان و مدرنيسم(اين دو عصر 

  :پردازيم مي» متدلوژي جامعه شناختي، علمي و فلسفي در بازخواني تاريخ«در اينجا صرفاً به 
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وعات كلي جستجو ضتا تحولات تاريخي را به شكل افقي، مقطعي و در انفصال موروش جامعه شناختي گرايش دارد 

هر چند كه . در اين شيوه شرايط امكان تعميم و تجويز به كل در قالب جهاني و تسري آن به آينده وجود ندارد. نمايد

اما . جوامع ديگر تعميم بخشندجة حاصل از كاوش جامعه شناختي را به يسازد تا نت روش استقرائي اين امكان را فراهم مي

محدوديت عمليات علمي و روش جامعه شناختي به واسطة انقطاع مكاني و انفصال زماني تسري نتيجة موجود را به بيش 

بايست بين روش تحليل جامعه شناختي و همينطور ميان روش تحقيق علمي  بنابراين مي. دهد از جوامع موجود نمي

  .تاريخ، فاصله و تمايز قائل شدتاريخي با روش تحليل فلسفي 

هاي متفاوت و مجزاي اقتصادي،  هايي از تاريخ، از ابعاد و زاويه در روش علمي نيز بررسي تاريخ با گرايش به رشته

هر چند در اين شيوه از تحقيق تاريخي، عنصر استمرار و تعميم زماني وجود . رسد به انجام مي.... سياسي، جغرافيائي و

در روش . باشد هاي مورد تحقيق، كاملا مشخص و مبرهن مي دوديت چشم انداز تاريخي از زوايه رشتهدارد، ليكن مح

هاي دور  ها و حتي هزاره تا صده) در طول(ي انفصال و انقطاع زماني به واسطة استمرار خود  تحقيق علمي تاريخ مساله

كلي و قابل تعميم به آينده “  از ارائه يك نظريهآنها را )در عرض(ليكن محدوديت افق ديد آنها . قابل چشم پوشي است

اي با توسل بر  هر چند كه عده .هاي مورد تحقيق نيست چرا كه كل تاريخ قابل تبيين و تحليل با يكي از رشته. دارد باز مي

  .رائه كرده انداين شيوه از تحليل تاريخ به تجويز نسخه پرداخته اند، و نسخة مدينه فاضله و جامعة ايده آل بي طبقه را ا



شتر قابل استناد و امتنان نتيجة روش تحقيق علمي تاريخ بي شك در بررسي تاريخ، از روش جامعه شناختي تاريخ، بي

باشد، مساله انقطاع مكاني و  چرا كه در اين شيوه از تحقيق علمي علاوه بر اينكه موضوع تحقيق و تحليل، تاريخ مي. خواهد

عه شناختي از ضروريات آن است، به شكل مستمر و قابل تعيمم تا زمانهاي دور استمرار انفصال زماني كه در روش جام

اما با اين حال اين روش نيز در مقايسة با روش فلسفي تحليل تاريخ، از محدوديت نگرش تاريخي كه از كانال . يافته است

  .نگرد، برخوردار استهاي مورد تحقيق به تاريخ ميرشته

از دو روش فوق متمايز و » تماميت«و » تعميم و تسري«، »موضوع كلي«اريخ را سه عنصر روش تحليل فلسفي ت

باشد، با اين حال از محدوديت روش علمي بر  در اين روش علاوه بر اينكه موضوع، تحليل تاريخ مي. سازد منحصر مي

.) رود تحليل كند مده و به كجا ميخواهد تاريخ را بر حسب اينكه از كجا آ در واقع با رويكرد طولي مي(خوردار نيست 

هاي مورد تحقيق در روش علمي محققين را كاناليزه كرده و موضوع تاريخ را و كشف حقيقت و واقعيت  چرا كه رشته

لذا جراحي موضوع تحقيق آنها را از ارائه يك طرح كلي و تئوري صحيح از . گيرند تاريخ را يكسويه و جهت دار پي مي

به عبارت كلي روش جامعه شناختي رويكردي افقي . شوند و دچار دگماتيزم در وسعت ديد تاريخي ميدارد  از ميبتاريخ 

اي به تاريخ دارد، و روش تحليل فلسفي رويكردي  به تاريخ دارد، روش علمي نگرشي محافظه كار، كاناليزه و كليشه

  .راديكال و عمودي در طول به تاريخ دارد

گيرد و  موضوع تاريخ، بدون جراحي، مورد تحليل و بررسي قرار مي» تماميت«تاريخ، بنابراين در روش تحليل فلسفي 

در اين روش حوادث واقع، رويدادها و . باشد نتيجة حاصل از بررسي نيز قابل نعميم و تسري به آينده و كل تاريخ مي

ندتر از محدودة رشتة مورد تحولات عظيم در يك مقطع تاريخي كه داراي پيامدهاي مشتركي بوده اند، از فرازي بل

شوند و آنگاه اين مفهوم كلي طرح و  ، مفهوم سازي و ايدئولوژيك مي)قشريگري(تحقيق در روش علمي و جامعه شناختي 

اين تجويز پيامبر مĤبانه بي شك داراي فرايندهاي ناگوارتري از . شود جهت تعميم و تسري به آينده نمونة متعيني مي

اما كليت اين طرح به همان اندازة ناگواري اش، صريح و مبرهن خواهد . معه شناختي خواهد بودنمونة تحقيق علمي و جا

دهد و  يعني به همان اندازه كه واقعيت تاريخي بخش ممتازتري از واقعيت اجتماعي و علمي را به خو اختصاص مي. بود

ين توان منكر ا هر چند كه نمي. باشد ول مينمايد، به همان اندازه نيز از شدت وضوح قابل طرد و يا قب قاطع عمل مي

به تعميم و تسري بدون توجه به واقعيات اجتماعي عمدتاً كه (ت روش جامعه شناختي در راستاي تحليل تاريخ موهب

بود كه توجه روش تحليل فلسفي تاريخ را به كرنش در برابر واقعيات متكثر و درجات متغير حوادث واقع بر ) پردازد مي

تنها حسن روش جامعه . فرو نرود) نمونة هگلي(اي و در قالب تاريخ عرفاني و تغزلي  د، تا بيش از حد اسطورهانگيز مي

اي را با ايجاد سؤالهاي پيش گيرانه و تعديل ساختاري  شناختي در راستاي تحليل فلسفي تاريخ همين بس كه چنين شيوه

  .حت خود را تقليل دهدكند تا هوا خواهي از حقيقت و ص اين امكان را فراهم مي

هاي انقلابي و متورمي هستيم  با اين حال در بررسي تحولات اجتماعي نيازمند تاريخ اين تحولات و سرگذشت پديده

  .كه ميل به آزاد سازي خود از وضعيت ثابت و ملال آور سيطرة تاريخي هستند



ن تحولات بپردازد و نگرش تاريخي نيز سازد تا به بررسي دروني اي روش جامعه شناختي اين امكان را فراهم مي

خواهد سير كلي اين تحولات و حوادث واقع را در سطح كلي نه تنها روشن و مبرهن سازد، بلكه به جهت دهي كلي  مي

  .آن از بيرون نيز نظارت داشته باشد

 را طبقه بندي نمايد و خواهد تمام نتايج حاصل از تحقيق انفصالي و انقطاعي جامعه شناختي بنابراين نگرش تاريخي مي

وجوه مشترك موجود در آنها را به يك مفهوم كلي و باثبات در آورد تا بتواند به شكل مستمر و قابل تعميم به آينده از 

در . اما روش جامعه شناختي به دنبال موارد و علل جزئي در شكل گيري و سير تحولات اجتماعي است. آن سود جويد

نسان به اعتبار جمعي و فردي شان امكان دگرگوني و يا انفجار ساختهاي اجتماعي را فراهم روش جامعه شناختي افراد ا

است كه ساختهاي اجتماعي را به شكل ضروري » تاريخ«نمايند، در حالي كه در نگرش تاريخي اين سير و حركت كلي  مي

ه افراد انساني، كه به فرد و قهرمان در قالب توان در اينجا نيز ب هر چند كه بنا بر اين نگرش مي. سازد متغير و متحول مي

  .زنند، استناد كرد كه بخشي از سير تحولات تاريخي و انقلابها را رقم مي» كاريزما«
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. برشمرد) دورة تعقل(اي براي ورود به دورة محوري و عزيمت تاريخ  توان همچون مقدمه را مي» ها اسطوره«دورة 

است، تا » امر موجب به ايجاب تاريخي«ي بنيان نهادن فلسفة تاريخ يك ضرورت گريز ناپذير و برا» فرض وجود آغاز«

ضرورت اين فرض به واسطة آن است تا بتوان تمام تاريخ جهان را در معرض . از آن نقطه به تدوين و تبيين تاريخ نمود

علم «ر اين مقال تحولات تاريخي را بر مبناي از آنجا كه د. روشنائي قرار داد و ساخت كلي تاريخ جهان را آشكار نمود

چناچه پيش از اين . داريم گيريم، آغاز انديشة فلسفي را دورة محوري جهت عزيمت تاريخ مفروض مي پي مي» متعارف

تاريخ به مسيح «ورزد كه  هگل بر اين مساله تأكيد مي. بر شمرده اند» ظهور مسيح«آگوستين و هگل عزيمتگاه تاريخ را 

مبداء تاريخ ما كه هر روز در برابر . گيرد، ظهور پسر خدا محور تاريخ جهان است شود و از او سر چشمه مي يختم م

» ظهور مسيح«اين نقطه عزيمت كه . »چشم ماست، خود دليل است بر استواري ساختمان تاريخ جهان بر دين مسيح

ر مسيح باشد، با رجعت مجدد پسر خدا تاريخ نيز است، پاياني نيز در پي خواهد داشت و اگر بناست مبداء تاريخ ظهو

فرو خواهد كاست، تا اينكه در ) سير جدال ديالكتيكي(خواهد يافت و از اين پس تلاطم تاريخ و فراز و نشيب آن » پايان«

  .اين هماني شود» سر مديت حي«بستري آرام و هماهنگ سير صعودي را ادامه خواهد داد تا در 

كند و بار   شناخت و منطق خود را از سير جدالي و مستحيل شدن خدا در عالم خلق آغاز ميهگل تمام فلسفة هستي،

بر اين اساس فلسفة تاريخ او نيز بر مبناي مدل و طرح . سازد ديگر در سير صعودي در آرامجاي مطلق، اين هماني مي

را كه به حد اعلاي كمال خود ) پروسي(» دولت مونارك«او در اين طرح فريفتارانه . شود كلي و قابل تعميم ارائه مي

به طوري كه در اين چرخة روح مطلق دولت را غسل تعميد . داند و نماينده خدا بر روي زمين مي» پايان تاريخ«رسيده 

دولت «چرا كه به عقيدة هگل . سازد داده و همچون مسيح تاريخي، تاريخ مسيحي و سياسي خود را در خدا مستحيل مي

زمين فرود آمده است و از اين رو بايد دولت را به مثابة تجسم الوهويت بر روي زمين تقديس و از جانب خدا بر 



روح مطلقي كه به يمن آن، خداوند گسسته . ستايش كرد، درست همين دولتي كه اعمال آن را روح مطلق به كف دارد

شت فرايند ديالكتيكي در سير گز بازو تاريخ ني. گردد از خويشتن خويش و مستحيل در عالم، به خود خويشتن باز مي

  .باشد صعودي به سوي خداوند و پايانش، چيز ديگري نمي

راي تعميم به كل تاريخ جهان و بممكن است اين چرخة تغزلي عقل و دوران رومانتيك روح از كليت و تماميت كافي 

فان تاريخي از واقعيت بدور است، ظهور ليكن به همان اندازه كه به واسطة اسطوره و عر. حتي به آينده بر خوردار باشد

 جهت عزيمتگاه تاريخ قرار داد، تا جهت كافي به جريان تاريخ و روند يتوان همانند يك دورة محور مسيح را نمي

بنا بر اين استواري ساختمان تاريخ جهان بر مبناي مسيح يك نتيجه گيري سطحي و خالي از . تحولات و رويدادها بدهد

چرا كه كوچكترين اشكال آن ناديده گرفتن، تمدنهاي بزرگ و اديان الهي پيش از ميلاد . حتي علمي استابعاد فلسفي و 

  .است

هاي محوري  همچون يك دورة محوري به اين معنا نيست كه در طول تاريخ نتوان دوره» فرض وجود آغاز«ضرورت 

 بدان معناست كه داشتن يك دورة نامدار بلكه اين. ديگري را متصور بود تا تاريخ را در راستاي آن جهت بخشيد

ون يك نمونه متعين براي طرح ريزي يك برنامة واحد و كلان تاريخي، كه در برگيرنده و توجيه كننده تمامي آن چهم

اين نمونة متعين صرفاً جهت سهولت بيان ساخت كلي تاريخ جهان و ايجاد امكان تفكيك . طرح تاريخ باشد، الزامي است

  .يكديگر و تعميم و تسري آن به كل جهان و حتي به آينده تاريخ، لازم و ضروري استها از  دوره

لذا روش . سازد نقطة عزيمت تاريخي را نظرگاه ايدئولوژيكي، جهان بيني و نحوة نگرش بر حوادث واقع، فراهم مي

طرح كلي و واحدي را كه لازمة كند و  تاريخي بيش از آنكه در ميان پديدارهاي متكثر منفعل باشد، بيشتر فعال عمل مي

اين طرح كلي بيش از پيش گرايش به اتصال و استمرار زمانها و رويدادها در . گسترد بيان تاريخ است، بر پهنة تاريخ مي

يك دورة خاص دارد، تا آن دوره را همچون نقطة عزيمت تاريخي جهت روشن نمودن و نشان دادن خط و مشي و روش 

اما برخي . آيند ن روش تاريخي رويدادهاي مشترك با پيامدهاي يكسان در يك واحد كلي گرد ميدر اي. تاريخ قرار دهد

شوند و يا اساساً  حوادث واقع و امور نامتجانس و ناهماهنگ به نفع پيامدهاي مشترك، از واحد كلي يا به كنار نهاده مي

  .ر گيرندشوند تا در راستاي آن قرا طوري مفهو سازي، توجيه و ايدئولوژيك مي

ن چه روشن است در اينجا مراد از روش تاريخي، روش علمي و توصيفي تاريخ نيست، بلكه مراد روش تحليل اچن

خواهد وفادار  چرا كه روش تحقيق علمي تاريخ در عين اينكه به اتصال و استمرار مي. است) فلسفة تاريخ(فلسفي تاريخ 

مشتق و منفك .... ، تاريخ اقتصادي، تاريخ اجتماعي، تاريخ جغرافيائي وهاي مختلف تاريخ سياسي بماند، اما خود به رشته

كه اين خود بر خلاف روش تحليل فلسفي . جويد شود، و اتصال و استمرار را در درون مرزهاي محدود روش خود مي مي

اي فوق به طور ه تواند هر يك از روش باشد، مي آن چه كه در روش تحقيق علمي تاريخ، نقطة عزيمت مي. تاريخ است

اي كه گويا  فتي تمام به كل تاريخ و حتي به آينده نيز تعميم داده شود، به گونهگقرار گيرد و با ش» نقطة عزيمت«مجزا 

  .باشند هيچ يك از روشهاي تاريخي فوق در برگيرنده يكديگر نمي



 اين دوره نمونة كاملي شود و اما در روش تحليل فلسفي هر چند يك دوره به عنوان يك نمونة متعين فرض مي

هاي  شود جهت تعميم به كل و آينده، با اين حال اين دوره در بر گيرنده وسعت ديد، زمانهاي متفاوت و تمامي رشته مي

به عبارت ديگر . يابد شود، كه پس از ايدئولوژيك شدن قابليت تسري و تعميم مي تاريخي و روشهاي تحقيق در تاريخ مي

) دورة محوري جهت عزيمت تاريخي(شود، تا مفهوم كلي يك واحد كلي  ث واقع مفهوم سازي ميتمامي رويدادها و حواد

  .را فراهم سازد

يقت منطبق باشد جاي گفتگو است، اما اين مساله قابل قتواند با واقعيت و ح اينكه اين دوره تاريخي تا چه اندازه مي

بخشد، و چنين  توجه به واقعيت، حوادث واقع را مفهوم ميباشد با  انكار نيست كه چنين روشي كه داراي وسعت نظر مي

اين ديگر روشن و مبرهن است كه . بخشد جرياني را بر اساس ايدئولوژي فراهم شده از نگرش بر گذشته و حال جهت مي

فهوم يابند، تا م توان است، چنان در هم چفت و اتصال ميانقطاع كه از تداعي مفهوم كلي نادر چنين روشي، انفصال و 

  .تاريخ را كه اساساً مفهومي است كلي، تداعي و مشهود نمايد

باشند  هاي تحقيق علمي تاريخ در روش تحليل فلسفي تاريخ همچون ابزارهاي مؤثري مي در واقع هر يك از رشته

 كلي شود، يك مفهوم در ذهن تداعي مي »تاريخ«هنگامي كه مفهوم . جهت بر ملا ساختن ماهيت واقعي و حقيقي تاريخ

بنا بر اين علاوه بر موارد جزئي كه در روش علمي به طور . باشد است كه در بر گيرنده گذشته، حال و حتي آينده مي

 آنها هباشند و ب گيرد، در روش تحليل فلسفي ملحوظ است و در بر گيرندة يكديگر مي مجزا نقطة عزيمت تاريخي قرار مي

خود همين دورة محوري همچون نمونة متعين ) ين و محوري را شكل دهندتا يك دورة متع(بخشد  اتصال و استمرار مي

به عبارت ديگر اين دورة محوري نقطة عزيمت تاريخي . باشد قابل استمرار و تعميم به كل تاريخ جهان و آينده نيز مي

  .باشند ميهايي كه قابل تكرار در سير صعودي تاريخ  گيرد جهت شكل بخشيدن به تاريخ، به شكل دوره قرار مي

قرار دهيم كه از حيث صورت بخشيدن به كل ) در يونان(اكنون اگر قرار باشد اين دورة محوري را آغاز فلسفه 

بايست به يك عده از رويدادها با پيامدهاي  ترين دورة تاريخي بوده است، كه تا به امروز استمرار داشته، مي جهان، عظيم

رورت ضاين مفهوم يگانه با انتظام گفتاري ويژه و . بخشد  را مفهوم يگانه ميمشترك برسيم كه حوادث واقع در اين دوره

است » يوناني«اين دوره » علم متعارف«در اين بررسي . اين دوره خواهد بود» اپيستمه يا پارادايم«تعيين كنندگي و اجبار، 

بخشد و  ث واقع را در خود وحدت ميكه با ضرورت تعيين كنندگي و اجبار قواعد و استاندرادهاي علمي خود تمامي حواد

  .كند سير تاريخ را تا به امروز جهت بخشي مي

باشد، ظهور اديان  رويدادهاي مشترك در اين دوره كه از جمله رويدادهاي عظيم تاريخي در اين برهه از زمان مي

 همين راستا سعي در فلاسفة ايوني و هلني نيز در. نهند بزرگ جهان است كه تمدنهاي بزرگ جهاني را پيش رو مي

هاي كثير و وحدت بخشيدن به  گريز از سيطرة الهه. هستند»  الموادةماد«كشف يك حقيقت و واقعيت وحداني در قالب 

  .شود آنها، آنها را به سوي يگانگي و از كثرت به وحدت رهنمون مي



انفجار وقايع عظيم . شاهده استاين اتحاد جهاني در راستاي توحيد گرائي در كل تاريخ اين دوره از جهان قابل م

  .هاي دور معين خواهد نمود تاريخي كه تاريخ جهان را دگرگون و سر نوشت آن را تا سده

رسند و  اين اتفاق كوچكي نيست كه در اين دوره در چهار نقطة بزرگ از جهان پيامبران و ادياني به منصة ظهور مي

زرتشت در ايران، بودا در هند، . گيرد ناني نيز در همين راستا پا ميفلسفة يو. نهند هاي بزرگ را بنا ميشالودة تمدن

  .كنفسيوس در چين و پيامبران بني اسرائيل در فلسطين

مي شايد تا در اين راستا چنين نتيجه گرفت كه جهت رهايش يونانيان از بند و سيطرة رب النوعها، پيامبري نيز 

چرا كه . هاي توحيد گرائي را به پيكر رب النوعها نواخته باشد لين چكشدر اين سرزمين ظهور يافته باشد و او) سقراط(

اي ندارد و حتي در مواردي  بيراه نيست اگر گفته باشيم زبان فلاسفه ايوني و هلني با زبان اديان الهي چندان فاصله

  .مشابهت كاملي با بيان اديان و كيشهاي بزرگ جهاني دارد

كه داراي (هاي مشترك حوادث واقع  ، داد سخن داده است در مقطعي نمونههر انديشمندي كه در فلسفة تاريخ

اين مقطع . را طبقه بندي نموده و از تركيب و تحليل آن به نتيجه كلي رهنمون گرديده است) پيامدهاي واحدي بوده اند

 دادن به طرح كلي شود براي جهت بخشي سير تاريخي و شكل و دورة تاريخي به مثابة متعين و نقطة عزيمتي فرض مي

  .باشد تاريخ كه در بر گيرنده آينده نيز مي

گيرد كه هگل آن را به  در نظرية تاريخي هگل دورة محوري مسيحيت به مثابة نقطة عزيمت و مبداء تاريخي قرار مي

. آيد  كار مياين مبداء تاريخي به مثابة روش او در تبيين هستي، شناخت و منطق نيز به. بخشد كل تاريخ جهان تعميم مي

  .نهفته است» خدا«طرح كلي فلسفة هگل در ديالكتيك و چرخة روح و فراز و نشيب 

و با خلق مخلوق كه در آن . اما خداوند بدون خلق، خداوند نبوده است. خداوند و وجود هو هويه اند«به عقيدة هگل 

فس براي آنكه اين ماجراي خدائي و انساني اما جان يا ن. وجود نيز ملحوظ است، خداوند خويشتن را نيز خلق كرده است

اين مساله » .را بياد مخلوق بياورد بايد از خود خويش بگذرد و فرا تر رود، بدين عزم و آهنگ كه در خدواند حل گردد

عالم و تاريخ اين هماني هستند و با ظهور مسيح (پيش از هر چيز در اين عبارت قابل لمس است كه خدا و مسيح 

همچنين مسيح است كه در آن واحد رجعت عالم خلق را به سوي خداوند و پيروزي خداوند «يابد و  ظهور ميخداوند نيز 

بخشد و به اين شكل در اين چرخة فرايندها عالم كون از طريق مسيح كه در آرامجاي مطلق  را بر عالم خلق تجسم مي

  .پذيرد گيرد، پايان نيز مي آرام مي

هگل غايت پيشرفت را در حكومت پادشاهي .  تفاهمهائي جديتر منجر شده استفرضية تناهي پيشرفت به سوء«

اما از لغزش هگل بالاتر، فرمايش دانشمند نامي دوران ويكتوريا، آرنولد و گبي بود كه در درسگفتار .... ديد پروس مي

خرين مرحلة تاريخ بشر ، تاريخ جديد را آ1841آغاز خود در مقام استاد كرسي سلطنتي تاريخ جديد در آكسفورد در 



پيش بيني ماركس كه » گويي پس از آن ديگر در آينده تاريخ نخواهد بود. انگار متضمن علائم كمال زمان سات«: شمرد

  .»1...انقلاب پرولتاريا هدف نهائي جامعه بي طبقه را تحقق خواهد بخشيد منطقا و اخلاقاً آسيب ناپذيرتر بود

باور عمومي بر اساس بشارت اديان و كيشهاي . مختلف از دير باز وجود داشته استبه عناوين » پايان تاريخ«موضوع 

بر اين قرار گرفته كه پس از سال ) نوستر آداموس(هاي علمي و فلسفي و پيش گوئيهاي شهودي  بزرگ، پيش بيني

اما عنوان . داشت ميلادي دنيا و جهان به آخر خواهد رسيد و يا حداقل بحراني عظيم را در پيش روي خواهد 2000

ورزد كه در آن مقطع  انساني تأكيد مي» تاريخ علم و فلسفه«در اين نوشته، به بخشي و مقطعي از تاريخ » پايان تاريخ«

پايان خدا، معنويت و ارزشها و پايان حركت به سوي تعالي، پايان . برد به سر مي» پايان«در » گويا«انسان و جهان 

 و اين چنين است كه نها به مثابة تهي شدن و پوك و پوچ شدن انسان، علم و جهان است،و پايان همة اي» تاريخي گري«

. رسد به پايان و آخر خط مي» پوچي«هايي عاري از حركت و مبهوت در نهايت  »آدم واره«به مثابة » ايتماشاخانه«انسان 

عصر (اي  دوره» سقوط«ان به مثابة پايان و اين پاي. مستفاد است» پايان«با اين حال در اين مقال مفهوم ديگري نيز از 

در » پايان«بنا بر اين مفهوم . باشد و متكاملتر مي) عصر سوم(از تاريخ جهت آغاز و ظهور دورة تاريخي ديگر ) مدرنيسم

 اي ديگر و جديد از تاريخ جهت بنيان نهادن مراحل آن واحد هم به معناي پايان دورة قبلي است هم به معناي آغاز دوره

  .باشد ديگر تاريخي مي

هيچ فرد عاقلي معتقد به پيشرفت در يك خط مستقيم بدون برگشت و انحراف و وقفه در تداوم نيست، و بدين «

هاي پيشرفت هر دو  هاي بر گشت و دوره بديهي است دوره. ترين واژگوني هم الزاماً نقض غرض نيست قرار حتي شديد

صور شود كه پس از هر پسروي، پيشروي از همان نقطه يا در امتداد همان از اين گذشته، صحيح نيست ت. وجود دارد

تمدنهاي سه يا چهار گانة هگل و ماركس، بيست و يك تمدن توين بي، نظرية حيات ادواري . شود خط از سر گرفته مي

اقعيت مشهود است اما حاكي از اين و. گذار از ترقي به انحطاط و سقوط، اين طرحها به خودي خود بي معناست: تمدنها

شود، و بدين سان هر پيشرفتي كه  كه كوشش واجب براي پيشبرد تمدن در جائي زايل و در جاي ديگر از سرگرفته مي

داشتم، يكي  در واقع اگر من قلم قانون تراشي براي تاريخ مي. بينيم از نظر زمان يا مكان حتما مداوم نيست در تاريخ مي

د كه هر گونه اسمش را بگذاريد طبقه، ملت، قاره، تمدن يا هر چه بخواهيد ـ كه در پيشبرد توانست اين باش از قوانينم مي

تمدن يك دوران نقش رهبري دارد بعيد است در دوران بعد نيز همين نقش را ايفا كند، دليلش هم روشن است چون 

 خود را با خواستها و اوضاع و احوال تواند هاي عصر پيشين اشباع است كه نمي چنان عميقاً از سنن، علايق و ايدئولوژي

  .»2دورة بعد تطبيق بدهد
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شود اين دورة تاريخي با  مقطع عزيمت تاريخي در اين نوشته دورة ظهور فلسفه و هزارة قبل از ميلاد بر آورد مي

يك رخداد جهاني و تحول عظيم اه بود كه به عنوان راي هم وجوه مشترك حوادث واقع، با پيامدهاي واحد و تعيين كننده

در اين دورة محوري ظهور اديان در مشرق زمين و فلسفه در باختر زمين داراي تأثير و خاستگاه . شود انساني فرض مي

اين دورة محوري از تاريخ را » علم متعارف«و برداشته زماني تقريباً واحدي بوده است، كه از بستر حيات جهاني خيز 

  . استشكل و سامان بخشيده

و در مرحلة بعد، تعقل، آگاهي و » يگانه گرائي«و » توحيد«اول از لحاظ : اين دورة علمي از دو سو حائز اهميت است

: چنĤن چه پيش از اين نيز اشاره شد در اين دوره در موازات هم پيامبران و كيشهاي بزرگ جهاني پديد آمدند. شناخت

در ... در چين، الياس و اشعيا و) م.  ق551(در هند، كنفسيوس ) م.  ق563(در ايران، بودا )  ق ـ م583 ـ 660(زرتشت 

كنند تا از كثرت به وحدت و توحيد گرائي  و در باختر زمين نيز با اولين فيلسوفاني روبرو هستيم كه تلاش مي. فلسطين

ط باشد، دليل روي اين گرايش پيش از آنكه نشانة گامهاي نخستين به سوي معرفت و شناختي منضب. رهنمون شوند

ها و گرايش فيلسوفان ايوني و هلني به  خروج از دورة اسطوره. باشد و روي گرداني از رب النوعها مي» توحيد«آوري او به 

  .تواند دليل كافي بر اين مساله باشد يافتن ماده المواد، مي

اين چنين است كه در ... كند و يرود، بودا مانند موسي از قصر پادشاهي خروج م زرتشت به سوي قصر پادشاهان مي

هايي  زمزمه. شود ها شنيده مي و رهائي انسان از بند رب النوعها و الهه» توحيد گرائي«هاي  تمام اقصي نقاط جهان زمزمه

  .كه بعدها پس از تحليل و تحريف در قالب زبان و صداي واحد يوناني شنيده خواهد شد

كه موجد مدها و مدلهاي (روههاي فكري را از طريق ايجاد پايگاه فكري انديشة يوناني در مرحلة اول بطور مؤثر گ

گشايد تا همة مسائلي كه با  هاي بسته شده علمي، فلسفي را مي كند و احيانا راه مجذوب خود مي)فعاليت فكري بود

اري و با ضرورت تعيين پس از اين مرحله و در گام بعدي با انتظام گفت. تفكرات رايج قابل تبيين نبودند را تعريف نمايد

هاي فكري يوناني شده به جهان و حتي به  نمايد تا قواعد و استانداردهاي خود را از طريق گروه كنندگي و اجبار، سعي مي

كما اينكه امروز نيز حضور همگاني انديشة يوناني در بطن حيات و زندگاني تحت عنوان . آينده نيز تعميم بخشد

  .شاهده استقابل ملاحظه و م» مدرنيسم«

بايست هم در دورن آن جستجو نمود و   استمرار بقاء خود، را ميرعلت تعيين كنندگي فسلفة يوناني و موفقيت آن د

هاي متنوع فعاليت  تفكر يوناني با ايجاد امكان ارائه مدها و نسخه). هاي فكري همجوار ميان گروه(هم در خارج از آن 

و شكل بخشيدن » غسل تعميد دادن«و يا حداقل آن را پس از .  آنگاه باز تابدهاي فكري را جذب و فكري، توانست گروه

هاي فكري همجوار نيز به واسطة چارچوب و شبكة تحريم، از ورود افكار بيگانه ممانعت به  از سوي ديگر گروه. رها كند

حس «م اينكه در محدوديت ماند و ه در چنين شرايطي هم از ارائه مدهاي متنوع فعاليت فكري باز مي. آورد عمل مي

  .ماند خود منزوي و از جهان پيرامون خود غافل مي» آگاهي گروهي



هاي فكري را با خود هسمو و هم جهت  انديشة يوناني در چنين شرايطي توانست با قابليت تعديل و تحليل خود، گروه

عملي، مسيحيت، اسلام و حتي ) تحكم(هاي  چنĤن چه با نظام سيستماتيك افلاطوني و منطق ارسطوئي، نحله. نمايد

. در خود جذب نموده و حيات خود را تا به امروز استمرار بخشد) با قابليت شكل پذيري و شكل بخشي(رنسانس را 

هاي  فلسفة يوناني تا كنون با اسامي گوناگون و در قالبهاي متنوعي با رنگ دادنها و رنگ بخشيدنها، حيات خود را تا هزاره

اي با نهضت ترجمه بنام فلسفة اسلامي و  زماني تحت عنوان فلسفة اسكولاستيك و در برهه. داده استدوره كش و قوس 

  .»مدرنيسم«و امروز نيز تحت عنوان » حكمت متعاليه«بعدها با عنوان 

ي را پيموده شد، كه دو دورة تاريخ» علم متعارف«اين دو راه با دو . فلسفة يوناني دو راه پيش پاي تاريخ جهان نهاده

هاي دور و تا رنسانس استمرار  كه علم رايج و ضرورت تعيين كنندگي خود را تا سده» تاريخ پردازان«دورة . نيز رقم زد

مترصد فرصتي بود، تا ) مدرنيسم(هر چند كه در راستاي همين دوره و در درون همين علم رايج، علم جايگزيني . بخشيد

  . قرون وسطي و در عصر رنساس تحقق يافتاين امكان پس از. براريكه قدرت تكيه زند

بودند در انتها نيز به فرجام و ) به مثابة دو دست براي يك بدن يوناني(اين دو راه كه داراي خاستگاه واحد يوناني 

  .رسند نتيجة واحد مي

 و رها سازي پس از جذب(هاي فكري همجوار،  بسط و استمرار فلسفة يوناني با ارائة مدلهاي فكري و تحت تأثير گروه

باختر لذا آن چه را كه امروزه آن را انديشه و فلسفة . بخشد تحقق يافته و پس از آن حوزة عمل خود را وسعت مي) آن

نامند، چيزي است كه در بطن خاور زمين فراهم آمده بود، اما آنها به دليل انحصار حس آگاهي گروهي، نه تنها  زمين مي

هاي  مانند و هم از ورود گروه زنند، بلكه از توليد مدهاي فكري باز مي وار، سرباز ميهاي فكري همج از پيوستن به گروه

  .آورند فكري ديگر در انحصار خود ممانعت به عمل مي

اي بومي و محلي را در  هيچ چيز احماقانه تر از اين نيست كه توسعه«كند كه  صريحا اعلام مي» نيچه«در اين باره 

در اصل آنان به اين دليل .  بر عكس، آنان به طور پيوسته، ساير فرهنگهاي زنده را جذب كردند.مورد يونانيان ادعا كنيم

اي كه ديگران بر زمين كوبيده بودند به پيش  دانستند چگونه نيزه را بر دارند و آن را از نقطه آنچنان دور رفتند كه مي

  .پرتاب كنند

ما بايد همواره از همسايگان خويش بياموزيم درست همان . دمهارت آنان در هنر آموزش ثمر بخش، ستايش انگيز بو

گونه كه يونانيان از آنان آموختند، اما نه به خاطر فضل فروشي عالمانه بلكه بيشتر به خاطر اين كه هر چيز را كه 

  ».1د بردآموزيم همچون سكوي پرش به كار گيريم كه ما را به بلنداي همسايگان خويش و بالاتر از آنها فرا خواه مي

اي  دوره )ن چه پيش از اين نيز از آن سخن رفتتچن(گردد  دورة محوري تاريخ كه به هزارة اول قبل از ميلاد باز مي

جوشش فعاليتهاي فكري و بافتهاي فرهنگي و ) ايران، چين، هند و يونان(است كه همزمان در چهار نقطه بزرگ جهان 

اي را همچون مقطع عزيمت تاريخي براي بررسي روند تحولات   چنين دورهشايد تا و مي. گيرد ساختارهاي مدني اوج مي
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يونانيان در اين دوره از اوج فعاليتهاي فكري، از حسن . تاريخي و نمايان ساختن ساختمان آينده تاريخ مفروض داشت

روههاي فكري و آشنا شدن با گ) خاور زمين(آگاهي گروهي خويش بيرون شدند و با ارتباطي مستمر با مشرق زمين 

متنوع ديگر، مبدع مدهاي فعاليت فكري گشتند، و يا حداقل اين امكان را فراهم نمودند تا با سيستم منعطف فكري خود، 

لذا صورتهاي متفاوت فعاليتهاي فكري، آنها را . هاي فكري همجوار را در درون شد خود هضم و آنگاه باز تابند گروه

چنĤن چه بعدها با شكل .  را به بلنداي همسايگان و بالاتر از آنها پرتاب كنندهمچون سكوي پرش به كار آمد تا خود

و با جهت بخشي به رنسانس حضور خود را ) و فلسفه قرون وسطي(» اسكولاستيك«بخشيدن به مسيحيت، تحت عنوان 

بوده است اما تمدن يونان در اين دوره ارتباط تمدنهاي چهار گانه به شكل منقطع برقرار . تا به امروز استمرار بخشيدند

، »نيچه«اي از جمله  عده. بخشد گيرد و بر روند ارتباط مستمر خود سرعت مي در اين ارتباط از ديگر تمدنها پيشي مي

اند در خاور زمين به كنكاش و آموزش بپردازند، و بي ترديد راست  اند نشان دهند كه يونانيان تا كجا قادر بوده كوشيده

با اين همه، نمايش غريبي است است اگر تماشا كنيم . اند و توشه بر گرفته اند نجا بسيار خوشه بر چيدهاست كه آنان از آ

زرتشت در كنار : پردازند كه آموزگاران ادعائي از خاور زمين و شاگردان يونان پهلو به پلهوي هم به جلوه گري مي

مپدوكلس، يا حتي آنكساگوراس در ميان يهوديان و  ارهراكليتوس، هندوان نزديك فيلسوفان الئائي، مصريان در كنا

  .»1فيثاغورث در ميان چينيان
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و مادام كه روشن كننده . اي لازم يا ابزار انديشه است تقسيم تاريخ به دورانهاي مختلف يك امر واقع نيست، فرضيه«

  ».2است، اعتبار دارد و اعتبار آن منوط به تفسير است

  .ه عزيمت گاه تاريخ را نيز مفروض داشتيم تا تمام ساخت كلي تاريخ جهان را در معرض روشنايي قرار دهدچنĤن چ

طرد . باشد مي»  مدنيسمرعص«و » دورة تاريخ پردازان«قابل تحليل و تعديل در دو دورة كلي تاريخ » چهار گانه«ادوار 

اي كه  نام نهاد و فلسفه» فلسفهپايان «توان  دامه داشت، را مياي كه تا ماركس ا و فلاسفه» تاريخ پردازان«و كنار گذاري 

كه در ميان اين دو جبهة » نيچه«اما . ناميم مي» مدرنيسم«با غلبة بر آن، به حيات تاريخي انديشي خاتمه بخشيد، را 

. رنيسم هموار ساختمتخاصم فكري و فلسفي قرار دارد، با شالوده شكني فلسفة تاريخ پردازان راه را بر سيطرة فلسفه مد

). اش فردا و آينده قابل رؤيت خواهد بود كه نتيجه(سازد  هاي مهلكي نيز بر اين فلسفه وارد مي هر چند كه نيچه ضربه

  .نيز ساخته نبود» نيچه«افول دورة تاريخ پردازان يك ضرورت تاريخي بود و كاري از 

دانست  د كه خود آن را از اصول پايدار و بنيادين خود مياي ش خود مشمول قاعده) تاريخ پردازان(در واقع اين دوره 

به ديگر عبارت خود در جولان همان . بخشيد و بر اساس آن فراز و نشيب تاريخ در راستاي تكامل و تعالي را مفهوم مي

»  سقوطظهور و«و » دور«عنصر . نمود فاجعة دايره واري افتاد، كه بر اساس آن قاعده، صيرورت تاريخي را توجيه مي
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از اقوام، حكومتها، ممالك، جوامع، علوم، دانش . اي بود كه طبق بينش تاريخي گري، بر همه چيز جاري و ساري بود قاعده

يابند و آنگاه كه عجلش فرا رسيد، در  كه روزي ظهور مي: ترين مسائل مشمول اين قاعده بودند و تمدنها گرفته تا ريز

  .نهد نهايت روي به احتضار مي

 سر وقت احتضار خود تاريخ پردازان بود، تا خود مشمول قاعدة كلي ائي شود كه خود به وضع آن همت نهاده اكنون

  .بود، تا پس از قرنها ظهور و استيلا بر سيطرة جهان انديشه، روي به افول و سقوط گذارد

هاي  يع بخشيد و گرنه در سده اما نيچه در اين ميان با نقد و شالوده شكني بنيان تاريخ پردازان، سقوط آن را تسر

هاي  اي با روش پوزيتويستي بيكن و آگوست كنت مشهود و رفته رفته نشانه هاي چنين فلسفه پيش از او ريزش پايه

  .يابند ها نيز از پي هم ظهور و سقوط مي هايي است و دوره ها را دوره براستي انديشه. نمود احتضار آن بديهي و روشن مي

توان اين چهار  انديشة انسان در ادوار چهار گانه بر مبناي فرهنگ و فلسفة غرب است، كه ميتقسيم بندي علم و 

  .تحليل و تعديل ساخت) تاريخ پردازان و مدرنيسم(دوره را در دو دوره 

 در هر چند كه عصر هلني. (نام نهاد» ها اسطوره«توان آن را دورة  يابد كه مي اولين دوره، از هومر تا سقراط، ادامه مي

آغاز «يابد، خو عصر با شكوه و عظمت فلسفه است، كه در  شود و تا سوفسطائيان ادامه مي اين ميان كه از طالس آغاز مي

  ).از آن سخن خواهيم گفت» مدرنيسم«و پس از سقوط غرب يا » عصر سوم

پيش از . (يابد مه ميشود و در هگل و ماركس خات پردازان است، كه از افلاطون آغاز ميتاريخ دومين دوره، دورة 

  ).خواهد بار ديگر عصر هلني را به عنوان دورة عظمت فلسفه، احيا نمايد است كه مي» نيچه«دورة مدرنيسم، اين 

  .يابد شود و تا پوپر و عصر حاضر ادامه مي سومين دوره، دورة مدرنيسم است كه با آگوست كنت و بيكن آغاز مي

باشد،  مي» امر بين الامرين«ي عصر هلني و احياء تفكرات انساني بر مبناي چهارمين دوره، دورة بازگشت به متدلوژ

  .بريم نام مي) پس از ظهور و سقوط دو دورة تاريخ پردازان و مدرنيسم(كه از آن تحت عنوان عصر سوم يا راه سوم 

از . سم قابل تعديل استاين چهار دورة تاريخي با توجه به ضرورت تعيين كنندگي، به دو دورة تاريخ پردازان و مدرني

شود، بنا بر اين در اين مقال دورة  ها اطلاق مي آنجا كه عزيمتگاه تاريخ و تاريخ فلسفه و انديشه، به بعد از دورة اسطوره

يك دورة كوتاه و مستقلي نيز در اين ميان وجود . شود اسطوره از حوزة فعاليت فكري و ضرورت تعيين كنندگي خارج مي

اي بوده است در راستاي رشد  ت آن را عصر هلني نام نهاد، اما از آنجا كه خود اين دورة كوتاه، مقدمهبايس دارد كه مي

هر چند كه نيچه ميان دو دورة تاريخ پردازان و . فيلسوفان تاريخ پرداز، از آن در دورة چهارم، سخن خواهيم گفت

ار ديگر با احياي تفكرات عصر هلني، در يك روش بر آن بود تا ب) هم از لحاظ زماني و هم از حيث مكاني(مدرنيسم 

» ميانگين«بودن يا » حد وسط«اين روش نيچه با . (واحد و در يك تعاطي ديالكتيكي، اين دو دورة تاريخي را تعديل سازد

  ).سازد، بيگانه است كه از هر چيز يك چيز بي مايه، يك سازش و تسامح مي

. دهم  بين سقوط فلسفة تاريخ پردازان و پيروزي و ظهور مدرنيسم قرار ميرا حد فاصل» نيچه«من در اين سير تاريخ 

زند و با دستي  كسي كه با دستي تاريخ پردازان را كنار مي. و يا حداقل حلقة انتقال و به عبارت ديگر حد فاصل آن دو



روشنگرانة نيچه بر فلسفة ديگر مدرنيسم را، اما از آنجا كه ديگر عمر فلسفة تاريخ پردازان به سر آمده بود، نقد 

  .مدرنيسم كارگر نيفتاد و حتي در جهت عكس انتقادات نيچه به رشد و فربه گي خود ادامه داد

كند، به  مطرح مي» توماس كوهن«و آنگونه كه » گشتالتي«ما در اين مقال به انقلابات علمي قائل نيستيم كه به شكل 

هر چند كه اساس نظرية وي در . شود شود و پارادايم جديد متعارف مي  مي نهادهرطور ناگهاني پارادايم متعارف قبلي كنا

به تاريخ و جهت بخشي و تأثير آن در سير تحولات تاريخي، در » علم متعارف«اين بررسي به كار آمده است، و با تعميم 

اند و ظهور و سقوط تمدنها  زدههاي تاريخي را رقم  بي ترديد انقلابات علمي دوره. درون انقلابات علمي محدود نمانده ايم

با اين . پيوندد هايي است كه در استمرار زمان و در بطن تاريخ به وقوع مي را نيز دوره» علم«لذا . را نيز باعث آمده اند

نمايد كه بر اساس آن تاريخ را نيز  نيز با ضرورت تعين كنندگي خود قواعدي را طرح مي» علم متعارف«حال همين 

  .بخشد صورت مي

سقوط دورة تاريخ پردازان علاوه بر موارد ضعف و انحطاط دروني، يك ضرورت تاريخي بود كه بر اساس وضع 

اين قاعده كه بر همه چيز ساري و جاري بود، در . افتد و عمري قائل بود، اتفاق مي» دوره اي«اي كه بر همه چيز  قاعده

تاريخ (به عبارت ديگر نه تنها بر واضعان اين قاعده . ميم بوديك فرايند حركت دوراني، به خود همين قاعده نيز قابل تع

باشد و روزي خود پس از سپري ساختن دورة شكوه و عظمت سقوط خواهد  خود همين قاعده قابل تسري مي) پردازان

  .بايست خود را در درون خويش ببلعد كرد، بلكه اساساً روزي نيز همين قاعده مي

ها را نيز كه از كف ساحرة الهه گان شهد  ترين انديشه گارانهترين و خدواند ، شاهورانهنه ترينبنابراين بلند پروازا

هر چند كه در آغاز و . نوشند، عمري است و هنگامي كه عجلش فرا رسد نا گزير از مرگ و سقوط خواهد بود معرفت مي

چرا كه آنها در مقام و كرسي خداوند . اشداي را نيز پاياني ب رود كه چنين بلند نظر شاهورانه در نگاه نخست انتظار نمي

اما كرسي خدايان نيز . پردازند هاي جهان شمول مي نيشينند و با وضع قواعد و اصول كلي به تجويز نسخه اي مي گارانه

  .لرزد و زماني فرو خواهد ريخت مي
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ها هستند، كه تمام زواياي زيستي و  ها و افسانه اسطورهتفكر حاكم و متعارف در زمان هومر و پس از او تا طالس، 

بناها و ساختمانها، . شود حياتي آن زمان را تحت الشعاع قرار داده و همه چيز بر اساس آن تفسير، تبيين و توجيه مي

به . بخشد ها شكل و سامان مي بافت شهري، هنري و حتي علوم و فنون و معرفت و نيايش را گسترة متعارف اسطوره

. توان مشاهده نمود ها را در شكل گيري باورها و ساخت فرهنگ و جوامع و حكومتها به وضوح مي طورهسطوري كه نقش ا

ها  بخشد، اسطوره دهد و معنا و مفهوم مي لذا عنصر اساسي و تعيين كننده و ضرورت حياتي كه تمامي مسائل را جهت مي

يابند تا تصادف و اتفاقات ممكن و حوادث غير مترقبه را   تجسم عيني مياي هايي كه در هر رويداد و حادثه الهه. هستند

  .تفسير و توجيه نمايند



وجود دارد كه شرايط » علم متعارف«يا بنيان معرفتي يا » اپيستمه«اي معين، هميشه يك  بنا بر اين در هر دوره«

ضرورت تعيين كنندگي و اجباري . كند ن ميامكان هر گونه دانش، جهان بيني و بافت زيستي و شرايط اجتماعي را تعيي

  .»دهد اي از تاريخ را معين و در قالب مشخص قرار مي كه در اپيستمه يا علم متعارف وجود دارد نحوة شكل گيري دوره
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مدرنيسم تحت در تاريخ فلسفه، رشد و بلوغ كامل خود را پس از پايان دورة ) از طالس تا سقراط(اين دورة طلائي 

اش بر اين قرار گرفته بود، تا اين دوره را بار  اراده» نيچه«نشان خواهد داد هر چند كه پيش از اين » راه سوم«عنوان 

اش  اش فرا نرسيده بود، عقايد و نظريات فلسفي اما از آنجا كه هنوز زمانه. ديگر با توجه به شرايط زماني خود، زنده سازد

  .مطرود زمان خود گشت

صر هلني ـ عصري بود كه هنوز سلطه و استيلاي عقل بر حيات تفكر سايه نيفكنده بود و در ضرورت حيات عيني و ع

روي حيات و هستي سوار  بود كه هنوز انديشه بر برج و باعصري. زندگاني سير و روند تكاملي انديشه جريان داشت

ل و قالب نپذيرفته بود، بلكه در يك روند طبيعي و نگشته بود و در يك نظام سيستماتيك فلسفي، عقلي و تصنعي، شك

  .داشت حيات و زندگاني گامهاي تكامل و تعالي خويش را بر مي» شدن«شد و انديشه در  فطري در حيات انديشه مي

هايي كه از بطن طبيعت قهار به حيات و زندگاني حكم   بود كه از سيطرة طبيعت و مادة خام طبيعي و اسطورهيعصر

و ميان او، طبيعت و .  رهايش يافته بود، ليكن رشتة حياتي خود را از طبيعت و از ضرورت حايت عيني نگسته بودراند، مي

زد و  حيات و زندگاني محك مي» شدن«فيلسوف هلني خود را در . تفكر فلسفي يك تعامل ديالكتيكي بر قرار گرديده بود

  .يافت ، و تازه، طبيعي و با طراوت دست ميهايي بكر هايي نو ظهور و انديشه به اين شكل به يافته

و تركيب دوبارة آن به چينش شد و از  عصر هلني، عصري بود كه حيات و زندگاني روي ميز تشريح سلاخي نمي

گرديدند و به ساخت عوالم و جهانهاي مضاعف بر فراز حيات و زندگي دست  نتايج غير حقيقي و غير طبيعي نائل نمي

 جراحي پيكرة واحد و يكپارچة حيات، حيات را به فيزيك و متافيزيك، به جهان بود و نمود تفكيك و و يا از. يازديد نمي

. هاي كثير و بي شمار گرفتار گردند تا در راستاي اين جراحي دو گانه در گرداب دوئاليسمها و ثنويت. نمودند تقسيم نمي

جدايي و انفكاكي لذا ميان تفكر و شخصيت آنان . ني كنندورزيدند نه اينكه در انديشه زندگا آنها در حيات، انديشه مي

انديشند، زندگي  آنان همان گونه كه مي. عين تفكر شانوجود نداشت تفكر آنان عين شخصيت آنان بود و شخصيت آنان 

  .بودندنمودند،  نمودند و آنگونه كه مي آنگونه كه بودند، مي. انديشيدند كردند، مي كردند و آنگونه كه زندگي مي مي

آنان از حالت . شود  معين مياي بر قرار است كه با دقيقترين ضرورت مشخص و ميان تفكر و شخصيت آنان رابطه«

همة آنها، در تنهائي باشكوه . دادي به دوراند، زيرا در روزگار آنان هيچ حرفه گري فلسفي يا دانشورانه در كار نبودقرار

اي و  اما بعد از آنها فلسفة حرفه. »1شد دگي شان صرفاً وقف درون نگري ميخود، تنها كسان روزگار خويش بودند كه زن

تمامي فلسفه بافي مدرن، «و حتي . شود اش استخدام مي شود و معرفت به لحاظ نتيجة عملي و خارجي كلاسيك ابداع مي
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نساني، كه آن را به يك سياسي است و توسط حكومتها، كليساها، آكادميها، آداب و رسوم، ذوق و سليقه و جبن و ترس ا

  ».شود سازند، هدايت مي دانش آموختگي جعلي محدود مي

كشيدند، چرا كه دانش و معرفت را براي حيات  ير نميجحيات و هستي را در بند انديشه و تفكر به زنفيلسوفان هلني 

ه خود را در سيطرة نمودند و ن نه معرفت را براي معرفت جستجو مي. نمودند و زندگاني و در بطن آن جستجو مي

و در ارتباط . جستند حيات و انديشه، حيات و زندگاني را مي» شدن«آنها در . يافتند طبيعت قهار، و امانده و ساكن مي

  .گرفت تنگاتنگ با حيات و زندگاني بود، كه شخصيت علمي و فكري آنان شكل مي

كنند،  ن يكديگر، كه در جهاتي متضاد سير ميآن چه در اين زندگيها شگفتي آور است، اين است كه دو غريزة دشم«

شود زميني را  اي كه ميل به شناخت دارد، بي وقفه ناچار مي غريزه: به ظاهر، در زير يك يوغ ناچار به پيشروي هستند

اي كه خواهان زندگي  كه انسان عادت به زندگي در آن دارد، رها كند و خود را در آغوش امر نا معين بيفكند، و غريزه

هر چه اين دو غريزه ... بيند كه بي وقفه و كور مال كور مال مكان جديدي براي استقرار بجويد ست خود را ناچار ميا

قويتر باشند، يعني كه از يك سو زندگي غني تر و شكوفا تر باشد و از سوي ديگر شناخت آزمند تر بوده و با شدت 

گيرد، و اين پيشروي زير يك  ان زندگي و شناخت بيشتر بالا ميبيشتر به هر گونه ماجرا جوئي ميل كند، اين كشمكش مي

  ».1شود يوغ غريب تر و نا مانوس تر مي

بلكه ميان آنان با حيات و . هايشان جدائي بود و نه ميان حيات و تفكر آنان انفكاكي حاصل بود نه ميان آنان با انديشه

با تأخر و (عف طبيعي و سبقت و جهش عناصر فعال انديشه، يك حيات دوار و فرار حضورداشت كه در يك شدت و ض

در اين تأثير و تأثر متقابل آهنگ حيات كش و . پيوست و در يك تعاطي ديالكتيك به وقوع مي) تقدم زماني و مكاني

يافت، بي آنكه بخواهد انديشه در يك قالب معين و از پيش تدوين شدة نظامي سييستماتيك، حيات را در  قوس مي

احي شده كاناليزه ربي آنكه بخواهد نحوة تفكر، حيات را در مجرائي از پيش ط.  محصور و محدود سازدچنبرة خويش

و يا اينكه بخواهد تفكر فلسفي ناب، تحت سيطرة ضرورت اسطوره ائي و طبيعت قهار، از خود بگسلد و مسئوليت و . نمايد

 ميان فيلسوف هلني و ضرورت حيات عيني و تفكر فلسفي بلكه. ها و قهرمانهاي سمبوليك وا گذارد وظيفة خود را به الهه

گرديد، كه در وراي اين بي نظمي ظاهري نظمي منطقي و متعالي روند رو به رشد حيات  ديالكتيك متقابلي بر قرار مي

  .زد حقيقي را رقم مي

مر و ابدي، راه بي مست» شدن«اي نا موزون و نا مأنوس، در يك  در اينجا انسان، طبيعت و تفكر فلسفي در ملغمه

بودن فيلسوف هلني، كه از قيد و انقياد » راه«و اين چيزي نبود جز در . لي را فراسوي خويش داشتانهايت تكامل و تع

ها رسته بود در گرداب و زنجيرة نظم منطقي تفكر فلسفي حيات را مسخ و خويشتن را مصلوب نساخته  ها و الهه اسطوره

  ...بود
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هر كس كه استادان كهن تر را به نحو نا مطلوبي مورد » نمودند كهن ـ الگوي تفكر فلسفي بود آن چه آنان ابداع مي«

... چند بعدي بخوانددر رأس آنها را، داوري قرار دهد، ممكن است آنان را يك بعدي و اخلافشان از جمله افلاطون، 

 سقراطي، فيثاغورثي و هراكليتوسي همگي عناصر.... خود، نخستين سنخ و نمونة مختلط در مقياس كلان است، افلاطون 

  ».1اي نيست كه سنخ فلسفي ناب را به نمايش در آورد اين مكتب پديده. در مكتب و افكار وي تركيب شده اند

نان چاي شريف و والا كه هم دوزد، به ياد ديرينه براستي انسان به گاه خلوت جان به چشم اندازي دور دست چشم مي

اند و اكنون جايگاه والايشان در حوزة  آناني كه صدر نشين عالم انس و خلوت بوده. درخشد يبر اوج تفكر فلسفي م

سر تافته و بر آستان خاكدان زمان و مكان چشم سوده است و » مطلق«براستي سير انديشه از كمال . انديشه خالي است

  .نه يافته استرنگي جاودا» مطلق«و » غائي«چشم انداز در پس اوباش رنگين حواس، بر فراز 

گيرد با جبن انديشان و انديشمندان ريزه بين  مزاج كه آرام نمي» آتش«اين فيلسوف » هراكليتوس«مقايسة 

چرا . كه كودك منشي شان ماية مسرتشان است، باعث تأسف و دور از بزرگواري و نجابت امانتداري است» مدرنيسم«

-رودررويييك و ملموس و ايستا آنچنان فزوني يافته است كه در كه امروزه دلمشغولي تودة انديشمندان به اموري نزد

آن صدر نشينان عالم انس و خلوت، رنگ باخته و ذوق سليم ناگزير از تهوع از چنين تعفني » غائي«با مطلق و اش 

ست گمان حكمي ااين بي» جستن در كار نيستآنجا كه چيزي براي ديدن و بساويدن نباشد، چيزي براي « .خواهد بود

چيان و پل سازان آينده، كه جز خر كاري كاري نشيزمخت و پر كار از جنس مامردماني جز حكم افلاطوني، اما براي 

  .»2ندارند، همانا حكمي در خور تواند بود

برد تا ديگر از شدت نا چيزي و خرده گي نامرئي شود؛ زيرا موضوع تأمل و  امروزه سير نزولي انديشه، ره به سوئي مي

نچنان خرد و ريز گشته است و آنچنان از بار ژرف و شگرف فلسفي به معناي گذشته تهي گشته است كه به نا تفكر آ

ژرف و » چشم انداز«شود كه در برابر  زند و تا حدي اين روند نا مطلوب با سماجتي فيلسوفانه دنبال مي چيزي مي

  .گيرد شگرف از فرازي بلند تر، در شمار صفر يا هيچ و پوچ جاي مي

ترين مسائل از جملة  هم آميزي كه گويا دلمشغولي آنان به امور خرد و نا چيز، يعني تخصص در ريزسماجت تو

كاري بس بزرگ براي چيزي نا چيز، تلاشي مستمر، گاه طاقت فرسا براي كاري بسيار سطحي و . بزرگترين مسائل است

ت كه انسان به ياد ديرينة شريف خرد ورزان نجيب و والا اي اس در تقابل چنين خرد ورزيهاي خر كارانه. پيش پا افتاده

آنسان كه گفتگوي معنوي و فكري آنان از چنان ارتفاعي بر خوردار بود كه «. افتد درخشند مي كه بر اوج تفكر فلسفي مي

  .»3آورد لوليدند اختلالي در آن پديد نمي خزيدند و مي هايي كه زير پاي آنان مي دماغ گنده و مزاحم كوتوله
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آنان كه هر چند در اين . زيستند اند و زانو به زانوي خدايان مي آناني كه براستي صدر نشين عالم انس و خلوت بوده

نهاده اند، ليكن خوش باششان باد چنين » مطلق«سير صعودي انديشه دچار بحران خرد ورزي گشته و پاي در آرامجاي 

درود . كشند اد اين جام معرفتي كه از كف ساحرة الهه گان سر ميبلند پروازي شاهوارانه شان، گواراي وجود شان ب

  !خدايگان بر آنان باد
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با طالس آغاز » خرد ورزي«و » تعقل«هاي  مي كه بارقهاهنگ. پذيرد شود و در ماركس پايان مي از سقراط آغاز مي

گذارد و عرصه را بر اسطوره تنگ  پا به ميدان مي» فلسفه«نهد و  يشود، دورة اسطوره رفته رفته روي به احتضار م مي

سازد كه در نهايت در زمان سقراط تفكر مستدل بر پاية ديالكتيك گفتماني، به شكل يك نظام گفتاري منضبط و با  مي

ر و تا عصر هاي دو و با افلاطون در يك نظام فلسفي سيستماتيك رشد و بالندگي خود را تا سده. آيد قاعده در مي

  .دهد رنسانس و بعد از آن ادامه مي

توان تا  هاي اسطوره را مي باشد، با اين حال تاثير بارقه همان طور كه طالس پايه گذار علم متعارف مرحلة دوم مي

اما نمود و جلوة كامل اين دوره خود را در سقراط و خصوصاً در افلاطون به نمايش . هاي دور ملاحظه نمود سده

  .دگذار مي

رفته رفته با بيكن و دكارت رشد » آمپريسم«هاي  در ميانة اين دوره، و در موازات فلسفة تاريخ پردازان، بارقه

نمايد و پوزيتويسم با آگوست كنت آغاز شده و نمود عيني و واقعي خود را پس از ماركس و يا در راستاي آن، در  مي

  .دهد نشان مي» مدرنيسم«قالب 

) مدرنيسم(امل انفصال يا مرحلة كوتاه بين دورة تاريخ پردازان با دورة بعدي، يعني پوزيتويسم  نيچه ع:مرحلة كوتاه

تأثيري كه او بر دورة . كند اي مجزا و صاحب سبك و سياقي منحصر جلوه گري مي در اينجا نيچه همچون دوره. باشد مي

چيزي كه بعدها ما در عصر . هاي دور ملاحظه نمود را در سدهآن بايست اثر  تاريخ پردازان و هم به دورة بعدي نهاد، مي

  .سوم از آن سخن خواهيم گفت

توان آن را از طرفي نقطة سقوط تاريخ پردازان و پايان هزارة تاريخي  نيچه درست در نقطة عطفي قرار دارد، كه مي

تاريخ ) فلسفه(ارف او براستي شالودة علم متع. گري به حساب آورد و از سوي ديگر تحكم دورة مدرنيسم دانست

تسريع بخشيد و اين مساله قدرتي مضاعف به تحكم ) هر چند نزديك بود(پردازان را متزلزل ساخت و افول و زوال آنرا 

و هرگز بر آن نبود كه عظمت . با اين حال اين خواست و نظر مطلوب نيچه نبود. داد) مدرنيسم(علم متعارف دورة بعد 

اما اين ضرورت تاريخي بود كه . را در مقابل سطحي انديشان حس گرا، تنزل بخشد.... وشاهورانة هراكليتوس، افلاطون 

خواست كه سهم  ا گرفته بود و ميپطبق قاعدة خود، دوران تاريخ پردازان به سر آمده بود و بخت با علم متعارفي بود كه 

  .خود را از تاريخ بر بايد



، نه تنها اثر نبخشيد، بلكه زنگ )مدرنيسم(رفي كه پار گرفته بود اتعهاي نيچه بر علم م انتقادات و حتي شالوده شكني

ون مشعل فروزاني بر زواياي مبهم و تنگ و تاريك علم نو پايشان چخطري را كه نيچه به صدا در آورده بود، آنها را هم

نيز ... پنگلر، هابسبام وچنĤن چه از اسوالد اش. شان بپردازندآگاه ساخت، تا به ترميم نقاط ضعف و متزلزل نظام فكري

محكوم و مطرود ) جز به آينده(اما خود نيچه در اين ميان چون به هيچ دورة علمي تعلق نداشت  .چنين سودهائي جستند

  .علم متعارف پيشين او را ملعون و تكفيرش نمود. دو دوره گشت

ت، اما چون تنها حقيقت به زبان روز گف مي» راست«هر چند نيچه . و علم جايگزين و نو پاي دورة بعد مجنونش خواند

اين نيچه  برف و حاكم بر فضاي آن روز، بناگويد و موكول است به پيروي از قواعد و قانون كلي علم متعار سخن مي

او هم بر عليه پيش از خود و بر خلاف دورة علم متعارف قبلي سخن گفت و هم بر عليه علم و . محكوم و منكوب گشت

  .چنين انساني بي شك انسان نا جور با زمانه و بي رحم با خويش استنظم متعارف بعدي، 

��� >�?�� :C�� ��� @���  

يعني با بيكن، آگوست . اين مرحله با انقلاب رنسانس بر عليه كليسا و فلسفة اسكولاستيك پا گرفت و تحكيم يافت

به شكل جامع و كامل » پوپر«رسيد و در كنت، جان لاك، جان استوارت ميل، هيوم، و مور و بنتام به رشد و بالندگي 

  .مدون گرديد

) كه فرايند فلسفة يوناني و ارسطوئي بود، نه محصول كليسا و مسيحائي(هاي انگيز اسيون  پس از قرون وسطي و دادگاه

و آنگاه . اي وجود ندارد بعد الطبيعهو ما» خدائي نيست«كه اساساً مدرنيستها پيشاپيش با اين انديشه اغنا گرديده بودند 

بنا بر اين پيش از . بدنبال روشي گشتند تا بدون ما بعد الطبيعه و خدا تمام شئونات اجتماعي و حياتي را جهت بخشند

  .اغنا شده بودند» خدائي وجد ندارد«به نفي خدا بپرادزد، قبلاً با اين تصميم كه ) پوزيتويسم(آنكه متدلوژي علمي 

اي ديگر، هرگز نبايد چنين انتظار داشت كه نقطة ثابت و مشخصي را   مرحلهاي از علم متعارف به در گذار مرحله

توان فرض نمود و چنين فرضي را نيز جدي گرفت و محور  براي شروع و پايانش مشخص و معين نمود، بلكه صرفاً مي

ذار علم متعارف با شود مرحلة سوم گ بنا بر اين هنگامي كه گفته مي. بحث را از آنجا جهت سهولت در بيان آغاز نمود

هاي بعد از بيكن متولد  شود، اين مساله مشتبه خواهد شد كه تازه ماركس در سده انقلاب رنسانس و با بيكن آغاز مي

پس چگونه ممكن است نيچه را در مرحلة .  متعلق است19و نيچه نيز كه ميان دو دوره قرار دارد، به قرن . شود مي

  .اي به دورة بعدي به تعليق در آورد ان دو دوره و گذار دورهكوتاه علمي، آنهم به شكل مجزا مي

اي از علم  ن چه پيش از اين نيز اشاره شد، پا گرفتن علمي كه بعدها متعارف زمان خواهد بود، در واقع در مرحلهاچن

در غير . ستگيرد، كه آن علم متعارف در احتضار و در شرف مرگ ا رف قبلي و در زماني از اپيستمه پيشين پا ميامتع

رف او هرگز اين امكان براي علم متع. دهد گز اجازة رشد و نمو به علم رقيب و جايگزين نميراين صورت علم متعارف ه

مرحلة پايان بنابراين ميان . در حالي كه علم متعارف داراي قدرت و حاكميت تام و تمام استرقيب، فراهم نخواهد شد 

كه آن را بايد . اي است قيب كه بعدها جايگزين علم متعارف خواهد شد، فاصلهو مرگ علم متعارف با پا گرفتن علم ر



توان لحظة كوتاه گذر  اين فاصلة بين خميازه كشيدن و خواب را مي«به ديگر عبارت . فاصله و زمان سقوط و ظهور ناميد

  .»دانست
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اين مرحله، خط سوم، راه سوم و عصر سوم از تاريخ را رقم . رددر آينده زندگي را از سر گي» ابر انسان«نيچه مرد تا 

و به عبارتي . ميان دو دورة تاريخ پردازان و مدرنيسم است) نيچه(» مرحلة كوتاه«اين مرحله تكامل و تعلي . خواهد زد

وتاه قابل تأمل و ها و تاريخ پردازان، به عنوان مرحلة ك است، كه خود ميان دورة اسطوره» هلني«حد بلوغ و كمال عصر 

و . گيرد شكل مي) نه تاريخ پردازان، نه مدرنيسم(مي و فلسفي ظهور گرايان در يك ديالكتيك سلبي لمتد ع. تعمق است

است كه بدون جراحي و فونكوسيوناليسم » اوسطي«ماند يك روش منحصر و  در اين ميان چيزي كه قابل استناد باقي مي

البته قابل ذكر . باشد مد راه ظهور گريان مي) هم تاريخ پردازان و هم مدرنيسم(فوق ميان دو دورة ) ديالكتيك ايجابي(

سازد، بيگانه  كه از هر چيز يك چيز بي مايه، يك سازش و تسامح مي) ميانگين(بودن يا ) حد وسط(است كه اين روش با 

  .»است

را شاهد خواهيم ) مدرينسم(ول دورة فعلي اي نزديك، احتضار و اف شود و تا آينده  آغاز مي2000اين مرحله از سال 

شود و آنگاه كه عجلش فرا رسيد  همه چيز روزي متولد مي. اي است كه بر همه چيز جاري و ساري است اين قاعده. بود

  .روي به احتضار و مرگ خواهد نهاد

 جاني دوباره بخشند، بر آنند تا به حيات رو به احتضار خود» پست مدرنيسم«با تراشيدن » مدرنيستها«هر چند كه 

بنياني تاره افكند و علمي متعارف و متفاوت با » ابر انسان«و دور نيست تا . هاي بحران و سقوط نمايان است ليكن نشانه

را در حيات و گسترة جامعة ) تعاطي ديالكتيكي و ايجابي(و در عين حال ملهم از آن دو ) ديالكتيك سلبي(دو دورة پيشين 

  .»امر بين الامرين«بنياني تازه بر بنياد . جهاني بنيان نهدجهاني و در حكومت 
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تراود و از آن  تمامي قواعد كلي و بنيانهاي اساسي در آراء تاريخ پردازان از درون يك سيستم منضبط به بيرون مي

است، كه تمامي قواعد ارائه شده را » ستم سازيسي«و در عين حال يكي از آن قواعد كلي، خود قاعدة . كند تبعيت مي

  .كند بخشد و در جهت هدف و پاياني مشخص، هدايت مي نظم و انسجام مي

گيرد نظام هماهنگ و منضبطي است كه به مثابة  قاعده تعيين كننده كه حتي تمام قواعد كلي ديگر را نيز در بر مي

اي  و بدون آن چنين فلسفه.  در گرو وجود اين سيستم استوجود روش و حصول شناخت. چارچوب براي آن قواعد است

ي توالي رويدادها، پيش بيني، تعميم به آينده، ايدئولوژي،  اگر بخواهيم معرفت و مساله. يابد هرگز امكان حضور نمي

ه شده كه در فلسفة تاريخ پردازان بررسي كنيم، نا گزير هستيم كه بر اساس سيستم ارائ... آرمان شهر و ايدة مطلق و

اين پيش روي مرحله به مرحله و به شكل متوالي در جهت نتيجه، . گيرد، پيش رويم تمام زواياي فلسفي را در بر مي

  .رسد غايت، ايدة مطلق، هدف و پاياني مشخص به انجام مي

 جهت انجامد و يا درجات شناخت افلاطون كه در تاريخ و فلسفة ماركس كه در نهايت به يك جامعه بي طبقه مي

ياي افلاطون، سر زمين خورشيد پگيرد، تجويز نسخة اتو كند و سالك در آرامجاي خير اعلي آرام مي مثل حركت مي

كه مرحله به مرحله و به صورت توالي مقدمات و (همگي با تبعيت از سيستم فلسفي ... آگوستين، ارائه ايدئولوژي و

اعد اساسي در شكل گيري فلسفة تاريخ پردازان وجود سيستم و نظام بنا بر اين يكي از قو. شود حاصل مي) استنتاج از آن

  .شمارد دهد و نه آنرا جايز مي چار چوب داراست، كه تخطي از آن چارچوب را نه امكان مي

آن » دگماتيزم«و سيستم بسته و » چار چوب«هر چند كه يكي از عمده اشكالات اين سيستم فكري نيز در واقع همين 

گذشته «مثلا اين سخن ديويد هيوم كه . ريزد  يكي از قواعد دروني آن، كل ساختمان فكري نيز فرو مياست، كه با نفي

چرا كه در صورت تأييد اين مطلب، ديگر . يابد به راحتي به خلع سلاح تاريخ پردازان دست مي» چراغ راه آينده نيست

ايت نهائي، مداين فاضله و ايدة مطلق، سلسله وار از پي مفاهيم پيش بيني، تعميم به آينده و تعاريف كلي و انتزاعي، تا غ

در چنين شرايطي سيستم و نظام فلسفي تاريخ پردازان نيز دستخوش ويراني و . هم تهي از معني و مفهوم خواهند شد

 گرفت توان آن قاعده را اين بدان معناست كه با پذيرش يك قاعده از قواعد اصولي تاريخ پردازان، مي. تباهي خواهد شد

و هم اينكه با نفي و انكار يكي . كند، رسيد اي كه اين سيستم فلسفي با تمام قواعدش در حصول آن تلاش مي و به نتيجه

اي چنان در  بنا بر اين در اين سيستم فلسفي هر قاعده. توان كل نظام فلسفي تاريخ پردازان را بر انداخت از قواعد آن، مي

.  از آنها، فرو پاشي كل نظام فلسفي را در بر خواهد داشتيه فرض عدم وجود يككنار هم چفت و محكم گشته است ك

از آن سخن خواهيم » دگماتيزم«تواند يكي از موارد ضعف اين نظام فكري قرار بگيرد كه در بحث  هر چند اين نيز مي

  .گفت

فته شود، همانند است با به طور مثال اگر يكي از درجات شناخت افلاطون در جدول درجات شناخت او ناديده گر

اتب هستي شناسي او، كل ديالكتيك رو يا با كنار گذاردن يكي از م. ناديده گرفتن كل معرفت در ديالكتيك صعودي



اين مساله را در ماركس . شود نزولي او كه بر اساس آن آفرينش هستي و جهان شناسي افلاطون استوار است، ويران مي

اگر يكي از مراحل تحولات اجتماعي و اقتصادي ماركس، به وقوع نپيوندد، جامعة بي . كردتوان مشاهده  و ديگران نيز مي

از اين رو سيستم سازي علاوه بر مزيتهائي كه دارد، داراي اشكالاتي است، كه رفته رفته از . طبقه او حاصل نخواهد شد

  .آن سخن خواهيم گفت
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چگونه اين فيلسوفان را ) غايت عملي(و آرمان شهر ) غايت نظري(داخت كه ايدة مطلق راز جمله بايد به اين نكته پ

سازد و چه نقشي در شكل گيري نظام فكري تاريخ  در سيستم سازي و ساخت و ساز نظامهاي فلسفي موفق و توانا مي

گيرند، يا اينكه از   آرام ميپردازان داشته است؟ آيا تاريخ پردازان با نظام فلسفي خود، در نهايت در آرامجاي مطلق

پيش اين ايدة مطلق و جاذبه آن بوده است كه انگيزه ساخت و ساز چنين نظامي را در آنها پديد آورده است؟ به عبارت 

اند و يا اينكه پيشاپيش  ديگر آيا آنها در مراحل تفكر و تنظيم مراتب نظام فلسفي رفته رفته به ايدة مطلق رهنمون گشته

اند و نظام فلسفي خود را طوري تنظيم  ر نزد آنان محقق بوده است و سپس دنبال اقامه برهان و منطق شدهايدة مطلق د

  .خر به ايدة مطلق رهنمون شودآاند كه در  نموده

و آنگاه براي . دارند) محققاً(آن چه مسلم است اين است كه چنين فيلسوفاني از پيش ايدة مطلق را در نزد خويش 

) طوري كه ايجاد تناقض(آورند تا مرحله به مرحله، نحوة رسيدن به آن را  وي به سيستم سازي ميرسيدن به آن، ر

اي توليد كرده است و اين ايراد بر آن وارد است كه در اين صورت  اين مساله نيز اشكال عمده. ننمايد، ترسيم كنند

ده و براي وصول به ايده مطلق، به انتزاعيات فيلسوف در مقام رسيدن به ايدة مطلق بر واقعيت و حيات عيني چشم پوشي

يعني با اتخاذ چنين شيوه اي، با نفي واقعيت عيني به پاي حقيقت ذهني، از حقيقت نه . ذهني بسنده و اكتفا نموده است

  .تنها فاصله گرفته، بلكه در مواردي فرايندي جز نفي حقيقت نداشته است

 در خلال چينش مراحل و مراتب شناخت، هنگامي كه طرح ذهني آنها خصوصاً اينكه در اين صورت، در ميانه راه و

هايي  شود، دست به كار ابداع و اختراع مفاهيم و واژه در راستاي ايدة مطلق، با واقعيت دچار مشكل يا تناقض مي

)  ضروريو گاه(شوند، تا اصول موضوعه و مراتب توالي سيستم فلسفي خود را ترميم و به نتيجه و غايت دلخواه  مي

اند و بر قطر و حجم  هاي نامفهوم و نا مربوطي شده كه بي ترديد در اين صورت مبدع بسياري از عبارتها و واژه. رسانند

هاي كذائي و اضافي و  فلسفه، بيش از تحمل آن، بار كرده اند، باري گزاف كه چهره آن در ميان انبوه مفاهيم و واژه

اند و  صاً اينكه آنها براي رفع يك تناقض، مبدع تناقضات بسيار و بي شماري گشتهخصو. ابدعي، گم و نا پيدا گشته است

گم و  جويندگان حقيقت دشوار و حتي سردراند و راه را بر ها را بدنبال خود به بيراهه كشيده حجم عظيم تفكرات و انديشه

  .گمراه ساخته اند

مام رويدادها در مسير و راه حصول به آن ايدة طبق اين نظام فلسفي متد و روش تاريخ عبارت است از حركت ت

عوامل مؤثر در رويدادها و سير تحولات اجتماعي به . رسد اين حركت از مبدئي آغاز و در مقصدي به فرجام مي. مطلق



عنوان عوامل و اصول اوليه متفاوت بوده و گاه نژاد و قوميت يا قهرمان يا علوم و فنون و گاهي نيز شرايط اقليمي و 

چنين عوامل مؤثر و ايجاد شرايط ويژه اي، با مراحل و . تصادي و فرهنگ و تمدن به عنوان عامل مطرح شده استاق

تمام اين مراحل . سازد اي به مرحلة ديگر را امكان مي ذار تاريخ از مرحلهگمراتبي كه در سيستم فلسفي ارائه شده است، 

آرام گيرند و با آن اين هماني ) در آرمان شهر و مداين فاضله(رسند كه در ايدة مطلق  هنگامي به سكون و آرامش مي

هاي  هاي معين تا آينده در دوره... اي از تاريخ به مرحلة ديگر، با ظهور و سقوط حكومتها و تمدنها و گذار مرحله. گردند

  .شود دور تعميم و تسري داده مي
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كه (بايست انتقادات خود را با دور نماي نظام فلسفي آنها   باشيم، ميبراي اينكه در نقد فلسفة تاريخ پردازان منصف

پيش از هر چيز خود فيلسوف در معرض نقد . هماهنگ ساخت) كنند معمولا همگي از يك شكل و سيستم كلي تبعيت مي

هر چند كه . افكنيم ر ميگيرد، و در اين مقال نه به فلسفه، كه به فيلسوف، نه به دانش، كه به دانشمند نظ و انتقاد قرار مي

ها تفسير  ها و عقده ها نيز با توسل بر انگيزه ها و عقيده شود و انگيخته هاي تفسير به رأي ها گشوده مي در اين راستا دريچه

بنا بر اين حتي اگر بخواهيم در تحليل روانشناختي فيلسوف منصفانه عمل كنيم، لازم . شود و توجيه و عمدتا تحريف مي

در موازات هم و در يك تعاطي ) ها، و عقيد ها ها، هم عقده ها و انگيخته هم انگيزه( فيلسوف و هم فلسفة او است كه هم

بايست از خلط ميان دو پرسش كه متقابلا دو پاسخ متفاوت را نيز در پي  به عبارت ديگر مي. ديالكتيكي بررسي شود

و » چه گفته است«واقع پاسخ به اين سؤال است كه فيلسوف رود در  سخن مي» ها چه«هنگامي كه از . دارد، بر حذر بود

ها مربوط است به  لذا چه. »چرا چنين گفته است«رود جواب اين پرسش است كه فيلسوف  سخن مي» اهارچ«آنگاه كه از 

  .هاي او ها و عقده شود به فيلسوف، انگيزه فلسفه، انگيخته و عقايد فيلسوف، و چراها مربوط مي

آيا از پيش در ) غايت عملي(و آرمان شهر ) غايت نظري(آيد كه ايدة مطلق  ها اين پرسش پيش مي در پاسخ به چه

شود، يا براستي در مراحل  نزد فيلسوف محقق است كه براي رسيدن به آن دست به كار ساخت و ساز نظام فلسفي مي

  شود؟ گذار از يك مرحلة تفكر در نظام فلسفي به آن ايده راهبر مي

 ايدة مطلق از پيش در نزد فيلسوف حاضر و محقق است و تمام قدرت و حوصلة فكري فيلسوف به كار :صورت اول

 لذا ساخت و ساز .شود تا واقعيت و عينيت جهان در راستاي وصول به آن تغيير، توجيه و حتي تحريف شود گرفته مي

كه در اين . د ايدة مطلق را توجيه نمايدشود كه به هر شكل ممكن، وجو نظام يكپارچة فلسفي طوري تنظيم و چيده مي

  .نخواهد داشت» يذهن«صورت فرايندي جز تحريف و نفي واقعيت به پاي حقيقت 

چرا كه در اين صورت فيلسوف ضمن توجه به واقعيت و در مراحل سير .  به حقيقت نزديكتر است:صورت دوم

لذا در اين صورت نه واقعيت . شود و متعالي راهبر ميانديشه و بلوغ و كمال فلسفي، رفته رفته به دريافت ايدة مطلق 

بنا بر . شود و نه حقيقت در گرو واقعيت متغير و متحول به سلاخي كشيده مي. شود عيني به پاي حقيقت ذهني قرباني مي

 اين در اين شيوه از روند تفكر در عين حال كه نسبت به واقعيت و جهان عين و خارج توجه شده است، با اين حال



اما . بر ذهن و انديشة فيلسوف سيطرة تام ندارد) تواند باشد كه الا و لابد جز آن نمي(نيز به ضرورت ايدة مطلق » غايت«

كند، تا فيلسوف از دامنة وسيع و  سايه و صورت مستمر ايدة متعالي در لحظه به لحضه تفكر و سير انديشه او را دنبال مي

در ) پلوراليسم(تشتت و پراكنش در روش و تكثر غايت و نسبيت در شناخت بسيط موضوع اصلي خارج نشود و سر از 

  .نياورد

به عنوان راهكار اساسي در حصول به معرفت ) مدرنيستها( روشي است كه علم گرايان و پوزيستها :صورت سوم

كه نه تنها منكر . ردگي قرار مي» صورت اول«اين صورت از مساله دقيقا در مقابل . تجربي، پيش پاي خود قرار داده اند

اينها نيز در راستاي ايمان و پايبندي خود . و نظام منضبط فلسفي است» سيستم«ايدة مطلق و متعالي است، بلكه ويرانگر 

لذا در . سازند زنند و آن را فداي واقعيت كثير و متغير مي سر باز مي) مطلق(و جهان خارج، از حقيقت واحد » واقعيت«به 

چرا كه پيشاپيش آنها غايتي متعالي را فرا روي خويش . يابد  ساخت و ساز نظام فلسفي نيز امكان نمياين شيوه از تفكر

  .ندارند تا در راستاي آن و در رسيدن به آرمانيتي والا دست به كار ساخت و ساز نظام سيستماتيك فلسفي زنند

سازد و نه ايدة  ساس سيستم را ويران ميكه نه كاملا ا. صورت دوم مساله، حد تعادل ميان دو صورت ياد شده است

كند، نفي  كند، در عين حال كه نسبت به واقعيت توجه دارد و مستقل از تجربه عمل نمي مطلق و آرمانيتي والا را نفي مي

  .حقيقت و كليت متعالي را نيز در بر ندارد

كند و  اي پنهاني كه در فيلسوف رشد ميها و خواسته ، كه مربوط است به انگيزه»چراها«اما در پاسخ به سئوال دوم و 

كشاند، لازم است به عوامل زيست محيطي، تاريخ و مسائل روحي و رواني، كه فيلسوف  اي معين مي او را به تدوين فسلفه

اما در اينجا لازم است كه به بعضي .رسد توجه شود، كه از عهدة اين بحث خارج است در ميان آن به رشد و بالندگي مي

هاي رواني  گريهاي فيلسوفانه توجه داشت كه با توسل به بررسي و تحليل تاريخ و عوامل زيست محيطي و عقدهاز اغوا

ها و آراء و عقايد فلسفي، فيلسوفان  از پي تفسير و تحريف انگيخته) با دست آويز قرار دادن مسائل فيزيولوژي(فيلسوف 

  .آيند بر مي

  1ت بداني كه گوينده كيستچه حاج    نـگه كن كــه گفتار گوينده چيست

ديالكتيكي كه رو به صعود و فرا . در درون نظام و سيستم فلسفي تاريخ پردازان دو نوع ديالكتيك قابل شناسايي است

كه . (يابد ياز است و در آن درجات شناخت تدوين و تنظيم شده است و تا اين هماني شدن با ايدة مطلق استمرار مي

اما يك جنبة ديگر از ديالكتيك نيز در اين ). از آغاز موضوع اين نوشته بوده است» متدلوژي شناخت«تحت عنوان 

آيد تا  سيستم فلسفي قابل ملاحظه است و آن ديالكتيك نزولي يا فرو ياز است كه طي مراتبي از ايدة مطلق فرود مي

ر اين صورت آراء هستي شناسي و د. شود اين هماني مي) در روند شناخت(اينكه با مبداء آغازين در ديالكتيك صعودي 

  .رسد جهان شناسي به منصة ظهور مي
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لازم به ذكر است كه اگر پيشاپيش ايده مطلق در ذهن فيلسوف محقق نباشد و عامل جذبه حضور نداشته باشد، 

نهادن هايي و چه شرايطي، در جهت بنيان  بود كه فيلسوف تحت چه انگيزه) ها انگيزه(» رانش«بايست بدنبال عامل  مي

شناختي و فيزيولوژي فيلسوف لذا چنĤن چه قبلاً نيز از آن سخن رفت، در اينجا بحث راون. آيد يك نظام فلسفي بر مي

و اساساً تحت . شود و نيازمند تحليل رواني و زيست محيطي است تا روشن شود كه انگيزه او چه بوده است مطرح مي

  . روي آورده استاي به ساخت و ساز چنين نظامي تأثير چه گذشته

شود، به معناي آن نيست كه كاملا و به طور مطلق و  در اينجا هنگامي كه از نظام فكري و سيستم فلسفي انتقاد مي

در غير اين صورت با رد . توان جدي گرفت نين انتقاداتي را نيز ميچبلكه به معناي آن است كه . يكجانبه پذيرفته است

سفي، آن چه كه اتفاق خواهد افتاد، همان است كه امروز در عصر مدرنيسم شاهد نين نظام و سيستم فلچو نفي كلي 

در واقع روش و شيوة ما براي جهت دهي دقيق به انتقادات فوق، اين است كه نه كاملا و مطلقا نظام سازي و . هستيم

تاريخ (ه اين فيلسوفان سمج و نه آنچنان ك) به طوري كه فيلسوفان علم همان كار را كرده اند(ايدة مطلق را نفي كرد 

دست به كار ساخت و ساز نظام فلسفي و ايده پروري ) بسته(با چشم پوشي بر واقعيت و با روشي دگماتيزم ) پردازان

بايست در عين اينكه از چار چوب و نظام فكري بر خوردار هستيم، نبايد بر واقعيت متغير و  در اين ميان مي. شوند مي

 و نه آنچنان بي چار چوب و بدون نظام فكري و غايت كلي حركت كرد، كه هر چيزي در آن .متكثر نيز چشم پوشيد

  .امكان توجيه داشته باشد

با پا گرفتن مدرنيستها و در راستاي احتضار و سقوط نظام فلسفي تاريخ پردازان، روند ديالكتيك نزولي كم رنگ 

) متدلوژي شناخت(يعني ديالكتيك صعودي . جام رسانيدآنرا بار ديگر از طريق سير صعودي به ان» كانت«گرديد و 

  .مرتبة والا و اولي را به خود اختصاص داد، تا اينكه رفته رفته جايگاه ايدة مطلق حتي در شناخت نيز ناديده گرفته شد
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چرا كه . د جبري تاريخ معرفي نمايندگرايد تا قهرمانان را مولو تاريخ پردازان سيستم فلسفي شان بيشتر بر اين مي

با . شوند آيند، و در جريان ضروري انقلابهاست كه قهرمانان ساخته و آبديده مي انقلاب ها پيش از آنكه برپا شوند، مي

و در يك سيستم منضبط فلسفي مرحله به . دارد اين حال اين ضرورت در يك فرآيند آگاهي و شناخت كلي گام بر مي

  .سپارد راه مي) غايت عملي(ة فاضله مرحله تا مدين

گاهي قهرمان به . نيز در سيستم فلسفي تاريخ پردازان تعريف خاص خود را دارد» ظهور گرائي«و » قهرمان(اما 

نوردند و آنگاه جامعه و تاريخ را به سوي ايدة  مراحل تحولات اجتماعي را در مي) فيلسوف(عنوان نوابغ و مردان استثنائي 

با آن چه » دن كيشوت«كه در اين صورت همچون . (كنند هدايت مي) غايت عملي(و آرمان شهر ) نظريغايت (مطلق 

  ).روند نگ آن چه هست ميجانديشند به  مي

اي ديگر  گاهي نيز همين قهرمانان و مردان استثنائي و نوابغ، خود به عنوان مجراي انتقال تحولات اجتماعي از مرحله

) فيلسوف(در اين بييش قهرمانها و نوابغ . فراهم نمايند» ابر انسان«درت را به يك قهرمان يا هستند، تا زمينه انتقال ق



» ابر انسان« نمايند كه آن يك فرد و  فردي و ابر انساني را مهيا مي» ظهور«همچون نيروهاي موثري هستند كه شرايط 

اي كه  او تحت شرايط ويژه. ياده خواهد كردپ» جهاني«را در گسترة » جامعه آرماني«و » لياايدة متع«پس از ظهور 

يابد و پس از ظهور اوست كه جامعه آرماني به شكل مطلوب و  كنند، امكان ظهور مي انسانهاي نادر و ممتاز فراهم مي

  .حقيقي جامة تحقق خواهد پوشيد

آورد؟ اين   را پديد مي»قهرمانان«است كه » تاريخ«سازند يا اين  تاريخ را مي» قهرمانان«سئوال اينجاست كه آيا 

يعني قهرمانان به عنوان نيروهاي موثر و انتقال دهند . مساله در آراء و عقايد نيچه به شكل مطلوبي گرد آمده است

و او نيز همچون ابر قهرماني . نمايند را فراهم مي» ابر انسان«هاي خاص اخلاقي هستند، كه شرايط ظهور قدرت، با ويژگي

  .دارد يرد و ارزشهاي نوين و متعالي را در گسترة جهاني بر پا ميگ قدرت را در دست مي

اي از مراحل ديگر را ايجاد  نيچه به تاريخ و قهرمان، كه سير تحولات و رويدادهاي تاريخي و گذار تاريخ به مرحله

ل را پيش از ظهور نيچه آرمان شهر و جامعة ايده آ. كنند قائل است، ضمن آنكه مفهوم ابر انسان اساس اعتقاد اوست مي

او به عوامل جزئي اما مؤثر نژاد و قوميت، شرايط . كند به عهدة ابر انسان داند و آنرا موكول مي ابر انسان مفروض نمي

اقليمي و علوم و فنون و اختراعات در تحولات تاريخي و وقوع رويدادها معتقد است، با اين حال تمامي اين علل ناقصه و 

زمين روزي جاي او خواهد «ي در كارند تا شرايط و زمينة ظهور ابر انساني را فراهم نمايند كه تاريخ و قهرمانان همگ

  .»بود

را نيز بر آن » آب و هوا«نيچه عوامل مؤثر جزئي در شكل پذيري و شخصيت قهرمان را مد نظر دارد و حتي 

ان را، گذشتگانشان خونبهايشان را افزايد و معتقد است كه خون شريف نيز سر نوشت ساز است و اساساً قهرمان مي

با اين . دهد را اساس فلسفة خود قرار مي» قدرت«ميل قهرمان به و » قدرت«اما بيش از هر چيز توانائي و . پرداخته اند

حال تمامي اين عوامل موثر جزئي و اصلي در تحولات تاريخي، نه به تنهائي كافي هستند و نه فرايند مجموع آنها غايت 

بايست در جهت فراهم نمودن شرايط ظهور او  است، كه پيوسته انسانيت مي» ابر انسان«چه است، بلكه هدف مطلوب ني

  .گام بر دارد

توان آنها را در راستاي ظهور گرايان قرار  پردازند، نمي تاريخ پردازان هنگامي كه به تجويز نسخة جامعة آرماني مي

اند و در كسوت قهرماني نيز شهرت  ود نقش قهرماني را در عهده داشتهاز افلاطون و فارابي تا هگل و ماركس، خ. داد

اتوپياي افلاطون، سر زمين خورشيد . چرا كه معماران خوبي براي بنيان نهادن جامعة آرماني نبوده اند. خوبي ندارند

بنيان » ابر انسان« از آن است كه ينسخة مجعول و ناقص... آگوستين، مدينه فاضله فارابي، جامعة بي طبقه ماركس و

  .خواهد نهاد

در جهان امروز و در عصر مدرنيسم به چه معنا و » )...فتوريسم(تاريخ، قهرمانان و ظهور گرائي «اما مفهوم و جايگاه 

چگونه است؟ لازم به ذكر نيست كه اساساً در عصر مدرنيسم مفاهيم عالي بشري و مجد و عظمت فلسفي از كل و از 

ليكن . بنا بر اين در اينكه در جهان امروز چنين مفاهيم ارزشمند جضور ندارد، گفتگوئي نداريم. ستبنيان رد و نفي شده ا



، اكنون كه اين مفاهيم و مسائل عظيم فلسفي نفي شده است، چه چيزي جايگزين گرديده و خلأ ناشي از تمساله اين اس

لات تاريخي به سوي غايت و هدف خود هدايت شود؟ چگونه رويدادها و تحو عدم وجود آن به چه صورت پر و اغنا مي

لي قرار اشوند؟ يعني بدون تصور اينكه رويدادها و تحولات اجتماعي در راستاي محور عمودي صعود و تع و رهنمون مي

اي را بري رسيدن آن به غايت نهائي و چه ميزاني را براي  گيرند، چه شاخصي را براي پيشرفت و تكامل، چه رويه

در پايان نجات «ا امروز ربراستي چ ب در پيش خواهد داشت و آنرا چگونه توجيه و تفسير خواهد نمود؟ارزيابي مطلو

مگر نه آن است كه جهان امروز با انكار و منكوب ساختن » بريم؟ بخشيهاي جهاني و قهرمانگرائيهاي فردي به سر مي

هايي عظيم  هاي بزرگ و نقشه ه بر هر چه انديشهك» متدلوژي علمي«بنياني بر بنياد . اهيمي بنيان گرفته استفچنين م

در اين . پايان بخشيده است) توانست به وقوع بپيوندد كه با نجات بخشيهاي جهاني و قهرمانگرائيهاي فردي مي(جهاني 

 مورخ با تفسير و تاؤيل امور واقع، تاريخ را تقرير«و » تنها راه ساختن تاريخ نوشتن آن است«عصر طيفي معتقدند كه 

» مورخ«در اين عصر » تاريخ به منزلة عيني واقعيات است«اي ديگر ببار نشست كه  و در برابر اين نظريه عقيده» كند مي

  .گيرد در صدر قرار مي» تاريخ«به جاي » امور واقع«نشيند، و  مي» قهرمان«به جاي » مفسر«و 
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» تاريخ پردازانه« مرحلة امروزي است كه راه را بر هر گونه مفاهيم »علم متعارف«بر اين پيش از هر چيز اين بنا

در ثاني جهان امروز نيز بر بنيان فلسفي و علمي انديشمندان مدرنيسم، پايه گذاري شده است و اجازه حضور . بندد مي

جي در جهان امروز جائي فرد در مقام يك قهرمان نا. دهد قهرمان و يا ارائه طرح ظهور گرائي و تجويز آرمان شهر را نمي

چرا كه آرمان انسانهاي . گويند انديشند و امروزي سخن مي رانند، آمرانه مي ها هستند كه فرمان مي اين توده. ندارد

  .چيز ديگري نيست» امروز«امروزي، جز پرداختن و لوليدن در 

اما . رخشان، متحول و ديگرگون سازداي د نهد كه بخواهد امروز را در راستاي آينده قهرمان هنگامي سر بر بيرون مي

لذا پيش از هر چيز نحوة نگرش انسان نسبت به حيات و مفاهيم عالي . »آينده هم اكنون است«شعار امروز اين است كه 

در واقع طرد و كنار گذاري فلسفة تاريخ پردازان، . و ارزشمند تغيير كرد و آنگاه بر واقعيت و در جهان عين نيز اثر نهاد

پايان تمام و الائيها و اشرافيت فكري و زوال . بود» تاريخ«قهرمانگرائيهاي فردي و نجات بخشيهاي جهاني ـ و پايان پايان 

براستي جاي دارد كه در سوگ مرگ قهرمانگرائيها و انسانهاي نادر و ممتازي نشست، كه . مجد و عظمت فلسفي بود

تاريخ پايان يافته وزمانة قهرمانيها به سر . يابد ان جنبيدن نيز نميهاي كثير و احزاب امك اكنون زير افسار گسيختگي توده

غايت (هاي زود گذر هستيم، كه راه بر دور دستها و تا ايدة مطلق  اكنون شاهد صورتهاي متغير، در لحظه. آمده است

حصور است در بلكه محدود است به محدودة بساويدنيهاي متغير و م. سپارد نمي) غايت عملي(و آرمان شهر ) نظري

  .تلألو رنگين اوباش حواس

بايد در برابر اين افسار گسيختيگي و . بايد به آن نظام منظبط فلسفي و اساساً به نظامي گري فلسفي احترام قائل بود

با (گيرد  لي قرار نميانمايد و در راستاي هيچ هدف و غايت متع بط فكري تبعيت نميضـ كه از يك روش من» پلوراليسم«



و در سوگ فرو پاشي و زوال چنين نظام . بر آن ارج نهاد) نتقاداتي كه بر اين سيستم فلسفي منضبط وارد استتمام ا

فيلسوفاني كه از كف ساحرة الهه گان و از صدر نشينان . نشست) اريستوكراسي(عظيم فكري و مجد و عظمت فلسفي 

  .گرفتند م مينوشيدند و در آرامجاي مطلق آرا عالم انس و الفت، شهد معرفت مي

  .براستي درود خدايگان بر آنان باد

كه لازم است از انعكاس . شد» نظامي گري فلسفي«پيش از اين سخن از نظام منضبط فكري و فلسفي تحت عنوان 

چنين تفكري . عيني و عملي آن در جهان خارج و از لحاظ كار بردي كه در سازواره نظام اجتماعي دارد، نيز سخن گوئيم

و خروج و تخطي از آن سيستم . را نيز در پي دارد» ميليتاريسم«و » نظامي گري«ضباط فكري و فلسفي بي ترديد با آن ان

از آنجا كه چنين نظام فكري، پيشاپيش تمامي شئونات . شمارد داند، بلك جايز هم نمي و چار چوب را نه تنها ممكن نمي

 نموده است و آن را در راستاي غايت و هدف و پايان اجتماعي، فلسفي و تاريخي را در طرح پيشنهادي خود وضع

  .كند نيز جهت داده است، اعتزال فلسفي و انشعاب سياسي را هرگز تحمل نمي) غايت عملي، مدينه فاضله(مشخص 

 اه است، و يك نظام توتاليتر نيز براي اينكه بر تمامرهم» توتاليتر«بنا بر اين چنين نظامي از لحاظ نقطة ثقل فكري با 

شود، تا تمامي جريانات  شئونات اجتماعي نظارت تام و مطلق داشته باشد، دست آويز ابزار و وسايل و نيروهائي مي

بنا بر اين در اين نظام منضبط ايدئولوژيك . موجود در جامعه را در راستاي خواست خويش و ايدة مطلق هدايت كند

باشد،  قدرت ميبر خوردار است و اساساً خود نقطة ثقل و تمركز علاوه بر رهبر يا كاريزما كه از قدرت مطلقه و مستبد 

قرار ) جامة آرماني(ي است تا تحولات اجتماعي را جهت بخشي نمايد، تا در جهت غايت عملي يهامداراي ابزار و اهر

خط «به نوعي از گيرد، و هم اينكه اعتزالهاي فكري و انشعابهاي سياسي كه بخواهند از محدودة مجاز خارج و يا بخواهند 

  .عدول كنند و ايجاد تغيير و تحول در راستاي آرمان يا ايده ائي ديگر بنمايند، را خنثي و منكوب نمايد» قرمز

اين . و اهرمهاي نظامي است كه بر تمام ابعاد حيات اجتماعي نظارت دارد» ميليتاريسم«اين ابزار و نيروها در واقع 

احزاب را با آشكارگري تمام و افي بر خوردار است، حضور هر نوع انشعاب سياسي گونه نظامها كه از صراحت و تمايز ك

و اساساً . پذيرد چرا كه چنين نظامهاي سياسي و فلسفي، هيچ گونه تكثر آراء و نظريات را نمي. منتفي اعلام نموده است

صورت حضور احزاب نشانه عدم در غير اين . دهد سيستم ارائه شده جز حركت در راستاي يك روش واحد را امكان نمي

در ثاني وجود احزاب نوعي نگرش منفي به كل نظام است كه دچار چند . همگرائي فكري و خط و مشي سياسي است

تحكم دارد، در اين صورت وجود احزاب محلي از ) الا و لابد(به عبارت ديگر اگر اين نظام . پارگي و تكثر گشته است

توان آن نظام را به مثابة يك نظام سيستماتيك  زاب حضور داشته باشند، ديگر نمياعراب ندارد و اگر قرار است اح

واقعيت اين است كه چنين نظامهاي سيستماتيك، در حوزه نظر دگماتيزم و در عرصة . فلسفي و سياسي در نظر آورد

و بسته » دگماتيزم«ئي ما در مباحث بعدي روشن خواهيم نمود كه اگر چنين نظامها. باشند مي» بسته«عمل و اجتماع 

هم اينكه توتاليتر و ميليتاريسم به شيوة (باشند، در عصر مدرنيسم، دگماتيزم جهاني و بسته بودن جهاني حاكم است  مي



نيست، بلكه پيشرفت و ترقي در ) متافيزيك(در عصر مدرنيسم نه تنها روند تفكر رو به تعالي و تكامل ). امروزي

  . راستاي محور تعالي قرار ندارد و در يك محدوديت دوري، هر چند جهاني جريان داردهاي مختلف عملي نيز در عرصه

ميليتاريسم نامرئي امواج نه تنها تمام مرزهاي اقليمي، فضائي و سياسي را تحت نفوذ و استيلاي خويش قرار داده 

وتاليتاريانيسم در عصر مدرنيسم ت. بلكه فرد فرد، افراد جامعه را نيز تحت نظارت و كنترل خويش در آورده است. است

اي بر تمام شئونات جامعة جهاني و خصوصيات فردي افراد احاطه دارد و آن  با ابزار و نيروي تكنولوژي ارتباطي و رسانه

اين همان چيزي است كه ما آنرا . كند را در راستاي خويش و در جهت تمايلات معين خويش هدايت و جهت بخشي مي

ليكن امروز بر خلاف گذشته كه بسته بودن و . اي ديگر توضيح داديم فلسفي تاريخ پردازان از زاويهدر نظام سيستماتيك 

پيوست، امروزه در  در حيطه يك نظام سياسي و فلسفي، در يك جامعه به وقوع مي) توتاليتر و ميليتاريسم(دگماتيزم 

  .افتد گستره و حيطه جهاني اتفاق مي

شد و با صراحت و تمايز كافي تمام  و چار چوب يك نظام فلسفي و سياسي اعمال ميآن چه كه پيش از اين در قالب 

) جامعه آرماني(زواياي ريز و درشت، تحولات و رويدادهاي تاريخي را پيش بيني و در جهت ايدة مطلق يا غايت عملي 

. رسد اي به انجام مي طي و رسانههاي ارتبا شد، امروزه اين مساله در روند تدريجي و نامرئي امواج، و دسيسه رهنمون مي

در پيش از اين در نمود و قالب نيروهاي نظامي و در قدرت تسليحات جنگي شكل و » ميليتاريسم«به عبارت ديگر 

يافت، در حالي كه امروزه سر بازاني به شكل نا پيدا و در قالب امواج نامرئي در كوچكترين نهاد اجتماعي  انتظام مي

  . و دائمي دارندخانواده حضوري مستمر

زيت قدرت مطلقه در يك سيستم منضبط كتحت مر) كه به سقوط گرائيد(لذا توتاليتاريانيسم در عصر تاريخ پردازان 

هاي عظيم  اين مساله امروزه در وسعت جهاني از طريق شبكه. فلسفي بر تمام شئونات اجتماعي نظارت و كنترل داشت

تحت حاكمنت ) باشند به عنوان كساني كه هرگز قابل رؤيت و دسترسي نمي(تي هاي بزرگ تبليغا ارتباط جمعي و خانواده

اما در صورت ايجاد يك تعاطي ديالكتيك بين دو دورة تاريخ پردازان و مدرنيستها، از . شود اعمال مي» علم متعارف«

شايد بتوان در حذر دگماتيزم و بسته بودن يك نظام فلسفي و سياسي، و همينطور در وسعت جهاني در عصر مدرنيسم 

. در غير اين صورت هر دو دوره، با شيوه و روش متفاوت، در يك نتيجة مشترك و نقطة واحد تلاقي خواهند كرد. بود

از حصول معرفت حقيقي و راهبرد انسان به جامعة ) دگماتيزم(تاريخ پردازان به واسطة ساخت و ساز نظام سيستماتيك 

مدرنيستها نيز با موضع خصامانه در برابر تاريخ . شوند و عنصر زمان و مكان، دور ميآرماني، با زير پا نهادن واقعيت 

، از )بسته در طول(و با چشم پوشي از حقيقت ) باز در عرض(پردازان، در راستاي رسيدن به واقعيت عيني، با پلوراليسم 

  .شوند دست يازي به واقعيت نيز گمراه مي
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به يك ) يكي با تماميت گرائي و ديگري با نسبيت گرائي(فكري با متد و روشي متفاوت در واقع امر هر دو نحلة 

تاريخ پردازان با يك نظام سيستماتيك فلسفي در عرصة يك نظام اجتماعي، و . رسند مي» دگماتيزم«نتيجة واحد 



ها با محدود كردن علم به چنانكه مدرنيست. شوند مدرنيستها با پلوراليسم، در وسعت جهاني به دگماتيزم رهنمون مي

ية علمي، از صعود تفكر و انديشه به ماوراي رنظرية دانش و آن چه كه بساويدني است، و با فرو كاستن فلسفه به نظ

و اين خود نوعي دگماتيزم و ايجاد محدوديت در حوزة شناخت و معرفت . مانند تجربه و آن چه بساويدني است باز مي

وسعت جهاني در نظر گرفته شود، جهان نيز به واسطة حذف ماوراء الطبيعه و متافيزيك نه و اگر اين فرايند در . است

 حتي در .تنها بسته است، بلكه به واسطة عدم غايتي متعالي در يك فرايند تدريجي حركت دوار، در حال دوران است

قيده را در يك وحدت تحميلي و خواهد تمام تكثر فرهنگي و حتي آزادي ع مي» جهاني سازي«عرصة عمل نيز به واسطة 

  .كذائي گرد و شكل و قالب دهد

شيوه يي از تفكر است كه در يك تعاطي » جهاني شدن«رود  آن چه از جهان امروز به شكل مطلوب انتظار مي

اين امر چنĤن چه پيش از اين نيز اشاره . شود، تا در عرصه عمل نيز در وسعت جهاني پياده شود ديالكتيك حاصل مي

جهان . آيد ، با جهت بخشي تمام فرايندهاي فكري و عملي در راستاي محور تكامل و تعالي است، كه دست ميرفت

امروز به واسطة همان فرو كاستن فلسفه به نظرية دانش و محدود ساختن آن به تجربه، در عرصة جهاني نيز با يك 

  .دگماتيزم رو برو است

سوي اين جهان دارد و نه از آغاز در جهت آن گام برا داشته است، تا اي متعالي فرا چرا كه چنين تفكري نه ايده

كند، اما در  عمل مي» باز«به عبارت ديگر روند جهاني سازي در عرض،  .حداقل در وسعت جهاني دچار دگماتيزم نشود

نمايد  مل مياين در واقع عكس فرايند حركت تاريخ پردازان است كه در سطح و عرض، بسته ع. باشد مي» بسته«طول، 

  .و در طول باز، است

) كثرت در عرض(تعاطي ديالكتيك مورد نظر اين امكان را فراهم خواهد ساخت كه نه واقعيت و عنصر زمان و مكان 

نه آنكه . را در گذار واقعيت و زمان و مكان به سلاخي كشيد) واحد در جهت طول(را ناديده گرفت و نه حقيقت 

بخشند و در حد تجربه و آن چه بساويدني است محدود  و علم را به نظرية دانش تنزل ميمدرنيستها فلسفه را به علم 

سازند و نه آنچنان كه تاريخ پردازان در راستاي رسيدن به غايت عملي و نظري با ساخت و ساز نظامهاي  مي

متد و روش تاريخ . گيرند ينمايند و واقعيت را ناديده م سيستماتيك و كلي گوئيهاي انتزاعي، مستقل از تجربه عمل مي

  .است» عرضي«است و روش مدرنيستها، » طولي«پردازان در حصول معرفت، 

. يابد روند تفكرات تاريخ پردازان سيستماتيك و در خط سير مستقيم، با طي مراتب و مراحل، تا ايدة مطلق ادامه مي

اما از آنجا كه از سطح و عرض كمتري بر . باز استو تا بي نهايت خدا و ايدة مطلق . بنا بر اين روي به صعود و بالاست

  .صعود و تكامل آن نيز ذهني و انتزاعي است) از واقعيت و عينيت به دور است(خوردار است 

دارد و حصول معرفت را به دست  و نسبيت باز مي) پلوراليسم(روش طولي تاريخ پردازان، آنها را از كثرت گرائي 

كند، اما روند تفكرات مدرنيستها در عرض جاري است و هرگز رو به صعود و بالا   مييابي و حصول ايدة مطلق موكول

و چون روند تفكرات . رسد در عرض به انجام مي) پلوراليسم(دست يابي به معرفت از روشها و طرق گوناگون . نيست



بد، به تكثر روش و حصول يا باشد و يا حداقل در راستاي غايت و آرماني از پيش مفروض جريان نمي آنها طولي نمي

لذا تاريخ پردازان در طول و روي به آسمان پر ستاره دارند و مدرنيستها در عرض و در . شود معرفت نسبي منجر مي

. لولند آنها چون عقاب تيز پرواز در اوج آسمانند و اينها چون كرم خاكي در خاكدان زمان و مكان مي. لولند پهنة زمين مي

در جهان مدرنيسم در » ئيكياموز«لذا پيشرفت . خزند ار بر روي زمين و روي شكمهايشان ميو يا حداقل همچون م

و يا حداقل ) با حذف متافيزيك(ليكن در طول . شود يابد و ترقي تا سطح و وسعت جهاني گشوده مي عرض گسترش مي

را » دهكده جهاني«ديد و نورترقي در عرض، عرض جهان را در پيشرفت و . در سير صعودي، ترقي روي به تعالي نيست

  .به وجود آورده است

تاريخ پردازان در روند تفكر و حصول معرفت هر چند در عرض : آن چه به شرح رفت مؤيد چند مطلب بود كه

دهند و  يعني به جزئيات و جهان محسوس چندان بهائي نمي. كنند باشند، اما در طول باز عمل مي محدود و بسته مي

  .كنند ني در حصول معرفت مطلق، در طول حركت ميصرف انتزاعيات ذه

كنند و آن را  ها، باز حركت مي ترين پديده مدرنيستها نيز هر چند در عرض تا حد جهاني و تاريزترين مسائل و جزئي

اما از آنجا كه فلسفه را در حصر تجربي، و شناخت را با متد علمي . آورند تحت جراحي، تجزيه و تحليل دقيق در مي

ور و محدود نموده اند، از روند تفكر و سير انديشه در شناخت متافيزيك و عالم عظيم ما بعد الطبيعه و بي نهايت محص

  .مانند و با يك دگماتيزم در روند طولي و سير صعودي شناخت رو برو هستند خداوند باز مي

بندند، چنانكه اين مساله در عرصة عمل  ها را براي شناخت فراتر از فيزيك و آن چه بساويدني است، مي اينان دروازه

كنند، سير تحولات اجتماعي و  طبق اين بينش و راهكاري كه ارائه مي. و در گسترة جامعه جهاني نيز قابل مشاهده است

در وسعت جهاني عمل كرده و اساساً با يك تورم در ) عصر مدرنيسم(تاريخي نيز در اين دوره از علم متعارف 

اي نه چندان دور از شدت تورم روي  رود در آينده وجي بر آن نيست و انتظار ميربرو گشته كه خمحدوديت جهاني رو 

اين به . رود تا به پايان خود نزديك شود چرا كه عرصه در حد جهاني نيز تنگ گشته است و مي. به فرو پاشي گذارد

است، در واقعيت نيز فراسوي اين جهان خاطر آن است، همانطور كه در روند تفكر ايدة مطلق و غايت نظري حذف شده 

  .نيست و جهان نيز همچون تئوري شناخت آنان بسته است» ماورائي«

رود به اين معناست كه راهي فراسوي اين بن بست تاريخي  در عصر سوم سخن مي» ظهور گرائي«هنگامي كه از 

او ظهور خواهد كرد و » .سان خواهد بودروزي زمين جاي ابر ان«. و تا بي نهايتي خداوندي باز است) پايان تاريخ(

  .هاي نور و روشنائي را به سوي اين جهان بسته و تاريك خواهد گشود دريچه

هاي رحمت و  هاي جهان نا شناخته را به سوي خود گشود، اما دروازه انسان با متدلوژي علمي و تكنولوژي دريچه

و خود و جهان را در تاريكي و فلاكت، در اضمحلال . هان بستعظمت و نور و روشنائي عالم ما بعد الطبيعه را به روي ج

  .معنوي و در تشتت آراء و عقايد، غرقه ساخت



دين و خدا را فراسوي ديوارهاي جهان نهاد و خود دست به كار ساخت و ساز جهان شد تا با استفاده از علم و هنر و 

را فرا راه خود .... گرائي، فايده باوري و مادي گرائي لذت . ون نمرود بهشت دنيائي خويش را بيافريندچتكنولوژي، هم

غرايزي كه . قرار داد و در جهاني محدود و در يك فرايند حركت دوار به آرماني تكراري و محدود نيز رهنمون گشت

اندازد و جهاني كه عاري از هر گونه روح تعالي است و انساني كه در اضمحلال  نگ بر ريسمان صعود و تكامل نميچ

اي از  و به اين ترتيب مرحله. فرو خواهد افتاد) اين جهاني كه عجلش فرا رسيده است(معنوي است، با ضربة تلنگري 

مردي « سوم ـ رعص: پا بر عرصة ظهور خواهد نهاد» علم متعارف«اي از  مراحل تاريخ پايان خواهد پذيرفت و مرحله

  .»مشرقي از خاور زمين طلوع خواهد كرد

C����:   

  :توان تشخيص داد  مدرنيسم سه نوع نهيليسم را ميدر عصر

شود و حذف جامعه آرماني و غايت عملي  نفي ايدة مطلق و غايت نظري، نهيليسم در شناخت و معرفت را باعث مي

. گيرد و غايت اخلاقي، نهيليسم در ارزشها را در بر مي» خدا«و حذف متافيزيك و . شود يخ را موجب ميرنهيليسم در تا

  :توان نوع ديگري از نهيليسم را نيز در سيستم فلسفي تاريخ پردازان بر ملا ساخت ن حال، ميبا اي

بنا بر اين اين مساله هم از لحاظ غايت . يابد اساس انديشة تاريخ پردازان در آينده و ايدة مطلق تحقق مي: گروه اول

هدفمند بودن تاريخ، كه تمام تحولات اجتماعي ). اجتماعي و تاريخي(نظري قابل بررسي است و هم از لحاظ غايت عملي 

  .رساند يابد و كمال مطلوب خود را در جامعة آرماني و در عصر ظهور به منصة ظهور مي ده تحقق مينو رويدادها در آي

طبق سيستم فكري تاريخ پردازان، حداقل هم اكنون نسبت به آينده، و جهان امروز نسبت به جهاني كه در پيش 

اين دنياي آينده در برابر دنياي امروز و يا به عبارت ديگر ارزشهاي آن جهان در برابر رببنا. شود مياست، انكار 

بايست از آن گذشت و در تمناي وصول  اين دنيا، دنياي بيهوده و عبثي است كه مي. شود ارزشهاي اين جهاني، تثبيت مي

  .آن دنيا تلاش كرد

. اين دنيا، دنياي متغير و عالم محسوسات و ماده است: يز ملحوظ استدر روند شناخت و غايت نظري همين مساله ن

لذا . دنياي نا پايدار جزئي و غير قابل اتكاست و معرفت حاصل از آن نيز از ثبات و تماميت كافي بر خوردار نيست

سان توانست با ايدة هنگامي كه ان. حركت كند) مثل و ايدة مطلق(انسان بايد با گذار از عالم محسوسات به عالم معقول 

لذا معرفت به اين جهان و ماديات و محسوسات در واقع . نين معرفتي حقيقي و ارزشمند استچشود، » انيهماين «مطلق 

بنا بر اين عالم محسوسات در برابر عالم معقولات پست و فريبنده معرفي . مقدمة وصول معرفت به ايدة مطلق است

طبق اين بينش جهان نمود رو نوشتي . استز در گرو اين هماني گشتن با ايدة مطلق و درجة اعتبار معقولات ني. شود مي

لذا اين جهان كه جهان اشباح و عالم . باشد اي از حقيقت مطلق مي باشد و در واقع فرع بر آن و سايه از جهان بود مي



زيد به قول عرفا  ان ميايدار و باقي نيست، پست و بيهوده است و انسان نيز كه در اين جهپمحسوسات است و 

  .1بايست روزگاري به سوي اصل خود باز گردد مي

ارزشهاي . اي از تعالي فكري و عقلي است كه بتوان با ايدة مطلق اين هماني گشت شناخت حقيقي رسيدن به درجه

ر است و انسان بايد از چرا كه اين جهان گذ. شود اين دنيائي نيز در برابر ارزشهاي آن دنيا و بالاتر رد و منفور اعلام مي

. آزاد گردد و به سراي باقي و به جايگاه ابدي و اصلي و حقيقي خود باز گردد» هر آن چه كه رنگ تعلق پذيرد«

دهند، كه انسان بايد تاوان گناه اوليه را بپردازد، و  اي سياه از زمين ارائه مي فيلسوفان اسكولاستيك و قديسان، شناسنامه

  .نمايد كه باز خريد گناهان را مي» سر خداپ«مگر با مرگ يابد  اين امكان نمي

گيرد، كه اين جهان را در برابر آن جهان بي ارزش  اوليه به اين اعتبار شكل مي» نهيليسم«و اين چنين است كه 

يك و اينان با ذهن جراحي شده به جراحي هستي يكپارچه، به فيز. كند داند و اين را در گرو رسيدن به آن انكار مي مي

  .نمايند هاي نهيليسم را فراهم مي پردازند و با وا نهادن يك طرف به نفع طرف ديگر زمينه متافيزيك مي

اين گروه با نفي . بخشد فرايند تفكرات مدرنيستها، عكس نهيليسم در آراء تاريخ پردازان را نتيجه مي: گروه دوم

باشند، بلكه تنها جهاني را كه ارزشمند   به جهاني ديگر نميمتافيزيك، ما بعد الطبيعه و ماوراء و خدا، نه تنها قائل

شوند و اخلاق مبتني بر  در اين بينش سودمندي پيشرفت جايگزين ارزشهاي خدائي مي. شمارند، همين جهان است مي

كه از شود، بل خلاصه اينكه آن جهان در برابر اين جهان نه تنها موهوم تلقي مي. گيرد فايده باوري جاي مذهب را مي

دانند، ليكن رفته رفته اين توهم و  اي پرداختن به متافيزيك و آن جهان را موهوم نمي هر چند عده. شود اساس انكار مي

  .وزة نظر نيز طرد گرددحاينگونه نهيليسم شدت گرفت تا از 

ارزشهاي اخلاقي، عتبار تاريخي جوامع آرماني و قهرماگرائيهاي فردي و نجات بخشهاي جهاني، به اعتبار ديني ابه 

خدا و آخرت، و به اعتبار معرفتي حقيقيت و ايدة مطلق انكار شد، اينگونه بود كه نيست گرائي و نهيليسم در عصر 

  .پا گرفت) متافيزيك(مدرنيسم با نفي وجه ديگر حقيقت واحد هستي 

خ پردازان و مدرنيستها، در گروه سوم نيز حضور دارند كه در فرايند چالش و تقابل دو نحلة فكري تاري: گروه سوم

نويد سعادت بشري را به سر ) فيزيك(از سوئي تاريخ پردازان با نفي وجهي از حقيقت واحد هستي . برند تعليق به سر مي

در عصر مدرنيسم انكار ) متافيزيك(و از سوي ديگر وجهي ديگر از حقيقت واحد هستي . كند زمين آفتاب موكول مي

اما هيچ يك به وعدة خود نتوانستند جامه عمل پوشانند . خورد ي انسان در اين دنيا رقم ميشود و سعادت و خوشبخت مي

  .و به اين طريق كل حقيقت واحد هستي، از فيزيك و متافيزيك، نفي و بي حرمت گرديد

ي بي در هيچ. در اين راستا انسان امروزي در ورطة نهيليسمي فرو افتاده است، كه نه راه پس دارد و نه راه پيش

خدا و ارزشهاي انساني و اعتقاد به آن دنيا را از دست . كران غرق گشته است و در اين پايان به آخر خط رسيده است
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و اين . ايمان و باور به پيشرفت و تكنولوژي نيز سر خورده گشته استاز اما . داده است و ايمان را در دلش كشته است

  .شود وده ميچنين هم اين دنيا و هم آن دنيا پوچ و بيه

) فيزيك و متافيزيك(اين عده قائل به تعاطي ديالكتيك در ميان دوئاليسم اين جهان و آن جهان : گروه چهارم

و آن جهان ديگر نيز . يابد آن جهان به عبارتي ديگر در همين جهان است كه نمود عيني و حقيقي خود را باز مي. هستند

و ارزش آن نيز در .  بر اين هم اين جهان و هم آن جهان ارزشمند استبنا. جز تجسم عمل انسان در اين جهان نيست

زمين «جهاني كه بر آن است تا شرايطي را فراهم نمايد، تا تحت آن شرايط . گرو انسان وعمل انسان در اين جهان است

  .»روزي جاي ابر انسان شود

خواهند  گيرند و عرفا نيز كه مي قرار ميو قديسين كه در زمرة تاريخ پردازان ) تحريفي(در بينش ديني مسيحيت 

اي در  تهشاهد نهيليسم برجس) حكمت متعاليه (را با اسلام آشتي دهند) اسكولاستيك(فلسفه يوناني و قرون و سطائي 

است، بايد انسان با پرداخت تاوان آن، به اصل اوليه » گناه اوليه«از آنجا كه زمين ميراث شوم . فرايند تفكراتشان هستيم

اين رجعت گاهي با سير و سلوك عارفانه، گاهي با رياضت و . جايگاه ابدي اش، كه از آن هبوط يافته است، باز گرددو 

اينها با فراز بخشيدن انسان و با جدا ساختن . شود آزادي از هر آن چه كه رنگ تعلق پذيرد و خريد گناه اوليه، ميسر مي

يد طلائي جامعة آرماني و دنيائي سعادتمند را بر اساس نظام فكري و او از واقعيت عيني و ضرورت زندگاني، وعدة كل

توانند  توان بوده و وعدة خود را نمينسان به چنان دنيائي ايده آل، ناليكن از رهنمون گشتن ا. دهند فلسفي خويش ارائه مي

 اكنون كه انسان از اين دنيا بنا بر اين. چه در بعد نظري و معرفتي و چه در جنبة عملي و جامعة آرماني. عملي سازند

بريده و رها شده است و از رسيدن به آن دنيا نيز درمانده گشته است، نا گزير ميان اين دنيا و آن دنيا معلق و سر گشته 

  .ماند و حيران مي

 بار پوزيتويستها و مدرينستها نيز با طرد و نفي آن دنيا و ارزشهاي بالائي، و با جايگزين نمودن ارزشهاي جديد و

نمودن آن بر دوش انسان، انسان را به اين اميد كه عقل و علم و هنر و تكنولوژي، جهاني خواهد ساخت تا در آن جهان 

ليكن نفي ارزشهاي بالائي و عدم حضور معنويت و . نمايند به خوشبختي و سعادت دنيوي رهنمون شود، دلمشغول مي

نهيليسم به لحاظ عملي گشتن آن در حد و وسعت جهاني، . سازد يانسان را در هيچي بي كران غوطه ور م... اخلاق و

نفي ارزشهاي انساني و الهي هرگز . كرات تاريخ پردازان، بتوان مشاهده نمودفچشمگير تر از آن است كه در فرايند ت

اسارت در دام بردگي دموكراتيك، تكنولوژي و . جايگزيني نيافت و انسان در دام پوچي و بيهودگي گرفتار گرديد

  .هايي بي اراده و مأيوس تبديل شدند به همچون آدم واره... بروكراسي و

دا با تسجيل هدفي كه تاريخ به سوي بتاين يهوديان و سپس مسيحيان بودند كه ا«درست است كه به اعتبار تاريخ 

ين قرار مفهوم و مقصودي تاريخ بد. آوردندگمان اخروي و غايتمند تاريخ ـ عنصري كاملا تازه به ميدان . آن روان است

تاريخ به : تحقق هدف تاريخ خود به خود در حكم فاتحة تاريخ شد. يافت، ولي به قيمت از دست دادن فضيلت دنيوي آن

رنسانس نظرية كلاسيك انسان مركزي جهان و برتري . اين نظرية قرون وسطائي تاريخ بود. صورت توجيه الهي در آمد



زمان كه . سنت يهود و مسيحي را جايگزين پندار بدبيني كلاسيك نسبت به آينده كردعقل را باز آورد، و خوشبيني 

زمان ويرانكار چه چيزها را «گفته هو راس را : رفت، اينك دوست و آفريننده شد روزگاري دشمن و تباه گر به شمار مي

  .1، بسنجيد»حقيقت دختر زمان است«با عبارت بيكن » كند؟ كه ويران نمي
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اين . گيرد به خود مي» ايده آليسم«خورد، عنوان  هنگامي كه فرايند تفكر تاريخ پردازان با اشراقيات عرفا گره مي

و ايده . قابل ملاحظه است) فلسفة صدرائي(بيشتر در فلسفة افلاطون، فلوطين، فيلسوفان اسكولاستيك و حكمت متعاليه 

 وفور قابل رؤيت بوده است كه روش عقلي و سيستماتيك بخواهد با روش شهودي، آليسم زماني در اين فيلسوفان به حد

و ارسطو ) اشراقي(هايي از افلاطون  در فلسفة اسكولاستيك و حكمت متعاليه هميشه مايه. پيوند خورد) پلوراليسم(عرفاني 

) پلوراليسم( از طريق شهودي و) فردي(عرفا با دل . رسند وجود دارد، كه اين دو در آن با هم به آشتي مي) مشاء(

و از طريق سيستم فلسفي ) كلي(تاريخ پردازان نيز با عقل .  حقيقت و در آرامجاي مطلق آرام گيرندهخواهند ب مي

  .خواهند به حقيقت و معرفت مطلق رهنمون شوند مي

هان و مباحث عقلي عرفا براي گريز از اتهام عدم برهاني و منطقي بودن شيوة وصول به حقيقت مطلق، روي به بر

به دامان عرفان و » پاي عقليون چوبين و خشك و بي تمكين نيست«و تاريخ پردازان نيز براي اثبات اينكه . آوردند

خلقت «هر چند كه پيش از اين نيز تاريخ پردازان با توسل به مسامحه اشراقي به توجيه . مسامحه اشراقي فرو افتادند

را از تاريخ پردازان به عاريه گرفتند، و تاريخ پردازان شهود و مسامحه » عقل«عرفا . نددر خلق هستي پرداخته بود» اوليه

  .رسد اشراقي را، و اين چنين فلسفة ايده آليسم در تلاقي دو نحلة فكري و معرفتي فوق به منصة ظهور مي

ره سر نوشت آن دو بر كه گ) پلوراليسم(و با روش شهودي و مسامحه اشراقي ) دل(در نقطة تلاقي احساسات فردي 

  .شود خورد، ليبراليسم متولد مي هم مي

و گاهي نيز بر آن . فلسفي دارند) بسته(انديواليسم، پلوراليسم و ليبراليسم، هر سه گرايش به خروج از نظام و سيستم 

  .هستند درجات شناخت و سلسله مراتب حصول به معرفت را نا ديده بگيرند

 چهار چوب و نظام منضبط فلسفي و تعاريف و قواعد كلي، كه منتهي به از» د و اشراقشهو«به بهانة ها آليستايده

سازد كه بنيان  رو برو مي) تكثير گرائي(و پلوراليسم ) فرد گرائي(كنند، كه آنها را با انديواليسم  شود، عدول مي شناخت مي

  .بر آن استوار است» ليبراليسم«

يدة ا«شود، حركت ايده آليستها در راستاي  ليسم در اين راستا ملاحظه ميتفاوت بارزي كه بين مدرنيسم و ايده آ

در صورتي كه مدرنيستها فرايند تفكراتشان در يك حركت دوار، از صورتي به صورت ديگر در ميĤيد و . باشد مي» مطلق

اما .  آن حركت كنندرا فرا راه خويش ندارند، تا در راستا و جهت» مطلقي«پيشاپيش نه غايت نظري و نه غايت عملي 

تكثر (ليستها از طريق و روش پلوراليسم آبه عبارت ديگر ايده . گيرند در فرد گرائي و پلوراليسم در راستاي هم قرار مي
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گذارند تا هر فرد از افراد انساني به مقتضاي ذات و ضرورت دروني و  اين امكان را باز مي) ذهني ـ صراطهاي مستقيم

دانند و انسان نا گزير  در حالي كه تاريخ پردازان خروج از سيستم فلسفي را ممكن نمي. نمون شودرواني به ايدة مطلق ره

شهودي » هاي راه«هر چند كه هم انتهاي . هاي تنها پلكان اينها بپيمايد بايد مراتب و مراحل شناخت و كمال را تنها از پله

در صورتي كه . كنند ت نظري در يك ايدة مطلق تلاقي ميعقلي تاريخ پردازان در غاي» راه«ايده آليستها و هم تنها 

هاي زود گذر به غايات در مقاطع  و فرد گرائي، با تأملي كوتاه در لحظه) تكثر در واقعيت(مدرنيستها نيز با پلوراليسم 

سم ذهني ايده پلورالي. چرا كه پيشاپيش ايدة مطلق در فرايند تفكرات آنها نفي شده است. رسند مكاني و فواصل زماني مي

ليكن پلوراليسم عيني مدرنيستها در صراطهاي دوار به نتايج . سپارد اه ميرصراطهاي مستقيم تا غايت مطلق  آليستها در

  .اي در تعليق و پراكنش خواهد بود جزئي كوتاه مدت و لحظه

در . ان پر ستاره دارندروي به صعود و آسم) در حركت طولي(ايده آليستها با پلوراليسم ذهني در صراطهاي مستقيم 

در عرض زمين جاري و ساري ) در حركت عرضي و سطحي(صورتي كه مدرنيستها با پلوراليسم عيني در صراطهاي دوار 

  .هستند

گرائي و پلوراليسم با تمام وجوه اختلافشان، از جمله موارد مشتركي هستند كه هر يك از دو جريان هر چه هست فرد

  .رسند آن ميفكري و نحلة فلسفي فوق به 

با ماهيت انديشة امروزي » هنري«انطباق عرفان . عرفان هنري در جهان امروز در اشكال مختلف پيرواني يافته است

و منطبق بودن آن با واقعيت جهان امروز، آن را به عنوان دين و دينهاي جديد، جانشين مذهب و اديان راستين نموده 

و نقش آن در جايگزين شدن به (لوژي و با صفات بارز فرد گرائي و پلوراليسم هايش با هنر و تكنو عرفان و آميزه. است

  .از آن چيزي امروزي ساخته است) جاي مذهب و پر نمودن خلأ ناشي از عدم معنويت در جهان امروز

اليه شود و با فلوطين تا قرون وسطي و فلسفة اسكولاستيك و حكمت متع سير تاريخي ايده اليسم با افلاطون آغاز مي

در آراء » وضوح«هر چند كه فرد گرائي و پلوراليسم در نظام فلسفي افلاطون و به . يابد ادامه مي) در جهان اسلام(

كه در نهايت در . و مسامحه اشراقي را آنها در فلسفه وارد نمودند» شهود«فلوطين جايگاهي ندارد، ليكن رنگ و بوي 

و » انديواليسم«و فسلفة اسكولاستيك و حكمت متعاليه ! سم عشقهاي حكمت عملي، و در انجيل مج بعضي از نحله

  .راه را بر ليبراليسم فلسفي نيز گشود» پلوراليسم«

گيريم،  در برسي ليبراليسم در جهان اسلام، شريعت اسلامي را نظامي سيستماتيك و چار چوب براي اسلام در نظر مي

خواهد خود را از  اطهاي مستقيم در وصول به ايدة مطلق، ميكه عرفان اصطلاحي و هنري به لحاظ داشتن روشها و صر

  .1شود مهيا مي» سقوط تكليف«اين امر از طريق . چار چوب مكتبي آن رها كند
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اما آنجا كه مستغرق احوال دروني خويش است با . به اين بهانه كه صوفي تا در بند قالب است، پاي بند شرع است

 تحريفي مسيحيت در واقع خود پايه گذار ليبراليسم و مسخ كننده فلسفة افلاطوني با اين حال شريعت. شرع كاري ندارد

  .و ارسطوئي است، بطوري كه مسيحيت حتي ليبراليسم نوين در رنسانس تا عصر مدرنيسم را نيز جهت بخشيد

يرد و آنگاه پاي بر گ در واقع ليبراليسم، شهود و مسامحه اشراقي را از فلسفه افلاطون و خصوصاً فلوطين به عاريه مي

اينها در راستاي وصول به ايدة مطلق، مثل، واحد، خدا، واجب الوجود . گذارد چار چوب و سيستم منضبط فلسفي آنها مي

و به اين . خواهند به ايدة مطلق رهنمون شوند عرفاني مي» شوق و ذوق«و ) فلسفي، علمي(و با عقل و منطق فردي .... و

تواند از متد و  هر فردي مي: آورند كه و نفي عقل و برهان كلي، سر از فرد گرائي در مي» مسيست«شكل با شالوده شكني 

غايت و كمال » ايده آليستي«بنا بر اين ليبراليسم . 1در وصول به حضرت حق تلاش نمايد) هاي مستقيمصراط(روشي 

از هر طريق و ) شوق و ذوق(هاي روحي  داند و هر فردي به لحاظ توانائي انسان را صرفاً در وصول به ايدة مطلق مي

  .تواند در راستاي آن گام بر دارد مي) هاي مستقيمصراط(روشي 

در اين نهفته است كه اولاً مدرنيستها ايدة ) مدرنيستها(» رئاليستي«با ليبراليسم » ايده آليستي«وجه اختلاف ليبراليسم 

وگرنه در . شمارند تد علمي را تنها حصول به معرفت صحيح ميو م) آمپريسم(در ثاني عقل تجربي . كنند مطلق را نفي مي

هر چند كه از لحاظ كيفي در فرد گرائي و پلوراليسم با هم . گيرند فرد گرائي و پلوراليسم، هر دو در راستاي هم قرار مي

. يابد طلق امتداد نميچرا كه پلوراليسم عيني بر خلاف پلوراليسم ذهني به شكل مستقيم تا ايدة م. تفاوتهائي جزئي دارند

حتي فرد گرائي عرفاني در طرح نظري حداقل بر آن . يابد طح جريان ميسبلكه به شكل مقطعي و متناوب در عرض و 

در حالي كه فرد گرائي پوزيتويستي غايت و نهايت . است كه تا بي نهايت خدا سير نمايد و در عظمت آن فنا شود

  .به چراگاه آرماني استآمالش، سود گرائي، اومانيسم و رسيدن 

.... گيرند و بنيان ليبراليسم معرفتي، اخلاقي و اجتماعي و سياسي فرد گرائي و پلوراليسم هر دو در راستاي هم قرار مي

هاي مختلف در  در اخلاق و قرائت» جنسيآزديهاي فردي و «در عالم سياست و » دموكراسي«مفهوم . دهند را تشكيل مي

بنا بر اين هم . دقيقا در فرد گرائي و پلوراليسم ملحوظ است... تفسير، و در كل تساهل و تسامححوزة شناخت و تأويل و 

يابد در نقطة واحد  ايده آليستها و هم مدرنيستها كه پايگاه فكري شان از كانالهاي فرد گرائي و پلوراليسم انشعاب مي

  .كنند ليبراليسم در هم تلاقي مي

با آزمايش و تجربه از ) مدرنيستها(هود و اشراق به ايدة مطلق واصل شوند و پوزيتويستها ايده اليستها بر آنند كه با ش

آنها آن دنيائي . خواهند جهان را بيشتر بشناسند و طبيعت را تسخير نمايند طريق اثبات پذيري يا ابطال گرائي مي

م خدائي ارتقاء يابند و در آرامجاي مطلق آرام خواهند تا مقا كنند، و اينها اين دنيائي ـ آنها مي انديشند و زندگي مي مي

برسند و در ) چراگاه آرماني(كنند تا با تكنولوژي و پيشرفت به سود بيشتر و به دنيائي مطلوب تر  اينها تلاش مي. گيرند

  .آن آرام گيرند
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ديالكتيك صعودي كه . پيوندد  وقوع مي ديالكتيك در درون يك نظام فلسفي سيستماتيك به دو صورت به:ديالكتيك

  .كند باشد و ديالكتيك نزولي كه هستي شناسي را ترسيم و بيان مي شناخت و متدلوژي شناخت مي

در واقع ديالكتيك در نظام فلسفي سيستماتيك نشانگر دو شيوه و روش حركت منضبط گاه از پائين به بالا و گاه از 

شود درجات شناخت و چگونگي حصول  به سوي ايدة مطلق بر مي) انسان(از مبداء هنگامي كه . باشد بالا به پائين مي

يجي و ترتيبي خلق هستي را رآيد روند تد و آنگاه كه از ايدة مطلق به پائين فرود مي. دارد معرفت حقيقي را بيان مي

  .نمايد ترسيم مي

 كه يكي صعودي است و ديگري نزولي نخست از لحاظ شكل و ظاهر: لذا ديالكتيك در سه صورت قابل بررسي است

. كند سازد، ديگري هستي شناسي را ارائه مي دوم اينكه در بررسي ماهيتي، يكي متدلوژي شناخت را روشن و مبرهن مي

سوم اينكه هم از لحاظ شكل و هم از لحاظ مفهوم و معنا، ديالكتيك كه داراي دو صورت بود به اين صورت دو نوع 

اول ديالكتيك يا حاصل انتزاعيات صرف ذهني است، كه در اين صورت چندان : كند نيز مطالبه مياي را  قضاوت شتابزه

دوم، يا با واقعيت منطبق است، كه در اين صورت تحصيل حاصل است و نيازي . با واقعيت و جهان خارج انطباق ندارد

را كه پيشاپيش ديالكتيكي هستند را دنبال تجربة وجود و واقعيتي «يعني در اين صورت ديالكيتك . باشد به طرح آن نمي

  .»كنند، حقيقتي آشكار شود كند، نه بدان گونه كه حقيقتا از دل ديالكتيكي كه آنها طرح مي مي

كنند  با ديالكتيك نزولي از ايدة مطلق آغاز مي...) افلاطون، هگل، فلاسفه اسكولاستيك، حكمت متعاليه و(ايده آليستها 

شود و بار ديگر نيز در ديالكتيك  يعني ايدة مطلق مستحيل در كثرات مي. شوند  رهنمون ميتا در نهايت به كثرات

لذا در مراحل تبيين هستي شناسي و در مراتب نزولي . آيند گردند و در ايدة مطلق گرد مي صعودي تمام كثرات بر مي

بخشند، اما بار ديگر از اين آخرين  ان ميپاي) ماده(ترين مرتبه  كنند و در پست آفرينش كيهاني از ايدة مطلق آغاز مي

كنند و به يمن انسان كه هم عالم نفس و عقل را در بر دارد و هم عالم ابدان و اجسام را، در سير صعودي  مرتبه آغاز مي

  .گيرند و در مراحل و درجات شناخت و معرفت، تمام كثرات در نزد ايدة مطلق، اين هماني و آرام مي

نيز » اومانيسم«شود، دو نوع   فلسفي ايده آليستها از منظر ديالتيك صعودي و نزولي نگريسته ميهنگامي كه به نظام

آيد و  فرود مي» مطلقيت«در مراتب هستي شناسي و تبيين مراحل آفرينش، ايدة مطلق از جايگاه : قابل تشخيص است

خدا (كند  نمود عيني و خارجي پيدا ميدر انسان متجلي شده و » مطلق«صورت كامل . شود مستحيل در عالم كثرات مي

هم انفاس و (اند  و يا در ديالكتيك صعودي و در درجات شناخت طولي كثرات كه در انسان وحدت نسبي يافته) انساني

  .شود مي) انسان خدائي(» اين هماني«با گذر از مراحل شناخت در نهايت با ايدة مطلق ) هم اجسام



اومانيسم در فرايند تفكرات . 1دارد گويان حضور خود را اعلام مي» انا الحق«كه در آئين مسيحيت و مشرب عرفا 

ايده آليستها بر دو گونه فرض شد، كه اين در واقع اومانيسمي است مضاعف بر آن چه كه به واقع در عصر مدرنيسم 

  .توان ملاحظه نمود مي

فانه خود متوسل به عبارات دهن پر كني نيز براي توجيه اغوا گري فيلسو» عرفا«فلاسفه با مسامحه اشراقي و 

چگونگي اين ظهور و تنزل، هرگز در حوزه علم حصولي قابل درك نيست، بلكه نيازمند ولادت ثانوي و «شوند كه  مي

: گويند و فاخرانه مي» .2دستيابي انسان به ماوراي حوزه انديشه بوده و به اصطلاح نيازمند طوري وراي طور عقل است

  .»تنها در شأن اذهان ورزيده و نيرومند است«ارف عرفاني دستيابي به مع

... ترتيب صدور موجودات بر حسب رتبه از نخستين موجود« در سير نزولي يدگو اذهان ورزيده و نيرومند اينها مي

ر ترين و آخرين مراتب خاك است كه وجود د پذيرد و از همين پست شود و به خاك پايان مي يعني از عقل اول آغاز مي

چنانكه مسأله » .3گردد يابد و اين تصاعد و ارتقاء به اولين موجود منتهي مي شرف ظهور و رتبت، تصاعد و ارتقاء مي

نيز در ] در قوس صعودي[گشت و معاد شود، موضوع باز ي مختلف تفسير ميآفرينش در كلام و فلسفه و عرفان با مبان

... مبنا در فلسفه، يافتن عناصر ثابت براي تصورات و تصديقات است. باشند اين سه فن داراي مباني و مبادي مختلف مي

اين خدا گونگي در دو جنبه ظهور . پذيرد كه بتوان از انسان موجودي سازد خدا گونه يعني تلاش فلسفه به اينجا پايان مي

  ».4كند كه يكي از آنها رسيدن به مقام تجرد از ماديات است و ديگري احاطه بر كليات پيدا مي

اين صعود بر اساس «توجيه شده و آمده است، » حبي«در كتاب عرفان نظري كيفيت قوس صعودي بر اساس سير 

سير حبي، از نخستين درجات جهان ماده آغاز شده، از مسير انسان به جهان تجرد راه يافته، و با طي مدارج تجرد، به 

 پس از ديگري شكسته شده، بر عكس قوس نزولي كه در اين سير، تعينات و تقيدات يكي. شود مقام اطلاق نزديك مي

شد، در قوس صعود به تدريج قيودات و تعينات كم شده، كثرات به وحدت  در طي سير بر قيودات افزوده مي

جمادات با حركت و سير حبي به عالم . ها، در مسير رسيدن به انسانند بنا بر اين در جهان ماده همة پديده.... گرايند مي

كند،  وجود انسان چنانكه شيخ اشراق از حكماي هند نقل مي. ... رسند و حيوان به انسان باتات به عالم حيوان مينبات و ن

يعني همة نفوس ابتدا، در انسان پديد آمده، سپس به صورت تناسخ به چيزهاي . يگانه منشأ پيدايش نفوس و ارواح است

تنها در وجود انسان، تحول از ماديات به تجرد، امكان پذير است بر اساس ديدگاه ملا صدرا نيز، . دگر منتقل شده اند

براي رهائي از اين چرخه، . هاي ديگر، با كون و فساد، در يك حركت دوري و چرخة مادي عناصر گرفتارند وگرنه پديده

  .»5بايد آنها به انسان برسند
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يعني از سوئي : ا از اين كفر و الحاد بر حذر بوداما در اين ميان تعاطي ديالكتيكي اين امكان را فراهم خواهد نمود، ت

و ) با جراحي ذهني و با مسامحه اشراقي فيضان، تجلي و صدور(هم از مستحيل ساختن ايدة مطلق و خدا در عالم كثرات 

 از و از سوي ديگر هم. هم از اين هماني ساختن انسان با ايدة مطلق در سير صعودي از ناحية ايده آليستها بر كنار بود

چرا كه هر دو . يت عملي از طرف پوزيتويستها بر حذر مانداطرد متافيزيك و خدا از حوزه شناخت نظري و از عرصة غ

  .نحلة فكري دچار دگماتيزم و افراط و تفريط در اتخاذ روشي صحيح در حصول معرفتي حقيقي بوده اند

كنند، تا  عمل مي» باز«تا بي نهايتي خداوندي ايده آليستها با فراز بخشيدن انسان در روند سير صعودي شناخت، 

مدرنيستها نيز با تنزل فلسفه به نظرية دانش، . شوند مي» اين هماني«آرام گرفته و با آن » مطلق«حدي كه در آرامجاي 

سازند و به اين شكل سير انديشه و  شناخت ما بعد الطبيعه و ماوراء و خدا را از حوزة شناخت نظري انسان خارج مي

لذا اينها نيز راه را براي شناخت . شوند است، محدود مي» تجربه و مشاهده«و قابل » آن چه بساويدني«دود شناخت به ح

با طرد خدا و دين و ارزشهاي بالائي، قانون جايگزين مذهب . شود بندند و خدا و ايدة مطلق انكار مي فراتر از تجربه مي

با نفي آن ارزشها، ارزشهاي ديگري بر . نشيند كامل و تعالي تاريخ ميشود و سودمندي و پيشرفت تاريخ به جاي ت مي

شود، قانون  داند، خود خدا مي شود، ارزشهائي بس انساني كه خود را مسئول عمل و حيات خود مي دوش انسان نهاده مي

  .كشد گذارد و بار اين مسئوليت سنگين را بر دوش مي مي

�	0&<  

فرايند تفكرات عقلاني و » همه خدائي«اول آنهائي كه . لي دنبال شده استتا كنون در دو محور ك» مرگ خدا«

همه (اين دو نوع الحاد . نتيجه تفكرات ماترياليستي شان بوده است» هيچ خدائي«دوم آنهائي كه . اشراقي شان بوده است

ماترياليستي » هيچ خدائي«كه هر چند . پيوندد با جراحي و فونوكوسيوناليسم افلاطوني به وقوع مي) خدائي و هيچ خدائي

رسد و در عصر مدرنيسم به وضوح در  به طور مزمن و مستتر در بطن فونكوسيوناليسم افلاطوني به رشد و بالندگي مي

عالم (» متافيزيك«و » فيزيك«افلاطون با جراحي تماميت حيات و هستي به . شود ميديدار پ» اومانيسم«قالب 

او با ابداع عالم مضاعف و منفك از جهان ديگر . ناي دو محور الحادي را بنا نهادسنگ ب) محسوسات و عالم معقولات

ن اين را فراهم نمود تا نه تنها عالم محسوسات در برابر عالم معقولات، و جهان فيزيك در برابر جهان متافيزيك اامك

اش و  ه گسست خدا از خويشيتحقير و بي حرمت شود، بلكه براي پس از حيات خويش اين امكان را باز نهاد، تا ب

  .مستحيل ساختن آن در عالم كثرات مبادرت ورزند

و » عقلاني و اشراقي«همچنين او در راستاي همين جراحي تماميت هستي به فيزيك و متافيزيك، دو نوع ديالكتيك 

  .را پايه گذاري كرد» صعودي و نزولي«

لاني و اشراقي، در سير نزولي و در توجيه خلق كيهاني هاي عق ن چه پيش از اين نيز به شرح رفت در ديالكتيكاچن

شود  گسلد و در عالم كثرات مستحيل مي از خويشتن خويش مي» ....فيضان، تجلي و صدور و«با مسامحة اشراقي » خدا«

و ماده، نفس (اين روند ادامه دارد تا اينكه كثرات نيز در انسان كه محل تلاقي و وحدت نسبي كثرات ). همه خدائي(



و در قوس صعودي شناخت، همين انسان كه جميع كثرات در او به ). خدا انساني(آيند  باشد، جمع مي مي...) عقل و

يابند  و به اين شكل كثرات به واسطة انسان با خدا اين هماني مطلق مي. شود اند به سوي خدا بر مي وحدت نسبي رسيده

  ).انسان خدائي(

ير و واحد، مطلق و نسبي، نا ث تنها مشكل تقابل و تضاد و چگونگي ارتباط ميان كدر اين فراز و فرود ديالكتيكي نه

گردد بلكه بيش از پيش باعث افزايش فاصله و گسست ميان  حل و بر طرف نمي... متناهي و متناهي، واجب و ممكن و

و عدم ارتباط ميان آن به طوري كه در عصر مدرنيسم اين تلاش ناكام به يك قطعيت در جدائي كامل . شود آن دو مي

  .شود  نهاده ميرشود و متافيزيك به سود فيزيك كنا دو منجر مي

ماترياليستهاي مكانيكي پيش از هر چيز با اين تصميم مجهز گرديدند كه جهان را بدون خدا تبيين كنند، چرا كه 

 پيش فرض راسخ مسبوق بر هر اين انگيزه و. معتقد بودند جهان قائم به ذات است و هميشه از ازل وجود داشته است

» جهان بي خدا«دليل و برهاني، آنها را به متدلوژي علمي راهبر شد و مجدداً اصول علم تجربي باز گشت و همين نظريه 

گرفت تا به الحاد رهنمون  اما بي ترديد انگيزة فيلسوفان تاريخ پرداز بر اين قرار نمي. را تحكيم و مستدل و علمي گرداند

نداشت، نتيجة روش فلسفي و فرايند اقامة برهان و » هيچ خدائي«كه فرايندي جز » همه خدائي« الحاد بلكه. شوند

  .استدلال عقلي آنهاست؛ به عبارت ديگر الحاد نتيجة تصميم و انتخاب آزاد آنها نبوده است

,'��&	���	� �<���<  

ماترياليسم «) نهايت بعد از هگلدر (رفته رفته در ديالكتيك صعودي شناخت » خدا«سير پس روندة مفهوم 

را پديدار » ماترياليسم مكانيكي«و در ديالكتيك نزولي و در تبيين هستي شناسي . ماركس را نتيجه بخشيد» ديالكتيكي

. كنند اي است كه هر يك از دو تفكر ارتدادي فوق در آن تلاقي مي اصل اوليه» انكار خدا به عنوان خداي صانع«. ساخت

خواهد بدون  تاريخ پردازان مربوط است كه مي) معرفتي(م ديالكتيكي ماركس به آن بخش از فلسفة نظري لكن ماترياليس

با توجه به امكاني كه  ( و ماترياليسم مكانيكي نيز. بخش ديگر آن، يعني تحليل هستي شناسي، فلسفة خود را بنيان نهد

» خدا«لذا هر چند براي ماتريلايسم ديالكتيكي . ردازدبدون هيچ يك از آن دو بخش به تبيين جهان بپ) فراهم شده بود

اما در ماترياليسم مكانيكي خدا چه در . ناديده گرفت» مقصد«را در » خدا«توان حضور  وجود ندارد ليكن نمي» مبداء«در 

اركس به لكتيكي مو به واسطة همين است كه ماترياليسم ديا. مبدأ آفرينش و چه در مقصد معرفتي، اساساً وجود ندارد

و در همين راستا . ماندة تاريخ پردازان پائي در عصر تاريخ پردازان و پائي در عصر مدرنيسم داردعنوان آخرين باز

  .شود ماترياليسم مكانيكي نيز به عنوان اولين نمايندة عصر مدرنيسم و بنيان گذار پوزيتويسم شناخته مي

آن . يد، ماترياليسم مكانيكي نظام سرمايه داري را فربه تر ساختماترياليسم ديالكتيكي، نظام كمونيسم را نتيجه بخش

خواهد به جامعه  آن مي. كند» تبيين«خواهد بدون خدا جهان را  اين مي. دهد» تغيير«خواهد بدون خدا جهان را  مي

 فرايند تفكر .خواهد به رفاه و سعادت دنيوي بدون خدا برسد اين مي. بدون خدا رهنمون شود) جامعه بي طبقه(آرماني 

را فراهم نمود، » ها توده«، ارتداد »سوسياليسم«بود كه در نهايت با ) كار گري(ماترياليسم ديالكتيكي ارتداد اجتماعي 



، ارتداد »ليبراليسم«و » دموكراسي«بود كه در نهايت با ) اشراف(اي  فرايند تفكر ماترياليسم مكانيكي ارتداد طبقه

  .را باعث گرديد» ها توده«

  :گرديم پايان اين مبحث، براي روشن تر شدن ارتداد ماترياليستي كمي به آغاز اين بحث باز مياز ا پيش ام

اين تنها مفهوم قابل درك از خدا در ديالكتيكهاي عقلاني و خصوصاً : »هيچ چيز خدا نيست«پس » همه چيز خداست«

اقي و عقلاني در توجيه خلقت نخستين در نهايت هاي اشر تلاش ديالكتيك. باشد اشراقي، از افلاطون تا عصر هگل مي

در عصر مدرنيسم نيز ماترياليسم . گرديد» الحاد«منجر به فرو پاشي مطلق و گسست خدا در ميان كثرات، يعني عين 

رهنمون » چيزي جز جهان نيست«پس » هيچ چيز خدا نيست«مكانيكي و حتي ديالكتيكي به همان نتيجه ارتدادي 

كند، انكار خدا به عنوان خداي صانع به نظر  كشد، و آن ديگري خدا را انكار مي تفاوت كه يكي خدا را ميبا اين . شوند مي

و با توسل به » فيضان، تجلي و صدور«كند، تا اينكه با توجيه و مسامحه اشراقي  صريح و قاطع و حتي صادقانه عمل مي

» نيچه«اينجاست كه فرياد . كرد» الوهي«پاشيدگي  وااقدام به» كثرت، كثرت در وحدتوحدت در «عبارات دهن پر كن 

ما قاتلان سر آمد همة قاتلان چگونه خويشتن را تسلي دهيم؟ » «خدا مرده است«: شود كه بلند مي» ديوانه«از زبان يك 

. مردآنكه جهان تا كنون مقدس تر و نيرومند تر از او به خود نديده است زير خنجرهاي ما آنقدر خون از دست داد تا 

كيست كه اين خون را از ما پاك كند؟ به چه آبي خويشتن را بشوئيم؟ چه آئينهاي توبه و چه بازيهاي آسماني ناگزير 

گذرد؟ آيا نبايد به صرف اينكه شايستة آن بنماييم  خواهيم بود اختراع كنيم؟ آيا عظمت اين واقعه از حد ما در نمي

 نبوده است، و هر كس پس از ما زائيده شود، به جهت اين واقعه به اي به اين عظمت خود، خدا شويم؟ هرگز واقعه

  ».1تاريخي بالاتر از هر تاريخي تا امروز تعلق خواهد داشت

، اخلاق هيدوايسم جاي )امانيسم(خواهد جاي خدا را بگيرد  پس از اين واقعة هولناك، در عصر مدرنيسم انسان مي

سودمندي پيشرفت و تاريخ و رفاه دنيوي، خود جايگزين ارزشهاي . شود گيرد و قانون جايگزين دين مي مذهب را مي

با ابداع بازيها آسماني، آئينهاي توبه .... گذارد گامي به جلو مي» نهيليسم«انسان هر آن در بيابانزار . شوند خدائي مي

و فنون » يوگا«، »بودائي«، »هاي تبتي اكيست«هاي مختلف و شيوع آن در قالب  بروز كيشها و فرقه: نمايد برگزار مي

  ....هاي هنري و هنرهاي عرفاني همه از جملة اين بازيهاي آسماني است معنوي چيني و عرفان
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مي «يعني . را براي فلسفه، معرفت را براي معرفت و فيلسوف را براي فلسفيدن معرفي نمودفلسفه ارسطو غايت 

به گفته » دهد شناخت ايدئولوژي نمي«نيز با فراز بخشيدن اين شعار كه » ماكس وبر«ها بعد قرن. »شناسيم كه بشناسيم

اي  تواند نسخه نه دانشجو و نه علم، هيچ يك نمي. او با اين تعبير كه ما صرف معلم هستيم. اي علمي بخشيد ارسطو وجهه

دارد، ماكس وبر نيز با توجه به رشتة  ولوژي معاف ميارسطو فلسفه را از ارائه ايدئ. ارائه دهد، سخن ارسطو را تكرار نمود

  .بيند كه به ارائه ايدئولوژي دست يازد اش علم را در ساحتي نمي مطالعه

انتزاعي و (در اينجا غايت هر يك محدود به شناخت گرديده است، با اين تفاوت كه ارسطو معرفت فلسفي و كلي 

. ورزد ري اش، از ارائه نسخه در واقعيت حيات و زندگاني اجتناب ميمرادش است و با توجه به كليات منطق صو) ذهني

» هست«و آن چه » وضعيت موجود«خواهد نسبت به  و تجويز نسخه، مي» ايدئولوژي«در حالي كه ماكس وبر با نفي 

  .وفادار ماند) واقعيت عيني حيات(

اما ارسطو هر چند بر اين . شود نكر ميبنا بر اين ماركس وبر بر اساس متدلوژي علمي از اساس ايدئولوژي را م

چرا كه تمام حوصلة فكري . گويد ندارد موضوع تصريح ندارد، ليكن در واقع چندان تفاوتي با آن چه كه ماكس وبر مي

لذا . نه اينكه بشناسد بخاطر غايتي خارج از خود معرفت. »بشناسد كه بشناسد«ارسطو در اين موضوع نهفته است كه تا 

اي جاي فلسفة خود به صراحت بر اين تأكيد ورزيده است كه چيزي عالي تر از شناخت و معرفت وجود ارسطو در ج

حركت در راستاي كمال است و كمال يك . تواند و نبايد حركت كند بنا بر اين معرفت به چيزي خارج از خود نمي. ندارد

از معرفت وجود ندارد، بنا بر اين حركت و چون چيزي برتر و فراتر . فيلسوف نيز حركت براي شناخت بيشتر است

به اين شكل ارسطو براي معرفت غايتي خارج از آن متصور . چيزي جز فلسفيدن نتواند بود) غايت او نيز(فيلسوف 

تواند به  دهد و علم نمي كند كه شناخت ايدئولوژي نمي در چنين صورتي همان عبارت ماركس وبر را تداعي مي. باشد نمي

  .پردازدارائه نسخه ب

هدف آن انتفاعي نيست، بلكه . اي نيست توليد چيزي يا تأمين و فراهم كردن اثر و نتيجه«حكمت در نظر ارسطو 

ارسطو كسي را كه معرفت را براي معرفت جستجو .  معرفت براي معرفتييعن. است» واقعيت«درك و فهم اصول اولية 

به عبارت ديگر، آن علم . كند آوردن نتيجة عملي جستجو ميدهد كه معرفت را براي بدست  كند فوق كسي قرار مي مي

بالاتر است كه براي خودش خواستني باشد و نه صرفاً براي نتايجش بنا بر اين فيلسوف يا دوستدار حكمت كسي است 

  در اينجا1»خواهد است، و معرفت را براي خود معرفت مي» واقعيت«كه خواستار معرفت دربارة علت نهائي و ماهيت 

نه براستي واقعيت به معناي جهان . مراد ارسطو مفهوم وجود است كه در جهان خارج به عنوان مصداق واقعيت دارد
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ارسطو با نفي نتيجه بخشي عملي و اثر گذاري واقعي از معرفت، معرفت را . واقع و امور عيني و پديدارهاي موجود

اي است  صرفاً مقوله» علم«: گويد ين راستا ماكس وبر نيز ميدر ا. نمايد معطوف به معرفت و شناخت ذهني و انتزاعي مي

  .فيزيكي و ابزاري است در جهت تصرف در طبيعت و تغيير جهان

اي مشترك رسيده  در اينجا لازم به ذكر است كه هر يك از آن دو بر حسب روش حركت و لوازم تفكر، به نتيجه

اما . ازد و سير حركت آن نيز بر حسب امور واقع و در خارج استپرد ر واقع و آن چه بساويدني است ميمعلم به ا. اند

شناخت و معرفت ناشي از كليات، ذهني و انتزاعي است و در بطن ذهن و در درون خودش فعال و داراي حركت 

توان به غايتي خارجي رهنمون شد، كه بتواند  چرا كه بر حسب متد و روش فلسفي و منطق تفكر ارسطو، نمي. باشد مي

توان به ارائة ايدئولوژي  همچنين بر اساس متد علمي و اصول مسلم علم تجربي، نمي. صداق عيني و عملي داشته باشدم

توان به الگوئي كلي در راستاي سعادت  چرا كه از شناخت جزئيات و تبيين امور ملموس و از طريق استقراء نمي. پرداخت

هر دو نسبت به فرايند علمي و ) كه پرداخته اند(ه ايدئولوژي پرداخته و اگر به ارائ. و كمال جامعة انساني رهنمون گشت

  .فلسفي خود خيانت ورزيده و اصول مسلم خود را زير پا نهاده اند

با تقبيح ايدئولوژي، كه خود نوعي ارائه ايدئولوژي است به اصول مسلم خود خيانت ورزيده ) مدرنيستها(ماكس وبرها 

هاي ذهني و كليات انتزاعي به اجتماع و امور عيني، در انحراف و  نيز با تعميم يافته) دازانتاريخ پر(و ارسطوئيها . اند

  .انحطاط روند صحيح و حقيقي جوامع بشري، گامي هم به جلو نهاده اند

باشد كه خود بيش از همه به تجويز نسخه پرداخته  مي» پوپر«نمونة مسلم و ملموس مدرنيستها در تقيبح ايدئولوژي، 

به طرح فريفتارانة ايدئولوژي » مهندس اجتماعي«در قالب » تاريخ پردازان«در واقع پوپر با تقبيح و منكوب ساختن . است

منظور از مسلط نه در مفهوم آشكارا و تعمدا تحميل شدة آن، مانند . ليبراليسم ايدئولوژي مسلط غرب است« .پردازد مي

ليبراليسم در مفهوم . اي زيركانه و احتمالاً مؤثرتر است كه به شيوهل، بمورد ماركسيسم در بسياري از كشورهاي كمونيستي

ها نيست كه مردم با انتخابي آگاهانه بدان گردن نهند، بلكه شيوة نگرشي به  اي از عقايد يا آموزه معاصر آن، مجموعه

شود كه او مطلقا   ميجهان اجتماعي و مجموعه مفروضاتي دربارة آن است كه چنان طبيعي و تدريجي توسط فرد جذب

  .»1بر وجود چنين فرضياتي آگاهي ندارد

اي را ابطال نمايد، فرا راه خود نهاده اند، جهت ابطال و تقبيح  تواند فرضيه دانشمندان، تجربه، و آزمايش را كه مي

نهاده و به اصول چنين دانشمنداني اساساً از حيطة علم كه با امور جزئي و ملموس سر كار دارد، پا فراتر . ايدئولوژي

چرا كه اينها با اظهار نظر در اموري كه از نظر آنها خارج از حوزه شناخت آنهاست، و . مسلم علم تجربي پشت كرده اند

اگر علم . باشد، به خارج از قلمرو و حوزه فعاليت علم گام نهاده اند به صرف تجربه و آزمايش قابل دسترسي نمي

  .تواند در صحت و سقم ارائة ايدئولوژي اظهار نظر نمايد  بنا بر اين نمي)دهد كه نمي(دهد  ايدئولوژي نمي

                                                 
�
  .A�'5	 S'5 t��9 � ���u . �9e)�6 #����6 .SR <=� * -  Sv� M�.  



اي  در واقع خود به شكل فريفتارانه) پردازد كه مي(نمايد، يعني به تقبيح ايدئولوژي بپردازد  و اگر چنين اظهار نظر مي

  .ولوژي استچرا كه تقبيح ايدئولوژي خود به نوعي ارائه ايدئ .به ارائه ايدئولوژي پرداخته است

) پوزيتويستها و مدرنيستها(در بر خورد علم گرايان ) چنĤن چه در سقوط غرب از آن سخن خواهيم گفت(اين مساله 

كسينجر و نيكسون و هانتيگتون از موضع سياسي و پوپر از جايگاه علمي و فلسفي در حالي . با تاريخ نيز تكرار شده است

توان به پيش بيني و ارائه طرح كلي در باب تاريخ و  لم علم تجربي نميكه مدعي اين هستند كه بر اساس اصول مس

نشينند و به تعميم تحولات و رويدادها به آينده نيز  فلسفة تاريخ نايل گشت، به ارائه الگوئي كلي در باب تاريخ مي

از حوزه شناخت آنها بايست طبق روش علمي خود از اظهار نظر در مورد مسائلي كه  هر چند كه آنان مي. پردازند مي

خارج است، يا سكوت نمايند و يا اينكه حداقل بر اساس روشي كه مدعي ارائه الگوئي كلي و حياتي است، ارائه طريق 

  .ننمايند و در نقد و نفي آن بكوشند

 منطق تاريخ پردازان و روش آنها در. خلط مباحث و اختلاط منطقها و روشها، فرايندي جز اين نيز نخواهد داشت

كما اينكه منطق و . سازد ناگزير مي) هر چند در حد ايده(حصول معرفت حقيقي، در نهايت آنها را در ارائه ايدئولوژي 

بنا بر اين . دهد شرايط امكان ارائة ايدئولوژي را نمي) بر حسب روش و لوازم تفكر و ماهيت علمي(روش علوم تجربي نيز 

شود، و  پردازد و اساساً چرا منتج به ايدئولوژي نمي ه نفي ايدئولوژي ميتقبيح هر يك از دو روش فوق، كه يكي چرا ب

پردازد، به خودي خود  شود و به تجويز نسخه و ايدئولوژي مي ديگري چرا به طرح الگوئي كلي و انتزاعي رهنمون مي

  .منتفي است

يدئولوژي، چنĤن چه روش علمي اما موضوع اين است كه آيا ارائه ايدولوژي به سبك تاريخ پردازان و عدم ارائه ا

دهد؟ آيا ايدئولوژي لازمة تكامل، تعالي و  منتج به آن است تا چه اندازه وجهي از حقيقت را به خود اختصاص مي

بايست فرا راه خود قرار داد و از چه  سعادت بشري است؟ يا بر عكس؟ در صورت صحت آن چه نوع ايدئولوژي را مي

  .هنمون گشتتوان بدان ر روشي و طريقي مي

بي شك تاكنون نه هيچ شناختي قادر بر اين بوده است كه گوشة دنجي اختيار نمايد و از ارائه نسخه و محصول 

و به قول سيمونيدس . معرفتي كه فرا چنگ آورده است، دست شويد و نه كسي توانسته است بدون آن زندگي نمايد

كه به تقبيح ايدئولوژي روي آورده اند، به هر ترتيب در برابر آن حتي كساني » تنها خدا از اين امتياز بر خوردار است«

خود همين (كه به شكل مستتر و پنهان و ناگزير . سكوت نورزيده و ناگزير با استدلال و برهان در نفي آن كوشيده اند

  .خود تبديل به ايدئولوژي گشته است) استدلال در نفي ايدئولوژي

در » انفعال«عبارت دهن پر كني است، كه يا ناشي از » دهد اخت ايدئولوژي نميشن«بنا بر اين گفتن اين سخن كه 

در غير اين صورت مفهوم دقيقي در بر . باشد و يا جهت اغوا گري فيلسوفانه استخدام شده است برابر تاريخ پردازان مي

  .نخواهد داشت



ه و در برابر تاريخ پردازان در يك مĤب گرفت» مك كارتيسم«مدرنيستها در برابر ايدئولوژي موضعي خصمانه و 

توان با روش  شود كه چون نمي درست، اما اين دليل نمي» دهند علم ايدئولوژي نمي«اينكه : برند واكنش شديد به سر مي

 ربه ارائه ايدئولوژي پرداخت، ايدئولوژي را تقبيح نمود و آن را از اساس منك) اثبات پذيري يا ابطال گرائي(تجربي 

  .گرديد

اوج و » فيلسوف يا دوستدار حكمت كسي است كه معرفت را براي معرفت بخواهد«سطو با بيان اين مطلب كه ار

شناسد كه بخواهد  به طوري كه او غايتي مطلوب تر و عالي تر از معرفت نمي. بخشد مقام دانش و آگاهي را فراز مي

چرا كه در هستي عالي تر از معرفت اساساً . ردترين بخش هستي است، در جهت خارج از آن گام بر دا معرفت كه عالي

دهد كه معرفت را براي  كند، فوق كسي قرار مي لذا ارسطو كسي را كه معرفت را براي معرفت جستجو مي. وجود ندارد

چيزي فوق معرفت و خارج از آن وجود ندارد كه بتوان در به اين شكل . كند  جستجو مييبدست آوردن نتيجة عمل

  .رداشتجهت آن گام ب

بخشد كه حتي  بخشد و منشĤء آن را چندان فراز مي در اين بينش، ارسطو به معرفت و شناخت بهائي عظيم مي

اين بينش ارسطو . وجهي از حقيقت قائل شود) و نتيجة عملي معرفت(خواهد نسبت به چشم انداز و واقعيت موجود  نمي

باشد، بلكه ارسطو  از عدم توانائي فلسفه در تجويز نسخه نميبا اين حال اين ناشي . دهد چيزي جز نفي ايدئولوژي نمي

  .داند چنين چيزي را دون شأن فلسفه و مقام معرفت مي

است، كه او را به انفعال در برابر آن وا داشته » نتيجة عملي معرفت«شايد نگراني ارسطو از سود جوئي انسان از 

ت، و نه فلسفه او كه فلسفة ذهني و انتزاعي است پيش از هر اما در هر حال نه منطق ارسطو كه منطق صورتهاس. است

  .هان خارج را مسدود ساخته استجچيز حق ورود خود به 

روي علم چنان اوج شكوهي يافته است كه پردازد كه برج و با راز عقيده مياز سوي ديگر ماكس وبر در زماني به اب

از اين رو ماكس وبر براي اينكه اين .  همه چيز اظهار نظر نمايدخواهد نسبت به در جايگاه خداوندگاري قرار گرفته و مي

را سر » دهد علم ايدئولوژي نمي«ادعاي كذائي علم را فرو نشاند و براي اينكه علم در بستر صحيح خود قرار گيرد، شعار 

او ناتواني علم در . كاهد اش را فرو مي و با علم كردن آن، قامت بر افراشته دورغين علم و گردن افرازي فضولانه. دهد مي

  .گيرد نمايد و خود نيز بر اين باور قرار مي ارائه و تجويز نسخه را گوش زد مي

گويد نبايد و يا در شأن و مقام حكمت و فلسفه نيست كه به توليد چيزي يا تأمين و فراهم كردن  بنا بر اين ارسطو مي

اما . نهد تا نسبت بدست آوردن نتيجة عيني و عملي اقدام نمايد اي گام گذارد، اما اين را بر دوش علم مي اثر و نتيجه

چرا كه روش علمي و شناخت تجربي اين . تواند به تجويز نسخه و ارائه ايدئولوژي بپردازد گويد علم نمي ماكس وبر مي

تواند، بلكه او  ياما ارسطو مدعي اين نيست كه حكمت و فلسفه نم. دهد كه به ارائه اليدئولوژي بپردازد امكان را نمي

  .فاصله بسيار است» نمي تواند«گويد نبايد و ميان اين نبايد با  مي



نمايد و در عين  در عين اوج بخشيدن به برج و با روي علم، آن را از تجويز نسخه منع مي» پوپر«اما در اين ميان 

گيرد كه پاي از حريم  اي را در بر مي رهگاهي علم چندان وسعت و گست. پردازد تقبيح ايدئولوژي، به ارائه ايدئولوژي مي

شود كه سطح آن از دانش و علم نيز فروتر  و گاه حكمت و فلسفه چندان خوار و ناچيز مي. نهد حكمت و فلسفه فراتر مي

  .شود كاهد، تا حدي كه حتي از ديدن چشم انداز نزديك خود نيز ناتوان مي مي

بازند كه براستي  حوزه ديگري چنان در آراء و عقايد پوپر رنگ ميتناسخ علم و فلسفه و تجاوز هر يك در حريم و 

صة رگاهي علم با اصول تجربي گام در ع. شود تمايز هر يك از آن دو و وظايف محوله بر دوش هر يك، گم و ناپيدا مي

واند بر بنيان ت شود كه حتي نمي گاهي نيز فلسفه چندان كم بها مي. پردازد نهد و به تجويز نسخه مي عريض فلسفه مي

يفة اصلي و حقيقي خود، يعني تجويز نسخه و ارائه ايدئولوژي ظخويش استوار گردد، چه برسد به اينكه بخواهد به و

لذا اغوا گري فيلسوفانه و تفاخر علمي پوپر حقايق را در ميان انبوهي از آراء و كثيري از روشهاي علمي و فلسفي . بپردازد

نه علم جايگاه خود را دارد، نه فلسفه، در عين . باشد ي هيچ يك از ديگري قابل تمايز نمينمايد كه براست سر گردان مي

پيش از آنكه فلسفه بتواند داد مظلومانه خويش را سر دهد، علم . نمايد حال هر يك در حريم ديگري دخل و تصرف مي

  .بر برج و بارو ايستاده است

خواهيم پرداخت، كه طبق آن روش هم بتوان به ارائه » يسوم«اين بررسي، به پيشنهاد روش » عصر سوم«در 

ضمن رد و نفي ايدئولوژي تاريخ پردازان نبايد به . ايدئولوژي پرداخت و هم به امور و مسائل علمي و تجربي اتكا نمود

زان، به نتيجة بايست در يك تعاطي ديالكتيك ميان علم گرايان و تاريخ پردا بلكه مي. دامن علم گرايان و پوزيستيها افتاد

و يا » حد وسط«البته اين نه به معناي . ثالثي رهنمون گشت، كه حداقل بتوان چندان از حقيقت ممكن فاصله نگرفت

باشد و نه به معناي روشهاي ديالكتيكي ديگر، همانند هگل كه از دل تزو آنتي تز،  دو طرز تفكر ياد شده مي» ميانگين«

  .شود  نتيجة حاصله صرفاً به عنوان يك روش جهت حل تناقضات موجود پيشنهاد ميبلكه. رسد نتيجة ثالثي به ظهور مي
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ارسطو به صراحت بيان نموده است كه غايت معرفت، معرفت است و غايتي با ارزش و والاتر از خود معرفت، در 

دهد و يا  رت ديكر شناخت ايدئولوژي نميبه عبا. خارج از آن وجود ندارد، تا شناخت بخواهد در راستاي آن گام بر دارد

گيرد، و اگر شناخت بخواهد به ارائه نسخه نيز بپردازد صرفاً در  دقيقتر آنكه شناخت متعلق امور عيني و واقعي قرار نمي

  .حوزه امور ذهني و نظري حق فعاليت دارد

 و در حوزه نظر حق ورود خود به جهان البته روند تفكر و منطق فلسفه ارسطو نيز به واسطة كار برد آن در عالم ذهن

معروف است، اما از ارسطو نسبت به » اشراقي«هر چند استاد ارسطو، افلاطون به فيلسوف . نمايد عين را سلب و انكار مي

نمايد، بيش از  افلاطون، كه او را بيش از ارسطو ايده آليست مي» مثل«به عبارت ديگر . واقعيت نزديكتر است

طبيعيات ارسطو كه در تبيين جهان و هستي تدوين گرديده، از . باشد ارسطو، ذهني و انتزاعي نمي» فلاكا«و » طبيعيات«



به عبارت ديگر اگر قرار باشد . عيت جهان روشن و مبرهن شده استقاساس واژگون گرديده و عدم انطباق آن با وا

  .ازه الهيات آن از حقيقت به دور خواهد بودطبيعيات ارسطو بدينسان از واقعيات به دور باشد مشخص است تا چه اند

بي ترديد ارسطو به غايتي فراتر از خود معرفت و به نتيجة عملي خارج از آن قائل نبوده و حتي بر اساس منطق 

رغم پافشاري خود به اين مساله، خود اقدام به تجويز نسخه در هر چند كه علي. (جز اين نيز باشدتوانسته  صوري نمي

معرفت براي «او به صراحت در عبارت )  و اجتماعي نموده و دچار نقض غرض و حتي تناقض شده استامور عيني

اما . حوزه فعاليت فكري و نظري و فلسفي خود را معين و محدود به عالم ذهن و تفكر و انديشه نموده است» معرفت

را و طرف دار تجربه و مشاهد معرفي نموده اسلاف وي با توسل به كاوشهاي تجربي ارسطو، او را بيش از افلاطون واقع گ

  .متفاوت است) كاوشهاي تفريحي و جانور شناسي(اي  اما فلسفة ارسطو، با دلمشغولي او به امور جنبي و حاشيه. اند

هاي انتزاعي  گذارند و بر اساس منطق و روش او، يافتهميشاگردان خلف ارسطو، پا فراترا از بيان صريح استاد خود 

خواهد به شناختي صحيح  گويد، مي اما غايت فلسفة ارسطو، چنĤن چه ارسطو مي. بخشند ه جهان عين تعميم ميخود را ب

و . باشد ز جز خود شناخت، چيز ديگري نمينييت شناخت اابزار اين شناخت منطق صوري است و غ. رهنمون شود

كند و تنها  اي كه شناخت ارسطو ارائه مي تنها نسخهبنا بر اين . فيلسوف نيز خواستي والاتر از فسلفيدن نبايد داشته باشد

  .گردد نمايد، به خود شناخت و معرفت باز مي ايدئولوژي كه معرفت ارسطو باز مي

دهد و چون  او، جايگاه واقعي تري به خود اختصاص مي) اتوپياي(» مدينه فاضله«شناخت افلاطون، با توسل به ارائه 

هر چند كه اتو پياي . دهد طون را بيش از ارسطو رئاليست و واقع گراتر نشان ميشود، افلا به نتيجة عملي منجر مي

  .افلاطون بدون توجه به واقعيت و ضرروت حيات عيني شكل و سامان يافته است
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نسخه وجود چنĤن چه پيش از اين ذكر شد بر اساس متدلوژي علمي و شناخت تجربي امكان ارائه ايدئولوژي و تجويز 

بنا بر اين با توجه به شيوه تفكر و لوازم تحقيق در راستاي حصول معرفت علمي انتظار ارائه ايدئولوژي از ناحية . ندارد

دهد و  بنا بر اين شناخت علمي ايدئولوژي نمي. به انتفاء موضوع استسالبه ) پوزيتويستها(علم گرايان و تجربي مسلكان 

با تقبيح ايدئولوژي پا فراتر از حوزة فعاليت ) ليبرالها(اي  هر چند كه عده. دي نيز گام برداردتواند در اين وا اساساً نمي

  .علمي نهاده و به ارائه ايدئولوژي در قالب نفي ايدئولوژي پرداخته اند

 مزاياي تلقي ليبراليسم به مثابة نوعي ايدئولوژي شايد بحث انگيز باشد، زيرا ليبرالهاي معاصر گاهي اوقات يكي از«

 و اوائل 1950كساني كه در دهة . كنند ليبراليسم را غير ايدئولوژيك و در حقيقت ضد ايدئولوژيك بودن آن قلمداد مي

مند بودند كه نه تنها وقوع رويدادي را اعلام دارند، بلكه هرا اعلام كردند، علاق» يدئولوژيپايان ا «1960دهة 

منظور آنها از ايدئولوژي .... كه بعد ها ثابت شد اصولا اتفاق نيفتاده استمطلبي . شن هم بگيرندجخواستند آن را  مي

. باورها يا جزمهاي سياسي صريح و جامعي بود كه يك برنامة دگرگون سازي كامل سياسي و اجتماعي را در پي داشت

تجربه «معين است، و » جزمهايي«اي كه خواهان تغيير شكل واقعيت جهت انطباق با اصول يا  آموزه«آنها بين اين بينش 



هاي خاص براي مشكلات  كند و بيشتر در پي راه حل ليبرال در سياست، كه از طرح و برنامه و نقشه پرهيز مي» گرائي

) محافظه كار(تالمون . ل. نويسندگاني از قبيل كارل پوپر، آيزيا برلين، ج. خاص به هنگام وقوع آنهاست تقابلي قائل بودند

  ».1ي ديگر ايدئولوژي را هم از نظر تاريخي و هم به لحاظ مفهوم با توتاليتاريانيسم مرتبط دانسته اندكريك و بسياربرنارد

باشد كه در  در اعتراض علم گرايان نسبت به ارائه ايدئولوژي از سوي تاريخ پردازان موارد و مسائل قابل طرحي مي

  .مفيد خواهد افتادراستاي نشان دادن ماهيت غير حقيقي ايدئولوژي تاريخ پردازان 

اما براستي چرا ليبراليستها و علم گرايان در واكنشي شديد به اظهار نظرهاي يكجانبه و خالي از هر نوع امانت علمي 

  اند كه در مواردي بسيار سر از مواضع سياسي و مقاصد خصمانه در آورده است؟ پرداخته

ن وارد است، اين است كه تاريخ پردازان با ذهن جراحي، نخستين ايرادي كه نسبت به ارائه ايدئولوژي تاريخ پردازا

و آنگاه با اصول و مقدمات ذهني و انتزاعي به نتايج عملي و واقعي، آن هم در بطن . پردازند به جراحي ذهني واقعيت مي

ت را در ارسطو نيز كه غايت معرف. پردازند يازند و به ارائه ايدئولوژي و تجويز نسخه مي حيات و زندگاني دست مي

دهد، ليكن در واقع فلسفة ارسطو نيز به جهان عين،  كند و به عقيدة او شناخت ايدئولوژي را نمي خارج از آن جستجو نمي

  .يابد تعميم و تسري مي

بايست از تعميم و تسري  لذا مي. اصول و مقدمات ذهني و انتزاعي، نتيجه و فرايند ذهني نيز در بر خواهد داشت

همان طور كه با توجه به متدلوژي علمي، امكان تجويز نسخه و . زاعي به جهان عيني خود داري نمودنتايج ذهني و انت

  .وجود ندارد) نه در عالم ذهن و نه در جهان عين(ارائه ايدئولوژي 

چنĤن چه . علم در صورتي كه بخواهد به تجويز نسخه و ارائه ايدئولوژي بپردازد، دچار نقض غرض خواهد شد

تواند  ع شيوة تفكر، روند انديشه و منطق شناخت، داراي حدود و اختياراتي است كه صرفاً در آن عرصه ميگذشت هر نو

توانند  تاريخ پردازان نيز به واسطة شكل و شيوة تفكر و ابزار و لوازم و منطق صوري و معرفتي خود، صرفاً مي. جولان دهد

  . ارائه ايدئولوژي بپردازنددر مباحث صوري و نظري به ارائه طريق و تجويز نسخه و

و يا در صورت تجويز ) در هر دو عرصة عين و ذهن(در صورت ارائه ايدئولوژي از طرف علم گرايان و پوزيتويستها 

نسخه و ايدئولوژي از سوي تاريخ پردازان به جهان عيني، هر دو از حدود و اختيارات خويش تجاوز نموده و سر از 

  .ن و كذائي در خواهند آوردباژگوني از وضع حقايق دروغي

در قبال ايدئولوژي به ) كسينجر، نيكسون و فيلسوفاني چون پوپر و آيزيابرلين: انديشمندان سياسي(واكنش مدرنيستها 

رسد تا پيش از جنگ  به نظر مي. گردد استالين در عرصة جهاني باز ميو پس از فجايع جنگ جهاني دوم و ظهور هيتلر 

اما هيتلر و . ، تا واكنش شديد آنها را بر انگيزد! كارائي ايدئولوژي براي غربيها كشف نشده بودجهاني دوم، توانائي و

استالين به عنوان هيولاهاي جهان تاريخي كه از بطن اروپا سر بر آورده بودند، براي اروپائيان دستاويزي قرار گرفت تا به 

اي شد تا تمام بنيانهاي مكتبي و  بهانه) شيسم، نازيسم و كمونيسمفا(در واقع هيتلر و استالين . تقبيح ايدئولوژي بپردازند
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. پردازند، نفي و منكوب گردند هاي فلسفي كه هر يك به طريقي به ارائه ايدئولوژي، تجويز نسخه و آرمان شهرها مي نحله

ؤياي بلند پروازانة گرائي و رر سالة نازي ها، سر انجام ناكجا آبادتجربة كمونيسم قدرت گرا، فاشيسم و رايش هزا«

وحشتي كه اين نظامها پديد آوردند به معني پايان . دگرگوني سرشت انسان و باز سازي جامه بشري را بي اعتبار كرد

امروزه در دنياي غرب در زمينه مسائل سياسي توافقي تقريبي در ميان روشنفكران وجود ... از سوي ديگر. »ايدئولوژي بود

در اين . ، مطلوبيت قدرت غير متمركز؛ يك نظام اقتصادي مختلط و تكثر گرائي سياسيپذيرش يك دولت رفاه: دارد

پايان «را به مثابة » پايان ايدئولوژي«توان  در اينجا به اعتباري مي. 1»مفهوم نيز، عصر ايدئولوژي به پايان رسيده است

  .نيز پيش رو داشت» تاريخ

استالين نيز . استوار بود» ابر مرد«اش بر بنيان  كه فلسفه» نيچه«هيتلر دستاويزي گرديد جهت نفي و منكوب ساختن 

و در نهايت نفي و ابطال آراء، عقايد و . او» جامعة بي طبقه«اي گرديد براي رد و ابطال اصول موضوعه ماركسيسم و  بهانه

  .متجلي گشت» پوپر«در آراء » ماركس«تا » هراكليتوس«ايدئولوژي تاريخ پردازان از 

سقوط سرمايه (هاي علمي ماركس، نيچه و اسلوالد اشپنگلر  در واكنش شديد در برابر پيش بيني» و نيكسونكسينجر «

) هاي اول اين مهد تمدن هزاره(و انتقال قدرت به شرق بزرگ و مشرق زمين ) داري، نيست گرائي اروپائي و سقوط غرب

 سقوط غرب بيش از آنكه رويكرد به عقب داشته هايي كوشيدند چرا كه به غير علمي و منتفي بودن چنين پيش بيني

اين ايدئولوژيهاي مطرح و بزرگ جهاني و تصميم دربارة آينده جهان و هدايت و رهبري . باشد متوجه جهان آينده است

موضوع مهمي كه همه فلاسفة تاريخ پردازان غربي . شود بررسي مي» كميسيون سه جانبه«هاي  جهان آينده، در برنامه

  .جه ويژه دارندبدان تو

كه با پيشگوئيهاي نوستر (» سقوط غرب«هاي  انفعال و واكنش شديد انديشمندان غربي در قبال كمونيسم و پيش بيني

منجر به وضع و )  گرد آمده است2000پس از سال » پايان دنيا«آداموس در هم آميخته و در ديدگاه عامه تحت عنوان 

نظريه پردازان بزرگ جهان غرب امثال هانتينگون و فوكوياما، و در آراء فلسفي اي گشت كه بعدها در آراء  تدوين فلسفه

  .ر به ظهور برسدپوپ

و از اين طريق به . حكم دادند!) به ابطال آن(هاي ايدئولوژيك به غير علمي بودن  آنها با ابطال ناپذير بودن گزاره

برداشت علمي را با استنتاج ) ايدئولوگها( دارند، آنها ايدئولوژيها در ظاهر خصلتي علمي«تمهيد آرائي متوسل گشتند كه 

تواند  آيد كه ايده مي از واژه ايدئولوژي چنين بر مي. شوند كه نوعي فلسفه علمي هستند آميزند و مدعي مي فلسفي در مي

بيان علمي در اينجا به معني ) Lozi(موضوع علم باشد، همان طور كه حيوانات موضوع علم جانور شناسي هستند، لوژي 

  .»اي دروغين از اين جهت ايدئولوژي هم علمي است كاذب و هم فلسفه. ايده است

اي خصمانه و عاري از امانت داري علمي گرديده  واكنش شديد علم گرايان در برابر تاريخ پردازان باعث اتخاذ رويه

 گرايان با تمسك بر آن در تقببيح آن است كه علم) شناخت(» لوژي«و » ايده«كلمة ايدئولوژي متشكل از دو واژة . است
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نيز معرفت كلي و فلسفي » شناخت«و مراد از . باشد موضوع شناخت علم نمي» ايده«ن چه مشخص است اچن. كوشند مي

است، نه شناخت از طريق مشاهده و تجربه و آزمايش، كه در نهايت يا از طريق اثبات پذيري، يا ابطال گرائي عنوان 

بنا بر . باشد ائه ايدئولوژي ميرچنĤن چه پيش از اين نيز گفته ايم، متدولوژي علمي مؤيد نفي هر گونه ا. گزارة علمي يابد

بايست با مشاهده و تجربه و آزمايش از صافي  كه مي(اين ادعاي علمي بودن ايدئولوژي به سبك و سياق علم گرايان 

يش بيني اشپنگلر و تجويز نسخة او به جهان غرب و تعميم بلكه منظور از علمي بودن پ. باشد نمي) اثبات يا ابطال بگذرد

آن به آينده، اين است كه به مقدار ايدئولوژي افلاطون، ارسطو و حتي هگل و ماركس، بر مبناي انتزاعيات ذهني و به 

خصلت علمي دور از واقعيات عيني، طرح و پياده نگشته است، بلكه ضمن كلي بودن و قابل تعميم يافتن، آراء اشپنگلر از 

  .كه با بررسي و تحليل در بطن تمدن و حيات اجتماعي جهان غرب فراهم گشته است. و تجربي نيز بر خوردار است

. توان به مفهوم اصلي و حقيقي آن نايل گشت نمي» لوژي«و » ايده«به » ايدئولوژي«لذا با تجزيه و تفسير واژه يگانه 

بنا بر اين .  به تنهائي آن چيزي نيست كه در بطن ايدئولوژي ملحوظ است»لوژي«و نه مفهوم » ايده«چرا كه نه معناي 

  .باشد اظهار نظر انفعالي علم گرايان بيش از نوعي بازي زباني جهت تحريف و تقبيح ايدئولوژي، چيز ديگري نمي
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باشيم لذا در نقد و  ز تكرار بعضي از مباحث ميبراي هميشه در هنگام بررسي فرايند انديشه تاريخ پردازان، ناگزير ا

...) سيستم سازي، ايدة مطلق، دگماتيزم و(بايست به تكرار مباحث قبلي  به شكل اجتناب ناپذيري مي» ايدئولوژي«بررسي 

و هر چند كه پيش از اين در عناوين . بپردازيم تا رفته رفته به مفهوم دقيق و معناي صحيح ايدئولوژي رهنمون گرديم

تمام آنچيزي » ايدئولوژي«با اين حال . از ايدئولوژي سخن گفته ايم...) مدينه فاضله و ظهور گرائي و(اشكال مختلف 

اما براي اينكه از اطاله و اطناب كلام تا حد مقدور اجتناب ورزيم . نيست كه بتوان تحت عناوين فوق جمع و خلاصه نمود

  :پردازيم ولوژي در آراء تاريخ پردازان ميدر يك شكل بندي كلي به موارد نادرست ايدئ

اين موضوع بر . رساند اما چندان با واقعيت انس و الفتي به هم نمي. دهد شناخت تاريخ پردازان ايدئولوژي مي

به عبارت ديگر طرح فلسفي اينها كه در نهايت به ارائه ايدئولوژي منتج . ها گردد به بررسي سيستم در اين فلسفه مي

بايست به معناي  هايي است كه مي پس از بررسي شكل صوري چنين فلسفه. باشد راي چه شكل و قالبي ميشود، دا مي

  .اند و يا ابداع و استخدام شده اند، پرداخت دروني مفاهيم و عباراتي كه جهت ارائه ايدئولوژي به كار گرفته شده

به ديگر عبارت داراي . باشد  و مراتب ارتجاع ميساختمان و سازواره نظام فلسفي تاريخ پردازان داراي مراحل ارتقاع

شود، معمولا در  تاريخ پردازان كه در نهايت منتج به ارائه ايدئولوژي مي» شناخت«. باشد دو سير صعودي و نزولي مي

 بنا بر اين در اين ديالكتيك صعود و نزول، صرفاً به. رسد است كه به منصة ظهور مي) ديالكتيك فرا ياز(سير صعودي 

در . شود ديالكتيك صعودي خواهيم پرداخت كه شناخت و تكامل انسان در درجات ارتقاء به سوي تعالي و تكامل طي مي

شود، كه ضرورت طرح آن در مبحث ايدئولوژي  ديالكتيك نزولي چگونگي شكل گيري هستي و تبيين جهان طرح مي

  .شود احساس نمي



كه (شود  اي معين رهنمون مي آنها را به تدوين و طرح فسفه» ايده «ها هميشه موضوع اين است كه آيا در اين فلسفه

يا ساختار و سازوارة اولية يك نظام سيستماتيك ). توجه داشت» ايده«بايست به ماهيت و محتواي  در اين صورت مي

ها  ت اين فلسفهبايست به شكل و صور كه در اين صورت مي. (سازد مي» ايده«فلسفي است كه در نهايت آنها را راهبر به 

است كه آنها ) با تمام وجوه مندرج در آن(» شناخت«تواند وجود داشته باشد كه براستي اين  نوع سومي نيز مي). بها داد

و يا حداقل در مراحل تفكر و . كند اي صحيح و حقيقي هدايت مي را به تدوين و ارئه طرح جامع فلسفي و تجويز نسخه

  .گردند است كه به كشف و يا به دريافت حضور مبهم آن نائل مي) در بطن زندگاني(سير انديشه 
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كشاند و  فيلسوف را به سوي خود مي) بدون توجه به واقعيات و ضروريات عيني و متغيير(جاذبة ايده به دو صورت 

  .گذارد هايي از خود را در پشت سر خود به جاي مي او رد پا و سايه

پردازد، بلكه به شكل  به تدوين ساختمان نظام فكري نمي) اشراق و سالك عارف(ها فيلسوف نه تن: در صورت اول

» ايده«پيشاپيش : در صورت دوم. شود راهبر به دريافت مثل سرمدي و ازلي مي) از طريق پلوراليسم(حضوري و شهودي 

 ليكن چگونگي حصول و وصول از خواند، فرا روي فيلسوف قرار دارد و جاذبة آن، فيلسوف را به سوي خويش فرا مي

به ارائه طريق و روشي منحصر و سيستماتيك ) مشاء(بلكه در اين صورت فيلسوف . پيوندد طريق پلوراليسم به وقوع نمي

  .پردازد كه داراي مراتب، مراحل و درجات منطقي است مي

 (C��� =	��<  

 ارسال مسلم به تدوين و ساخت نظام فلسفي باشد، بلكه از طريق يك ايده پيشاپيش در نزد فيلسوف مفروض نمي

اش را از آن استنتاج  پردازد و از دست يابي به يك قضية اصلي و اولي، رفته رفته تمام اصول و فروع نظام فكري خود مي

  .شود مي) مثل سرمدي و ازلي(نموده و در نهايت راهبر به ايده 

و » واقعيت«داند و يا حداقل اينكه حضور  به مستقل ميتفكر ايدئولوژيك خود را از تجر) الف و ب(هر دو مورد 

به شكل قطبي و يكجانبه به نفع قضاياي ذهني و » واقعيت«يا در استنتاج نتايج منظور نگرديده و يا » عيني«ضرورت 

  .انتزاعي قلب، تحليل و تحريف شده است

از طريق » ايده«و يا . شوند  سرمدي مييعني يا از طريق يك اصل مسلم انگاشته، رفته رفته راهبر به دريافت مثل

به عبارت ديگر در دو مورد . و با يك مسامحه اشراقي پيشاپيش فراهم گشته است) پلوراليسم= فردي(شهود و الهام 

پيشاپيش » ايده«در هر دو صورت ذكر شده : در مورد اول. شود مي» ايده«فوق اين شناخت نيست كه راهبر به دريافت 

بدان رهنمون گشته و يا با نردبان ) پلوراليسم(فروض بوده و او صرفاً يا با عشق و اشراق و جذبه در نزد فيلسوف م

  .منطقي و ريسمان تعاريف كلي و مفاهيم انتزاعي منفك و مستقل از واقعيت و تجربه به سوي ايده بر شده است



 هدايت نموده، بلكه اصل مسلم اوليه در مورد دوم نيز اين شناخت و معرفت نبوده است كه فيلسوف را به سوي ايده

و استنتاج حاصل از آن، ساختار و سازوارة نظام فكري و فلسفي را تدوين و شكل بخشيده كه ناگزير و بالا جبار فيلسوف 

  .راهبر شده است) ايده(اي ضروري  را به نتيجه

رانش اصل مسلم « است و يا زايش و انگيزه حركت فيلسوف را فراهم نموده» جاذبة ايده«بنا بر اين در هر مورد يا 

» جاذبة ايده«توان تواني و تباني  با اين حال مي. بوده است كه رفته رفته او را به ضرورت در آن وادي افكنده است» اوليه

به طور . را در سازوارة نظام فلسفي تاريخ پردازان، به طور يكجانبه نيز ملاحظه نمود» رانش اصل مسلم اوليه«و هم 

دهد و براي اين كار همه چيز را از  تفكر ايدئولوژيك واقعيتها را در نظام منطقي و ذهني سامان مي«: توان گفت  ميخلاصه

احتجاج ايدئولوژيك نوعي قياس ... نمايد كند و آنها را از همان قضية استنتاج مي يك قضية اصلي مسلم و بديهي آغاز مي

اي اجازة  كند، به هيچ تجربه مستقر مي. باشد  كه همان نقطة عزيمتش مياش را ايدئولوژي وقتي قضية اصلي. منطقي است

  .»دهد فعاليت در تفكر ايدئولوژيك را نمي

در اين بررسي نه به فلسفه، كه به فيلسوف، نه به دانش، كه به دانشمند : »هاي انگيزه اي رانه «:يك بررسي ديگر

ها  هر چند كه تحليل انگيزه. كنيم حيطي تفكر ايدئولوژيك را بررسي ميهاي رواني و زيست م كنيم و از ابعاد انگيزه نظر مي

توان اين موضوع را به  گشايد، ليكن مي ها، باب تحريف و تفسير به رأي ها را مي ها به عقيده ها و تعميم عقده به انگيخته

 اين حال اين امكان به روي با. عنوان يك علت ناقصه در كنار علل ديگر در شكل گيري تفكر ايدئولوژيك بررسي نمود

ها، و چيزي جز باز نويسي  ها و انگيزه ها را محصول و فرايند عقده ها و انگيخته اي باز بوده است تا تمام عقيده عده

اي خواهد بود  اما بي ترديد چنين اظهار نظري ناشي از بد جنسي و اغوا گري فيلسوفانه. ها، تفسير و تحليل ننمايند خاطره

  .ها را در راستاي خواست و تمايلات باطني خود تحريف و تفسير نمايد ها و انگيخته هد عقيدهخوا كه مي

و هم دست يازي به » ايده«در اينجا نيز هم شكل گيري : بايست با مسامحه و با احتياط پيش رفت در اين راستا مي

به » هاي انگيزه اي رانه«اند تحت تأثير تو و هم نحوة ساخت و سازوارة نظام سيستماتيك فلسفي، مي» اصل مسلم اوليه«

خورد انسان در رو جتماع و خانواده، نحوة نگرش و برنحوة شكل گيري شخصيت اجتماعي در محيط ا. هم رسيده باشد

مسائل فيزيولوژيك و رشد و . نمايد خورد او با آن مسائل را نيز تعيين ميش با مسائل و مشكلات و چگونگي برا بروئي

سازد، و باري ديگر همين انگيخته، انگيزة او  هاي تفكر ايدئولوژيك را فراهم مي رايط خاص جغرافيائي انگيزهبالندگي در ش

  .نمايد را تقويت مي

توان به عنوان يك علت  با اين حال چنĤن چه پيش از اين نيز اشاره شد، اين شيوة تحليل كل حقيقت نيست، بكله مي

لذا در تحليل تفكر ايدئولوژيك به چهار عنصر . ي تفكر ايدئولوژيك جدي گرفتناقصه در كنار علل ديگر، در شكل گير

بايست توجه داشت، تا بتوان به كنه حقيقت متن ايدئولوژيك دست  مي» مؤلف، متن، امر واقع و تأويل«اصلي و مهم 

است، كه يك ) اؤيلفاعل شناسا، متعلق شناخت، متن و ت(در واقع از تعاطي ديالكتيكي بين اين چهار عنصر . يافت

  .رسد انگيخته، عقيده و ايدئولوژي راستين به منصة ظهور مي



رسيم، و آن  باشد، مي اي ديگر كه موردي از موارد نقص و ضعف اين ايدئولوژيها مي از آن چه بر شرح رفت به نتيجه

و حس » هاي ايده اي اذبهج«و » يهاي انگيزه ا رانه«يعني علاوه بر وجود . باشد مي»  ضرورت و توتاليتر،دگماتيزم«وجود 

انفكاك از واقعيت و احساس استقلال از تجربه، ضرورت و اجبار نيز چه در ساحت شكل و ظاهر، و چه در محتوا و بار 

هر چند كه اين به معناي تائيد پلوراليسم و نسبيت در شناخت و معرفت . معنائي اينگونه تفكرات ايدئولوژيك وجود دارد

  .هاي مختلف ليبراليسم در آورد اشد، تا سر از باژگوني از وضع حقايق و قرائتب علمي نيز نمي

باشد و استثنا  هاي تاريخي، تنها اصلي كه براي هميشه ثابت مي در بررسيهاي علوم انساني و اجتماعي و نظريه

و وعدة تبيين » تام«تبيين لذا داعية . پذيرد، اين است كه در چنين اظهار نظرهائي هميشه امكان استثنا وجود دارد نمي

ذشته و زمان حال و پيش بيني درست آينده، اگر در تفكر گهمة رويدادهاي تاريخي و ادعاي دانش تام نسبت به 

اي است كه از همان قضيه استنتاج شده است و اين  ايدئولوژيك نيز وجود دارد، مبتني بر مقدمات و اصول مسلم اوليه

 باز است، تا در مواردي نسبت به چينش مقدمات آن به ديدة ترديد نگريست و يا حداقل امكان به روي اين نوع از تفكر

  .نه نسبت به ماهيت و رسالت تمامي ايدئولوژيها. نسبت به عمل مستقل از تجربه و واقعيت آن، بدگمان بود

 كه به محك تجربه و امور هاي علمي قرار داد هاي علوم تجربي و گزاره توان در رديف يافته تفكر ايدئولوژيك را نمي

از اين جهت تفكر ايدئولوژيك از واقعيتي كه با حواس پنجگانه خود در «. آيد غير ثابت و متغير و جزئي دست مي

  .»گذارد كه در پشت امور قابل ادراك، پنهان است تأكيد مي» حقيقي تر«شود و بر واقعيتي  يابيم آزاد مي مي

و ايدة كامل به فرجام » مطلق«ونه اظهار نظرهاست كه در نهايت در امر كليت و تمايت از عناصر اصلي اين گ

چرا كه چنĤن چه بيان شد، در بررسيهاي . با اين حال نبايد داعية تبيين تام و دانش تام را از آن انتظار داشت. رسد مي

ناي اين نيست كه با دستاويز به مع» استثنا«علوم انساني و اجتماعي هميشه جائي نيز براي استثنا وجود دارد اما اين 

استثنا تنها در برخي از . و دگرگوني و تحول ساخت» تينسب«هايي را دستخوش  شدن بدان، كليت و تماميت چنين نظريه

و يا در صورت تعميم آن به . تواند وجود داشته باشد يه كلي و سيستماتيك ميرهاي جزئي يك نظمقدمات اوليه و چنيش

نمايد تا  و اين مساله چندان بزرگ و اساسي نمي. جزئي نيز از تسري آن امر كلي خارج باشدكل، ممكن است يك امر 

  .اي كلي و جهان شمول رهنمون گشت و آن را به كل و حتي به آينده نيز تعميم بخشيد نتوان به نتيجه

 ايراداتي است كه بر آن كند، يكي از بزرگ ضعفها و اينكه تفكر ايدئولوژيك مستقل از تجربه و واقعيت عيني عمل مي

باشد كه  اما گفتن اين سخن نيز صحيح نمي. چنĤن چه از افلاطون و ارسطو، تا هگل و ماركس چنين بوده است. وارد است

به روش تجربي اثبات نمايد و يا حداقل با روش ابطال گرائي خود را در  چنين نظرياتي خود را از طريق آزمون و خطا

بنا بر اين تفكر ايدئولوژيك به معنائي كه در عبارت فوق لحاظ شده است، هرگز از .  آوردهاي علمي در زمرة گزاره

  .گيرد اما بي ترديد در محدوديت حسي و در حصر حواس پنچگانه نيز جاي نمي. تجربه مستقل نبوده است

ام سيستماتيك اكنون به درون چار چوب و نظ. تفكر ايدئولوژيك از لحاظ شكل و صورت مورد بررسي قرار گرفت

  .پذيرد پردازيم، كه دقيقا در همان كانال، معاني و مفاهيمش نيز شكل و قالب مي فلسفي تاريخ پردازان مي



ساختار و سازواره نظام سيستماتيك فلسفي تاريخ پردازان با يك اصل مسلم اوليه به عوان مبداء و نقطة عزيمت 

اما فاصلة اين آغاز و انجام يا با يك . رسد  فسلفه شان به انجام ميآغاز» ايدة مطلق«فلسفي آغاز و در يك اصل مسلم و 

و يا با ابداع و . شود پر مي) با نوعي قياس منطقي(يا چند قضية اصلي استنتاج شده از همان قضية اصلي مسلم و بديهي 

زيمت با ايدة مطلق پيوند ها و اصطلاحات، هم ميان نتايج حاصل از قضايا و هم با واسطة آن، ميان نقطة ع اختراع واژه

همچون اصول مسلم اوليه از ) ايده(در هر دو صورت نقطة عزيمت فلسفي و مقصد و مأواي سكونت معرفتي . خورد مي

  .پيش مفروض بوده است

اكنون كافي است تا اين دو نقطه را با روشهاي برهاني مستقل از واقعيت و تجربه و با ابداع و اختراع اصطلاحات و 

هاي حصول  به عبارت ديگر پله. ي غريب و با مسامحه اشراقي پيوند داد، تا به يك تفكر ايدئولوژيك دست يافتها واژه

با . شود به ايده از اصل مسلم اوليه آغاز و با استنتاج از آن، مراتب و درجات شناخت تا رسيدن به ايدة كامل تدوين مي

قي آنها را از خروج از نظام سيستماتيك فلسفي و اتهام به هوچيگري ها و اصطلاحات با مسامحه اشرا اين حال ابداع واژه

  .دارد باز مي

اگر بناست بالاخره فلسفه را از جائي شروع كرد، ميان شروع افلاطون يا ارسطو كه از جوهر اولي و قائم به ذات، آغاز 

و يا ديگر فيلسوفان تاريخ » من مطلق «و فيخته كه از» من هستم«نمايد، و يا ميان دكارت كه از  اش مي به تدوين فلسفه

گيرند، تفاوتي  آرام مي» مطلق«در يك ديالكتيك صعودي در آرامجاي ! پرداز كه با يك اصل مسلم اوليه و بديهي؟

ـ ذهن من ـ و توجه » امر جزئي«ميان شروع دكارت و شروع افلاطون تنها تفاوتي كه هست در توجه به «. نخواهد بود

باشد كه اين تفاوت از نظر دقت فلسفي در درست و نادرست بودن مبنا چندان  لم ذهن ـ افلاطون، مي، عا»امر كلي«به 

در حالي كه . گيرند اينها در مقام اثبات فلسفي به صرف مسامحه، بديهي بودن اصل اوليه را پيش فرض مي. »مهم نيست

. ه عنوان نقطة عزيمت فلسفي آنها قرار گرفته استهمة اين مسلمات با يك توجيه اشراقي و مسامحه عرفاني و يا الهام ب

آيا . و هنوز مشخص نگرديده است كه تمامي اين پيش فرضها آيا از شدت وضوح به بداهت ميزنند و يا از شدت خفأ

روشن و مبرهن است و يا چون داراي وضوح است، بديهي ) و چون محال است(است » محال«چون اصل اجتماع نقيضين 

  ...باشد؟؟ و  وجود، چون نياز به برهان ندارد، بديهي است، و يا چون برهان پذير نميآيا. باشد مي

توجيه اشراقي و مسامحه عرفاني و الهام نه تنها در توجيه نقطة عزيمت فلسفي موفق عمل كرده است، بلكه در توجيه 

اي  ينش هستي و كائنات نيز حربهـ خصوصاً در سير ديالكتيك نزولي و در تبيين آفر» امر مطلق«و » ايده«وصول به 

لذا در تمامي ... يعني در تبيين خلقت اوليه تحت عناوين فيضان، تجلي و صدور و. است كه خوب از آب در آمده است

ها نه تنها اصل مسلم اوليه بدون اثبات فلسفي و به صرف اشراق و شهود و با مسامحه عرفاني، در نقطة  اين فلسفه

نيز در مراتب خلق هستي بدون تبيين منطقي و اثبات » خدا«و » واحد«و » ايدة مطلق«ته، بلكه عزيمت فلسفي قرار گرف

شود و يا تحت عناوين دهن پر كن فيضان و تجلي و صدور، از خويشتن خويش  فلسفي، يا در بند خود آرائي و تجلي مي



ين طريق آغاز را به انجام و انجام را به آغاز اند نزول يابد، تا به ا گسلد، تا به نقطة عزيمتي كه از آن شروع كرده مي

  .رهنمون شوند

اين : كنيم اند تأملي كوتاه مي ها و تفكرات ايدئو لوژيك كه از عرصة عمل وارد حوزه نظر گشته در اين ميان به فلسفه

زاعيات ذهني و هايي كه پيش از اين از آن سخن گفتيم بيشتر از واقعيات اجتماعي وارد انت ها بر خلاف فلسفه فلسفه

هايي از آراء و عقايد فيلسوفان نظري را در بن و  هر چند كه مايه. اند و كمتر از آراء نظري تأثير پذيرفته اند نظري شده

اي از  آلماني متجلي شد متشكل از مجموعه» نازيسم«كه آخر سر در » فاشيسم«مثلا كل فلسفه . ژرفاي خويش دارند

كه ظاهرا مولود تفكرات ماركس است، اما » كمونيسم« فلسفي از جمله نيچه است، و يا عقايد گوناگون فلاسفه و مكاتب

  .به توسط لنين و استالين تدوين شده است) ماركسيسم خلاقه(در اصل با توجه به واقعيات اجتماعي 

فلسفه داشتند تا نياز مبرم و چاره ناپذير به وضع «چون ... به طور كلي چه موسوليني و هيتلر يا لنين و استالين و

هاي مكاتب گذشته جستجو كردند تا  اعمال خود را براي افكار عمومي توجيه و بر حق نمايند، از اين رو در ميان فلسفه

و از مجموع اين توجيهات . آن عمل در كدام فلسفه تأييد و توجيه شده، همان توجيه را گرفته وارد فلسفة خود كردند

  .»دندفلسفة نوين خويش را تدوين نمو

هر چند كه هيولاهاي جهان تاريخي، از جمله آتيلا در خانات و اردوي تركان جنگي، چنگيزخان مغول و همينطور 

، نيازي به تدوين فلسفه در توجيه اعمال خويش نداشتند، )اين قهرمان محبوب نيچه(نادرشاه در ايران و ناپلئون بناپارت 

قانون چنگيز خاني » ياساي چنگيزي«چنĤن چه . دانستند لسفة نا نوشته ميبلكه خويش را قانون ناطق و اعمال خويش را ف

  .است

ها به نحوي از انحاء از اين نقيصه در روند ساختار نظام سيستماتيك  و چنĤن چه پيش از اين اشاره شد تمامي فلسفه

 مشكل تناقض با واقعيات آنها نيز در مراحل تفكر و چينش نظام فلسفي خود هنگامي كه با. فلسفي خود مبرا نيستند

يازند تا آنها را از خطر هوچيگري در  ها و اصطلاحاتي مي شوند، دست به كار اختراع مفاهيم و ابداع واژه عيني رو برو مي

ناچار بود براي توضيح اصول موضوعة خود يك مجموعة اصطلاحات » كانت«بيراه نيست اگر گفته باشيم . امان دارد

ميان شهودات حسي و مقولات فاهمه، يكي از آن مجموعة عظيم ابداعت شخصي » شاكله «نقش. شخصي ابداع نمايد

پيوست و بستگي داشته است به پيش  اما از آنجا كه فلسفة فاشيسم و نازيسم در مراحل عيني و عملي به وقوع مي. است

وا گري فيلسوفانه در آن از وضوح و آمدها و وقايع و عملياتي كه بايد در بر خورد با حوادث انجام پذيرد، اين شيوة اغ

  .بداهت بيشتري بر خوردار است

گويا مهندس . اندازد مي» مهندس اجتماعي«اين مساله بي درنگ انسان را به ياد طرح پيشنهادي پوپر تحت عنوان 

د ماشين خواه اجتماعي نيز بدون پيش فرض فلسفي و بدون اينكه از يك ايدئولوژي خاصي درس و كار آموخته باشد، مي

با اين وجود ! جامعه را با توجه به پيش آمدها و وقايع و عملياتي كه بايد در بر خورد با حوادث انجام پذيرد پيش راند



بود، كه فلسفة نوين خود را تحت شرايط سخت » مهندسان اجتماعي«بايد شاهد هيولاهاي آدم وارة ديگري تحت عنوان 

  .سازند وژي فراهم مياجتماعي و از عرصة علم و دانش و تكنول
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باشد، و  در دست يابي به تفكر ايدئولوژيك، بنيش، روش و راه سومي نيز وجود دارد كه مطلوب نظر اين بررسي مي

، كه »مؤلف، متن، امر واقع و تفسير و تأويل«به ديگر سخن تعاطي ديالكتيك بين سه عنصر . 1است» امر بين الامرين«آن 

و يا به مفهوم دقيق فلسفي تعاطي ديالكتيك . باشد مي» مدرنيستها«و » تاريخ پردازان«ديالكتيك بين در واقع نوعي تعاطي 

  .»ذهن«و » عين«بين 

در آنجا به اين امر مهم اشاره نموديم كه بر . پيش از اين به بررسي تفكر ضد ايدئولوژيك علم گرايان پرداختيم

و تجويز نسخة » ايده«چرا كه شناخت علمي از شناسائي . باشد ذير نمياساس اصول مسلم علمي ارائه ايدئولوژي امكان پ

لذا بر اين مبنا نيز نبايد ضد ايدئولوژي باشد، چرا كه چنين اظهار نظري در حوزه و . كلي و قابل تعميم نا توان است

  .ئه ايدئولوژي پرداخته استاي به ارا در غير اينصورت با تقبيح ايدئولوژي خود به شكل اغوا گرانه. گنجد حيطة علوم نمي

ايدئولوژي تاريخ پردازان نيز خالي از اشكال نيست، تا حدي كه گاهي آن را تا حد مرگ آورترين تجويزهاي بشري 

انتقادات علم گرايان و مدرنيستها از تفكر ايدئولوژيك گاهي راه گشاي حل مشكل حيات بشري بوده . توان شمرد مي

يعني . شه مصادره به مطلوب گرديده و به سود تفكر علمي و پوزيتويستي خاتمه يافته استاست، اما نتيجة انتقادات همي

آنجا كه از انتقاد علمي و سازنده به تقبيح مغرضانه و سياسي تفكر ايدئولوژيك تنزل يافته، و با بي خون نمودن آن، خود 

و آخر » ...نيكسون و كسينجر و«اسي مانند ترين ايدئولوژي شيطاني تبديل شده است و در دست اغوا گران سي به فربه

  .اي علمي و فلسفي نيز يافته است وجهه»  و هانتينگتونكارل پوپر«سر در آراء 

... و» آرمان شهر» «امر مطلق«، »ايده«در راستاي وصول به » امر واقع«در مرحلة نخست عدم توجه تاريخ پردازان به 

 ،)هاي ايده اي جاذبه(» ايده«و داشتن پيشاپيش » اصل مسلم اوليه«ش فرض پي. سازد آنها را از حصول به حقيقت دور مي

ها و اختراع  و ساخت و ساز و ابداع واژه» ايرانه«هاي  هار چوب فلسفي، نقش دگماتيزم و گاهي نيز انگيزهچنظام و 

  .وان مشاهده نمودت از جمله مواردي بود كه در تفكر ايدئولوژيك به نحوي از انحاء مي... مجموعه اصطلاحات و

خواهد، راه سومي در راستاي حصول  مي» امر بين الامرين«لهام از قاعدة ابر تعاطي ديالكتيك و با مبتني بينش سوم 

  .به معرفتي حقيقي و ايدئولوژي صحيح ارائه نمايد

راه ( كه اين روش توان نتيجه گرفت از مجموع انتقاداتي كه به تفكر ايدئولوژيك و ضد ايدئولوژيك، بيان گرديد، مي

بلكه در اين ميان، . پذيرد مي) ايدئولوژي تاريخ پردازان(باشد و نه به طور مطلق آن را  نه كاملا ضد ايدئولوژيك مي) سوم

گويد تفكر ايدئولوژي داراي سه  راه سوم مي. باشد ميان تفكر تاريخ پردازان و مدرنيستها به يك تعاطي ديالكتيك قائل مي

لذا تجربه و عدم . و دو ديگر در روش تاريخ پردازان ملحوظ است» روش علمي«ه يكي از آن در ويژگي كلي است ك
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را از فلسفه تاريخ پردازان » ايده«و وجود آرمان و » پلوراليسم«گيرد و عدم  مستقل بودن از واقعيت را از تفكر علمي مي

  .بندد تا مفهوم حقيقي تفكر ايدئولوژي را باز تابد به كار مي

هاي  ديالكتيك(ي آنكه آن چه به شرح رفت تداعي نزديك و روشنتري يابد، روند جريان تفكر تاريخ پردازان برا

  .شود در خطوط مستقيم و منحنيهاي دوري ترسيم مي» راه سوم«، مدرنيستها و )عقلاني و اشراقي

()	*+ $%�&�'�  

= سيستمانيك ـ بسته ـ طولي ـ صعودي  عقل ـ عقلي ـ برهاني ـ ذهني ـ كلي ـ :روش شناخت عقلاني ـ فلسفي

  .مطلق

= دل ـ شهودي ـ كشفي ـ ذهني ـ فردي ـ پلوراليسم ـ باز ـ طولي ـ صعودي : روش شناخت اشراقي ـ عرفاني

  .مطلق

= تجربه ـ تجربي ـ استقرائي ـ عيني ـ جزئي ـ پلوراليسم ـ باز ـ عرضي ـ سطحي: روش شناخت تجربي ـ علمي

  .نسبي

اين راه : باشد مي» تجربي، علمي«و » اشراقي، عرفاني«، »عقلاني« بر تعاطي ديالكتيك بين سه روش  مبتني:راه سوم

بر ) بات و نفيثجمع ميان ا(از در اثبات ) اي و تك بعدي به عنوان روشهاي كليشه(پس از نفي هر يك از سه روش فوق 

  : آيد مي

                     عقل               استقرائي

  وم       دل                شهودي      شناخت در جهت مطلقراه س

                تجربه              برهاني

= عقل ـ عقلي ـ برهاني ـ ذهني ـ كلي ـ سيستماتيك ـ بسته ـ طولي ـ صعودي : روش معرفت عقلاني، فلسفي

  .مطلق

  141شكل صفحه 

  .مطلق= هني ـ فردي ـ پلوراليسم ـ باز ـ طولي ـ صعودي  دل ـ شهودي ـ كشفي ـ ذ:روش معرفت اشراقي، عرفاني

  142شكل صفحه 

در عالم است، و نيز گزارشگر رجعت انسان و ) مطلق(اين دو شكل شارح مراحل گسستن از خويشتن خويش خداوند 

  .باشد  مي)در يك نظام سيستماتيك عقلاني يا در صراطهاي اشراقي و عرفاني(به سوي خداوند ) از طريق انسان(عالم 

=  تجربه ـ تجربي ـ استقرائي ـ عيني ـ جزئي ـ پلوراليسم ـ باز ـ عرضي ـ سطحي :روش شناخت تجربي، علمي

  ).اومانيسم(نسبي 

  و حركت عرضي و سطحي و روند مواج و دوار تفكر مدرنيسم» گرادابي«نمودار 

  143شكل صفحه 



  .ما در واقع دواير منقطع و منفصل از هم هستندا. رسند ها مار پيچ و متصل به نظر مي در اين شكل دايره

اشياء و امور به هر سو رهسپارند، و از اين رو ديگر جهت و سوئي ندارند، اما نه چنانكه جهت نابود «در اين شكل 

شود كه نتوانيم تداومي  شود، چون افزايش شديد جهات و مسيرها پديد آمده است، اين حركت مولكولي جهات باعث مي

  . شناسيمرا باز

» مرگ خدا«پس از نفي متافيزيك و . »خورد اي به چشم مي به همين دليل است كه فقط تداوم نا منظم و سر گشته

او در اين . انسان به وضوح خود را كشنده خدا دريافت و آن را بر خود پذيرفت، كه خود خدا شود و بر جاي او بنشيند

رت تكنولوژي و خلاقيت و نبوغ هنري، متافيزيكي فرا خور اين و اضمحلال حيات معنوي به ضرو» بن بست جهاني«

  .نمايد و گردونة دوار اينجاد مي» پايان«جهان بي خدا را ابداع، و حياتي جديد و پويا و تداومي بي پايان در اين 

  .است» تجربي، علمي«و » اشراقي ـ عرفاني«، »عقلاني«راه سوم، مبتني بر تعاطي ديالكتيك بين سه روش 

                     عقل               استقرائي

  راه سوم       دل                شهودي      شناخت در جهت مطلق

                تجربه              برهاني

  و حركت طولي و عرضي و روند ادواري راه سوم» گرد بادي«نمودار 

  145شكل صفحه 

در اين شكل صيرورت . سپارد راه مي» بي نهايت«ته و محدود نيست و تا بس) گرد ابي(اين شكل بر خلاف شكل قبلي 

كند كه بي  شود و خود را محبوس و محصور هيچ قالب عملي نمي اي است كه همواره نوبه نو مي به سوي تجربه» شدن«و 

صعودي و است كه مستمر و لا ينقطع در حركت » هستي واقعي«اين ديالكتيك در مقام حركت . حركت گرديده است

لي هر چه بيشتر اكند و در جهت تكامل و تع ادواري با دشواريهاي تازه و پيش بيني نا شده دروني و بيروني بر خورد مي

  .شود منجر مي» مرگ خدا«سازد و نه به نفي متافيزيك و  را مستحيل در عالم كثرات مي» خدا«نه . سپارد راه مي
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ـ يا چنان غروري » دانست«بايد آن را به تجربه : فيلسوفي ـ آموختن كاري است دشوار، زيرا آموزاندني نيست«

توان داشت، و  اي نمي گويد كه از آن هيچ تجربه و اما امروزه تمامي عالم از چيزهائي سخن مي. داشت كه آن را ندانست

شناسند و اجازه شناختن دارند، و  ل فيلسوفانه، كه شماري هر چه كمتر ايشان را ميبيشتر و بدتر از همه فيلسوفان و احوا

  .تمامي آراي همگاني دربارة ايشان دروغ است

اي است از معنويتي بي باك و  از جمله بيشتر انديشمندان و دانشمندان بي خبرند از آن تركيب ناب فلسفي كه آميزه

  .دارد الكتيك كه گامي به غلط بر نميسر زنده و تيز گام با جديت و جبري دي

زنند كه در آن پايه و ماية معنوي نباشد كه براي  ترين مسائل، بيرحمانه دست رد به سينة كساني مي بلند پايه

چه خواهد بود اگر كه ذهنهاي زبر و . حلشان مقدر شده باشند و با اين همه جرأت نزديك شدن به آنها را داشته باشند

شود، با بلند پروازيهاي   مكانيكها و آزمايشگران بي دست و پاي سر براه، چنانكه امروزه بسيار ديده ميزرنگ بازاري يا

كند كه پاهاي  اما قانون ازلي امور، چنين حكم مي! هجوم برند» بارگاه بارگاهها«عوامانة خويش، نزد آنها بشتابند يا به اين 

ماند اگر چه سر خويش را بر آنها  درها به روي اين گستاخان بسته مياين . ايد بر چنين فرشها گام زنندبزمخت هرگز ن

  !بكوبند و بشكافند

حق : بايد تعلقي مادر زاد به آن داشت، يا روشنتر بگويم، براي آن پرورانده شد براي راه يافتن به هر جهان والا مي

اينجا » خون«توان داشت؛  از بركت پيشينيان ميرهيافت به فلسفه به عاليترين معناي كلمه را تنها از بركت تيره و تبار، 

بايد  بايد زمينة پيدايش فيلسوف را فراهم آورده باشند و يكايك فضايلش مي نسلهاي بسيار مي. نيز تصميم گيرنده است

  ».1جدا ـ جدا فراهم آمده و پرورش يافته و به ارث نهاده شده و در او تن آور گشته باشد

تأملي از شوق و . شود، چيزي است كه از بطن حيات و در تنگاتنگ آن حاصل شود آن چه تفكر ناب ناميده مي

و بدينسان از خودي فروتر به خودي برتر . نگرشي از درد، كه با آن لوليد و در آن پرسه زد و آنرا به جان لمس كرد

تحت نگرش كلي را هان و آشكار اي برتر و به معنويتي بي باك و سرزنده، انبوه كثرات و پديدارهاي پن به انديشه. رسيد

به تأملي ژرف و عميق تا زواياي تنگ و تاريك مسائل، چنانكه تمام وجود انسان . و زير چتر چشم تيزبين خود داشت

با گرما در آميخت و با آن ذوب شد، با سرما در هم شد و با آن منجمد گشت، : بسان يگانه حسي براي شناخت در آيد

چنين فيلسوفي . »2ه من آن را درك كرده و زيسته ام، زيستن اختياري در يخ و كوههاي بلند استفلسفه، تا آنجا ك«زيرا 

  .»3در پي آن است كه درون خويش پژواكهاي سمفوني جهان را بشنود و طرح آنها را از نو در پيكر مفاهيم در اندازد«
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راند، سخني نيست كه بتوان  م سخن ميو از سرنوست انسان در جهان مدرنيس» پايان تاريخ«چنين فيلسوفي كه از 

آنرا به راحتي بيان داشت و تعريفي جامع نيز از آن ارائه كرد زيرا داراي كثيري از روشها و افراد است كه جدا و منفرد 

نوشته اي از اين . هستند و به يكديگر شباهت كامل ندارند، از اين رو ترسيم چهرة آن اگر محال نباشد مشكل است

به طور جامع و سيستماتيك و هماهنگ با نظام فلسفي آنان ف آن چه كه مي توان در دوره تاريخ پردازان، دست بر خلا

دشواري آن نيز نه به خاطر پرادختن به مسائل عميق و . پيش رفت، معمولا بي چار چوب و تا حدي دشوار فهم است

 و تشتت توهم انگيزي جريان دارد، كه عظيم فكري است، بلكه بر عكس هم به واسطة آن است كه در يك پراكنش

جمع و دسته بندي آن مشكل و تا حدي نيز امكان ندارد و هم اينكه موضوع تفكر و انديشه به حدي ناچيز و خرد گشته 

مهم تر آنكه ديگر در چنين فضائي تفكر و تأمل بر . زند زئي شده است، كه به نامرئي ميجاست و آنچنان كثير و 

رسد، بلكه صرفاً ارتباط ميان   جهان خارج كه حداقل از ثبات نسبي بر خوردار است به انجام نميپديدارهاي عيني و

  .باشد ارتباطات فكري و فلسفي در حد اطلاعات متغيير، فرار و متحول مي

برد، فيلسوفي و فلسفيدن  در اين چنين شرايطي كه فيلسوف از سر نوشت جامعه و آدم وارگي انسان كنوني رنج مي

توان رويدادها را جمع و  در اين برهه از زمان كه نمي. لذا از سرنوشت خود نيز در رنج و عذاب است. ز دشوار استني

اي مطلوب و خرسند ساز، دست يافت، فلسفيدن براي فيلسوف بسيار مشكل  اي جامع از آن ارائه نمود و به نتيجه انديشه

اين . آيد اعف بر دردي كه از حضور در چنين جهاني دست ميو اين نيز دردي است مض. نمايد و دور از دسترس مي

اما از آنجا كه . سازد دردها و سنگيني تكليف و وظيفه بر دوش فيلسوف او را دردمند، باركش و خسته و درمانده مي

 صعود و بايست تمامي اين دردها، خستگيها و درماندگيها را بسان نردباني براي تواند باركش صرف باشد، مي انسان نمي

تمامي احساسي كه از كثرت، پراكنش و . از دوش خويش بالا رفت و دور دستهاي درخشان را نظاره كرد. تكامل قرار داد

تا . بايست تبلوري از يك انديشة ناگهاني ايجاد كند شود مي خردي و ناچيزي رويداد ها، پديدارها و موضوعات حاصل مي

  . كلي و بسيط در خصوص مسائل كثير و جهان شمول كنونياي شود براي آغاز طرح تفكري خود مقدمه

دريافتي حضوري و دروني و انتزاع يك انديشة ناگهاني و كلي كه حتي براي خود نيز از وضوح و بداهت كافي 

يزي بر جاي چاما . نوردديگذرد و بند بند وجود آدمي را در م چيزي بسان آذرخشي كه بر جان مي. برخوردار نيست

اگر تاكنون معرفت با توجه به پديدارهاي عيني و با . گذارد اي را بر جاي مي اي مبهم و سر بسته و هستة انديشهنهد،  مي

شد و نتيجة حاصل از آن نگرش به طور انتزاعي به كل و حتي به آينده نيز  تأمل در مسائل اجتماعي و واقعي حاصل مي

 آن رو بروست صرف مفاهيم و معاني و نظريات انتزاعي و پالايش شد، امروز آن چه كه فيلسوف كنوني با تعميم داده مي

و كار فيلسوف امروزي آن است كه تمام . شده است كه در فضاي ارتباط جهاني به شكل تورم زائي اوج گرفته است

 تا به جمع و دسته بندي نمايد،» ارتباط گفتماني«نظريات كثير و مفاهيم انتزاعي موجود در چنين فضائي را در قالب 

  .اي كلي و بسيط رهنمون گردد طرح زمينة نظريه



لذا امروز فيلسوف به كنكاش در پديدارهاي عيني و به تحليل رويدادها و مسائل اجتماعي در بطن حيات و زندگاني 

. گيرد بلكه از انبوه اطلاعات موجود در آرشيو و با توجه به نظريات زنده و فعال در فضاي گفتماني سود مي. پردازد نمي

بلكه كثرت معارف بشري و . دهد چرا كه امروزه نه تنها تغيير و تحولات اجتماعي و پديدارهاي عيني، اين امكان را نمي

لذا . ترين مسائل بسط و شرح يافته است، اين امكان را از توان او خارج نموده است هاي كثير علم، كه تا ريز شاخه

، آراء و عقايد )و با دست يابي به نتايج جديد(ارهاي عيني و آراء و عقايد، سرعت در تغيير و تحولات اجتماعي و پديد

و فيلسوف در اين فضاي تورم اطلاعاتي، ناگزير از . شود قبلي يا سوخته و يا اگر توفيق يابد در آرشيو اطلاعات بايگاني مي

ري او در اين راستا قرار بگيرد تا آراء و و هم اينكه تلاش فك. مراجعه به آرشيو است تا از اطلاعات پيشين بهره مند شود

سطة عدم تبعيت از اين قاعدة ادر غير اين صورت به و. عقايدش با آراء فعال و فرار در فضاي موجود هماهنگ باشد

قاعدة «هنگامي كه از اين . پيش از آنكه طرح شود، در زمرة اطلاعات سوخته قرار خواهد گرفت» گفتماني«بسيط 

شود به واسطة آن است كه اين قاعده در عين نوعي تبعيت از يك انتظام، خارج از هر   بسيط نام برده ميبا لفظ» گفتماني

به عبارت ديگر همين بي قاعدگي خود . ش و كثرت و تشتت همراه استنراكپگونه قاعده و انتظام است و با يك 

  .بريم نام مي» قاعده بسيط«اي است كه از آن تحت عنوان  قاعده

هاي واقعي در حيات  ها و رويداد يلسوف با پديدهفاين مساله تاكيد ورزيده شد كه اساساً در جهان امروز پيش از 

هاي مختلف در  عيني به مفهوم زنده و جانمند آن ارتباطي تنگاتنگ و مستقيم ندارد و به صرف اطلاعات در شاخه

توان به معناي دقيق آن،  ب، تحليل و بررسي ديگر نميدر اين شيوه از تركي. پردازد هاي متفاوت به اظهار نظر مي زمينه

توان  ها نمي چرا كه در صدق و كذب و صحت و سقم اطلاعات و گزاره. به ميان آورد» مطلق«و » تماميت«سخني از 

شود و هميشه در حال تغيير و  ها و اطلاعات در فاصلة زماني كوتاه طرح، ابطال و گاه سوخته مي هرازگ. اطمينان داشت

. آيند و يا در صورت دوام در يك فرايند حركت دوراني، پيوسته و دائما از صورتي به صورت ديگر در مي. تحول است

بنا بر اين امكان ارائة نظرية كلي و تماميت خواه در يك نظام سيستماتيك، كه فيلسوفان تاريخ پرداز چيزي نزديك به 

براي گريز از اين پراكنش و تشتت و نابساماني فكري و فلسفي هر چند كه . نمودند، وجود ندارد ارائه مي» مطلق«

بايست حد الامكان زمينة انتظام فكري و سيستم فلسفي را فراهم آورد تا در راستاي غايت و هدفي متعالي، نقش  مي

  .»بينم بجد تمام بگويم كه من، بر آمدن چنين فيلسوفاني را مي«. واقعي فيلسوف نيز بار ديگر متبلور گردد

گيرد و يا حداقل به داد خواست  فيلسوف در برابر دستگاهي قرار دارد كه هر لحظه مورد هجوم و حمله قرار مي

. بايست به ايجاد قواعد و شرايط بازي آن آگاه و مسلط بود اين دستگاه عظيم ارتباط جهاني است، كه مي. شود طلبيده مي

سرمايه داري جهاني شود كه اين چنين به تأثير فريب كارانه نمادها هايي در دنياي  تواند منكر چنين پديده چه كسي مي«

ترين تجربيات ما هستند، به  واسطة شخصي» ها رسانه«و تصويرها در فرهنگ تبليغات وابسته است، جهاني كه در آن 

 كه در آن هم رسد، و جهاني هاي شخصي مان مي بينيم به نظر واقعي تر از زندگي نحوي كه گاه آن چه در تلويزيون مي



گيرد، شرايط مباحثه سياسي، توسط  هاي غول پيكر قرار مي چنان كه دانش و ارتباطات هر چه بيشتر در اختيار شركت

  .»1شود ترين شكلي تحميل ـ و به شدت محدود ـ مي سرمايه به مستقيم

ن بر آن بود تا با جهان عين در اينجا ديگر مساله، مساله انطباق و اتحاد با واقعيت نيست كه پيش از اين عالم ذه

اش طرد شده و ديگر جهان كتاب معرفت  اساساً واقعيت به معناي دقيق كلمه). و يا جهان عين با عالم ذهن(انطباق يابد 

و حصول معرفت نيز موكول . و ارتباطي تعريف شده است» فضاي گفتماني«واقعيت همان چيزي است كه در . نيست

اي جهان   نتيجهههاي موجود در فضاي جهاني، تا ب شتت و پراكنش از اطلاعات و گزارهاست به دست چيني و تركيب ت

آيد مگر آنكه بر بالاي چنين فضاي متورم گفتماني، فراز گشت و از آن بلندا چشم  اين دست نمي. شمول نيز نايل گشت

و » جهان انديشه« لذا فيلسوف از .انداز متغير؛ در برابر خويش را به عنوان چيزي مجزا از وجود ثابت خويش نگريست

را انتزاع نمايد و آن را به عنوان چيزي تازه و جديد به كل » اي جهاني انديشه«تواند  فضاي متورم گفتماني است كه مي

  .نيز تعميم بخشد

ش نوردد و تا سطح جهاني بسط و گستر با اين حال اين انتزاعات و طرح تئوريها هر چند فضاي جوامع باز را در مي

يابد، ليكن از آنجا كه چنين جهاني متافيزيك و ماوراء را پشت ديوارها و برج و با روي دهكده جهاني نهاده است،  مي

جهان امروز از درون و به نيروي پتانسيل خويش متحول و پوياست و . هرگز بر محور عمودي تكامل و تعالي نخواهد بود

بدون ) تصنعي(نمايد و حياتي نو، نيرومند و فعال   مباحثي را ايجاد ميمسائلي را طرح و. شود از نهاد خويش تغديه مي

نمايد بنابراين ميو حتي متافيزيكي در خور چنين جهاني را نيز ايجاد . سازد اتصال و توجه به ماوراء و ما بعد الطبيعه مي

ئي گرد آمده است، ليكن در گشته و در يك وحدت كذاهر چند كه جوامع باز است و ارتباطات در وسعت جهاني ايجاد 

تورم فضاي گفتماني و اطلاعاتي ناش از همين حذف ماورا و محور طولي . محدود و محصور گشته است» جهاني«محدودة 

پراكنش، تشتت و سر گشتگي رويداد ها و مباحث و نظريات نيز در . اي متعالي است و عمودي تكامل در راستاي ايده

  .باشد موازات ماوراء قابل توجيه مي

اي از دور دستها و از عالم بي نهايتي،  ايحهرتا حداقل با . باز نموده است» ماوراء«به سوي » پنجره اي«جهان امروز نه 

گشوده است تا انسان به پاي انديشة خويش راه عالم بي نهايت متعالي را در » دري«و نه . خود را خرسند و اغنا سازد

هاي ناب، اميدهاي شاداب و آرزوهاي زيبا  تا شايد انديشه. ان امروز پا فراتر نهدجه» جهاني«پيش گيرد و از محدوديت 

  .را بپروراند

بنا بر اين هر چند در جهان امروز، جوامع باز و درها گشوده و ديوارها فرو ريخته است، اما جهان با يك بن بست و با 

  .محصور گشته است» جهاني«يك محدوديت دوار 

هاي رنگارنگ با تجويزهاي گوناگون و  نگريم، ذرات ريز انديشه بلندتر به چنين جهاني ميهنگامي كه از فرازي 

شوند و هر آن بر تراكم آن افزوده  لولند، در هم مي هاي بي شماري قابل مشاهده است كه در تنگاتنگ هم مي نسخه
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هاي متراكم در ميان  توده. ل انكار نيستهاي عيني و نظري قاب اتفاق و حادثه در بروز و ظهور رويدادها و پديده. شود مي

شوند و خو به توليد  نمايند و باردار مي ها و ذرات ديگري كه در فضاي جهان پراكنده اند، به طور اتفاقي بر خورد مي توده

  .پردازند هاي ديگر مي ذره

ز رخنه گريزي خود را اي بر فراز آيد و ا ث شود و انديشهدرود در چنين فضاي متورم فكري انفجاري حا تصور مي

اين سر در گمي، تعليق و پراكنش در . را متبلور و متجلي سازد» اي جهاني انديشه«، »جهان انديشه«بيرون كشد، تا از 

اي است كه از درون خويش زمينة اضمحلال و نابودي خود را فراهم  حوزة تفكر و معرفت، خود مؤيد نابودي چنين حوزه

هاي بزرگ و آرمانها و قهرمانگرائيهاي فردي و نجات بخشيهاي   معارف بشري نفي ايدهها و كثرت انديشه. سازد مي

و صفت مميزة آمرانگي و سطحي و ناچيزي نيز مفاهيمي است كه به طور منطقي در نفي آن موارد . جهاني را در پي دارد

وامل تقليل و روي به تحليل از ع» عوامانگي و ناچيزي«و » راكنشپ «،»كثرت«اين سه شاخصة اصلي . شود حاصل مي

نهادن تفكرات اصيل فلسفي است، تا حدي كه رفته رفته از حوزة امور كلي و مسائل خواص و موضوعات اصلي طرد 

هاي كثير و هم به لحاظ خردي و كوچكي و  چرا كه ناچيزي و ريز گشتن آن در سطح نازلة عوام و در ميان توده. شود مي

در جهان » قاعدة بسيط گفتماني«لذا جمع بندي مشخصات . ت نامرئي و ناپيدا خواهد شدتقطيع موضوع مطالعه در نهاي

اي جامع در جهت شناختي  نمايد، تا حداقل بتوان از آن يك تصوير روشن و انديشه امروز دشوار و تا حدي غير ممكن مي

  .حقيقي و صحيح و حتي غير صحيح، ارائه نمود

احتمالات پراكندگي ها و . وجود ندارد» ت ساختاري و نفس امكان تحليل عليساختار يا ارتباطا«در جهان امروز 

  .شوند جانشين ساختارها و علت ها مي

» هاي بزرگي روايت«نه تنها بايد منكر . وجود دارد» گفتمان«تنها انواع متعدد و متفاوت قدرت، سر كوب، هويت و 

ساختن «فهم تاريخي، و بي ترديد به همراه آن، هر گونه انديشة شد، بلكه بايد هر گونه ايدة وجود عليت و فرايند قابل 

قابليت ) يا بايد پذيرفت كه عمل انسان(هيچ فرايند ساختارمندي وجود ندارد كه دانش انسان . را انكار كرد» تاريخ

  .دسترسي به آن را داشته باشد

سفي از جملة عواملي است كه در ايجاد فرايند مدرنيسم و خروج تاريخ پردازان از صحنه و حوزه تفكرات عالي فل

هر چند كه فرايند نظامهاي اجرائي و علوم كاربردي و نهادينه شدن . تورم كنوني نقش اساسي را ايفا نموده است

  .در شكل گيري چنين تورمي دخالت مستمري داشته است) مدرنيته(كانونهاي اجرائي 

سپارد و در يك حركت محدود و دوار و در يك پراكنش و  ا نميبا نفي ماوراء، ديگر طريق انديشه راه بر دور دسته

تا حد مسائل روز مره و موضوعات سطحي و ناچيز تنزل ) ژور ناليستي(و عوامانگي ) بدون قاعده و سيستم(كثرت 

هاي  لي، تودهاي متعا با نفي آينده، ماوراء و ايده. خواهد بود» هم اكنون«اي محدود و محصور،  آرمان چنين انديشه. يابد مي

فراگير جهاني، هر يك متد و طريقي را جهت بخشي نموده در يك پلوراليسم هماره با نبوغ حقيري دچار گم گشتگي و 

حضور عوام در خصوص مسائل عالي و مهم جهاني و مباحث عالي و فلسفي نيز . پراكنش راه و روش و آرمان خواهد شد



. بخشد زل مينت) ژور ناليستي(هايي را تا حد مسائل ناچيز و پيش پا افتاده  هخصوصاً چنين حوز. افزايد بر اين پراكنش مي

در چنين . شود ها باعث طرد متخصصان و عالمان و فيلسوفان حقيقي از حوزة تفكرات عالي فلسفي مي تمامي اين شاخصه

شود  طح زمين، زمين گير ميهاي بزرگ بر س نشيند و شاهين انديشه وضعيتي از فلاكت و بدبختي، نبوغ حقير بر صدر مي

ماند و بر  و سير تفكرات عالي از محور صعود و تكامل و تعالي و از فراز يافتن به سوي آينده، ماوارء و بي نهايتي باز مي

گذارد و اين چنين انديشة  ها و در هم اكنون و روزمرگي، پراكنده و روي به تحليل و تقليل مي سطح و در ميان توده

  .گذارد رد و دورة مدرنيسم روي به انحطاط ميمي امروزين مي

اي بنام فرهنگ جهاني را شكل  از عناصري است كه پديده» سرعت«ساده انگاري، آمرانگي، كودكانه رفتار كردن و 

ند و پر در آمد نباشد در وضعيت نظام سهنر، ادبيات، فولكولور و منوگرافي و خلاصه هر اثر فرهنگي كه عامه پ. دهد مي

هاي عاميانه بر كثرت نظريات  خواست نظام جهاني سازي و كثرت انديشه. سازي جايگاهي نخواهد داشتجهاني 

انديشمندانه و فيلسوف مĤبانه افزوده است، در اين ميان توان ايجاد تمايز و فاصله بين اظهار نظرهاي آمرانه با عالمانه 

د تورم اهاي روز مره، نه تنها ايج  و طرح آن در روزنامهدسترسي تودة عوام به اطلاعات و مباحث علمي. نمايد مشكل مي

ها را باعث آمده است، بلكه شأن و شرافت موضوعات اصيل و تفكرات عالي فلسفي را تا حد مسائل ناچيز و ژور  انديشه

زات سوسياليسم، ليبراليسم و دموكراسي و ايجاد امكانات آموزشي و دست رسي به تجهي. زير كشيده استبه ناليستي 

در چنين . ترين اشخاص را نيز در مرتبة صاحبان انديشه قرار داده است ترين و بي مايه و كودن اي حتي پست رسانه

يابند تا در همة مسائل ابراز عقيده و  شوند و اين امكان را مي ن مييهاي كثير و كور و تكنسين ها تئوريس فضائي كه توده

هر چند كه امروزه نبايدن فراموش . نمايد عوام و تخصص و تبحر نا ممكن مياظهار نظر نمايند تمايز جايگاه خواص و 

از دست را اند اما توانائي بررسي كلي و همه جانبة امور  كرد كه متخصصاني وجود دارند كه در بخشهاي خود بسيار خبره

  .داده اند

.  چه روزگار با شكوه و شهر ياران بودبراستي آن روزگاران، از هراكليتوس تا سوفسطائيان و از سقراط تا اپيكوريان

هاي كثير در طبقة خود محدود و به كار روز مرة خود  علم و فلسفه در حوزة خواص و نجبا و اشراف قرار داشت و توده

سرنوشتي كه براي چنين . سرنوشت ساز بود و اساساً عين سرنوشت بود» خون«در اينجا طبيعت، غريزه و . مشغول بوند

هاي  هاي معرفتي و نحله هر چه بود حوزه. معنوي و فكري ـ يعني براي فيلسوف شدن يك قاعدة حياتي بودمايه و پاية 

اي نظريات و تفكرات خويش را بر اساس قاعدة  هر حوزه. هاي كثير ـ و حتي از يكديگر بود فلسفي قابل تفكيك از توده

گذاشت و با  نمود و به بسط و اشاعة آن از جان مايه مي كلي و سيستم فلسفي حاكم بر آن نحلة فلسفي، ابراز و اظهار مي

اما اكنون هيچ مكتب فكري و نحلة فلسفي منسجم نه تنها وجود ندارد، بلكه ارائه نظرية فلسفي همچون . نگاشت خون مي

د و ها به شكل انفرادي ابراز و در فضاي محدو يك معماي عالمانة پيچيده و بازي فكري، در ميان كثيري از نظريه

ها، جايگاه  بنا بر اين در اين فرد گرائي و پلوراليسم و در اين كثرت آرمانها و ايده. شود محصور دوار جهاني رها مي

كنم كه اين فقدان عظمت كه مشخصة جهان مدرن است حقيقتا  من فكر مي«فيلسوف و فلسفه چيست و در كجاست؟ 



علت اين وضع آن نيست كه احمق تر . شود في بزرگي ديده نميديگر نقاش بزرگ يا اثر فلس. اي قابل بحث است مساله

شود كه زندگي منحصرا در  شده ايم ـ نه، مساله اين نيست، علت آن است كه بنياد دموكراتيك ولائيك موجب مي

ي عظمت در جهاني انساني كه جهاني يكنواخت است ديگر مطرح نيست، چون ديگر  جهاني انساني جريان يابد و مساله

  .»1محور عمودي تعالي وجود نداردآن 

تواند در درون اين همه كثرت  اما باز در اينجا نيز باز هم براي فيلسوف جايگاهي است رفيع و عالي، جايگاهي كه مي

بلولد و از اين كوران فراز آيد، اوج گيرد و از فرازي . هاي مشوه و متشتت پرسه زند و پراكنش و در ميان اين همه نظريه

دير . اظهار نمايد» انديشة جهاني«نظر افكند و چشم انداز خويش را در قالب » جهان انديشه« از سطحي رفيع بر بلندتر و

  .نخواهد بود تا بر آمدن چنين فيلسوفاني را شاهد باشيم

است تا در اين بازي » قواعد بازي«شرط لازمة چنين رهيافتي احاطة كلي بر فضاي متورم گفتماني و آگاهي بر 

» اي جهاني انديشه«را در راستاي » جهان انديشه«يازيد تا » اي جديد قاعده« همگان گشت و دست به ساخت سرآمد

پديد آورد و خويشتن را از زاوية تنگ » گرد بادي«هاي هرز و كور  انديشه» كوران«از اين . متحول و متغيير نمود

تندر و باد در آميخت و آن را به جان لمس كرد تا اين با . هاي آن بر بلنداي قاعدة بسيط تكامل و تعالي رسانيد حلقه

  .اي جهاني جهت بخشيد اي جديد دست يازيد تا جهان انديشه را در راستاي انديشه چنين به ساخت قاعده

نمايد كه فيلسوف، در مقام انساني كه ناگزير از آن فردا و پس فردا است،  گذرد بر من بيشتر چنين مي هر چه مي«

يلسوف ـ ف.... دشمن او همواره آرمان امروز بوده است: بايد بيابد ره با امروز خويش در ستيز يافته است و ميخود را هموا

كه ميل دارد هر كس را به گوشه و كناري و به » هاي نوين ايده«اگر امروزه فيلسوفي در كار باشد ـ در برابر اين جهان 

را با تمام پهناوري و هزار گونگيش، در » عظمت«و مفهوم اي پرت كند، ناگزير است كه عظمت بشر  »كار ويژه«

و حتي بر حسب آنكه هر كس چه اندازه و چند گونه چيز را تواند كشيد و دامنة : تماميتش در عين كثرت، بجويد

امروزه ذوق زمانه و فضيلت زمانه اراده را سست . مسئوليت خويش را تا كجا تواند گسترد، تعيين ارزش و پايه كند

از اينرو نيرومندي اراده و سر سختي، و توانائي : اي چيز بجاتر از سستي اراده نيست تراشد و در چنين زمانه كند و مي مي

  .»2در آرمان فيلسوف باشد» عظمت«بايد درست بخشي از مفهوم  تصميم گيريهاي دراز مدت، مي

اي امكاان اظهار نظرهاي فيلسوف مĤبانه  هاي ارتباطي و رسانه در عصر مدرنيسم به يمن دموكراسي و ايجاد شبكه

براي . آمرانه فراهم شده است و فيلسوفي و فلسفيدن نيز به واسطة همين مساله كار دشوار و طاقت فرسائي شده است

. اي نو، از نو آغازيد و يا به نحو ديگري از نو انديشيد اي جديد و به قاعده بايست به شيوه فلسفيدن و آغازي بزرگ، مي

هاي متشتت و متكثر در فضاي موجود، كه همچون تورهائي مات و مبهم در برابر  كوران انديشهاز اي آزاد كه  ديشهبه ان

تورهاي مات و مبهمي كه نه تنها اوج انديشه را تا خاكدان زمان . چشم انداز فيلسوف افكنده شده است، سر بر فراز نهاد
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يده است و فراتر از دماغة خويش و آن چه بساويدني است، چيزي و مكان و تا سطح خردترين مسائل ناچيز به زير كش

  .گوارترين بدگمانيها تنيده استايابد، بلكه تمايز و صراحت آراء را نيز به ن را فرا روي خويش قابل رؤيت نمي

جالي و واضعان تيترهاي جن. شود نگريسته مي» قواعد بازي«اين بار اين بدگماني از چشم اندازي ديگر، با توجه به 

سازند  انديشمندان را به طور اكثري دلمشغول مسائلي مي» معما«هاي بحراني با طرح قواعدي نو در صحنة بازي و  نقشه

مسائلي كه پس از چند دهه و حتي كمتر از آن به نفع . كه پيشاپيش به طرح آن در وسعت جهاني همت نهاده اند

آن چه كه پيش از اين از جملة مهمترين دلمشغولي انديشمندان بود، رود و به اين صورت  مسائل و قواعد جديد كنار مي

بدينسان بار ديگر واضعان تيترهاي جنجالي به . شود و مضحك و بيهوده مبدل مي» اطلاعات سوخته«اكنون به تلي از 

 چنين بازي نهند و اين يازند و باري از نوع جديدش بر دوش انديشمندان مي طرح قواعدي نو در بازي جهاني دست مي

ترين ابزار توالي و  شود و انديشه به مثابة مضحك و چنين است كه فيلسوف به بازي گرفته مي. يابد همچنان ادامه مي

  .شود استمرار اين بازي استخدام مي

هاي  علاوه بر اين كه انبوه اطلاعات و پاره. عصر اطلاعات خود روشنگر معنا و محتواي انديشة ناچيز امروزي است

در واقع ماهيت معرفت و . تواند حتي متضمن تداعي معرفتي نيز باشد تهي است، اساساً نمي» معرفت« در تئوري خود

هاي اطلاعات عمومي و جدولي است كه به طور منقطع و گسسته در  اي از داده شناخت امروزي متشكل از مجموعه

هاي معلومات حاصل از آن، ارتباطي مستمر،  آن و پارهبي آنكه بين اجزاء . اذهان انديشمندان و يا آرشيو، انباشته است

ها حتي در صورت توالي از تداعي مضمون مفهوم كلي، تهي خواهد  چرا كه اين داده. معنوي و طبيعي وجود داشته باشد

 هاي اطلاعاتي در فواصل زماني و مقاطع مكاني گرد آمده است، اين امكان فراهم است تا پس از ضمن آنكه داده. بود

به عبارت ديگر هر تئوري و تزي در جهان امروز از عمر . سپري شدن مدت زمان آن، از اعتبار ساقط و سوخته شود

كمتري بر خوردار است و دوام و استمرار آن بسته است به بخت و اقبال آن، تا چه اندازه بتواند از روند تحولات جاري 

جابجا و » اينجا«اي تا آنجائي است كه  ع برد هر نظريهقدر وا. تغييرات موجود، جان به سلامت برد» سرعت آني«و از 

آن نظريه دانست و » برد«توان  و مسافت بين هر تغيير و تحول ممكن را مي. دستخوش تغيير و تحول نشده باشد

  .داطلاعاتي كه نيازمند تبيين و توجيه اين برهه از مقطع خاص زماني است را، بايد شناخت و معرفت امروزي نامي

براستي فيلسوفي از سنخ تاريخي كه گذشت، با مدعيان اوباش امروز برابر تواند بود؟ فيلسوفي كه پيش از اين با جان 

و با ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ با جهان عين، حوادث و تحولات عيني و اجتماعي را زير چشم تيزبين خود داشت و از 

گشت كه با جانماية او عجين  اي از شناخت با خلوص و نابي نايل مي جهاو بود به در» جهان كتاب معرفت«اين طريق كه 

  .زيست انديشيد مي انديشيد و آنگونه كه مي زيست كه مي آنگونه مي. آمد گشته و جزئي از حيات او به شمار مي

ت كه جز اما در عصر ارتباطات فيلسوفي و فلسفيدن با فاصله يافتن از واقعيت حيات بي روح و بي مايه گشته اس

او ديگر به پاي انديشة خود راه معرفت . دوخت و دوز كلمات دست چين و عبارات منقطع راهي فراسوي خويش ندارد



اش از حوادث عيني و از ميان  نگارد، و شاهين انديشه ا خون خود نميبانديشد و  سپارد، او با جانماية خويش نمي نمي

  .گشايد ان بي نهايتي بال نميگذرد و بر آرم برهاي پر خطر راه معرفت، نمي

يكي كشف حوادث معدود و تبديل آن ها به واقعيات تاريخ، ديگري : اي دارد مورخ جديد وظيفة دو گانه«امروز حتي 

دور انداختن رويدادهاي نا چيز بيشمار فاقد اهميت تاريخي و اين درست نقطه مقابل بدعت قرن نوزدهم است كه تاريخ 

  .پنداشت واقع عيني و انكار ناپذير ميرا تدوين حداكثر امور 

هر كسي كه اين بدعت را گردن نهد بايد تاريخنويسي را شغل نامناسب انگارد و از آن دست شويد، و به جمع آوري 

اينها اكثرا تك نگارهاي .... تمبر يا نوع ديگري عتيقه شناسي پردازد و گر نه سر و كارش با تيمارستان خواهد بود

كشند، و در  رخاني است كه دربارة مطالب پيش پا افتاده اطلاعات پر دامنه دارند و مو از ماست ميتخصصي نو چه مو

  .»1اقيانوس بيكراني از واقعيات غوطه ورند

به » هرمونوتيك«بحث دربارة كاركردهاي . حتي در يك سن معين بايد تفسير را كنار گذاشت و دست به توليد زد

انسان با هرمونوتيك نه تنها خلاقيت نبوغ خود را در استخدام تفسير نبوغ خلاق . ع استهرز دادن استعدادهاي خود ابدا

آورد بلكه به اين شكل از تك ايستادن مستقل انديشيدن، از توليد و از واقعيت و ضرورت عيني نيز  ديگر استعداد در مي

  .گيرد فاصله مي

 پردازان ژورناليستي و آمرانه وسعت يافته و در در اين عصر سرعت گسترش ارتباطات و اطلاعات و كثرت نظريه

اثرات اطلاعات . شود شود و يا حداقل در آرشيو بايگاني مي طرد و رد مي» هم اكنون«عين حال كثيري از آن از چرخة 

هر يك . نمايد فتماني ميگهاي جديد، ايجاد تورم در فضاي  هاي جديد اطلاعاتي و نظريه طرد شده و جايگزين شدن داده

آورند كه هيچ جهتي را در  گيرند و كوراني از مفاهيم و اصوات را پديد مي مسيري نا مشخص و دواري را در پيش مي

و فيلسوفي از نوع انساني با . يابند كنند، بلكه به صرف قاعدة اتفاق و حادثه فراز و فرود مينمي امتداد هيچ هدفي دنبال

يابد و در پي راهي و رخنه گريزي  ثير كودك منشانة امروز توان فراز يافتن نميانديشة آزاد از اين كوران و از اين آراء ك

  .است تا خويش را از تنگناي آن بالا كشد

درست از آن چه كه امروز . هاي با شكوه يازد به دنبال آن يگانه انديشة جهاني است تا دست بر آرمانها و ايده آل

و . را بر دوش فيلسوف و فلسفه تحميل و آن را زمين گيرساخته استدكانهاي اقتصادي با قواعد بازي بازاري خود 

فلسفه نه در پي ارائه متدي درست در . ناگزير فيلسوف بايد به مهملاتي بپردازد كه جامعة جهاني آبستن آن است

فته تا باشد و نه در پي اثبات صدق و كذب قضاياست، بلكه تلاش او بر اين قرار گر دست يابي به شناختي صحيح مي

باشد براي دلمشغولي ديگر و يا طراح معماهايي  .هايي باشد كه طبق قواعد بازي طرح گرديده است »معما«حلال 

و كار فيلسوف امروزي حالتي است انفعالي در . اي كه به هر تقدير و تزوير طرح گشته است معما يا بازي. انديشمندان
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شود و تحول بنيادين در  حتي آن چه هست تغيير و ديگرگون نمي. تبرابر آن چه هست و آن چه كه به وقوع پيوسته اس

  .كشد شود، بكله صرفاً باز سازي يا چينش ديگرگونة آن چه بوده است را بر دوش مي آن حادث نمي

نمايند و فيلسوف در اين بازي  هر لحظه واضعان تيترهاي جنجالي مسائلي را طرح و مشكلي را سازمان دهي مي

سر «تا گرانترين نيروي حيات و انديشة بزرگ و ستودني را به كاري گيرد كه جز . شود زي گرفته ميزيركانه به با

شايد هيچ فيلسوفي چنين . را شناخت» قواعد بازي«بايست  لذا براي شناخت عصر بدگمانيها، مي. چيزي نيست» كاري

ر اين بازي جهاني و قواعد خود ايجاد بازي سر آمد مگر آنكه ب. امكاني را نيابد تا هيچ حقيقتي را در اين جهان دنبال كند

يابد و به تدوين جهان بيني و فلسفه ائي راهبر  پس از شناخت اين بازي جهاني است كه فيلسوف فراز مي. همگان گردد

اصول فراگير و قاعدة كلي و جهان شمولي كه در طول تاريخ و . شود كه براي هميشگي در خور استناد و توجه باشد مي

ترين دگرگونيها و تحولات آتي و آني از جاي بر كنده شود و يا به تلي از  بي آنكه به ناچيز. حيات انسان قابل تعميم باشد

  .ها و خاكستر اطلاعات سوخته مبدل گردد ويرانه

ئق لي ممكن نخواهد بود، مگر آنكه بتوان بر اين تكثر و تشتت فااقرار گرفتن بر محور عمودي صعود و تكامل و تع

و . آيد پيروز گشت آمد و اين دست نخواهد آمد، مگر اين كه بر اين حركت دواركه از صورتي به صورت ديگر در مي

هايي را كه تا كنون به روي متافيزيك و ما بعد الطبيعه بسته است، باز كرد و از آن  اين در صورتي است كه بتوان دروازه

اني نهاده بود و در يك بن بست و محدويت دوار خويشتن را محصور را تا كنون پشت ديوارهاي دهكدة جه» خدا«كه 

گشايش چنين راهي با نقد روش تاريخ پردازان و مدرنيستها و طرح راهي جديد كه خود را به . ساخته بود، تبري جويد

  .شناساند، ميسر خواهد بود مي» راه سوم«عنوان 

تعالي خواهد گشود و انسان به پاي خوي از الحاد و نهيليسم، ها را به سوي  مصلح بزرگ بر فراز خواهد شد و دروازه

  .اي ايده آل و آرمان شهري حقيقي خواهد نهاد پاي در جامعه
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هر چند . بيراه نيست اگر گفته باشيم جهان به سوئي است تا در يك قالب معين و در يك وحدت تحميلي در آيد

توان گفت فرهنگ جهاني، فرهنگي است كه خصوصيات آن  لزاماً وحداني نيست اما ميمجموع عناصر فرهنگ جهاني ا

هاي لازم و امكانات موجود رفته رفته اين  تمام زمينه. گيرد عموما توسط فرهنگ غالب امپرياليسم سرمايه داري شكل مي

اين ضرورت از ناحية . رد آيندسازد تا تمامي ملل و نحل در يك شكل يگانه و در وحدت ضروري گ امكان را فراهم مي

موفق عمل  تكنولوژي در شكستن جبرهاي زيست محيطي و طبيعي چندان. شود انسان اعمال مي» قدرت تكنولوژيك«

دست » زمان«اعجاب انگيزي فراتر از » سرعت«را به صفر رسانيده و حتي پا فراتر نهاده و به » زمان«كرده است كه 

توانست بود، رفته رفته به قدرت تكنولوژي در هم  ث تمايز و تفاوت ملل با يكديگر ميتمام آن چه كه باع. يازيده است

آب و هوا به خواست و توان او تغيير و . ريزد ديوارهاي طبيعي و موانع اقليمي و مرزهاي سياسي فرو مي. شكند مي



ن تلفات و چالشهاي خونين، در نوردد و بدو امواج به سرعتي غريب فضاي جوامع گوناگون را در مي. شود ديگرگون مي

  .سپارد تسخير خاكها و تصرف قلبها راه مي

هاي فكري تا  و دست يافتن به تكنولوژي پيش رفته در تغيير و تحولات عيني و در حوزه» زمان«پيشي گرفتن بر 

ت، كه سطح فضا كيهاني، همگي به نوعي شكستن حصارهاي تو در توي جبرهاي طبيعي، زيست محيطي و اجتماعي اس

  .توان مشخص نمود رفت، چندان كه در يك حساب تصاعدي، مرز آن را نمي قبلاً حتي امكان تصور آن نيز نمي

در شكستن حريم باورهاي اسطوره اي، در حوزه اعتقاد و ايمان و مباحث نظري و معارف ) فلسفه(پيش از اين عقل 

حتي بسيار (دن به دقيترين ابزار ذهن شناسي و شناخت فلسفه با مجهز ش. بشري، قدرت خود را به اثبات رسانيده است

يعني كالبد شكافي . با نفوذ به زواياي تنگ و باريك ذهن انسان، آنرا تجزيه و تحليل نموده است) دقيقتر از ميكروسكوبها

  .دقيق و استادانه ذهن انسان در مواجهه او با امور عيني و خارجي

يت خود را گسترش بخشيده است نه ذهن شناسي، كه شناسايي متعلق ذهن اما امروز آن چه كه در اين عرصه فعال

اوست، تا با به زير تحليل در آوردن ريزترين هستة موجود ممكن در جهان عين آن را نيز به تسخير خود در آورد و با 

رار آميز، به تواند قدرت خود را در شكستن جبرها و ضرورتهاي پنهان و اس دست يابي به چنين شناختي است كه مي

  .نمايش گذارد

اي پرداخت و با آگاهي  اي از تعقل فلسفي دست يافت به تخريب باورهاي تخيلي و اسطوره هنگامي كه انسان به درجه

بر اين كه امور غريب و حوادث عجيب و غير مترقبه خود معلول بوده و علتي در پس پرده بوده است، به شكستن 

جبر «اين . ي اسرار آميزي پرداخت كه در برابر ديدگان انسان كشيده شده بودها ديوارهاي جبري و دريدن پرده

فرآيند آگاهي و علم انسان به امور اتفاقي و حوادث غير مترقبه بود كه با پيشرفت و گسترش علم در راستاي » ستيزي

را كه تا كنون هم » قلع«فلسفه، كنكاش و كنجكاوي عقل انسان در امور و معارف بشري چندان فزوني گرفت، تا حتي 

و به اين شكل راه براي ترديد در شناخت و . ابزار شناخت و هم قاضي صدق و كذب قضايا بود را به داد خواست طلبيد

ها و باورهاي توهمي و با اميد بر دست يابي به معرفت  بنا براين فلسفه با نفي اسطوره. بي اعتباري عقل هموار گشت

رو برو گشت از اين پس آن را نوعي وسيلة محاسبه و بردة » عقل«ترديد در ماهيت صحيح و حقيقي در نهايت با 

بي اعتباري فلسفه و يا حداقل عدم توفيق آن در حل و . شهوات و خواهش ها قلمداد كرد و سر از تشتت و تكثر در آورد

انسان ذهن را رها كرد و به امور از اين پس . گشود» علم«رفع مسائل اجتماعي و امور بشري و معيشتي راه را بر فلسفه 

پيشي . تنها چيزي بود كه انسان را در اين عرصه نبرد پيروز ساخت» سرعت«. عيني و به جهان پيرامون خويش پرداخت

بر حركت » چرخها«حركت . و شكستن جبر زمان و تسخير طبيعت بر همه چيز سايه افكنده بود» زمان«گرفتن بر 

. بيرون جست و بر زمان چيرگي يافت» زمان«اي بود كه انسان از قالب  ين شتاب فزايندهشتاب بخشيد و با چن» انسان«

و سرعت نيز قدرت تغيير و تسخير را به انسان ارزاني داشت، تا حدي كه در روند پيشرفت » سرعت«تكنولوژي، 

يمي و سياسي به راحتي هاي عظيم ارتباطي و قدرت امواج كه از مرزهاي اقل تكنولوژيك ابزار سرعت حركت در شبكه



) جبرهاي(كند، انسان را در تسخير طبيعت، تغيير آب و هوا و آگاهي توانا ساخت، تا رفته رفته تمامي موانع  عبور مي

  .را منتفي سازد) با چشم پوشي از جنوب و شمال يا فقير و غني(» وحدت جهاني«موجود در راستاي 

ي زيست محيطي، طبيعي و سياسي، به رهايش و آزادي دست نيافت و اما انسان نه تنها با شكستن حصار تنگ جبرها

جبر (عوامل خوشبختي و سعادت را فرا چنگ نياورد بلكه خود را بيشتر از قبل در چنگ جبري كه خود فراهم نمود 

  .محصور و مچاله ساخت) تكنولوژيك

درت انسان را در تسخير طبيعت به تكنولوژي پيش از اين بر اين باور شكل گرفت و گسترش يافت، تا اراده و ق

انسان سرعت را به مثابة ابزار قدرت در دست خويش قرار داد تا خود بنيان گذار و تعيين كننده . نمايش گذارد

و به اين شكل تغيير و تحولات را به خواست و ميل خويش، جابجا و در رفع مشكل و معضل . باشد» زمان«و » حركت«

اي وسعت گرفت كه حيات را دستخوش  اش تا اندازه وند تا حدي ادامه يافت و گسترهاين ر. خويش استخدام سازد

طبيعت از حالت طبيعي و از روند حيات طبيعي خارج شد و زندگي تبديل يه يك ماشين مكانيكي و . آلودگي ساخت

ين تمدن عظيم جهاني نه تنها انسان را دلزده ساخت، بلكه او را بر ا» تصنعي«اين حالت . دينجيتالي و تصنعي گشت

  .شوراند

ليكن در . تكنولوژي زاده شد تا تسلط انسان بر طبيعت را هموار سازد و انسان نيز در اتخاذ چنين خواستي موفق شد

يك فرايند دوري و چرخشي، انساني كه خود طبيعت را تسخير كرده بود، خود نيز شكار فرايند شورش علني خود بر 

آدم «ني در اين راستا بود، به طوري كه خود در سيطره تكنولوژي و در فرآيند آن به خود اولين قربا. طبيعت گشت

از اين پس جبري ديگر و ضرورتي متفاوت با آن چه كه پيش از اين بر انسان . پوچ و بي اراده تبديل شد» هايي واره

قضا و « بر جبر طبيعي طبيعت و و مكانيكي و ديجيتالي مضاعف» جبر تكنولوژيك«يعني . چيرگي داشت، سيطره پيدا كرد

هر چند كه . داد پيش از اين انسان در آرامش و خرسندي بيشتري ادامة حيات مي. بر كردة انسان تحميل گشت» قدر

اما او . وحشت و اضطراب از ارواح خبيثه و نيروي اسرار آميز طبيعت، هميشه و در همه حال در كنار انسان بود

ليكن انسان امروزي هر چند كه از وسعت جبرهاي طبيعي .  و يا حداقل با آن كنار آيدتوانست از كنار آن بگذرد مي

يعني علاوه بر . كاسته است اما خود را بيش از آن چه كه در رفع آن كوشيده است دچارمشكل و معضل ساخته است

ستقيم داشته است بر حضور مستمر جبرهاي طبيعي و ما بعد الطبيعه، جبرهائي كه خود در پديد آمدن آن دخالت م

  .گردة خويش بار كرده است

ها در تعيين سرنوشت اقوام و ملل و فرهنگ و تاريخ تمامي جوامع، آزاد و به شكل  قدرت تكنولوژي و سرعت رسانه

تحميل . دهد د و آزادي انسان و هويت قومي و باورهاي اعتقادي و ديني را تحت الشعاع خود قرار ميكن دلخواه عمل مي

و به اين شكل جوامع زير ثقل . بخشد حدت مي و تمامي تمايزهاي موجود يك رنگي وكند و بر تمامي تكثر رنگي و بر مي

موجود » ايدئولوژي«ترين  از پذيرش آن به مثابة تنهاجهاني امواج ناگزير » توتاليتر«نامرئي نظام » ميليتاريست«نيروي 

  .در جهان هستند



هميشه نتايج ... و» تكنولوژي و آزادي«و » تكنولوژي و پيشرفت«، »تكنولوژي و انسان« فرايند ةدر اين دايره و چرخ

ن تكنولوژي را بوجود انسا. گيرد خود ميبه يابد، بلكه صورتهاي متغير و گوناگوني  در خط و مسير مستقيم امتداد نمي

انسان تكنولوژي را در . آورد و تكنولوژي اين فرايند را دور زد و انساني فرا خور خواست و ارادة خويش را پديد آورد

راستاي شكستن جبرهاي طبيعي و براي آزاد سازي خود از سلطة طبيعت به كار گرفت، ليكن جبرهاي تصنعي حاصل از 

و او را در كارهاي معين و ماشيني صرف همچون آدم .  جوامع و انسانها سايه افكندحضور مستمر تكنولوژي بر گسترة

انسان تكنولوژي را در راستاي پيشرفت و تكامل به كار گرفت، با اين حال فرايند . هايي پوچ و بي اراده گردانيد واره

  .حاصل از تكنولوژي و پيشرفت، انسان را دچار پس رفت و به انحطاط و سقوط كشانيد

ديجيتالها آن عصاره و . ها و كامپيوترهاي دينجتالي به اثبات رسيده است قدرت تكنولوژي و نهايت توان آن در رايانه

اشكال، نقص . جانماية تكنولوژي عصر جديدي است كه تمام قدرت و انرژي و سرعت تكنولوژي در آن گرد آمده است

 جهاني و انتشار ويروس، در واقع اختلال در نظم نوين جهاني و هاي و تخريب در كاربرد و توانائي آن، نفوذ در شبكه

خصوصاً جوامع پيشرفته كه تمام موازنة اقتصادي و سياسي آن بر مبناي . انحطاط تمدن جهاني را در پي خواهد داشت

  .هاي كلان جهاني طراحي شده است ها و بر اساس برنامه رايانه

در اين راستا . پردازد ي به تكنولوژي به شكستن حريم جبرهاي طبيعي ميپيش از اين بيان شد كه انسان با دست ياب

يابد و  اما مساله در همين جا خاتمه نمي. گيرد با سرعت تصاعدي، طبيعت دستخوش تحول و دگرگوني بنيادين قرار مي

پايدار  تا هستة كند، در هستة پايدار زنده طبيعت دخل و تصرف مي» بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي«انسان به قدرت 

در اينجا كيفيت . انبوه به سود بيشتر دست يازدهاي خويش به كار گيرد، تا توليد طبيعت را در راستاي اميال و خواهش

شود تا سود  تقاضاي بيشتر باعث مي. شود فداي كميت شده و محتوا به پاي افزايش مقدار و كثرت توليد قرباني مي

تكنولوژي با ابزاري كه در دست .  تا در جهت افزايش عرضة بيشتر تلاش كنندگرائي و علم دست به دست هم دهند

شود و با دخل و  هاي آزمايشگاهي به ريزترين هستة پايدار موجودات زنده نفوذ مي دانشمند قرار داده است در لوله

رگون و در نهايت مسخ و سلول آن، ماهيت و هويت جاندار در راستاي توليد و عرضة بيشتر، تغيير، دگ» ژن«تصرف در 

يعني انسان با نفوذ به هستة پايدار موجودات زندة طبيعي، موجودي مصنوعي با ماهيت غير طبيعي از آن موجود . شود مي

  .دارد طبيعي را به بيرون عرضه مي

استمرار چنين روندي از دگرگوني و مسخ ماهيت طبيعي موجودات زنده و پرورش آن جهت عرضة بيشتر، شكل 

گستراند كه نتجة آن در دراز مدت، محو و نابودي   و غير طبيعي از موجودات را بر پهن دشت حيات ميتصنعي

موجودات طبيعي را در پي خواهد داشت، به طوري كه عرصه بر موجودات طبيعي چنان تنگ خواهد گشت، تا آنها به 

  .كلي از صحنة حيات طرد شوند
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. دهد ترجيح مي» آينده«و چه در » گذشته«انسان موجود را بر انسان نا موجود چه در «كنوني تفكر امروزي و بشر 

شود، انساني  رسد و انسان آخر خط مي مي» بن بست«با نفي ماوراء و حذف متافيزيك به » موجود«در جهان امروز انسان 

ني كه از خود و از وضعيت خود راضي است و فاقد ارزش و بنا بر اين فاقد هر گونه معياري براي ارزيابي خويش، انسا

. »1تواند خود را حقير بشمارد كسي كه حتي نمي. انگيزد وج از اين وضعيت و از اين بن بست بر نميرهيچ چيز او را به خ

آورد  را پديد مي) متافيزيك نوين رومانتيك(هر چند كه با فراخوان آينده به سوي خويش متافيزيكي فرا خور اين جهان 

با اين حال از آينده توقعاتي بيش از آن چه از . پراكند را نيز در چرخة دوار حيات مي» آينده« مقدرات و سرنوشت و

  .رود، ندارد انتظار مي» حال«و » امروز«

اي تا بدانجا انجاميده است كه حتي خواص و انديشمندان در ميان تورم اطلاعات و كثرت   سلطة تكنولوژي رسانه

در اين ميان عوام و انسانهاي ميانمايه صرفاً مخاطبين مؤدب و . كليف و در ترديدي سرسام آور به سر برندها بلات نظريه

راند و از گذرگاههاي مشخص  اي را كه او را پيش مي سربه زيري هستند، بي آنكه حضور نيروي مقتدر تكنولوژي رسانه

رورت تكنولوژيك به واسطة آن است كه از سوئي اين رساند، احساس كند، عدم احساس استيلا و ض به اهداف معين مي

سلطه در فضاي جهاني بال و پر گشوده است و حضور همگاني دارد، و از طرف ديگر به خاطر استمرار بي وفقه و مداوم و 

جاري گشتن آن در سطح نازلة زندگاني روزمره است، كه چون امور ناچيز تلقي شده و وزني در دنياي مناسبات امروزي 

اين در ست از آن اصل فلسفي . به طوري كه از اين حيثيت نيز از ضروريات و ملزوماتً حيات قلمداد شده است. ندارد

از . نمايد كه هر حسي بخاطر احساس هميشگي و مستمر و بي وقفة چيزي، آن چيز را ديگر حس نخواهد كرد تبعيت مي

رساي آن همچون چيزي نامرئي و مبهم و نا پيدا بر جامعة اين رو سنگيني و فشار و ضرورت تكنولوژي و تورم طاقت ف

اين واقعه در واقعيت حيات انسان . راند هايي از پيش معين، پيش مي جهاني سيطره يافته و سرنوشت جوامع را در گذرگاه

به وقوع پيوسته و عدم آگاهي عموم به واسطة عدم احساس سنگيني ضرورت اين بار سنگين است كه همچون چيزي 

  .ناچيز در مسير مستمر زمان و به تدريج، فرسوده و تا حد نامرئي شدن پيش رفته است

بيهوده ) همچون انسان تاريخ ساز(و انسان فعال » قهرمان«در چنين شرايطي از مناسبات دنياي جديد، سخن گفتن از 

ي ديجيتالي به تباهي گرائيده چرا كه فعليت انسان فعال پيشاپيش زير چرخهاي زمخت صنعتي، ماشيني و تكنولوژ. است

اي و ترفندهاي ارتباطي و اغوا گري فيلسوفانه و عالمانه، رنگ باخته و شخصيت تاريخي  و در ميان نيرنگ تبليغات رسانه

را به فعليت و هاي فعال و انقلابي كه چنين انساني زيرا تمام انگيزه. رو به تحليل و تقليل نهاده استچنين انساني 

زماني كه . خواند در تورم و سيطرة نيروي مقتدر تكنولوژي و جهاني سازي محكوم به فنا گشته است ميآفرينش فرا 

. يابد توان فعاليت و خلاقيت نبوع را نميمتورمي اكنون قهرمان در چنين جامعة » تاريخ زندگينامة مردان بزرگ بود«
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 تبليغي تغذيه و تسخير گشته است و كوچكترين نقطة اي و اي با انباشتي از اطلاعات رسانه زيرا پيشاپيش چنين جامعه

  .خلائي براي تحرك و فعاليت انسان فعال و خلاق باقي ننهاده است

لذا روند دانش اجتماعي و عمومي مجالي براي نبوغ فردي باقي نگذاشته و قهرماني و قهرمان بودن از فرد و افراد 

سپارند و  هاي كثير و كوري كه كوركورانه راه مي يعني به توده. سلب شده و به جامعه در وسعت جهان داده شده است

راند و به دست  هاي كثير فرمان مي شوند و اين دموكراسي مسكين است كه با گدائي از اين توده اين سو و آن سو مي

  .نمايند آنها، آنان را ملعبة دست مي

و آينده نيز چيزي فرضي و نا . رود، ندارند ، انتظار ميو حال» امروز«توقعاتي بيش از آن چه از » آينده«از آنجا كه از 

بنا بر اين هر گونه حركت فعال، انقلابي و قهرمانانه و . باشد نمي» آن چه هست«موجود است و يا حداكثر جز استمرار 

وام و همچون چيزي كه بايد محفوظ، د» آن چه هست«. افكند آرمان خواهانه، انسان امروزي را در هراس و اضطراب مي

گذشته «و » آينده هم اكنون است«ترين شالودة بنيان مناسبات دنياي جديد است، كه در شعار  استمرار يابد، از اساسي

همانطور كه «زيرا با خطر پديد آمدن نا كجا آبادگرائي ضد تجربي همراه است . شود متجلي مي» چراغ راه آينده نيست

آيندة  فرضي و ناموجود است و به لحاظ اخلاقي تا آنجا اهميت دارد كه به آينده.  ...بهيكوپارك خاطر نشان كرده است

بنا بر اين ابعاد سه گانه زمان فقط به زمان حال تقليل . هاي بي شمار و هنوز بدنيا نيامده شود، نه نسل نسل كنوني مربوط

  1.»گيرد يافته و به لحاظ اخلاقي فقط دعاوي حال يا آيندة نسل زنده مدنظر قرار مي

چرا كه تحولات و رويدادهاي موجود در راستاي . نخواهد بود» آن چه هست«چيزي جز » ماوراء«با نفي » آينده«

و در يك فرايند حركت دوري و چرخشي از . قرار ندارند) به سوي بي نهايتي متافيزيكي(محور عمودي تكامل و تعالي 

بنا بر اين حذف آينده و نفي ماوراء و طرد . دهند هت ميآيند و تغيير موضع و مكان و ج صورتي به صورت ديگر در مي

متافيزيك و هدف متعالي در پيش رو و مقابل، در واقع سلب انگيزة قهرمانگرائي است، تا تحولات را در راستاي آن ايده 

» جهاني«و در موضوع كوچك » دهكده«به دست خود، خود را در محدودة تنگ ) موجود(انسان امروزي . جهت بخشد

اي بهتر  محصور و در بند ساخته است و با باليدن بر خرد و ذكاوت خويش و با اتكاء به تكنولوژي، هر آن به اميد آينده

را همچون چيزي » امروزشان«افروزند، تا شايد با نويد روزهاي بهتر  و تابناك، خورشيدي ديگر بر سقف تنها اتاقشان مي

  . تعالي در آورندزنده، پايدار و رو به تكامل و حتي روي به

جهان مدرنيته با نفي . است كه در پيش از اين سخن گفته ايم» بن بست تاريخ«اين اتاق تنگ در شكل تمثيلي آن 

  .در بن بست تاريخ محصور گشت) غايتمندي و هدف تاريخ(ماوراء و طرد متافيزيك 

 براي رهائي از اين معضل و پوچي و انفعال انسان موجود براي گريز از چنين رويدادي و يا حداقل تدبير انسان

به مثابة ) ماوراء(يعني انسان با فراخوان آينده از فراسو .  به پويائي مضحك و تصنعي حيات و تاريخ انجاميد،نهيليسم

در (اي ديگر  ، تاريخ و حيات انسان را به گونه»زمان«و فرا خور ) هنرهاي عرفاني(پديد آوردن متافيزيكي رمانتيك 
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اين پويائي تصنعي . متحول ساخت و در اين بن بست تاريخ، تاريخي ديگر و خود ساخته به وقوع پيوست) ارپويائي دو

 امروز ،اي دستخوش دوري سر سام آور گرادنيد، تا همچنان در اين چرخة گردان فرايندها انسان حيات، حيات را به گونه

  .خود را همچون اموري روي به فراسوي و غايتي متعالي پندارد

با حذف ماوراء و طرد متافيزيك و با ابداع چيزي به مثابة ارزشهاي ماورائي، انتظارات انسان موجود محدود به آن 

در اين چرخة گردان حيات است، بقاء و » امروز«و آن چه كه مؤيد پويائي . رفت، گشت چه كه از امروز انتظار مي

  .در مسيري دوار و بي پايان است» آن چه هست«استمرار 

پيكرة عظيم قهرماني با تاجي از نخوت و خواري، همچون تنديس بي جان در ميدان مركزي دهكدة جهاني مصلوب و 

هاي رو به احتضار جهان  ت مشعل قهرماني و آن آخرين تكانهابه تاريخ پيوست و انقلاب ايران آن آخرين تلألؤ حي

اي كه شكافي  تكانه. ن ساطع ساخت و از ميان برخاستقهرماني بود كه پس از انفجار، شعاع عظيمي از نور را به جها

براي (بزرگ در عرصة حلقة اتحاد جهاني پديدار ساخت و تا چند دهه تلاقي دو سوي ديوار و كمر بند حفاظت جهاني 

 ترين زمان ممكن با سرعت تصاعدي نيروي امواج، بر آن اما تدابير جهاني در كوتاه. را به تعويق انداخت) جهاني سازي

  .فائق آمد

همچون چيزي كه » آن چه هست«انقلاب پيشاپيش با احساس اضطراب از وضعيت كنوني و با قيام قهرمان بر عليه 

» تاريخ«تباني كرده باشد و » زمان«اين آغاز هنگامي قرين موفقيت خواهد بود كه با . شود بايد از آن گذشت، آغاز مي

عدم تباني و . م ساخته باشد، تا نوزاد انقلاب پا به عرصة ظهور بگذاردآبستن، چنين ديالكتيكي را در درون خود فراه

منجر به شكست قهرمان خواهد گشت و قيام بي آنكه تحولات انقلابي را در پي داشته باشد، » قهرمان«با » زمان«تواني 

ايت ناگزير از سقوط و زمان حاكم، از درون و بيرون دچار تحريف و تعديل و در نه» وضعيت كنوني«تحت نيروي عظيم 

شوند، نه فلسفة  آيند و نه انقلابها ساخته مي حاكم است، نه انقلاب ها مي» قهرمان«و نه » تاريخ«در اينجا نه . خواهد بود

، بلكه در يك تعاطي ديالكتيكي بين تاريخ و قهرمانان و »كارلايل«جابرانة تاريخ هگل جايگاهي دارد و نه قهرمان تنهاي 

اما در جهان امروز قهرمان مرده است و تاريخ نيز رو . است، كه روزي زمين جاي او خواهد بود» نسان نيچهابر ا«نوابغ، 

هاي كثير و نوابغ حقير و دموكراسي مسكين است كه تحت حاكميت و سيطرة جهاني  به احتضار نهاده است، اين تنها توده

  .شوند سازي، اين سو و آن سو مي
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در آنجا گفتيم كه در عصر رنسانس انسان ماترياليسم مكانيكي . حث الحاد در عصر تاريخ پردازان از سر گذشتمب

اين انگيزه و پيش فرض . پيش از هر چيز با اين تصميم و انتخاب آزاد مجهز گرديده بود تا جهان را بدون خدا تبيين كند

راهبر شد و مجدداً علم تجربي بازگشت و همين نظرية » ژي علميمتدلو«راسخ مسبوق بر هر ادله و برهاني، آنها را به 

گرفت تا  اما بي ترديد انگيزه فيلسوفان تاريخ پرداز بر اين قرار نمي. را تحكيم و مستدل و علمي گرداند» جهان بي خدا«



فلسفي و فرايند نداشت، نتيجه روش » هيچ خدائي«كه فرايندي جز » همه خدائي«به الحاد رهنمون شوند، بلكه الحاد 

  .اقامة برهان و استدلال عقلي آنها بود

هاي نزولي و صعودي، و اشراقي و عقلاني آنها، با  رفته رفته الحاد از ضمير نا خود آگاه تاريخ پردازان و ديالكتيك

 كه پس از ظهور ماترياليسم ديالكتيكي ماركس و. نهاد ، روي به وضوح مي)مرگ خدا(گسست خدا در ميان كثرات 

در اين عصر . به ضمير خود آگاه روي گذاشت و منجر به انكار علني خدا گرديد) در عصر مدرنيسم(ماترياليسم مكانيكي 

  .انسان به وضوح خود را كشندة خدا دريافت و آن را بر خود پذيرفت، كه خود خدا شود و بر جاي او بنشيند

اگر . خود آگاه، حتي از ضمير خود آگاه نيز محو گرديدپس از روي نهادن از ضمير ناخود آگاه به ضمير » مرگ خدا«

ماترياليسم مكانيكي بر آن بو دتا بدون خدا جهان مشهود را تبيين كند، در عصر پست مدرنيسم ديگر انسان به دنبال 

 وجود نمي خواهد«او حتي . »باشد«خواهد در اين جهان مشهود  بلكه صرفاً مي. باشد تبيين جهان حتي بدون خدا نيز نمي

نمي گويد «او حتي . دهد كه نادرستي دلايل سنتي وجود خدا را اثبات كند خدا را انكار كند و حتي به خود زحمت نمي

دهكده جهاني چيزي جز . »خدا مرده است، زيرا اين به معناي آن است كه خدا زماني وجود داشته و باز مرده است

هاي  يكي نيست، و ساكنين اين دهكده جهاني نيز چيزي جز آدم وارهماترياليسم مكان) بدون متافيزيك(جهان بدون خدا 

ل نهاده است، بلكه در اين دجهاني كه نه مبدأيي دارد و نه روي به فراسو و غايتي متعا. باشد بي خداي پوزيتويستها نمي

  .آيد بن بست جهاني و در يك فرايند حركت دوار از صورتي به صورت ديگر در مي

دهد و با رها سازي خود » تغيير«خواهد خود جهان را  م ديالكتيكي ماركس در اين جهان بي خدا، ميانسان ماترياليس

آنهم در راستاي يك ايدة ) شدن(ير جهان يتغ. گر حيات خود باشد» تدبير«خود سكان دار آزاد جهان و » تقدير«از 

اي از وعدة موعود خدائي  ني است كه شمهكه خود شبهه جهان خدائي است و يا حداقل سر زمي) جامعة بي طبقه(مطلق 

خواهد جهان را بدون خدا تبيين كند تا آن را تسخير نمايد، او  اما انسان ماترياليسم مكانيكي تنها مي. و پيامبر مĤب دارد

او به وضع . ندارد تا جهان را بخواهد در راستاي هدفي بزرگ در دور دست و آينده تغيير دهد» خود«اساساً هدفي جز 

و خواهد خود و جهان موجود پيرامون خود را به خاطر انسان نا موجود و جهان نا موجود  قانع است و نمي) بودن(موجود 

انسان بي خداي . اندازد او را به مخاطره ميترساند و وضعيت موجود چرا كه تغيير او را مي. تغيير دهدمبهم در آينده 

عصر پست مدرنيسم حتي از تنهائي خود آگاه » آدم واره«اما . و بي خداستداند كه در جهان بي خدا، تنها  مكانيكي مي

بلكه اين جهان و روند جهاني سازي است كه او را در . نمايد دهد و نه جهان را تسخير مي او نه جهان را تغيير مي. نيست

  .بر گرفته و در خود پيچده است
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اي كه او در آن  و جامعه. نيست» اسطورة سيزيف«ها در اين بن بست جهاني بي شباهت به  داستان غم انگيز آدم واره

  .كه سيزيف به آن محكوم شده، پوچ و بي معناتر است» دوزخي«ساكن است از 



پيچد، به جائي از جهنم كه برايش تخته سنگ بزرگي  كه از فرمان خدايات سر مي» سيزيف«طبق اساطير يوناني 

خدايان سيزيف را محكوم كرده بودند كه پيوسته سنگي را تا قله كوهي بغلتاند و از آنجا، آن . شود رتاب ميآماده بود، پ

تلاش سيزيف در راستاي رساندن تخته سنگ به قلة كوه يك حركت دوار و . افتاد تخته سنگ، با تمام وزن خود پائين مي

هر چند اين آگاهي ماية .  و بيهوده و عبث خود آگاه بوداما هر چه بود او نسبت به سرنوشت شوم. بيهوده و عبث بود

  .رنج او بود و ناگزير بود فرمان خدايات را گردن نهد

ها در سيطرة فرايند حركت دوار جهان، فقط تماشاگران ساكني هستند كه حتي نسبت به سرنوشت پوچ خود  آدم واره

ناگزير است تخته سنگي را تا قله كوهي بغلتاند و از آنجا آن اگر سيزيف . برند باشند و از سر آن رنجي هم نمي آگاه نمي

هر چند اين . او به سوي هدفي است) خارجي و دروني(تخته سنگ با تمام وزن خود پائين افتد، مؤيد تلاش و حركت 

دانند  دانند كه نمي ها حتي نمي تواند، اما آدم واره داند كه نمي سيزيف مي. هدف براي هميشه مختوم به شكست است

مختوم به » هدف«حتي او . چگونه اين جهان آنها را در بر گرفته است و آنها نظاره گران تنهاي جهان تنهاي خود هستند

داند كه  داند و نه نمي آدم واره نه مي. شكست را نيز در برابر خويش ندارد، تا حداقل تجربة تلخ شكست را تجربه نمايد

اما سيزيف . تواند خود را در برابر سر نوشت خود، خود را حقير بشمارد حتي او نمي. آزادداند، نه او آگاه است، نه او  نمي

اوست كه تخته . دهد اوست كه حركت را معنا مي. هر چند آزاد نيست اما بر اين ضرورت و عدم آزادي خود آگاه است

  .»سنگش استاو نيرومندتر از تخته «. غلتاند سنگش را در بر گرفته و آن را تا قلة كوه مي

خدايان » تقدير«چرا كه او محكوم . دهم من سرنوشت بيهوده سيزيف را بر سر نوشت پوچ انسان كنوني ترجيح مي

  .مدبران است» تدبير«اما انسان كنوني تسليم . بود
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يهوده و بسي مضحك خواهد ب» جامعه بسته«و » جامعه باز«از » پوپر«در اين ميان سخن گفتن از نوع تعبير و تعريف 

ترين رخنه گريزهاي آن نفوذ كرده و در  چرا كه جامعة به اصطلاح بسته، خود باز است و نيروي امواج از نامرئي. بود

به شكلي كه در وحدت كذائي رنگ تمايز و . روند تحولات جهاني مرزهاي اقليمي و سياسي را در هم پاشيده است

اما جامعه باز نيز به نوبة خود بسته است و تحت سيطرة كاپيتاليسم سرمايه داري، . تشخص خود را از دست داده است

  .آنهم در وسعت جهاني، داخل ديوارهاي ميليتاريسم نامرئي امواج محدود و محصور گشته است

ل اغوا نفي آراء و عقايد تاريخ پردازان، كه پوپر در برابر آن مهندس و يا فن آور اجتماعي را پيشنهاد و يا به شك

چرا كه اين از جمله آن واقعيات تلخي است كه . نمايد، امري است كه ناگزير بايد پذيراي آن گشت اي تجويز مي گرانه

با آن رو برو گرديده و با تأملي كوتاه به ) آينده و غايتمندي تاريخ(جوامع امروزي با نفي ماوراء و طرد متافيزيك 

و چنين تأملي نيز ضرورتا در خور مهندس اجتماعي است، نه . گشته استمحصور » در هم اكنون«اي زود گذر  لحظه

  .پردازد فيلسوف تاريخ پرداز كه نگرش كلي دارد و در راستاي آرماني ايده آل تا بينهايتي متافيزيك به تجويز نسخه مي



اند و بر فراز آن از  تادهكند كه بر كرسي پيامبري ايس را فالك بازاني معرفي مي» باز«پوپر دشمنان جامعه به اصطلاح 

اي كه با نظام فلسفي سيستماتيك بدان سو هدايت  مداين فاضله. گويند دور دستهاي پيش بيني ناشده و ايده آل سخن مي

گذارند و با تعميم آن چه كه از  پاي حقيقت ذهني، پاي بر واقعيات و ضرورت زندگاني مي تاريخ پردازان به. شده اند

در هر . يابند به نتايج غريب و دور از واقعيت دست مي» ايدة مطلق«اند، به آينده، و يا با الهام از گذشته انتزاع نموده 

. و آينده نيز در گرو چنين چراغ بي فروغي نه قابل بر آورد و نه قابل رؤيت است» گذشته چراغ راه آينده نيست«حال 

بنا بر اين تاريخ پردازان دچار دگماتيزم و جزميت نا . ستچرا كه شناخت علمي بطلان اين انديشه را به انجام رسانيده ا

چرا كه چنين آرائي در . ها و قضاياي آنها، غير علمي و ابطال نا پذير است اند و تمام مقدمات و گزاره بخشودني گشته

انيان و پذيرند و در طول تاريخ هميشه با رخنه گريزهائي از ابطال به سود ب روند تحولات جهاني صدق و كذب نمي

هاي دور  بايست بر همة آينده هاي تاريخ پردازان ابطال ناپذير است مي لذا اكنون كه گزاره. مشتاقان آن همراه بوده است

هاي تاريخ  اكنون كه گزاره. دست، مداين فاضله، قهرمانگرائيهاي فردي و نجات بخشيهاي جهاني، خط بطلان بر كشيد

توان به حل آن نايل  زند و به اصطلاح از راه علمي نمي تز ابطال پذيري سر باز ميپردازان از سر فرود آوردن در برابر 

  .گشت، بايد از اساس صورت مساله را پاك نمود

و يا » بود«در برابر جهان » نمود«يخ پردازان در نهايت منجر به بي حرمت ساختن جهان رهاي ابطال ناپذير تا گزاره

هاي  مضاعف بر اين با دست انداختن كشفيات و يافته. مبهم و نا پيدا خواهد بوداي  تحقير جهان امروز در گرو آينده

و مطلق و حقيقي، همچون » بايد«علمي همراه است، چرا كه پيش بيني انتزاعي و تعميم آن به آينده به عنوان آن چه كه 

در حوزة علوم كار بردي را در كند تا بنيان اصول مسلم دانش تجربي و توان كنكاش و جستجوي انسان  ويروسي عمل مي

در چنين شرايطي انسان دست از . اي كه از پيش مفروض و محقق است، بيمار و نا توان و رنگ پريده سازد برابر آينده

اي كه از پيش مسلم انگاشته است  دارد و به صرف اميد بستن به آينده تفكر و تأمل در طبيعت و حيات اجتماعي بر مي

نشيند و يا حداقل در تحقق چنين انتزاع تيره و تاري واقعيت و زندگاني را  ر خود به انتظار آينده ميدر كنج انزواي افكا

  .سازد تيره و سياه مي

اه است كه پوپر با بسط آن به اجتماع و سياست از آن با رپذير تاريخ پردازان با چيزي همهاي ابطال نا فرايند گزاره

اگر . يازد ه نتايجي غير از آن چه كه در مباحث شناخت مطرح است، دست ميو ب. كند ياد مي» جامعة بسته«عنوان 

براستي تاريخ پردازان در روند جريان تفكرات خويش نا گزير از بي حرمت ساختن جهان نمود در گرو غايتي ايده آل و 

ن هستند، آنها نيز با بي مطلق در ماوراء هستند، تمامي جريانهاي فكري كه به نحوي از انحأ با پوزيتويستها هم داستا

هاي متافيزيكي و با بي حرمت ساختن ما بعد الطبيعه، نا گزير از محدود كردن موضوع مطالعه و  معني دانستن گزاره

خواهد بر  ها به روي شناختي است كه مي كه در واقع بستن دروازه. باشند شناخت و فرو كاستن فلسفه به نظرية دانش مي

اي وجود دارد كه از تمامي  اما در اينجا انديشه«. قرار گيرد» تعالي«مل و به سوي بي نهايتي محور عمودي صعود و تكا

. تفكر فلسفي عبارت است از انديشيدن به چيزي كه فراتر از دانش استبنابراين . دانشهاي موجود فراتر از دانش است



خواهند در آنجا كه  گيرد، و برخي مي  ميتفكري وجود دارد كه از شناخت به مثابة تفكر تجربي و تفكر عملي نشئت

پوزيتويسم چيست؟ پوزيتويسم عبارت است از . شود دست از تفكر بكشند، اين همان پوزيتويسم است شناخت متوقف مي

اما به نظر من، يك پوزيتويست از اين ديدگاه روح . رود انكار تفكر دربارة هر آن چه كه از شناخت ممكن فرارتر مي

در نهايت بهترين بخش آن است، عبارت از خواست هميشه فراتر رفتن است، رفتن به آنجا كه دانش انسان را كه 

  .»1دارد شود، از ميان بر مي متوقف مي

و نفي تجويز نسخه، » آرمان«رو بروست، بلكه آنها با طرد » بن بست«از اين رو نه تنها سير صعودي انديشه با يك 

گذارند،  باز مي» بازي«چرا كه آنها همانجائي را نيز كه براي . كنند نيز بسته عمل مي» عرض«بلكه در » طول«نه تنها در 

و اين چنين است كه آنها با فرو كاستن فلسفه به نظرية دانش و . كوچك و حتي حقير» موضوع«خود محدود است در 

ن به چنين مسائل خرد و نا چيز و آنها نيز با دلمشغول گشت» نوابغ كوچك«است، قهرمان را در حد » بساويدني«آن چه 

  .يازند به نبوغي حقير، بيش دست نمي

و دشمنانش، آيا براستي در خور مناديان پر و پا قرصشان نيست؟ هر چند » جامعه باز«بنا بر اين عنوان دهن پر كن 

تاريخ پردازان و (تفكر چرا كه هر يك از دو شيوة . كه بنا بر تصور ما تاريخ پردازان نيز از فرايند آن در امان نيستند

  .كنند از دو روش و دو راه متفاوت در نهايت در يك نتيجة واحد تلاقي مي) مدرنيستها

بيهوده و جز » باز و بسته«ي جوامع  رسد توقف در مساله با مباحثي كه پيش از اين به شرح رفت به نظر مي

اما از آنجا .  مباحثي سالبه به انتفاء موضوع استچرا كه پيشاپيش طرح چنين. دلمشغولي تودة انديشمندان نخواهد بود

  :پردازيم كه موضع مدرنيستها در برابر تاريخ پردازان خصمانه و بسيار اغوا گرانه است، نا گزير به طرح اين مساله مي

 اي كه پوپر از آن جهت ارائه  در بررسي آراء هراكليتوس و از افلاطون تا هگل و ماركس، تنها سنجه:نخست آنكه

گيرد، برد و پيش  وام مي)فلسفة تاريخ(ترين ترازمند بررسي تاريخ  جويد و به عنوان اولين و تنها نظرية خويش سود مي

نخست تأكيد بر سودمندي و مقبوليت «: استوار است) به اصطلاح جامعه باز (»دموكراسي«فرض اثبات نشده از مفهوم 

بشر در اداره جوامع انساني، و دوم اتكا بر اين گمان كه تمامي انقلابات خدشه نا پذير دموكراسي به عنوان دستاورد غائي 

لذا داوري درباره كاميابي يا ناكامي و سودمندي يا زيانمندي آن . تاريخ بشر براي تحقق همين هدف صورت گرفته اند

اي نبايد خود را   يا پديدهاين فرض كه هيچ آرمان.... غالبا با ميزان برقراري دموكراسي در آن جامعه سنجيده شده است

هم شأن و هم قد و بالاي دموكراسي بداند و دموكراسي به عنوان يك ارزش مطلق، اساساً ملزم به تعديل و تطبيق 

، پيش فرضي »2خويش با هيچ امري نيست، بلكه همه چيز بايد بر تراز و محور آن استوار شود و مشروعيت يابد

. ژيك به كار بسته استلوكه پوپر آن را در جهت منكوب ساختن تمامي تفكرات ايدئواي است  جانبدارانه و قوم مدارانه

منحصر ساختن آرمان انقلاب به دموكراسي و دوم، مغفول گذاردن ره آوردهاي ديگر انقلاب، خصوصيت «در حاليكه 
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» تعالي«و » عدالت«چون يك ايدئولوژي جهت دار را پيدا كرده است و از همين رو، در ساية آن، ديگر آرمانهاي بشري 

لذا نفي و منكوب ساختن آراء تاريخ پردازان و اتهام » مورد بي اعتنايي قرار گرفته و در شعاع آن محو گرديده است

شود كه بر  دشمنان جوامع باز و تقبيح تفكر ايدئولوژيك در آراء پوپر، خود به ايدئولوژي يكسويه و جهت داري تبديل مي

  .اي از دموكراسي با اغوا گري فيلسوفانه استوار است انهپاية پيش فرض جانبدار

هاي تاريخ پردازان به شكل اغوا گرانه اي، در   مدرنيستها پيشاپيش با پيش كشيدن بيوگرافي و انگيزه:دوم آنكه

ند، كنند و اذهان را براي پذيرش نتايج سياسي كه قبلاً بدان دست يازيده ا راستاي اهداف خويش از آن سود جوئي مي

هاي  ئي است كه مدرنيستها براي بي حرمت ساختن و تحريف عقيده و انگيختهااين از جمله آن ترفنده. سازند فراهم مي

  .برند تاريخ پردازان در راستاي اهداف از پيش معين خويش، از آن نهايت استفاده را مي

يك دشمنانش، نا گزير به ارائه يك نمونه اكتفا اش با يكا اما براي بر ملا ساختن اغوا گري فيلسوفانه پوپر در رو بروئي

هاي زندگي سياسي و  من شك ندارم كه حادثات وحشت آور زندگي خود هراكليتوس كه همه از نابسماني«: كنيم مي

و آنگاه با نقد و بررسي همين نابسامانيهاي » شوند، اين نظريه را در ذهن او پرورده است اجتماعي زمان او ناشي مي

هاي ديگر زيست محيطي و  اجتماعي زمان وي كه هراكليتوس در آن زمان تحت تأثير آن بوده است، و انگيزهسياسي و 

سازد، تا به نتايج مطلوب  هاي شخصي او، مضاعف بر آن، پوپر را در تفسير آراء هراكليتوس به نحو دلخواه توانا مي عقده

پردازان، آراء و تفكراتشان تحت تأثير عوامل محيطي، اجتماعي در حالي كه مناديات جامعة باز بيش از تاريخ . دست يازد

پيش از اينكه يك بحث علمي باشد يك طرح » جامعة باز و دشمنانش«و خصوصاً سياسي بوده است و طرح مساله 

  .سياسي است

ها و  گيختهها، ان اتخاذ چنين روندي موذيانه همراه با كنكاش مغرضانة بيوگرافي و بررسي فضولانة فرايند انگيزه

سازد تا حك و  اي از تفسير به رأي ها در قالبهاي مصادره به مطلوب، سترون مي هاي انديشمندان را در هاله انديشه

ها در راستاي اهداف آنها تغيير هويت داده و به سوي پذيرش  و بدين شكل عقيده. اصلاحً نهائي بر آن صورت پذيرد

پوشي از اين اغوا گري فيلسوفانه، انتقادات مدرنيستها از روش تاريخ پردازان در با چشم . شوند اذهان نا آگاه رهنمون مي

ليكن نتيجه گيري آنها از چينش چنين مقدماتي گمراه كننده و اغوا گرانه . حصول معرفت حقيقي چندان هم بيراه نيست

فروغ ساختن تفكرات آنها، بر آنند زمينة چرا كه مدرنيستها با زير پا نهادن اجساد تاريخ پردازان و با بي مايه و بي . است

. بايست از اين فساد جهاني در برابر خويش دفاع كرد اما مي. ارتقاء مقام و انديشة پوزيتويستي را مهيا و تابناك سازند

ه ور كند كه در دامان ايده آليسم فرو غلطيد و خود را در فساد توهم آميز آنها غوط گرچه چنين انفعالي لزوماً ايجاب نمي

  .ساخت

در روند ) سيستم سازي، ايدة مطلق و تعميم به آينده(ن چه به شرح رفت به طور كلي با سه عنصر اساسي اچن

تاريخ پردازان در . كنند اي از آن بهره كشي مي تفكرات تاريخ پردازان رو برو هستيم، كه مدرنيستها به شكل اغوا گرانه

اي سيستماتيك نا  هايي معين با سازواره ن فاضله از ايجاد و برپائي گذرگاهحصول معرفت حقيقي و راهبرد انسان به مداي



شه در ياز اين رو جريان اند. اه استرايجاد چنين نظام سيستماتيك پيشاپيش با سير مراحل منطقي و نردباني هم. گزيرند

 چرا كه هدف پيشاپيش همچون .شود تا به نتايج معيني از راه مشخصي رهنمون گردد مجرائي تنگ و باريك كاناليزه مي

ايدة «غايت نهائي در فراسو مقبول و مسلم داشته شده و ناگزير بايد تمام فعاليتهاي فكري و عملي انسان در راستاي آن 

مدرنيستها نيز با فرو : اي نيز در روند تفكرات مدرنيستها قابل ملاحظه است با اين حال چنين مساله. هدايت شود» مطلق

ضمن آنكه . شوند به نظرية دانش، در آن چه بساويدني و قابل مشاهد است محدود و محصور ميكاستن فلسفه 

دارد و در مجراهاي تنگ و باريك علوم تجربي  در ريزترين مسائل آنها را از نگرش كلي و همه جانبه دور مي» تخصص«

و هم ) طرد ماوراء و حذف متافيزيك(نيستها لذا جزميت و دگماتيزم را هم در روند طولي تفكر مدر. شوند نيز كاناليزه مي

در » واقعيت«لذا ناديده گرفتن . توان ملاحظه كرد مي) ها تخصص در ريزترين شاخه(در سطح و عرض موضوع تحقيق 

از طرف تاريخ پردازان، چيزي نيست كه نتوان آن را به نوعي ديگر » ذهني«و حقيقت » ايدة مطلق«راستاي رسيدن به 

» واقعيت«از » حقيقت«و نفي آرمان و » متافيزيك«آنها نيز با طرد و حذف .  مدرنيستها بر ملا ساختدر جريان فكري

  .گيرند نيز فاصله مي

و خلق عوالم موهوم و خلسه آميز براي آرامش » واقعيت«اما بزدلي ايده آليستها و وحشت آنها در روبروئي با 

 در انگيزشهاي رواني از سوي مناديان جامعة باز به شكل بي وجدانهاي نا آرام، يك بحث روانشناختي است كه قبلاً

هر چند كه خود مدرنيستها نيز از ورود به . اي جهت تحريف آراء و عقايد آنها به حدامكان سود جوئي شده است رحمانه

  .نمايند وحشت دارند و خود را محدود و محصور در محسوسات مي» متافيزيك«مباحث عالي فلسفي و 

شوند، اين است كه در نزد تاريخ پردازان، غايت  كه تاريخ پردازان دشمنان سر سخت جامعه باز معرفي ميعلت اين

از اين رو با توجه به نظام . شود همچون امري مطلق و ايدة كامل، پيشاپيش در فراسو مقبول و مسلم انگاشته مي

بايست تمام جريانهاي فكري و  مي) نمايند روش ويژه و منحصري كه آنها تجويز مي(سيستماتيك فلسفي و متدلوژي 

در غير اينصورت نتيجة مطلوب را در پي . فعاليتهاي عملي انسان در ابعاد گسترده اش، در راستاي آن هدايت شود

) انديواليسم(و اتخاذ عملي فردي ) پلوراليسم(كند كه هر نوع روش  فرايند چنين طرز تفكري ايجاب مي. نخواهد داشت

چرا كه تخطي از دستور العمل ارائه شده، جز امتناع از ايدة . ه كه آنها تجويز نموده اند، مردود شمرده شودغير از آن چ

مطلق كه كمال سعادت انسان و تمام شئونات اجتماعي و خير و بركت او در آن ملحوظ و خلاصه گشته است چيزي را 

  .در بر نخواهد داشت

 و عملي و با بسط آن به جوامع بشري، ناگزير با نوعي محدوديت آزادي بيان اي در ابعاد عيني با تعميم چنين انديشه

چرا كه . شود تا تمامي مخالفتهاي موجود را منكوب سازد همراه مي) توتاليتر و ميليتاريسم(و انديشه و زور و خشونت 

ترين نظام و سيستم  رد از تنهااتخاذ هر نوع روش و عملي غير از آن چه كه آنها بدان توجه و آگاهي داده اند، نوعي تم

  .ممكن در دست يابي به كمال مطلق و جامعة ايده آل خواهد بود



اگر . با اين حال معاني جوامع باز و بسته و حق و حقوق انسانها در نحوة بيان و القاء معاني در جهان امروز، متغير است

را از » حق«و به صراحت » د، هيچ كاري را انجام دهندحق ندارن«گويند كه انسانها  تاريخ پردازان در عبارت كوتاهي مي

دهند،  نمايند، مناديان جامعة باز و مدرنيستها نيز عملاً امكان هيچ كاري را به انسان نمي هاي كثير سلب مي افراد و توده

پردازان اين حق را تنها تفاوتي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه تاريخ . دهند هر چند كه اين حق را به انسان مي

در حالي كه مدرنيستها امكان هيچ كاري را براي انسان باقي . سپارند نمايند و به تاريخ يا قهرمان وا مي از افراد سلب مي

حتي محدوديتي را كه تاريخ پردازان . شود گذارند، تا كاري انجام دهد، لذا حق نيز براي او سالبه به انتفاء موضوع مي نمي

در حالي كه مدرنيستها با طرد . سپارد اي وسيع و در سيري مستمر و طولي تا بي نهايت راه مي ند در دايرهدار اعمال مي

ماوراء و حذف متافيزيك، فعاليت فكري انسان را محدود به موضوع كوچك حسي و تجربي و آن چه بساويدني است 

جهاني كه خود با طرد متافيزيك، تنها و بسته و .  انداند و فعاليت فيزيكي و حياتي او را محصور در اين جهان ساخته كرده

  .بي خدا مانده است

هاي به اصطلاح بستة جوامع را  مناديان جامعه باز با نفي تاريخ پردازان و رسالت پيامبر مĤبانه بر آنند كه دروازه

زيك و به سوي آينده ائي هاي بزرگ به روي متافي گشايش چنين درهائي پيشاپيش همراه است با بستن دروازه. بگشايند

هاي دور دست، اميد حيات و زندگي را از كف خواهد نهاد، آنها ماوراء  اما از آنجا كه انسان بدون اميد به آينده. تابناك

هاي زيباي  هاي بسته تصور رايحه و يا حداقل از پشت پنجره. آورند پديد مي» حال«سازند و متافيزيكي فراخور  را مي

. شود خوانند و به اين شكل آينده و متافيزيك نيز با همچون چيزي امروزي همسان مي ز ماوراء فرا ميفرداي خويش را ا

  .گيرد به شكل تصنعي و ساختگي ابداع و صورت واقعي به خود مي» آينده هم اكنون است«به عبارت ديگر شعار 

وظيفه مهندس . كند عي را مأمور ميبراي سر وسامان بخشيدن به چنين تصوير تصنعي ايده آل، پوپر مهندس اجتما

بي آنكه به فرجام . اجتماعي رفع و حل معضلات و مشكلات موجود در مقاطع زماني و فواصل مكاني، بر سر راه است

و يا يك تجربه » اي زود گذر تأملي كوتاه به لحظه«به عبارت ديگر وظيفه مهندس . نهائي و غايت دور خود آگاه باشد

  .است» هم اكنون«صرفاً به » آينده«و » گذشته«و تجربه بدون در قلمر» ايستگاهي«

ما در امور «: گويد توان به امور سياسي و اجتماعي تعميم داد چنĤن چه پروفسور اوكشات مي اي را نيز مي چنين مساله

، و »عينينه نقطة آغازي هست و نه مقصد م«كه در آن » نورديم دريائي بي كران و بي ژرفا را در مي«سياسي خويش 

  .يعني بدون تغيير و در هم اكنون. »1خود را بي تلاطم روي آب نگهداريم«يگانه هدف ما آن است كه 

يعني هم وسعت نگرش انديشمند و هم قالب ذهني او كوتاه و كوچك است : در اين عبارت واقعيت مهمي نهفته است

لذا فيلسوفي در اين عصر و فلسفيدن . تنزل يافته استو هم اينكه موضوع مطالعه و شناخت او به مقاطع كوتاه و نا چيز 

دهد و شأن فيلسوف تا حد يك مكانيك ماشين به زير كشيده  در اين زمان نيز مجد و عظمت پيشين خود را از دست مي

  .شود مي
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 چنين هاي متافيزيكي و احساسات عظيم انساني با توجه به عدم اثبات پذير بودن آنها، پوزيتويستها با نفي گزاره

هاي علمي  هايي است كه در زمرة گزاره زيرا اينها از جملة گزاره. انگارد اموري را از جملة امور موهوم و بي معنا مي

داند، ليكن فرايند آراء و  هاي متافزيكي را بي معنا نمي گرچه پوپر با اغوا گري خاص فيلسوفانه، گزاره. گنجد نمي

هاي متافيزيكي از جمله اموري است كه  چرا كه گزاره. رساند را به اثبات نميهاي او چيزي جز بي معنائي آن  انديشه

هاي متافيزيكي  بنا بر اين فرايند تفكرات و آراء تاريخ پردازان در راستاي گزاره. توان به ابطال آن دست يازيد نمي

ن علاوه بر اينكه هميشه با رخنه چرا كه آراء تاريخ پردازا. شود همچون اموري غير علمي، موهوم و بي معنا قلمداد مي

شود  چنين خصوصيتي باعث مي. توان موارد ابطال آن را بر ملا ساخت گريزهائي از دام ابطال پذيري همراه است و نمي

هاي  در راستاي همين ادعاي مدرنيستها و با عدم ابطال پذيري گزاره. تا نتايج هميشه به خواست و نفع آن ها خاتمه يابد

شود و در نهايت با نفي نظام سيستماتيك فلسفي  اي كامل در فراسو و ماوراء كم رنگ مي  آينده همچون ايدهمتافيزيكي،

  .گذارد اي تابناك و جامعة ايده آل همراه است، خاموش و رو به احتضار مي تاريخ پردازان كه هميشه با آينده

هاي بزرگ جهاني به روي ما بعد الطبيعه و  اي تابناك، دروازه با مرگ ايدة مطلق و آرمان شهر، همچون آينده

مهندس يا فن آور اجتماعي پوپر . شود شود و ديوارهاي ميليتاريسم نامرئي جهاني تكميل و بسته مي متافيزيك مسدود مي

اما از آنجا كه جوامع تحت سيطرة امپراياليسم . شود مي) فرايند حركت دوار(مأمور تأمين و تعيين آينده » ناجي«همچون 

در وحدت كذائي يكپارچه گشته است، تصور مهندس و فن آور اجتماعي ) اليناسيون(اي  سرمايه داري و تكنولوژي رسانه

هايي معين به  ترين مرجع سخنگو و حاكم بر جهان، كه سرنوشت و مقدرات انسانها و جوامع را از گذرگاه به عنوان تنها

  .كند، بيراه نيست اهدافي مشخص هدايت مي

بخشيد اما بر آسمان و  را نيز نتيجه مي» جامعة بسته«هاي تاريخ پردازان   اگر فرايند آراء و انديشه:نكهنتيجه آ

اما ديوار ميليتاريست نامرئي . گسترده بود) متافيزيكي(اي از بي نهايتي  فراسوي چنين جوامعي فضائي از آزادي و رايحه

آينده و غايتمدندي (بلكه با طرد متافيزيك ) دهكده جهاني(ت ، نه تنها گراداگرد جهان را مسدود ساخته اس»امواج«

اين سلب آزادي، . ترين روزنة استشمام هواي آزاد در گسترة آسمان را نيز از انسان سلب ساخته است تنها) تاريخ

 در اين مسئوليت و آدم واره گي انسان در گرو چيزي ناچيز، يعني در گرو چراگاه طلائي بر انسان تحميل گشت و انسان

و درست زير ثقل نظام بروكراسي و اداري به آدم . نزل يافتتميان به چيزي كمتر از موجود باربر و نشخوار كننده 

بخشيد اين بردگي  اگر فرايند انديشة تاريخ پردازان انسان برده را نيز نتيجه مي. هايي پوچ و بي اراده تبديل شد واره

  .در فراسو بود) هر چند مبهم و ناپيدا( بزرگ اي انسان در گرو چيزي در خور و آينده
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» كانتي«در واقع پل ارتباطي و يا به عبارت . ا مدرنيته گذر كندرپست مدرن خود مجرائي است تا از آن مجظاهراً 

اهي است براي پست مدرن در اينجا تونل و گذرگ. كند، بين شهودات حسي و مقولات فاهمه را ايفا مي» شاكله«نقش 

و يا به عبارت ديگر سوپاپ احتياطي است تا در موقعيتهاي خاص از » فردا«به موقعيت خاص » اكنون«عبور مدرنيته از 



لذا پست مدرن نقش تجانس بخشيدن به مناسبات دنياي جديد و ايجاد توازن و . برخورد و ايجاد چالش جلوگيري كند

  .كند ا را ايفا ميتوان الحاق مدرنيته به مناسبات خاص فرد

همراه با هشدارهاي ) ابطال پذيري(پست مدرن با انگيزه دوام و استمرار مدرنيته و با طرح پرسشهاي منفي و سلبي 

از . آيد هاي بالقوه و خطرات بالفعل آگاه و در ترميم نقايص و معضلات آن بر مي وط، مدرنيته را در برابر ضعفقخطر س

نمايد كه فرداي مدرنيته و غير از آن است و يا در حد خوشبينانه   خود را معرفي مياين رو پست مدرن به صورتي كه

  .اش، پشت سر نهادن مدرنيته است، سخت گمراه كننده و اغوا گرانه است

در حاليكه برخي راستگرايان «. باشند مي» تمدن غرب«) دو روي سكه(بخش چپ و راست جهان دو بازوي قدرتمند 

گويند كه يك دوران به سر   يا پيرووزي نهائي سرمايه داري شده اند، برخي روشنفكران چپ مي»پايان تاريخ«مدعي 

بار تهاي قديمي اع مرده و همة حقايق و ايدئولوژي» طرح روشنگري«كنيم،  زندگي مي» پسامدرن«رسيده و ما در عصر 

» پايان« اين 1.»رد، و مطالبي از اين دستخود را از دست داده است از اين رو، اصول قديمي عقلانيت ديگر كاربردي ندا

  .چه ممدوح باشد و چه مذموم، چه ايجابي باشد، چه سلبي، هدفي جز استمرار بقاء تمدن غرب ندارد

در واقع پست مدرن واكسن ضعيفي از ويروسها و ميكروبهاي ناشي از فعل و انفعلات خود مدرنيته است كه بر آن 

چرا كه جهان غرب واقع بين تر از آن است كه از طرح . ي مهلك واكسينه و مقاوم شودشود تا در برابر بيمار تزريق مي

هاي آنها را در مناسبات دنياي جديد و فردا  پرسشها و سئوالهاي اساسي كه ممكن است بنيان تمدن و تفكر و انديشه

ن است كه شرايط متناقض خود را با در واقع توانائي فرهنگ غرب آ«. برهم زند، اجتناب ورزيده و يا واهمه داشته باشند

داند كه وجود دارند و درباره شان  شايد اين تناقضات حل نشوند، ولي انسان مي. دهد شهامت در معرض ديد قرار مي

  .»شود صحبت مي

ا و اكنون پست مدرنه. از آن سخن گفته اند... هابسبام، ميلز و يا سپرس و، ن چه پيش از اين اسوالد اشپنگلر، نيچهاچن

با الهام از اسلاف خويش بر اين مهم تأكيد دارند تا عوامل بحران زا و مسائل چالش بر انگيز مدرنيته را بر جهان مدرن 

اي از مسائل و  در واقع طرح چنين سؤالهاي جهت دار و باز گذاردن اين امكان براي حضور و طرح عده. گوش زد كنند

  .ر ترميم نقايص و عوامل ضعف و انحطاط خويش آگاهي دهندي است تا آنها را دارمخاطرات كوچك، خود هشد

و يا تجديد (احياي شبح ماركسيسم تحت عنوان پست مدرن، پس از فروپاشي نظام ماركسيسم و سوسياليسم 

باز هم چيزي نيست جز براي ايجاد امكان حضور رقيب فرضي ) ماركسيسم با احياي شبه مدرنيته در قالب پست مدرن

  ).كاپيتاليسم سرمايه داري( در برابر تنهاترين مرجع صحت معنا كوچك و بي خطر

پس از فروپاشي ماركسيسم قرار دادن اصول موضوعة ماركس در راستا و مماشات سرمايه داري و استفاده به روز از 

ر راستاي د(همچون زير بناي مناسبات اجتماعي و سياسي دنياي جديد » اقتصاد«نظريات مربوط به توليد و تكنولوژي و 

و اينبار اصول . شود دستاوردهاي علمي و عملي مدرنيته جانشين ماركسيسم مي) توسعه اقتصاد جهاني و جهاني سازي
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حتي در وادي جهاني سازي و گذار از توليد صنعتي . رسد موضوعة ماركس تحت عنوان پست مدرن به منصة ظهور مي

 اين ،بر اينبنا. گيرد ي و فرهنگ جهاني نيز توسط بازار شكل مشود به توليد فرهنگي، فرهنگ نيز يك كالا محسوب مي

  .گيرد بازار است كه در مورد بقاء، استمرار و يا حذف و اخراج يك كالاي فرهنگي تصميم مي

فرا راه انديشمند امروزي حتي در حد يك توهم، » غايت كلي«ذشت از آنجا كه از پيش گن چه پيش از اين نيز اچن

 فواصل زماني و در موقعيتهاي خاص مكاني و اجتماعي نوعي هدف و غايت جزئي و ترميمي مورد حضور ندارد و در

چرا كه تماميت و قطعيت با . اي زود گذر، ارزيابي كرد باشد، ميتوان انديشة مدرن را نظري كوتاه به لحظه توجه و نظر مي

ت كه در انديشة مدرن به واسطة روش علمي و نوعي آرمانگرائي و ايدة مطلق ـ آنهم در فراسو و آينده ـ همراه اس

  .دهد تجربي، جاي خود را به نگرش جزئي و مقطعي مي

شود، به صرف آنكه چنين  ح كلي و فراگير با انديشة مدرن نفي و بي حرمت مياز اين رو هر گونه طرح اصلا

س يك نسخة منحصر به جامعه شكل و تئوريهائي حاوي نوعي نظام توتاليتر با ابزار بقاي ميليتاريستي است، تا بر اسا

آنهم بدون توجه به ضرورتهاي عيني و مصالح و خواست افراد كثير جامعه، براي عملي گشتن چنين . سامان بخشد

طرحي هميشه امكان اين باز است كه آن طرح و تئوري كلي و آرمانگرايانه در انديشة يك فرد شكل و سامان يافته 

بنا بر اين در صورت احياي اين طرح جنون آميز جهان به . ات جنون آميزي بيش نباشدباشد، كه چه بسا خطا و توهم

لذا بنا بر . شود تجربة تلخ و ناگواري معرفي مي» هيتلر«شود كه در اين باره همواره  ورطة نابودي جنون آميزي كشيده مي

. ليستها، آرمانگراها و ظهور گرايان ساختتوان جهان را ميدان تاخت و تاز توهمات جنون آميز ايده آ انديشة مدرن نمي

، بي نهايت نگران است كه مبادا مورخان در محكوم كردن چنگيز خان و هيتلر به عنوان »سر آيز يا برلين«بطوري كه 

  .آدمهاي بد غفلت بورزند

 زماني، به دهد تا در مقاطع مكاني و فواصل انديشة مدرن طبق تجويز علمي، جهان را بر روي ميز تشريح قرار مي

به ديگر عبارت از طريق تجزيه و تركيب و تحليل در . تدريج و رفته رفته با آزمون و خطا به نتايج مطلوب دست يابد

اين تجزيه بيشتر با سلب و نفي موارد ضعف و عوامل انحطاط و . هاي زود گذر به نتايج كوتاه مدت رهنمون شود لحظه

شود، تا اثبات پذيري،  در واقع اين شيوه، از طريق ابطال پذيري دنبال مي. رسد يكمتر با تركيب موارد مطلوب به انجام م

در اين روش دانشمند با مشتي پازلهاي منفرد تجربي با عمري كوتاه . كه بر بنيان تركيب موارد مثبت استوار است

  .روبروست كه هر قطعه آن اغلب در فضاي خاص رها گرديده است

واقعيات به . تاريخ حاوي شماري امور واقع محقق است«صالت تحقق نيز بر اين باورند كه  اصحاب ا،به اعتبار تاريخ

مورخ آنها را بر . ها و غيره ـ مثل ماهي روي پيشخوان ماهي فروش ـ در دسترس مورخ است صورت مدارك، كتيبه

  ».1چيند پزد، و به هر شكل كه بخواهد بر سفره مي برد، مي دارد، به خانه مي مي
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پيش از . شود همچون مهندس اجتماعي روشن و مبرهن مي» جامعه باز و بسته«اين موضوع با نظرية پوپر در حال 

اين گفتيم كه تاريخ پردازان متهم به اين هستند كه بدون در نظر داشتن ضرورتهاي عيني و اجتماعي، طرح كلي و 

د كه ناگزير آزاديهاي فردي و اجتماعي و تغيير كنن اي منحصر به كل اجتماع بشري تجويز مي آرماني خود همچون نسخه

چرا كه آنها با يك طرح بسته و در يك سيستم دگماتيزم بر آنند كه انسان را به . انگارند و تحولات زماني را ناديده مي

مهندس اجتماعي پوپر مؤيد اين مطلب . جايگاهي رهنمون شوند كه همچون ايده ائي مطلق در ذهن آنان حضور دارد

 كه چه در حوزة معرفت و چه در عرصة حيات، مفهومي بنام مطلق غائي و كلي نداريم، بلكه مهندس اجتماعي است

طبق اين الگو هم حوزه . باشد صرفاً ناظر روند تدريجي تحولات در جامعه و داراي نگرش كوتاه در حوزه معرفت مي

في تنگ و در يك فرايند حركت دوار بسته معرفت و هم عرصة حيات از لحاظ روند طولي، حركت عمقي و تحول كي

باز و وسيع ) باز هم در يك فرايند حركت دوار(با اين حال در جريان گسترش عرضي و سطحي و كمي . شود مي

  .گردد مي

افكند و  بنا بر اين مهندس اجتماعي نه به ادوار تاريخي، بلكه به مقاطع كوتاه مكاني و فواصل زود گذر زماني نظر مي

به عبارت ديگر اين تغييرات و دگرگونيهاي اجتماعي است كه بايد حوزة معرفت را هدايت . رود  آن پيش ميبر اساس

  .كند، نه تئوري يك فرد مصلح و پيامبر مĤب

نو «دف آنها به اصطلاح حتازد كه  شناخت، به سياستهائي مي را مردود مي» ها آمال و برنامه«پوپر با عقيده نامير كه «

كند  نامد، توصيه مي مي» مهندسي اجتماعي تدريجي«است، و سياستي را كه خود، » امعه طبق طرح معينسازي تمامي ج

در يك مورد انصافاً، بايد پورفسور پوپر را . هم ظاهرا باكي ندارد» سر هم بندي تدريجي«و » ماست مالي«و از تهمت 

ار گذشته يا حال به قلمرو خرد ستيزي هيچ وي مدافع سر سخت عقل باقي مانده است، و با گشت و گذ. تحسين كرد

بنگريم، خواهيم ديد كه چه نقش » مهندسي اجتماعي تدريجي«اما، اگر به كنه نسخه پيچي او در . گونه موافقتي ندارد

گويد كه  زياد دقيق نيست ولي مشخصاً مي» مهندسي اجتماعي تدريجي«محدودي براي عقل قائل است تعريف او از 

اصطلاحات تضمين «: آورد هاي مشروع آن مي شود؛ و مثالهاي احتياط آميزي كه از فعاليت نمي» غايتها«د مشتمل بر انتقا

دهد كه بايد در چهار چوب  ـ به روشني نشان مي» گرايش به سوي تساوي بيشتر درآمدها«و » شده در قانون اساسي

پر، في الواقع، شباهت زيادي دارد به وضع كارمند مقام عمل در دايرة امور پروفسور پو. مفاهيم جامعة موجود عمل بكند

هاي عملي را براي بهبود  يعني مجازات سياستهاي دولت وقت را به موقع اجرا بگذارد و حتي پيشنهاد: دولت انگلستان

  .»1اجراي آنها بدهد، ولي اجازه ندارد دربارة پيش پندارهاي بنيادي يا مقاصد غائي آنها چون و چرا كند

گيرد و پس از  اجتماع بشري به شكل تدريجي مورد آزمون قرار مي.  چيزي جز نظرية آزمون و خطا نيستاين نظريه

. يابد نتيجه بخشي مطلوب و مثبت، طرح مهندس، كه در واقع ملهم از واقعيت منقطع عيني است، بسط و گسترش مي

  .هندس اجتماعي را فرا رو نهدسپارد كه واقعيت عيني امكان طرح م ارائه تزي اين چنين تا جائي راه مي
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كند و فرا روي آن هيچ آرمانيتي بزرگ  به عبارت ديگر روند پيشرفت اجتماعي رفته رفته از نقصان به كمال سير مي

اي از ماشين اجتماع به محض نقصان و خرابي به ترميم و تكميل و حتي قطعهمهندس ناظر است تا . و كلي وجود ندارد

تواند  مي) خواست و خاستگاه اجتماع(ين اجتماع با توجه به مسير حركت، موقعيتها و ضرورتها ماش. تعويض آن بپردازد

چرا كه مهندس اجتماع بر اساس واقعيتهاي موجود و ضرورتهاي اجتماعي، . علاوه بر پيشرفت، روي به تكامل نيز باشد

كه حركت و (اي نو و تازه  يم و گاه قطعهند، كند تعويض، ترمقطعاتي از ماشين اجتماعي كه ممكن است حركت آن را كُ

در واقع در مقاطع عيني، ماشين اجتماع در آزمون و خطا، خود . سازد بر آن نصب مي) دهد شتاب آن را افزايش مي

كند كه چه چيزي بايد جايگزين، ترميم و تعويض شود تا حركت و شتاب ماشين اجتماع نه تنها از حركت  مشخص مي

  .وند رو به شتابي نيز بيابدباز نايستد، بلكه ر

در اينجا مهندس يا مكانيك اجتماعي، به عنوان مكانيك ماشين اجتماع ضرورت دارد، تا ماشين اجتماع را در مسير 

 در قلمرو تجربه تعمير، تنظيم و در  و»ايستگاهي«در تجربه ) شود كه دچار ضعف و كندي در حركت مي(حركت خود 

اما اين فيلسوف تاريخ پرداز است كه با ارائه طرح كلي و مباني ايدئولوژيك . ب بخشدشتا» مقصدي«نهايت در راستاي 

تا اين ماشين در آن مسير و در . سازد و غايت كلي و هدف نهائي را معين و مشخص مي. پردازد به تجويز نسخه مي

در غير .  نيز ضرورت داردلذا براي يك طراح ايدئولوژيك، يك مكانيك ماشين اجتماع. راستاي آن هدف حركت نمايد

را در بر نخواهد بيهودگي اي جز سرگشتگي و  گرفتار خواهد آمد، كه نتيجه» دوار«اين صورت در يك فرايند حركت 

  .داشت

اما اكنون اين ماشين اجتماع چنان شتاب فزاينده ائي يافته است كه نه تنها جهان را تسخير نموده، بلكه اساساً جهان 

  .زند و سرنوشت حيات انساني و جوامع بشري را رقم مي.  گشته استيك ماشين ديجيتالي

هاي زود گذر و روند تدريجي و مقطعي پيشرفت و معرفت، رفته رفته امكان اين را يافت تا در  تأملي كوتاه در لحظه

ه در كثرت كميتها، گسترش در عرض و سطح جهاني را مهيا نمود، بطوري ك. وسعت جهاني به تجويز نسخه پردازد

كان منه ا... صورت تحقق اتو پياي افلاطون، سرزمين خورشيد آگوستين، مدنية فاضله فارابي، جامعه بي طبقه ماركس و

روند . افكند يافت و نه اين چنين ضرورت و دگماتيزمي بر پهن دشت حيات سايه مي بسط در چنين گسترة جهاني را مي

 در عرض و كميات در عينيت حيات انساني به وقوع پيوسته، كه جهاني سازي از طريق كثرت و پلوراليسم و گسترش

داراي مشخصاتً بارزي است كه مدعيان پر و پا قرص جامعة باز، آنرا صفت مميزة جوامع بسته در روند شكل گيري 

اساس دگماتيزم و توتاليتر دقيقا از صفات مشخص و بر جستة جهاني است كه بر . شمردند تفكرات تاريخ پردازان بر مي

  .طراح و مهندس اجتماعي، طرح ريزي شده است

مهندس اجتماعي از طريق تأملات كوتاه، تجزيه و برداشتهاي جزئي، وسعت جهاني را با وفور و تورم موارد كثير 

ارد كثير در وسعت واو از طريق تحليل و تركيب م. و اين چنين طرح كلي و جامعة آرماني خود را بنا نهاد. تسخير نمود

و آن چه . ي روند تغيير و تحولات تمام جزئيات موجود در حيطة جهاني را تحت سيطره و استيلاي خويش قرار دادجهان



آيد، شناختي است كه نسبت به اين جزئيات و موارد ريز و كثير تعلق  امروزه علمي دقيق و مورد استناد به حساب مي

و » تاريخ پردازان«براستي نتيجة دو روش و شيوة تفكر . يگيرد، نه به مسائل كلي در قالب نظامهاي سيستماتيك فلسف

با اين حال شيوة . باشند يكي است، هر چند كه هر يك داراي شيوه و طريق مجزا و منحصر به خود مي» مدرنيستها«

  .تاريخ پردازان و روش سيستماتيك آنها نتيجة مخرب و انحطاط امروزي را در پي نداشت

. در گام نخستين از آن سخن گفته اندپردازان يازد، كه تاريخ  اي دست مي  به نتيجهمدرنيسم با متد علمي درست

يزي رهنمون گشته است كه چهاي زود گذر، به همان  مدرنيسم اكنون با پيمايش روند تدريجي و تأملات كوتاه در لحظه

طلق و فرجام نهائي و مداين فاضله تاريخ پردازان در همان گام آغازين از غايت م. پيشاپيش آن را رد و نفي كرده بود

در حالي . اند و آنگاه با ارائه روش در يك سيستم منضبط فلسفي، تصور آغازين خود را به انجام رسانيده اند سخن گفته

هر چند كه . افكنند كه مدرنيستها با نفي غايت مطلق و مداين فاضله، در همان آرمانخانة تاريخ پردازان رحل اقامت مي

ضرورت، . باشد كيفي و كمي با هم تفاوت دارند، ليكن كليت آن چيزي جز آرمان شهرهاي تاريخ پردازان نمياز لحاظ 

ت دهكده جهاني است كه پيش از اين در الگوي مداين فاضله، نفي و منكوب و توتاليتر از جملة صفات و مشخصاجزميت 

كند؟  كثير، حيات را در وسعت كلي و جهاني هدايت ميآيد كه امروزه چگونه جزئيات  لذا اين سئوال پيش مي. گشته بود

شود؟ چگونه علم پا بر  چگونه متد علمي، پلوراليسم و كاپيتاليسم ديجيتالي قادر به ارائه طرح كلي و جهان شمول مي

هاني نهد و همچون تاريخ پردازان و قهرمانان فاتح، دست به تحولات تاريخي و نجات بخشيهاي ج كرسي پيامبر مĤبانه مي

  يازد؟ مي

به طوري . باشد نشانة قدرت و توانمندي علم گرايان مي» جهاني سازي«فرايند روش علمي است و » دهكده جهاني«

كه تأملات كوتاه در مقاطع عيني در فرايند كاپيتاليسم ديجيتالي منجر به نابود شدن زمان و مكان گرديد و اكنون در 

  .يت دهكده جهاني را تحقيق بخشيدشرايط بدون مرز قرار درايم، كه در نها

بيراه نيست اگر گفته باشيم كه اين دهكده جهاني و جوامع بدون مرز از لحاظ شكل و قالب همان اتوپيا و مداين 

نيز همان ابزار » تكنولوژي رسانه اي«رسد و  به انجام مي» توتاليتر«جهاني سازي با روش . فاضلة تاريخ پرازان است

  .باشد مي» ميليتاريسم«قالب استمرار و بقاء در 

 مساله از ناي  رود تا توان منكر شد كه براستي انسان امروزي با توانمندي تمام مي اين موفقيت مدرنيستها را نمي

كه علم و معرفت آن است كه نسبت به جزئيات فرار و چموش و نا پايدار، ) و رسانيده است(واقعيت را به اثبات رساند 

وري كه توانسته است تأثير جزئيات كوچك در فواصل بسيار دور را بر يكديگر بررسي و كنترل بط. شناخت حاصل كند

در برابر نگاه حساس انديشمندان قرار جهاني بر روي صفحه كوچك ديجيتالي وسعت در تحولات كثير و جزئي . نمايد

دهد، كنترل  د، كه روند جريان آنرا جهت ميشو شود و از تأثير و تأثرآن نه تنها آگاه مي گيرد، كنترل و طبقه بندي مي مي

و اگر قرار است يك . نمايد هدايت مي» جهاني سازي«و » دهكده جهاني«نمايد و در راستاي خواست خود و خواست  مي

تغيير و تحول جزئي در گوشة كوچكي از جهان پهناور رخ نمايد، تأثير آن را در دورترين نقطة جهان، محاسبه و بر آورد 



ترين و ناچيزترين ذرة فراري كه ممكن است با حركت و تأثير خود، جهاني از تحولات و حوادث را پديد  جزئي. يدنما مي

  .شود شود و بر اساس بر آوردها و محاسبات تحت دقيقترين نظام كنترل جهاني، جهت بخشي مي آورد، پيش بيني مي

پديد آورده » علمي كلي«نش فرايند تحولات ناچيز، اين است كه امروزه علم از شناخت جزئي و از طبقه بندي و چي

تواند نه تنها جهان را تحت سيطرة خويش در آورد، بلكه اساساً چنين امكاني نيز يافته است تا با ايجاد  است، كه مي

امبر اينك براستي علم پا بر كرسي پي. روند تحولات را نيز دستخوش تغيير نمايد) بحرانهاي كذائي(تحولات خود خواسته 

» نجات بخشيهاي جهاني«فاتح دست به تحولات تاريخي و » قهرماني«نهاده است و همچون » بس انساني«اي  مĤبانه

  .است» تكنسين«باشد يك » تئوريسين«و اين چنين است كه در عصر مدرنيسم پيامبر مĤب به جاي اينكه يك . زند مي
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نمود كه اروپا بر تمام دنيا  در پايان قرن نوزدهم چنين مي«: كنيم  ياسپرس آغاز مياين فصل را با عبارتي از

و رخنه بردار نيست و بظاهر . رفت كه اين فرمان روائي به مرحلة ثبات رسيده است فرامانروائي خواهد كرد، گمان مي

آن چه زير فرمان آنان . اي آنان گرد استاند و دنيا بر اروپائيان با كشتي دور دنيا گشته«: اين سخن هگل تأييد شده بود

  .»نيامده است، يا چنان ارجي ندارد كه به خاطرش تحمل رنج كنند و يا بي ترديد زير فرمانشان قرار خواهد گرفت

دنيا با پذيرفتن فنون اروپا و مليت گرائي اروپا، اروپائي شده است و هر دو ! از آن زمان چه دگرگونيها روي داده است

اروپا، به عنوان اروپاي قديم، ديگر فرمانرواي جهان نيست، بلكه عقب . برد ا با كمال موفقيت عليه اروپا بكار مياينها ر

روح و معناي اروپا، ... نشسته و تحت الشعاع آمريكا و روسيه قرار گرفته است و سرنوشتش در دست سياست آنهاست

اي خاص  آگاهي تازه) با اينكه از تبار اروپائيند(آمريكائيان . يستندآمريكا و روسيه را فرا گرفته است، ولي اينها اروپا ن

روسيه قرارگاه تاريخي خاص . كنند اي نيافته باشند، لااقل چنين ادعا مي خود دارند، و اگر هم در سرزمين خود منشاء تازه

  .»1س استمردمش از اقوام اروپائي و آسيائيند و قرارگاه معنويش در بيزان: خود را در شرق دارد

چنĤن چه فرمانروائي اروپا پايان يافته است، روسيه نيز از فرمانروائي قطب جهاني خارج شده : اين بود نظرية ياسپرس

. را نيز بدنبال خود به ورطة نيستي خواهد كشيد» ايالات متحده«ليكن سقوط كمونيسم به نوبة خود سرمايه داري . است

  .واهد آمدمرگي كه در بطن مرگ كمونيسم فراهم خ

چين و هندوستان گرچه امروز نيروهاي مؤثر نيستند بي گمان اهميتشان افزايش خواهد « نمايد  ياسپرس اضافه مي

هاي بزرگ، كه باري از سنتهاي عميق و بي پايان بر دوش دارند، عنصر مؤثر انسانيت خواهند شد و به  اين توده. يافت

لذا پس . »يت كه ناچار همه را در بر خواهد گرفت، راه خود را خواهد جستاتفاق همة اقوام ديگر در تحول كنوني انسان

از مرگ كمونيسم و سقوط اتحاد جماهير شوروي، ايالات متحده بر آن است زنگ خطر شرق بزرگ را به عنوان قدرت 

خارجي به هند روي كرد غرب در اين انفعال از لحاظ قدرت انساني و . رقيب براي جهان و تمدن غرب به صدا در آورد

  .گردد و چين بزرگ و از لحاظ ايدئولوژيك به اسلام باز مي

آن چه باعث نگراني من است نه آهنگ پيشرفت در آسيا و «: گويد نيز بر اين تصريح دارد و مي» كار. ايچ. ئي«

شم بسته يا چشم بي ـ و احيانا نقاط ديگر است كه مبادا با چ] انگلستان[آفريقا، بلكه تمايل گروههاي مسلط اين كشور 

تميز به اين تحولات بنگرند، در برابر آنها موضعي مردد ـ بين تكبر از روي بي اعتمادي و تواضع از سر مهرباني ـ 

  .»2بگيرند و باز در حرمان فلج كنندة گذشته فرو برند
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مي، فكري اروپا، اتحاد بريم، فرايند تاريخ سياسي و عل نام مي» افول غرب«با اين حال آن چه كه از آن تحت عنوان 

با نقد آن خواهيم كوشيد تا . كنند تلاقي مي» مدرنيسم«باشد، كه در يك مفهوم كلي  جماهير شوروي و ايالت متحده مي

  .ها و گسلهاي عظيم افول تمدن غرب را آشكار سازيم رگه

مي و تجربي استوار سقوط غرب در واقع سقوط تمدني است كه بر بنيان تفكرات مدرنيستها و بر اساس متد عل

  .شود ن فراهم ميآبنا بر اين سقوط غرب، پيامد منطقي و ضروري مرگ مدرنيسم است كه در بطن . گرديده است

در خصوص سقوط غرب » نيچه و اشپنگلر«هاي علمي و تاريخي  اي كه از پيش بيني لذا مدرنيستها با هراس و واهمه

بيش از پيش چنين تفكري را قلع نمايند، تا به هر شيوه و طريق ممكن كردند، عزم خويش را جذم نمودند تا  احساس مي

را » امروزشان«تا شايد تمدن غرب را چند صباحي محفوظ و . »اين پايان را به تعويق اندازند«حتي با بكارگيري زور «

  .مستدام و پايدار دارند

 مورخ انگليسي از تغيير تاريخي، 1914 تا از نيمة قرن نوزدهم«معتقد است كه » تاريخ چيست«به طوري كه نويسندة 

 به دوراني پا گذاشتيم كه تغيير با بيم از 20در سالهاي دهة . توانست داشته باشد تصوري جز تغيير به وضع بهتر، نمي

  .»1آينده در آميخت، و تغيير به مثابة وضع بدتر پنداشته شد ـ اين دوران تولد تازة طرز فكر محافظه كارانه بود

كند و مدرنيستها با اذعان بر اين موضوع و  بي شك چنين تمدني را تهديد مي» سقوط«حتمالي اما قريب الوقوع خطر ا

و در ) واقعيت(با واقع نگري خاص غربي، براي جلوگيري از اين احتمال، از دو شيوه و روش در عرصة عمل و مصداق 

  .وارد شدند) فلسفه(حوزة نظر و تفكر 

كه افرادي مانند ( آراء تاريخ پردازان و رفع موارد ضعف و انحطاط روند فكري خويش آنها ضمن منكوب ساختن

در عرصة ) كه پيشاپيش خطر آن را گوشزد كرده و زنگ آن را به صدا در آورده بودند... نيچه، اشپنگلر و ياسپرس و

را منتفي سازند و يا حداقل بتوانند » سقوط«ها و شرايط امكان  عمل نيز به تمهيد امكاناتي دست يازيدند تا تمام زمينه

لذا در حوزة نظر تاريخ پردازان نفي و منكوب گشتند تا در عرصة عمل نيز . پايان تمدن غرب را به تعويق اندازند

در اين عرصه آنها . سالبه به انتفاء موضوع باشد) ظهور گرائي(و نجات بخشيهاي جهاني ) انقلاب(قهرمانگرائيهاي فردي 

باشند، در  به عنوان هيولاهاي جهان تاريخي، كه مولود تفكرات تاريخ پردازان مي» اشيسم، نازيسم و كمونيسمف«با معرفي 

خود را هم در عرصة عمل و » تدريجي«و به اين شكل روند پيشرفت . بي اعتباري و منكوب ساختن آراء آنها كوشيدند

  .هم در حوزة نظر به تدريج هموار نمودند

از تغيير . بريم كه دريافتش از تغيير، اكثرا به بدتر است اي به سر مي ما در جامعه«تقد است كه مع» كار. ايچ. ئي«

در » انفعالي«گويد موضع گيري  او مي. »دهد را كه خواهان تعديلهاي جزئي است ترجيح مي» افقي«ترسد و نظرية  مي

مطلب مهم آن است كه تغيير را «:  غرب باشدتواند يكي از عوامل سقوط براي برابر تغيير، كوري محض است و خود مي

هنگامي كه حكماي سياسي و اقتصادي ما در مقام . پندارند ديگر نه دستاورد، فرصت يا پيشرفت، بلكه ماية هراس مي
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از آن . هاي تند و ژرف اعتماد نكنيم كنند هشدار است، هشدار كه به انديشه آيند، تنها چيزي كه عرضه مي تجويز بر مي

در . دهد احتراز بجوييم، و ـ اگر ملزم به پيشرفتيم ـ هر چه بتوانيم محتاط و آهسته پيش برويم ي انقلاب ميچه بو

دهد، اين به نظر من  اي كه جهان سريعتر و انقلابي تر از هر وقت ديگر در چهار صد سال گذشته تغيير شكل مي لحظه

ايستد، بلكه چون اين كشور ـ و   عالمگير، باز ميكوري محض است و موجب بيم و تشويش، نه بدان جهت كه جنبش

شايد كشورهاي انگليسي زبان ـ ممكن است از كاروان پيشرفت عمومي باز بمانند، و عاجز و ناتوان، بي سر و صدا، غوطه 

  .ور در مراداب حرمان گردند

ها حذر كنيم  ز آمال و برنامهدهد كه ا مانم، و در حالي كه سرلوئيس نامير هشدار مي اما من شخصا خوشبين باقي مي

گويد كه مقصد خاصي در پيش نداريم و مهم آن است كه تعادل كشتي را بهم نزنيم، و پروفسور  و پروفسور اوكشات مي

خواهد به ضرب اندك مهندسي تدريجي، ماشين نازنين عهد عتيق را همچنان بر جاده نگاهدارد، و پروفسور تره  پوپر مي

كند كه تاريخ با روحية بخردانه  زند، و پورفسور موريسن التماس مي  عربده جو را تو دهني ميور ـ روپر راديكالهاي

نگرم، و با كلمات مشهور دانشمندي بزرگ پاسخ  محافظه كار نوشته شود، من جهان پرآشوب، جهان محنت زده را مي

  .»1گردد با اين حال، مي«: دهم مي

طبق اصول علم تجربي، امكان پيش بيني آيندة تاريخ نا ممكن است، و با در حوزة نظر آنها با ارائه متد علمي كه 

ما در پايان قهرمانگرائيهاي فردي و نجات بخشيهاي » «آينده هم اكنون است«، »گذشته چراغ راه آينده نيست«شعار 

به اين ... د الطبيعه وو با نفي متافيزيك و ما بع» فيلسوف تاريخ پرداز شياد و فالكباز است«و » بريم جهاني به سر مي

اين موضوع را . امكان دست يافتند تا تمام شرايط ممكن در سقوط تمدن غرب را منتفي و سالبه به انتفاء موضوع نمايند

دارند، كه ديگر تاريخي نباشد، تا در آن تاريخ  را بر مي» تاريخ«آنها اساساً : توان به زبان رومانتيك چنين بيان داشت مي

  .د و سقوط، به وقوع پيونددحتي مراحل صعو

در تصوير جديدي كه از پايان تاريخ . را نيز در اين گذر پي گرفت» پايان تاريخ«توان داستان  و اين چنين است كه مي

از زبان غرب ) تئوري تاريخي و ضروري سقوط(» تقدير«غرب را در برابر ) آلتر ناتيو(» تدبير«توان  شود مي ارائه مي

و در . اما بايد با بكارگيري زور اين پايان را به تعويق انداخت. رسيده ايم» پايان«رست است كه به د: چنين بيان داشت

اي كه عجلش فرا  دارند كه ديگر زمين نباشد، تا در آن زمين، اين ميوة رسيدة پلاسيده زمين را بر مي«اين راستا آنها 

  .»رسيده است، از شاخة حيات فرو افتد

واكنشي است ضروري در جهت اراده و » تقدير«هر عملي در دايرة :  نشده است كه دريابدگويا غرب آنقدر بزرگ

نيز خود از جملة عوامل ضروري است كه درخواست و ارادة تقدير » زور«و » تدبير«خواست تقدير، و به كار گيري 

خود را به تعويق ) سقوط(لذا غرب نه تنها با تدبير خود تقدير . ملحوظ و لازم گرفته شده است» سقوط«تاريخي 

  .نمايد اندازد، بلكه شرايط امكان سقوط خود را ناخواسته فراهم مي نمي
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) نفي تقدير و طرد تاريخ(در اين داستان، وحشت و واهمة بانيان تمدن غرب از سقوط چنين تمدني، به پايان تاريخ 

دارد، تا تاريخ و متافيزيكي در خور، و  ا بر آن ميدهد، مدرنيستها ر اما واكنشي كه از پايان تاريخ دست مي. شود منجر مي

كه بر محور صعود و (ارزشهائي به مثابة ارزشهاي بالائي و تحولات و رويدادهائي به مانند تحولات طبيعي و تاريخي 

يگر از اي د كشند تا با ترسيم چهره تمام مدافعان تمدن غرب مي. ابداع و پديد آورند» پايان«در اين ) تكامل قرار دارد

تصنعي و مسخرگي آن در ) در پايان تاريخ(اما چنين پويائي تاريخ . به جاي نگراني، اميد و تحرك ايجاد كنند» پايان«اين 

  .ساختگي آن است

ناگزير اين ) پيوندد كه در مدار صعود و سقوط به وقوع مي(با نفي متافيزيك، ما بعد الطبيعه، آينده و هدفمندي تاريخ 

و . يازد دست مي) در اين پايان(عاصر ماف تصنعي است كه انسان امروزي به ساخت و ساز آن در جهان متافيزيك و اهد

در گالريهاي » گذشته«همان طور كه . بخشد با هنرمندي و با توانائي تكنولوژيك اميد و تحرك و معنويتي كاذب بدان مي

 قرار »حال«قوه و تصنعي در رديف گذشته و هاي عريض و طويل حضور دارد، آينده نيز به شكل بال شخصي و موزه

  .گيرد مي

نيز همچون چيزي ...) مفاهيمي چون غايت، تكامل، تعالي، جامعه آرماني و ظهور گرائي و(و به اين شكل آينده 

» زور«ري يو در همين راستا تدبير غرب و به كارگ. شود حل و هضم مي» هم اكنون«شود و در روند دوار   مي»امروزي«

بطوري كه در ابعاد نازلة زندگي و در ميان عوام، . نيست» هم اكنون«يزي جز براي هميشگي و پايدار ساختن نيز چ

در » گذشته«و اين است كه . شود متجلي مي...  بيمه عمر، بازنشستگي و،امروزي شدن آينده در خريد تأمين امنيت

و خواهد هست  از جملة همة آن چه ، هر خدا و ماوراءفارغ از» امروز«و » آينده در هم اكنون«هاي عريض و طويل  موزه

  .بود
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من با دلايلي كاملا : گويد پوپر مي. نهفته است» تعميم به آينده«سقوط غرب پيش از هر چيز در مبحث پيش بيني و 

ا ابطال آموزة تاريخيگري ب«كه » منطقي نشان داده ام كه پيش بيني سير تاريخ در آينده براي ما امكان پذير نيست

  .»شود نظرية انقلاب نيز به كلي غير قابل دفاع مي

تواند براي غرب داشته  بايست روشن گردد كه پيش بيني چه فرايندهاي ناگواري مي بنا بر اين پيش از هر چيز مي

ر آلتر ناتيو و در تلاش باشد، كه مدرنيستها را بر آشفته و آنها را ناگزير ساخته است تا در يك عمل انفعالي در فك

باشد،  و ظهور مي» سقوط«مهياي مقدمات مقابله و تهاجم باشند؟ يعني گذشته از اين كه پيش بيني آبستن قاعده 

هاي اساسي غرب و اركان بنيادي تفكرات مدرنيستها را نيز  پايه) انقلاب و ظهور گرائي(تواند در موارد ديگر نيز  مي

  .متزلزل نمايد

در انديشة . دو بعد كلي از ناحية انديشمندان بزرگ و در كتب كهن و مقدس پيش بيني شده استسقوط غرب در 

هاي تاريخي و ظهور و سقوط تمدنها به  هندو، در مكتب بوادائي، در آئين زرتشت و در مكاشفات يوحناي مسيحي، دوره



به آن چه در باب شانزدهم مكاشفات يوحناي بنا » قرقيسيا«يا » آرماگدون«واقعه . هاي هزار ساله تقسيم شده اند دوره

  .مستقيما با سقوط غرب در ارتباط است) 39 و 38فصل (مسيحي در عهد جديد آمده است، و بنا بر پيشگوئي حرقيال 

و سپس در آراء علمي ) نهيليسم(» نيست گرائي اورپائي«تحت عنوان » نيچه«در آراء فلسفي متفكران غرب از جمله 

بررسي سقوط غرب به ) با بررسي فرهنگ و تمدن جهان غرب(» انحطاط غرب«با عنوان » د اشپنگلراسوال«و تاريخي 

رجي «. پيشگوي فرانسوي نيز در ارتباط با سقوط غرب نام برد» نوستر آداموس«توان از  هر چند مي. رسد انجام مي

اي عظيم، چيز  ن است كه از چنين واقعهسعي بليغ او اي. نيز به طور سطحي به فروپاشي تمدن غرب پرداخته است» رينگر

. ئي«. پيش پا افتاده معرفي نمايدو را لوث » سقوط غرب«كوشد تا موضوع  در واقع او مي. حكي ارائه دهدضسطحي و م

اش چيزي جز فساد و  من براي جامعة غرب در شكل و شمايل كنوني«گويد  كند و مي نيز احساس نگراني مي» كار. ايچ

  .»، كه شايد، ولي نه به ضرورت، منجر به سقوطي هولناك گرددبينم تباهي نمي

. ممكن است به وقوع پديدة پيش بيني شده ياري برساند«و بيراه نيست كه گفته شود صرف اين پيش بيني ها 

دانشمند علوم سياسي كه با استناد مشاهدات تاريخي، متقاعد گرديده است كه عمر خود كامگي كوتاه است، چه بسا به 

هاي انحطاط و فرو پاشي فراهم است، كه چنين پيش  هر چند كه براستي زمينه. »1قوط فرمانرواي خودكام كمك كندس

است كه » نيست گرائي«و » نهيليسم«اما در ابعاد علمي و فلسفي، بيش از همه موضوع . هايي به انجام رسيده است بيني

  . و زنگ خطر آن را به صدا در آورده اندبه طور اكثري انديشمندان غربي را به خود مشغول داشته

بنا بر نظر مدرنيستها و اتهامامتي كه بر تاريخ پردازان . ينده و پيش بيني سخن گفته ايمآپيش از اين از تعميم به 

اي تابناك و جامعه  »آينده«در گرو حصول به » هم اكنون«سازند، پيش بيني و تعميم به آينده به نوعي با تحقير  وارد مي

همچنين فرض غايتي مطلق و متعالي در منتهي اليه شناخت همراه با حياتي سعادتمند، با ناديده . رماني همراه استآ

جهانبيني نيز از طريق نظام . يابد امكان مي) به صرف وصول به آن حقيقت ذهني(گرفتن واقعيت و ضرورت عيني 

نيز در درون » بسته بودن«دگماتيزم و . گيرد  شكل ميسيستماتيك فلسفي و با سير منطقي در راستاي حصول ايدة مطلق

و نظامي » توتاليتر«بنا بر اين كاركرد و كاربرد چنين تفكري با انضباط سخت منجر به . همين انتظام فكري ملحوظ است

م به تعمي«و » پيش بيني«از اين جهت مدرنيستها در يك واكنش طبيعي به نفي . گردد و استبداد مي) ميليتاريسم(گري 

آيند و براي پيشگيري آن با ارائه يك متد علمي كه طبق اصول علم تجربي  از موضع انفعالي در مقام دفاع بر مي» آينده

آيند، چرا كه تمام قضاياي  امكان پيش بيني آيندة تاريخ نا ممكن است، بر مي) از طريق اثبات پذيري يا ابطال گرائي(

  .باشد مي) ر اين غير علمي و ابطال ناپذيربنا ب(تاريخ پردازان غير اثبات پذير 

كه همان گونه . رونق تاريخ به تعميم است. آيد كه تعميم با تاريخ جور در نمي«اين حرف مدرنيستها محمل است 

آن چه مورخ را از گرد آورندة امور «گويد،  با ظرافت مي) كيمبريج(آقاي التن در يكي از مجلدات تازة تاريخ عصر جديد 

توانست اضافه كند كه همين امر وجه تمايز دانشمند علوم طبيعي از فرد  و مي» دارد، تعميم است ريخي متمايز ميواقع تا
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كنيم از تاريخ چيز  نقطة حقيقي در مورد تعميم اين است كه از راه آن سعي مي... هاست طبيعت گرا يا جمع كنندة نمونه

از تعميم، آگاهانه يا نه آگاهانه، : رشته رويداد ديگر شمول بدهيمياد بگيريم، و دستاورد يك رشته رويداد را به يك 

ورزند كه تاريخ اختصاصا با خاص سرو كار دارد، منطقا  كساني كه منكر تعميمند و اصرار مي. قصدي جز اين نداريم

د كلي تاريخ به اين هر چند كه پيش از تعميم يك عده از قواع» 1كنند افرادي هستند كه آموزندگي تاريخ را نيز انكار مي

  .هاي خاص انحطاط در جامعه و تمدن غرب سخن گفتيم عصر، در فصل پيش، از عوامل و زمينه

اي  با ارائه چهرهآنها  .بر شمرديم را واكنش مدرنيستهادر حوزه نظر قبلاً يكي از علل تسريع سقوط تاريخ پردازان 

) دانند  تاريخ پردازان خصوصاً نيچه و ماركس و هگل ميكه محصول تفكرات(مخوف و هيولائي از فاشيسم و كمونيسم 

  .در عرصة عمل نيز به نفي تاريخ پردازان كوشيدند

كند و تنها وسيلة وحدت و  سازد و پيش بيني مي معنون مي» هاي پليسي سازوره« آن چه را هگل با عنوان :براي نمونه

گذارد و در اين دو  يتاليا و آلمان قدم به عرصة وجود ميداند، يك قرن پس از مرگ وي در ا اش مي واقعيت جامعة مدني

كار دولت بر «: گويد هگل مي. دهند مملكت موسوليني و هيتلر به جملة زير كه از هگل است معنائي متعين و غم انگيز مي

گونه توسط قدرت اين پايه استوار است كه جامعه مدني و هم اراده و فعاليت فرد را به حيات ذاتي عام باز گرداند و بدين

آري بدين سان . »هاي تبعي و فرعي را در هم نوردد تا آنها را در وحدت سرياني و ذاتي دولت حفظ كند آزاد خود، خطه

هگل . است) aufhben(كتيك عرفاني با عمل تصعيد و تعليه كه ضمنا حفظ و نگهداري لاي ديا است كه سنتزهاي خلسه

. هايي كه انديشة هگل يكي از منابع عمدة آنهاست دكترين. نشاند فاشيستي ميهاي  را در همسايگي بي واسطة دكترين

  ».2اين نكته غالبا مورد تصديق واقع شده است و خصوصاً صاحب نظران فاشيست ايتاليا بدين اعتراف صحه گذاشته اند

نمائي فجايع جنگ جهاني در اينجا هيتلر به عنوان هيولاي جهان ـ تاريخي، حربة تبليغاتي مناسبي است تا با بزرگ 

نشان داده و ديگر » اريستوكراسي«را در مقابل » ليبراليسم«و » دموكراسي«دوم، ضمن طرد تاريخ پردازان ملاطفت 

اينها به جاي اينكه ضرورت تعيين كنندگي تفكر اجتماعي را محكوم . حكومتهاي نخبه گرا را محكوم و منفور اعلام نمايند

  .پردازند بوجود آورد، به نكوهش تبهكاري فردي ميكنند كه امثال هيتلر را 

گذارده شود، به طوري كه پيش » گيومه«ديگر لازم نيست داخل «انحطاط غرب چنان عبارت زبانزدي گرديده كه 

از سوي » سقوط جهان سرمايه داري«از طرف نيچه و » نيست گرائي اروپائي«از ناحية اشپنگلر و » سقوط غرب«بيني 

فيلسوفان و انديشمندان تاريخ پرداز، مدرنيستها را بر آن داشت تمام نيروي خويش را گرد آورند، تا نه ماركس و ديگر 

را نا ممكن و منتفي اعلام نمايند، بلكه در عرصة عمل نيز دست به » پيش بيني«تنها از لحاظ نظري و فلسفي، موضوع 

بنا بر اين آنها در موازات . يز سالبه به انتقاء موضوع باشديازند تا امكان وقوع چنين پيش بيني ن تدابير و تمهيداتي مي
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سازند، تا هرگز  نفي آراء فلسفي تاريخ پردازان، شرايط امكان عملي وقوع پيش بيني ها را دستخوش تغيير و تحول مي

  .چنين حادثه و اتفاقي به وقوع نپيوندد

اين . تواند پيش بيني كند خلاف علم، آينده را نمي تاريخ بر نتوان آموخت چو مي گويند از تاريخ درس نمي«اينها 

تواند به  خواهد ياد آور شود كه استقراء منطقا تنها مي امروزه علم بيشتر مي... مساله با مشتي سوء تفاهم در آميخته است

 اعتبار آنها را احتمال يا باور داشت معقول راه بگشايد، و شايق است احكام خود را قواعد يا راهنمودهاي كلي انگارد، كه

كليد . »علم، در نتيجه پيش بيني، پيش بيني در نتيجة عمل«به گفتة كنت . توان آزمود ص و معيني ميخفقط در عمل مش

مورخ، همان طور كه ملاحظه . ي پيش بيني در تاريخ در اين تمايز ميان عام و خاص، ميان كلي و يكتاست فهم مساله

آورد ـ كه گرچه پيش بينيهاي   كار راهنماييهاي كلي براي عمل آينده فراهم ميشد، ناچار به تعميم است؛ و با اين

  .1مشخص نيست ـ ولي معتبر و سودمند است

تاريخ پردازان با تركيب و بررسي وجوه مشترك رويدادها كه داراي پيامدهاي يكساني هستند، به نتايج و انتزاعيات 

از جملة اين . خواهند به آينده تعميم بخشند اي لايتغير، مي ثابت و قاعدهرسند كه به مثابه قانوني  كلي و جهان شمول مي

پيوندد و بي ترديد  هاي معين، با شرايط مشخصي به وقوع مي  در دورهباشد كه بعضاً مي» ظهور و سقوط«قوانين، قاعده 

مدافعان تمدن كنوني غرب در لذا بانيان و . طلبد تسري اين قاعده و تعميم آن به كل، تمدن غرب را نيز به تقابل مي

ضمن انكار و نفي چنين ( شوند  پرازند و بر آن مي مي» آلتر ناتيو«يك واكنش طبيعي در برابر آن به صف آرائي و ايجاد 

آنها با . روند رويدادها و مسير تحولات اجتماعي و تاريخي را تغيير و در راستاي تدوام خويش به كار گيرند) قاعده اي

ط ضعف و عوامل سقوط كه پيشاپيش از سوي ماركس ـ نيچه و اشپنگر، پيش بيني و اعلام گرديده و اذعان بر نقا

شوند تا   مواردي به تدريج به آن آگاهي يافته اند، دستاويز ابزار و وسايلي ميراي كه خود د همچنين با نگرش واقعگرانه

گيرند، تا جهت تاريخ را نيز  ي خويش را به كار مينه تنها آن نقاط ضعف را بر طرف نمايند، بلكه اساساً تمام نيرو

  .منحرف نمايند، تا شرايط امكان سقوط فراهم نگردد

با اين حال تمامي تدابير و تلاشهاي انفعالي آنها خود در واقع ايجاد شرايط امكان وصول تقدير و تسريع در سقوط 

واقع تمهيد امكاناتي است كه لازمة بروز در موجود، خود چرا كه در انديشة تاريخي گري تمامي فعل و انفعالات . باشد مي

بنا بر اين » صد هزاران طفل سر بريده شد ـ تا كليم االله صاحب ديده شد«. و رشد و ظهور طفل ضرورت تاريخي است

ظ است و همگي در بطن تاريخ محاسبه و ملحو... تمامي اين تدابير و دست و پا زدنها و صف آرائيها و ايجاد آلتر ناتيو و

باشد و نقش و جايگاه هر يك در بلوغ اين طفل تقدير و  هيچ چيز در اين بستر تاريخ و ضرورت علي، بيهوده و عبث نمي

  .منظور بوده است) سقوط تمدن غرب(ضرورت تاريخي 
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كه (ه ضرورت تاريخي و بدون نگرش تاريخي ب» اي زود گذر نظري كوتاه بر لحظه«اما در يك بررسي مقطعي و با 

: ، واكنش مدرنيستها در قبال مساله سقوط تمدن غرب در دو بعد قابل ملاحظه است)گذرد هرگز قدمي پيش و پس نمي

چنĤن چه قبلاً نيز از آن سخن به ميان آمد، مدرنيستها با منكوب ساختن آراء و نظريات فلسفي تاريخ پردازان در حوزة 

هاي عملي موجود در جهان را نيز  شرايط عيني و زمينه) مي و اثبات پذيري و ابطال گرائيبا متد عل(بحث و نظر و تئوري 

شوند  سازند، تا در راستاي دوام و بقاء خويش به كار گيرند و با سماجتي فيلسوفانه بر آن مي دستخوش تغيير و تحول مي

و يا . وضوع مجادله، سالبه به انتفا موضوع شودسقوط را بردارند، تا حل مساله به واسطة عدم وجود م» موضوع«تا اساساً 

آسايد، با نفي خورشيد حقيقت و  شوند تا براي رها شدن از سايه مرگي كه آنها را دمي نمي به عبارت ديگر آنها بر آن مي

تاريخ را در اين راستا آنها . آيند بر مي» پايان«پيوندد، در صدد نفي مرگ و  تاريخي كه در آن مرگ و ميرها به وقوع مي

به عنوان » هم اكنون«بلكه . نمايند، تا تاريخي نباشد كه در آن تاريخ، نه ظهوري و نه سقوطي به انجام رسد طرد مي

در . ادامه دهد» هم اكنون وار«به حيات و بقاء خود همچنان ) اگر بتوان عنوان تاريخ بر آن نهاد(ترين تاريخ ممكن  تنها

چرا كه در اينجا نيز مدرنيستها بر آن هستند تا تاريخ را . توان پيش رو نهاد را مي» پايان تاريخ«همين جا باز موضوع 

  .پايان يافته و حتي منتفي اعلام دارند

و ) روش استقرائي و تجربي(شود؟ مدرنيستها با ارائه متد علمي  و موضوع تاريخي طرد مي» موضوع تاريخ«اما چگونه 

اي زود گذر نه تنها منكر توالي رويدادها و بعضا با   و با نظري كوتاه به لحظهشناخت» موضوع«با تقطيع و كوچك نمودن 

وع شناخت و تحليل جزئي آن، نا گزير ضباشند، بلكه با پاره پاره كردن مو پيامدهاي مشترك در نظامي سيستماتيك مي

 فيلسوفانه همچنان در خرد كردن اينها با سماجتي. خواهند بود» ضرورت تاريخي«از انكار سير مستمر و كلي رويدادها و 

تا از شدت جراحي و گذرد نميتا حدي كه چندان . روند و ريز نمودن موضوع و متعلق شناخت پيش مي

لذا به اين طريق نه تنها موضوع شناخت كلي . موضوع شناخت و متعلق معرفت نا پيدا و نامرئي گردد» فونكوسيوناليسم«

  .شود يخي و حتي خود تاريخ نيز طرد ميبلكه هر موضوع تار» سقوط«و قاعدة 

نفي ما بعد الطبيعه و حذف متافيزيك موضوع شناخت پوزيتويستها را محدود به جهان محسوس و آن چه بساويدني 

شود و  بنا بر اين در قدم اول ما بعد الطبيعه و احساسات عظيم انساني از موضوع شناخت آنها خارج مي. نمايد است مي

، و در زير چاقوي »دانش« استقراء و فونكوسيوناليسم و تخصص موضوع شناخت را صرفاً در اختيار در گامهاي بعدي،

كند، تا آراء و  تلاقي مي» اتميسم«به اين شكل رفته رفته موضوع شناخت با نظرية . دهد جراحان و ميكروسكوبها قرار مي

نظرية ابطال پذيري نيز مزيد بر . ربارة آن سخن گفتنظريات تاريخ پردازان موضوعيتي نداشته باشد، تا اساساً بتوان د

فت كه گش. نمايد علت گرديده و آن چه را كه پس از اين ماية ثبات و اثبات بوده است را نيز از طريق عكس آن نفي مي

  !در اين حال چه چيزي از موضوع شناخت و متعلق معرفت باقي خواهد ماند؟



استاي نفي متافيزيك و در جهت حذف قاعده تاريخي سقوط اتخاذ جراحي موضوع شناخت كه پيش از اين در ر

نخست خرد و ناچيزي موضوع شناخت : كند گرديده بود، از جهاتي ديگر نيز جهان مدرنيسم و تمدن غرب را تهديد مي

 كه خروج در جامعه جهاني دموكراتيك» ژورناليستي«هاي پيش پا افتاده و  و پراكنش آن در زمرة مقولات، قضايا و گزاره

اي و دموكراتيزه نمودن علم و  هاي رسانه يعني رشد شبكه. از حوزة مباحث عالي و مجد و عظمت فلسفي را به همراه دارد

معرفت در وسعت جهاني و پخش و پلا نمودن آن در سطح نازلة اكثري، همان خروج علم و معرفت از حوزة خواص و 

فرض » مسلم«ين مفروضات ليبرالي مدرنيسم چنان فراگير و آنچنان به واسطة هم: دوم. شيوع آن در بين عوام است

تمامي اينها پيامدي است كه در بطن جراحي . تبديل شده و در نهايت نامرئي خواهد شد» جزمياتي مرده«شود كه به  مي

وعي تمهيد و همة اينها نيز ن. فراهم آمده است» هستي يكپارچه«موضوع شناخت و متعلق معرفت و اساساً در جراحي 

  .امكاناتي است كه غربيها ناخواسته، جهت تسريع در سقوط خود فراهم نموده اند

كوشند كه طبق اصول علم تجربي امكان پيش بيني آينده تاريخ  مدرنيستها با روش علمي در جهت اين باور مي

آيند، تا   نفي موضوعيت تاريخ بر ميناممكن است و حتي پا فراتر نهاده و با تدابير و تمهيد شرايط و امكاناتي، عملاً در

ليكن چنĤن چه اشاره شد تمامي اين تدابير و تمهيد امكانات جهت به تعويق . مساله سقوط سالبه به انتفاء موضوع شود

  .انداختن سقوط، خود به نوعي فراهم نمودن شرايطي است كه تحت آن شرايط تقدير و ضرورت تاريخي به انجام رسد
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سال دو (به پيش بيني نيست گرائي اروپائي در دو سدة آينده » اراده معطوف به قدرت«نيچه در پيشگفتار كتاب 

گويد كه لحنش بيشتر به  نيچه در اينجا چنان از آينده و فاجعه و جنبش عظيم سخن مي. پردازد و بعد از آن مي) هزار

آورم تاريخ دو سده آينده است و آن  آن چه در اينجا مي«: گرايد مي» سنوستر آدامو«اوراد پيشگويان بزرگ همچون 

: اين داستان از هم اكنون توان گفت. برآمدن نيست گرايي را: كنمميچه را خواهد آمد و جز آن هم نتواند بود، توصيف 

رنوشت، همه جا از خود گويد و اين س اين آينده، هم اكنون با صد زبان سخن مي. اينجا بنفسه در كار استچه ضرورت 

فرهنگ اروپائي ما سربه سر از زماني دراز، با رنج و . براي اين نواي آينده، هم اكنون گوشها همه تيز است. دهد خبر مي

بي آرامش و با زور و : اي در جنبش است شود، گوئي بي پروا به سوي فاجعه بيشتر ميبه دهه تمدد كلية قوا كه از دهه 

  .»كه بخواهد به پايان رسد، كه ديگر به خود نيايد و از آن ترسد كه به خود آيدچنان طوفاني : شتاب

شود، در  رود و به انحطاط و پايان خود نزديك مي اي عظيم پيش مي فرهنگ اروپائي كه بي پروا به سوي فاجعه

انحطاط «آموزد در قالب  اي كه اسوالد اشپنگلر از نيچه مي و در آموزه» نيست گرائي اروپائي«عبارت نيچه تحت عنوان 

اما چيزي كه نيچه را در ارزيابي و شناسائي فرهنگ اروپائي بسيار قوي و فوق العاده دور انديش . رسد به ظهور مي» غرب

تواند نقاط ضعف و قوت اين فرهنگ، و همين طور روند  او به راحتي مي. نمايد نشو و نمو او در ميان اين فرهنگ است مي

اما در عين حال نيچه . به نيست گرائي را به خوبي بر ملا سازد تا فردي كه خارج از آن زيسته استانحطاط و سير آن 

تواند خود را از حوزة روزمرگي و از ضرورت زيست محيطي و حتي از آن چه  اي بسيط و آزاد است و مي داراي انديشه



ارزيابي همين فرهنگ و ديگر از فرازي بلندتر به كند، فراتر كشد و باري ياد مي» نيست گرايي«عنوان كه او از آن با 

كند و براي  او آلماني فكر مي«. با اين حال نيچه يك آلماني است. محيط كه خود محصول چنين محيطي است، بپردازد

باشم، يعني فرد منحطي هستم ولي من اين  فرزند اين عصر مي«گويد من  او مي. »پيچد اروپاي خوب و واحد نسخه مي

  .كنم كنم و از خودم در برابر اين فساد دفاع مي ا درك مينكته ر

نمايد و  كند، به بداهت باز مي زندگي مي) عصر انحطاط(لذا نيچه پيش از هر چيز جايگاه خود را در عصري كه در آن 

درنگ گيرد، برعكس، تا كنون هيچ نكرده جز اينكه به خود آيد و  آن كس كه اينجا رشتة سخن به دست مي«: گويد مي

همچون حكيم و گوشه گيري به سرشت كه صلاح خويش را در كناره گيري و در بيرون بودن و در شكيبائي و در : كند

تأخير و در پس افتادگي ديده است، همچون جاني بي پروا و وسوسه گر كه تاكنون خود را در هر راه پيچ در پيچ آينده 

نگرد، چون بخواهد از چيزي بگويد  رغي و مرغوا جاني كه وا پس ميبه عنوان جان پيشگو م: لااقل يكبار گم كرده است

 نيست گرائي را در درون خويش هكه در پيش است، به عنوان نخستين نيست گراي كامل عيار اروپا كه خود نيز را

هاي  گرچه قدرت پيش بيني آينده. »ديرگاهي است به پايان سپرده و پشت سر و زير پا و بيرون از خود گذاشته است

پاداش » از نيست گرايي و از درون نيست گرايي تواند بيايدجنبش عظيمي كه تنها «پيش بيني ناشده، نيست گرائي و 

آن هم پيش از زمان «هاي تلخ بر ملا ساختن چنين حقايقي  تعفن پوچي و انحطاطي است، اما زبانهلوليدن در درون چنين 

اند و به عنوان   كه آگاهي با تلخي زهراگين در بيان نيچه عجين گشته تاواني است كه بايد پرداخت و اين است»خودش

خشمي كه سالهاست خود را در پس سكوت معني داري در . يك حقيقت آزار دهنده اروپائيان را خشمگين نموده است

  .برابر پيش بيني نيچه از نيست گرائي اروپائي، مخفي نموده است

داند تا آن جنبش عظيم تاريخي  به لحاظ منطقي و ضرورت تاريخي لازم مينيچه حضور نيست گرائي را در اين عصر 

و زمين روزي . ابر مرد ظهور خواهد كرد«. ظهور جنبشي كه جايگزين نيست گرائي خواهد شد. در آينده پديدار شود

رائي و جنبشي كه پس از نيست گ: همان نيست گرائي بوده و هست«ظهوري كه شرط وجودي آن » جاي او خواهد بود

  .»از درون نيست گرائي تواند بيايد

گيرد، را تحت عنوان فونكوسيوناليسم  اي كه با آن روش و منطق نيست گرائي شكل مي نيچه پيش از هر چيز، قاعده

) مرگ خدا(نامد كه در گام بعدي و در دو سدة آينده، نيست گرائي پيامد منطقي و ضروري نفي متافيزيك  مي) جراحي(

  .شود طن فونكوسيوناليسم فلسفي و جراحي ناتورآليسم، فراهم مياست كه در ب

تا دورة جديد ) تاريخ پردازان(جراحي و فونكوسيوناليسم معرفتي چيزي است كه در بطن فلسفة آكادميك و كلاسيك 

، »ذهني«و » عيني«جراحي حقيقت يكپارچه و حيات و هستي با سرشتي يگانه، به . استمرار يافته است) مدرنيسم(

و چنين روندي . براي اولين بار از طرف سقراط احياء و پايه گذاري گرديد) اين جهان و آن جهان(متافيزيك و فيزيك 

. ت، با افلاطون تنظيم و در يك سيستم فلسفي در آمدفاي كه با وا نهادن نيمي از حقيقت به نفع نيمي ديگر امكان مي

هراكليتوس هستي ) عصر هلني(در حالي كه تا قبل از سقراط . ين نمودخلل ناپذير آن را طرح و تدو» منطق«ارسطو نيز 



كرد و كليت وجود را همچون تودة  تفسير مي) شدن(را به عنوان يك حقيقت واحد، اما در يك حركت مستمر و ابدي 

دة نيچه با تجزيه لذا به عقي. گذارند شوند و برهم تأثير مي نمايند، درهم مي ديد كه باهم ستيز مي درهمي از نيروها مي

پس از رنسانس و در عصر . رسد هلني از طرف سقراط است كه رفته رفته تاريخ نيست گرائي به منصة ظهور مي

اگر تا . شود نيز در بطن جراحي معرفت آكادميك افلاطوني و كلاسيك يوناني فراهم مي» مدرن«مدرنيسم نيست گرائي 

حكم و خلل ناپذير براي تفسير جهان محسوس، ناگزير از خلق و ابداع پيش از اين افلاطون براي داشتن پايگاهي مست

و اين جهان معقول و اولي برتر و كاملتر از جهان محسوس و . بود» متافيزيك«عالم مثل و اختراع جهاني مضاعف بنام 

هان و آن چه به سود اين ج) و آن جهان و خدا(گشت، اكنون در عصر مدرنيسم متافيزيك  عالم پست متغير محسوب مي

چرا كه پيش از هر چيز با اين تصميم اغنا شده بودند، تا متافيزيك را نفي . شود بساويدني است، از اساس رد و انكار مي

هاي متافيزيكي نه تنها بي  گزاره) اصول علم تجربي(كه بر اساس متد علمي : كنند و آنگاه راه آن را نيز ابداع نمودند

  .باشد باشد همين جهان محسوس مي باشند و آن چه حقيقي و واقعي مي هوده نيز ميمعني است، بلكه موهوم و بي

اين موضوع از اساس قابل كتمان نيست كه چرا فيلسوفان كلاسيك حقيقت يكپارچه حيات و هستي را همچون يك 

يم ديگر آن را و ن» فيزيك«هندوانه بر روي ميز داوري از وسط به دو نيم تقسيم و جدا نمودند و نيمي از آن را 

  غالب بود؟) فيزيك(نام نهادند، تا امروز شاهد نفي نيمي از حقيقت آن باشيم، كه پيش از اين بر نيمة ديگر » متافيزيك«

در عصر جديد نيمي از حقيقت هستي طرد گرديد و پس از نفي متافيزيك، اين جهان صرفاً محسوس و ماترياليستي، 

و جراحي به اجزاء كثير و موضوعات كوچك، تا حد مسائل » تخصص« چاقوي متعلق شناخت انسان قرار گرفت و زير

گرايد و از شدت كوچكي و پراكنش به  به طوري كه از نا چيزي به سطحي و پستي مي. ناچيز و پيش پا افتاده تجزيه شد

  .نامرئي و نيستي

سه نوع انسان نيست گرا منجر جراحي تماميت فلسفة هراكليتوس در بررسي روانشناختي، از لحاظ وضع رواني به 

توان در اين نظريه به سه  با اين حال مي. باشد مي) شدن(هراكليتوس معتقد است كه هستي حركت مستمر ابدي . شود مي

و تحول است و علت اين تحولات، جنگ ميان اضداد و » تغيير«كه صيرورت و حركت نشانة : مقولة كلي دست يافت

سازند و جهان نيز جز يك حركت مستمر  تودة درهمي از نيروها كليت وجود هستي را ميدوئاليسمهاست و اينها همچون 

تابد، بلكه  هاي درهمي از نيروها، هيچ يك به تنهائي فلسفة هراكليتوس را باز نمي اين توده. باشد ابدي، چيز ديگري نمي

. بخشد وس را تشكيل و سامان ميهمة موارد فوق بدون جراحي و به صورت سرشتي يكپارچه، بنيان فلسفي هراكليت

 جراحي و آن را از ،وي ذهنقشود كه بخواهد حقيقت يگانه هستي را به چا هنگامي انسان به نيست گرائي هدايت مي

  .معناي واحد خود ساقط نمايد

جا در اين. شود از لحاظ وضع رواني در برخورد باآراء هراكليتوس روشن مي» نيست گرائي«با اين مقدمه شكل گيري 

باشد و دست دادن اين حالت از لحاظ وضع رواني به نگرش تك بعدي و جراحي  سه نوع نيست گرائي قابل تشخيص مي

نمايد و در  يكپارچه را به اجزاء كثير تجزيه مي» هستي«انسان با ذهن جراحي و جراحي ذهني، . گردد ذهن انسان باز مي



باشد؛  اي شناخت دقيق، انسان ناگزير از جراحي متعلق شناخت ميپردازد هر چند بر موضوعات متعدد، به بررسي آن مي

وا نهادن ابعاد و تبعات ديگر متعلق . باشد اش چشم پوشي از ديگر وجوه متعلق شناخت نمي ليكن شناخت دقيق لازمه

قص رهنمون نمايد و او را به جزميت و نتيجه گيري نا شناخت، ناگزير انسان را در مجرائي تنگ و باريك كاناليزه مي

  .گذارد و به جاي دستيابي به معرفتي حقيقي، در بيابانزار نهيليسم، گامي هم به جلو مي. سازد مي

گذارد، تا با  چيزي را به عنوان ثبات و كليت باقي نمي» تماميت«تغيير و تحول، و صيرورت و حركت بدون لحاظ 

چيزي كه بعدها افلاطون آن را در . (را در افكند) لاقياخ(و ارزشي ) معرفتي(توجه به آن و بر اساس آن، بنيان فكري 

رسد، كه  در چنين شرايطي نخستين نيست گرا از بطن چنين تصوري به منصة ظهور مي). دهد قالب عالم مثل ارائه مي

از سوي ديگر توجه صرف به تماميت و . يابد كند و غايتي و و مقصدي در عالم كون نمي معنا را در بطن حيات گم مي

» اقامه كنندگان حق«كليت در يك نظام سيستماتيك باعث به تحليل رفتن قواي فكري فاعل شناسا و قهرمانان به عنوان 

  .در ضرورت و جباريت تاريخ خواهد بود، اين نيز صورت دوم از نيست گرائي تواند بود

وا نهادن يك توده از . آورد  ميرا پديد) ماترياليستي يا ايدآليستي(سومين نيست گرا، انسان تك محور و يك بعدي 

به عبارت ديگر نفي يا . باشد در قبال طرف ديگر مي» دوئاليسم«نيروها به نفع تودة ديگر و يا كنار نهادن يكي از طرفين 

عين و ذهن، فرد و جامعه، قهرمان و تاريخ، محسوس و معقول، فيزيك و متافيزيك، «طرد يكي از طرفين دوئاليسمهاي 

  .»...ن جهان و آن جهانخير و شر، اي

آمده ) 65در كتاب ارادة معطوف به قدرت ص (نيست گرائي، از لحاظ وضع رواني در بيان نيچه به شكل زيبائي 

سر به سر جست وجو كرده باشيم كه در آن » معنائي«نخستين هنگامي كه «: سپاريم اكنون به كلام نيچه گوش مي. است

بدين گونه برخلاف انتظار خود، انسان غايتي و مقصدي ... ت را از دست بدهد وچنان، كه جوينده سرانجام جسار: نيست

چه از لحاظ مقصد معين باشد، يا اينكه اگر : يابد و اين نيز موجبي ديگر براي وجود نيست گرائي است در عالم هستي نمي

 به جريان كلي تحول و تكامل تعميم دهيم، چه از لحاظ بصيرت به نارسائي همة فروض موجودة غايت باشد كه به نحوي

  ).انسان ديگر همكار عالم هستي نيست تا چه رسد كه مركز آن باشد. (مربوط است

دوم اينكه، نيست گرائي، از لحاظ وضع رواني، زماني پديد آيد كه انسان در همة حادثات و در اساس همة حادثات 

چنان، كه روح كه تشنة پرسش و حيرت است : ده باشدو سازمان و سازمان دادني و تشكلي فرض كر» كليتي و تماميتي«

  . ...بتواند در تصور كلي خود به نوعي از سلطة كامله و مديريت مطلقه دلخوش باشد

آيد و اينكه در بن حادثات هيچ نوع وحدت بزرگي  نتيجة اين دو نظر اين بود كه با كون و شدن چيزي به دست نمي

ماند كه  بدين ترتيب، فقط يك راه باقي مي: ي در عنصري با برترين ارزش، غوطه زدفرمانروا نيست كه بتوان در آن، گوئ

كلية عالم كون را به سان اشتباهي، مطرود دارند و جهاني ديگر سازند كه در آن سوي جهان شدن و در وراي عالم كون 

ه اين جهان بنا بر احتياجات رواني ليكن همين كه انسان پي برد كه چگون. حقيقتي، بينگارند«جاي گزيند و آن را همچون 

بدين گونه ساخته آمده است و اينكه چگونه به چنين كاري به هيچ روي محق نيست، آخرين صورت نيست گرائي جلوه 



. كند كند كه خود ناباوري نسبت به جهان ما بعد الطبيعه در بردارد ـ كه عقيده به جهاني واقع را براي خود منع مي مي

گردد و هر  شود به عنوان يگانه واقعيت معترف مي انسان فقط به آن چه از لحاظ جريان و شدن ميدر چنين موقعي 

سازد ـ ليكن جهان را نيز كه  گونه راه دزدكي و غير مجاز را به سوي عالم عقبي و به سوي خدايان دروغي مسدود مي

 احساس بي ارزشي به دست آمد، همين كه اساساً چه روي داده است؟... تواند خواهد انكار كند تحمل نمي خود نمي

با هيچ يك نبايد خاصيت كلي عالم » حقيقت«و نه با مفهوم » وحدت«نه با مفهوم » غايت«دريافتند كه نه با مفهوم 

  . ...هستي توجيه كرده آيد

هان به در  نهاده ايم، دوباره از جشرا كه به وسيلة آن به جهان ارز» وجود«و » وحدت«و » غايت«مقولات : كوتاه

  .شود بدين گونه جهان بي ارزش مي. اندازيم آوريم و بيرون مي

انگار دانستيم كه چرا جهان با اين سه مقوله نبايد توجيه شود و دانستيم كه بنا بر اين نظر، كم كم جهان براي ما بي 

ينيم آيا ممكن نيست عقيدة بب. پس بايد پرسيد كه عقيدة ما نسبت به اين سه مقوله از كجا آمده است: گردد ارزش مي

  !...خود را نسبت به آنها فسخ كنيم

ارزش جهان را با مقولاتي قياس كرده ايم كه به جهاني كاملا .  عقيده به مقولات عقلي، نيست گرائي است:نتيجه

  .تخيلي راجع است

م، سر انجام چون آشكار گشت همة ارزشهائي كه با آنها تا كنون خواسته ايم جهان را ابتدا ارجمند سازي: نتيجة نهائي

  ... .كه غير قابل اجرا و غير قابل انطباقند، بي ارزش ساخته ايم

خواهد  كه مي: اين هنوز اثر ساده لوحي اغراق آميز انسان است. و فقط به غلط آنها را به ذات اشياء اندر افكنده ايم

  .»خويشتن را معني و مقياس اشياء بداند

انجامد و يا اينكه  در قبال آن جهان مي» اين جهان«ر حيات و هستي يكپارچه، يا به نيستي فونكوسيوناليسم و جراحي د

و انسان نيز هم به عنوان فاعل شناسا و هم به عنوان يك واقعيت . در قبال اين جهان همراه است» آن جهان«با نيستي 

، هر چند كه ظاهرا در نيمي از حقيقت و جهاني در اين گونه يا آن گونه از جهان، هرگز راه بر سعادت نخواهد سپرد

  .واقعيت رحل اقامت افكنده باشد

، گاهي همچون علت نيست گرائي و گاهي نيز به ) و بعد از آن2000سال (پيش بيني نيست گرائي در دو سدة آينده 

ه و جراحي اولية علت نيست گرائي در عصر مدرن تجزي. عنوان پيامد ناگوار نيست گرائي، از طرف نيچه ارائه شده است

متافيزيك در اين عصر گرديد، كه پيش از اين در عصر تاريخ پردازان ) نيستي(سقراطي است كه در نهايت منجر به نفي 

اما خود همين پيامد، رويدادها، حوادث و نتايج ناگوار و . گرديد اين جهان فيزيك بود كه بي حرمت و بي اعتبار اعلام مي

  :پردازيم ، به شرح آن مي)توان آن را در بطن نفي متافيزيك بر ملا ساخت كه مي(د فاجعه آميزي را در پي آور
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» طلوع ابر انسان«هر چند كه در كتاب . پردازيم مي» مرگ خدا«و ) نهيليسم(اكنون به تاريخ بي ارزش شدن ارزشها 

  .روح سخن گفته ايماز واقعه هولناك مرگ خدا و مراد نيچه از اين كلام تكان دهنده، به طور مش

خدايان «شود كه زرتشت از سوئي شادمان و پايكوبان است كه  نيچه، مشاهده مي» چنين گفت زرتشت«در كتاب 

و از . نشيند مي» خداي واقعي و الوهي«در سوگ مرگ » ديوانه«، »دانش طربناك«و از سوي ديگر در كتاب » مرده اند

نيست گرائي «و بي ارزش شدن ارزشها و از » نهيليسم« تأليفات خود از بينيم كه در جاي جاي جانب ديگر نيچه را مي

  .آشوبد بر مي) خصوصاً در عصر مدرن(و پايان هدف و غايت متعالي » اروپائي

داند كه مرگ خداي واقعي و الوهي و نفي متافيزيك و حذف ماوراء به مثابة بي ارزش شدن  نيچه به خوبي مي

ستاي محور عمودي صعود و تكامل و تعالي قرار داشتند، اكنون با ناپديد شدن مفهوم ارزشهائي كه در را. ارزشهاست

مذهب و دين به اخلاق سودمندي و فايده . شوند ماوراء و خدا، تا حد مسائل نا چيز و حقير و پست به زير كشيده مي

ي از بي هويتي محصور و محدود يابد، و اين چنين انسان در حيات اضمهلال معنوي و در دايرة هولناك باوري تنزل مي

  .گردد مي

شادي زرتشت به واسطة آن است كه ديگر : رابطة مرگ خدا و نهيليسم در بيان نيچه همراه با افتراء و ابهام است

ها، خدايان فلسفي و متافيزيكي و حتي خداي  يعني الهه. تمامي تنديسهاي خدايان مجعول و ساختگي فرو ريخته است

  !ي صليب جان سپردكه بر رو» مسيحي«

پر كند و » خداي واقعي و الوهي«خلائي را كه قرار بود ) رفت بر خلاف انتظاري كه از رنسانس مي(با مرگ خدايان 

انسان بسي «و ارزشهاي » اومانيسم«ها و خداي افلاطون و فلسفي و حتي مسيحي بنشيند، در قرن نوزده  به جاي الهه

» ديوانه«آشوبد و  شود، نيچه بر مي و به اين شكل زرتشت در اندوه مي. شود ئي ميجايگزين خدا و ارزشهاي بالا» انساني

  .كوبد فانوس بر زمين مي

شود و  آغاز رنسانس و در عصر مدرنيسم، آن دنيا به نفع اين دنيا كنار نهاده مي با » آن دنيا«و » اين دنيا«در تقابل 

در جهاني كه خدا مرده است ديگر «. شود اينكه نا پديد ميرفته رفته جايگاه خدا بيش از پيش كوچك تر شده تا 

است، » خود خدا«نيست بلكه » بي خدا«متافيزيكي نيست، حال آنكه يك متافيزيك مدرن وجود دارد، چون اين قرن 

ن اگر تاكنون كوچك شمردن زندگي و نه گفت. »سازد گذارد و خود را به شكل خدا مي يعني انسان خود را به جاي خدا مي

به اين دنيا به حساب ارزشهاي بالاتر بود، اكنون نفي همان ارزشها و انكار آن دنيا در قبال ارزشهاي اما نيستي است كه 

ليكن او نتوانست . دهد انسان با اتكا به علم و تكنولوژي نويد سعادت و خوشبختي در اين دنيا را مي. پيوندد به وقوع مي

ود عمل نمايد، و به اين شكل انسان از تاريخ و از صورت پيشين خود منقطع شد و در حيات اضمهلال معنوي، به وعدة خ

در . گيرد سپارد و بر محور عمودي والايش و تعالي قرار نمي در ورطة پوچي و بيهودگي، كه راه بر دور دستها نمي

ك و خدا و آخرت، راه را بر شود و با حذف متافيزي چنين انساني از تاريخ گذشته خود منقطع مي. فرو افتاد» امروزش«



خدا و ارزشهاي . شود هم اكنونش، غرق در نخوت و هيچي بي كران مي» بن بست«سازد و در  اش مسدود مي تعالي آينده

اما از ايمان به پيشرفت و . كشد دهد و ايمان را در دلش مي انساني و معنويات و حصول معرفت به ماوراء را از دست مي

. برد شود و راه به جائي نمي نيز سر خورده مي» امروزش«ولوژي و اخلاق فايده باوري و از آرمان سودمندي تاريخ و تكن

اش منقطع گرديده است و با نفي خدا و متافيزيك از آينده و آن دنيا  چنين انساني كه از صورت پيشين و از تاريخ گذشته

  .شود  به يك نهيليست تمام عيار تبديل مينيز سرخورده گرديده است،» هم اكنونش«نيز باز مانده و حتي از 

داند و هم در  هم در حوزة نظر و معرفت مي» نيست گرائي«پيش از اين گفتيم كه نيچه فونكوسيوناليسم را علت 

) دوئاليسم(نمايد مبتني بر تعاطي ديالكتيك ميان طرفين دو گرائي  او تنها راهكاري را كه ارائه مي. عرصة عمل و ارزشها

او معتقد است وا نهادن يكي از طرفين دوئاليسمهاي . ، تا به اين طريق از دايرة هولناك نيست گرائي بر حذر ماندباشد مي

در قبال طرف ديگر، گمراهي روند » ...عين و ذهن، عقل و احساس، غريزه و فطرت، فرد و جامعه، قهرمان و تاريخ و«

بطوري كه مدافعان و پويندگان هر يك از . ي خواهد داشتانديشه و حيات انسان از طريق صحيح و متعادل را در پ

كه با توجه به دو وجه يك حقيقت واحد، از دو روش متفاوت و ) تاريخ پردازان و مدرنيستها(طرفين دوئاليسمهاي فوق 

و » مرگ خدا«. شوند كوشند، به نتايج يكسان، اما نادرستي رهنمون مي مخالف جهت هم در حصول معرفت حقيقي مي

  .كنند فرآيند مشتركي است كه هم تاريخ پردازان و هم مدرنيستها در آن تلاقي مي» نيست گرائي«

ممكن است تعاطي ديالكتيك در بيان نيچه همراه با افتراء و اتهام باشد تعاطي ديالكتيكي مورد نظر نيچه با 

  .سازد، بيگانه است ميكه از هر چيز يك چيز بي مايه، يك سازش و تسامح » ميانگين«بودن يا » حدوسط«

اما همين . شود فونكوسيوناليسم علت نيست گرائي است، كه در عصر مدرن در نفي متافيزيك و مرگ خدا متجلي مي

انكار متافيزيك و طرد ماوراء و خدا، خود علت پيامدهاي ناگوار ديگري است كه از ديدگاه نيچه در چند مورد فشرده 

  :شود ارائه مي

در عصر تاريخ پردازان . »فيزيك و متافيزيك«شود به  با ذهن جراحي، هستي، جراحي ذهني مي :نهيليسم در شناخت

در عصر مدرنيسم نيمي از . آيد جهان فيزيك در قبال جهان متافيزيك تحقير و در زمرة مقولات پست و بيهوده در مي

» حواس«فيزيكي در ميان اوباش رنگين هاي متا موضوع شناخت با نفي گزاره. شود  نيز نفي مي»متافيزيك«حقيقت هستي 

همين عرصة تنگ و محدود نيز به اجزاء كثير و موارد ريز . گردد است محدود و محصور مي» بساويدني«و آن چه 

» پستي«موضوع شناخت پس از جراحي و تجزيه، از شدت نا چيزي به . شود شود و تخصص جايگزين تبهر مي جراحي مي

  .گذارد روي مي) نامرئي(» نيستي«به » خردي«گرايد و از نهايت  مي

. در فراسوي تاريخ وجود ندارد» هدف معين«و » غايت«بر اساس متد علمي و اصول علم تجربي : نهيليسم در تاريخ

تعميم نتايج به آينده و پيش بيني تاريخ، . قهرمانگرائيهاي فردي و نجات بخشيهاي جهاني به پايان خود رسيده است

يابد و اين نيز موجبي ديگر  در چنين شرايطي انسان غايتي و مقصدي در عالم هستي نمي. موضوع استسالبه به انتفاء 

  .براي وجود نيست گرائي است



روي گرداني از ارزشها و از معني و از آرزومندي است كه برترين ارزشها ارزش خود را از «: نهيليسم در ارزشها

  .»ا پاسخي نيستر» چرا«هدفي در كار نيست يا . دهند دست مي

آدم در نظر خويش قدر خود را به وضعي باور نكردني از دست داده «): زمان مدرن(ترين نشانة اين عصر  همگاني

پس دست كم كوشش كرد خود بسان بسته و . از زماني دراز ديگر قهرمان عالم وجود نيست، مركز آن كه هيچ. است

وه دهد و به اثبات رساند ـ چنانكه همة پيروان ما بعد الطبيعه چنين ترين و مهمترين جانب وجود جل منسوب به پر ارزش

آري . كنند و خواهند كه مقام انسان را با اين تصور محكم نگاه دارند كه ارزشهاي اخلاقي ارزشهاي مهم و اصلي است

  .»دارد كسي كه خدا را رها كرد، همان اندازه محكمتر ايمان به اخلاق را نگاه مي

در واقع خلع سلاح ) كه انسان به وضع آن نايل گشته است( دادن ارزشهاي اخلاقي مبتني بر علم دستاويز قرار

اخلاق علمي بر آن است كه خلأ ناشي از عدم حضور خداي واقعي و الوهي را در حيات . باشد ارزشهاي ديني و بالاتر مي

 از عرصة عقل نظري، خدا را در ميان عقل عملي با حذف متافيزيك و ما بعد الطبيعه» كانت«. اضمهلال معنوي، پر نمايد

با نفي تكليف به وضع اخلاق سود گرائي و فايده » اومانيسم«و در عصر مدرن . نمايد و اخلاق مبتني بر تكليف جستجو مي

  .شود پردازد و خود جانشين خدا مي باوري مي
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كند و بر  ك نظريه كلي در خصوص تحولات تاريخي ارائه ميي) سقوط غرب(» فلسفة سياست«اشپنگلر در كتاب 

در اين كتاب وي اعلام كرد كه تمدن غربي و «. كند اساس اين نظريه افول قريب الوقوع تمدن غرب را پيش بيني مي

هاي  شود، قيود و سنتهائي كه جامعه را بر پا داشته در حال تلاشي و رشته ارزشهاي مسلط آن به پايان خود نزديك مي

به گفتة او، غرب نيز همچون هر تمدن . پيوند دهنده زندگي و همراه با آن يگانگي تفكر و فرهنگ در حال گسستن هستند

به زمستان » روشن انديشي«يا » روشنگري«) تاكنون ويرانگر(گذرد، به ناگزير از خزان  ديگري كه از چرخة طبيعي مي

  .»1فرد گرائي و پوچ باوري گذر كرده است

تواند پيش بيني  اين تسري مي. از اصول مسلم در فلسفة تاريخ ارائة نظرية كلي و تعميم آن به كل و آينده استيكي 

اي تحولات تاريخي را رو به صعود و تكامل و بعضي آنرا رو به  در اين راستا عده. ظهور و سقوط تمدنها را نيز در برگيرد

اما اشپنگلر ضمن قائل شدن . دانسته اند) يك حركت دوري و تكرارييا در خط و مسير مستقيم و يا در (افول و سقوط 

  .داند به دوري بودن ظهور و سقوط تمدنها، روند تحولات تاريخي را به طور كلي روي به تكامل و صعود مي

نيچه و اشپنگلر به عنوان دو انديشمند بزرگ آلماني هر دو به مقتضاي زمان و رشتة مطالعة خود، به پيش بيني 

نيچه با بررسي علم و فلسفه و با تحليل همه بعدي دستاوردهاي معنوي بشري، نيست گرائي را . قوط غرب پرداخته اندس

از آنجا كه اشپنگلر شديدا . كند در دو سدة آينده كه در بيابانزار نهيليسم گمي هم به جلو برداشته است، پيش بيني مي

اخذ نيست گرائي نيچه و با بسط و گسترش آن به فرهنگ و تمدن با تحت تأثير آراء و نظريات نيچه قرار دارد، با 
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همانطور . نمايد ارائه مي)  سال پس از مرگ نيچه18(پيش بيني سقوط غرب را » شهر جهاني و انحطاط جهاني«عبارت 

رير در آورده گيرد اشپنگلر تز دكتراي خود را دربارة عقايد هراكليتوس به رشتة تح الهام مي» هراكليتوس«كه نيچه از 

  .است

نيچه يك » بازگشت جاودان«در مبحث تاريخي اشپنگلر با نظرية تمدنها وجوه مشترك نظرية ظهور و سقوط ادواري 

هراكليتوس، ناگزير » شدن«نيچه براي توجيه نفي فونكوسيوناليسم و براي اثبات تماميت هستي و . باشد مساله اتفاقي نمي

نيچه دوئاليسم و جراحي حقيقت واحد و هستي يگانه و دونيم ساختن آن با . شود مي» بازگشت جاودان«دستاويز تعبير 

و پناه بردن به . نامد خط كش ذهن به فيزيك و متافيزيك، را تجزية تجربة هلني و ابداع جهان مضاعف افلاطوني مي

ز آنجا كه نيچه خداي فلسفي و جهان ا. انگارد عالم تغيير ناپذير افلاطوني از بيم تغيير گرائي هراكليتوس، را بيهوده مي

در ) خداي واقعي و الوهي(مضاعف افلاطوني را به مثابة جهاني ديگر، بالاتر و مجزا از اين جهان نفي نموده است و آنرا 

خواهد بر اين  در واقع نيچه مي. داند ملحوظ مي) هاي درهمي است اي از نيروي توده كه مجموعه(واقعيت هستي و حيات 

هاي  مستمر و ابدي هراكليتوس، در حلقه» شدن«او با الهام از صيرورت و .  با تمثيل بازگشت جاودان فائق آيددوگانگي

» مار«باشد و  مظهر آسمان و متافيزيك مي» عقاب«در اين تمثيل . سازد را درگير هم مي» مار«و » عقاب«پيوستة بيشمار 

مار دور گردن عقاب حلقه زده است و عقاب در . چرخند ، ميسمبل زمين و اين جهان است، كه هر دو در فضاي گردان

و اينگونه است . گيرد اوج مي» گرد بادي شكل«اين گردش در دواير پيوستة . چرخد هاي پهناور در هواي چرخان مي دايره

تي و صيرور» شدن«در » نمايش عدالت والا«در يك ) آسمان(و متافيزيك ) زمين(و هم فيزيك » جنگ اضداد«كه هم 

  .گسترد مستمر و ابدي روي به بي نهايتي خداوند مي

خواهد اين موضوع را حل نمايد كه فيزيك و متافيزيك، اين جهان و آن جهان، حقيقت  نيچه با توسل بر اين تعبير مي

رة واحدي بيش نيست و جراحي هستي و تفكيك و تجزية آن به اين و آن و دوئاليسمهاي بي شمار، پاره پاره كردن سازوا

ثانياً سير تحولات تاريخي و ظهور و سقوط . كند لذا اولاً نيچه فونكوسيوناليسم را نفي مي. يگانه حيات و زندگاني است

بر . داند ثالثاً تحولات تاريخي در كليت تاريخ را روي به صعود و تكامل و روي به جاودانگي مي. داند تمدنها را ادواري مي

دارد و معتقد است كه سير  را مردود اعلام مي...  فرد و جامعه و،هرمان، جبر و اختياراين اساس جراحي ميان تاريخ و ق

در يك حركت مدور (تحولات اجتماعي و تاريخي در يك سرشت مركب و در يك تعاطي ديالكتيك بين قهرمان و تاريخ 

  .يابد امتداد مي) رو به صعود و تكامل» گرد بادي«پيوستة 

  :آموزد، تا بر اساس آن بنيان فلسفة تاريخ خود را بنا نهد، عبارتند از  از نيچه مياي كه اشپنگلر چند آموزه

  .يخ در دواير پيوستة گرد بادي استمرار يافته و در صعود و تكامل استرـ حركت كلي تا1

  .درگير هم هستند» مار«و تمدن مانند » عقاب«ـ فرهنگ به مثابة 2

  .ـ غرب روي به نيست گرائي است3



» مرگ خدا«نشانة بي ارزش شدن ارزشها و ) اوج معنويت و پرواز روح(بر عقاب ) موجود خزندة زميني( مار ـ غلبة4

  .و انحطاط غرب است
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او . پردازد اسوالد اشپنگلر با بررسي و تحليل فرهنگ و تمدن موجود در جهان غرب به پيش بيني سقوط غرب مي

احتضار فرهنگ و متعاقب آن مرگ تمدن را » فرهنگ«بر عنصر اساسي و اولي » تمدن«معتقد است تفوق عنصر مادي 

و تعاطي ديالكتيكي . لذا به عقيدة اشپنگلر فرهنگ مقدم بر تمدن است و تمدن مؤخر از آن. نيز در پي خواهد داشت

. همراه باشد) فرعي و مؤخرعنصر (مي به درستي برقرار خواهد بود كه با تفوق عنصر اولي و اصلي فرهنگ بر تمدن اهنگ

بنا بر اين تمامي تمدنهاي بزرگ در تاريخ كه پس از رشد و بالندگي و شكوه و عظمت، روي به انحطاط و فرو پاشي نهاده 

  .اند، با به تحليل رفتن فرهنگ در يوغ تمدن همراه بوده است

و ) معنوي( و تبيين آن در قالب فرهنگ اشپنگلر علاوه بر تفكيك تمامي شئونات اجتماعي و تحولات تاريخي و تحليل

بيني پيش و در محدوديت خاص جغرافيائي، ) هزاره(، ظهور و سقوط تمدنها را نيز در مدت زمان معين )مادي(تمدن 

  .كند مي

نمايد و به جاي آن فرهنگي نو در شرايط خاص جغرافيائي ديگر، كه در  در هر هزار سال يكبار تمدني سقوط مي

تا اينكه همين فرهنگي كه جايگزين تمدن پيشين شده است و . رسد باشد، به ظهور مي ني جديد نيز ميشرف احياي تمد

در اوج شكوه و عظمت قرار دارد رفته رفته در يوغ عنصر مادي روي به تحليل نهاده و پس از سپري شدن يكدورة هزار 

  .كند ساله، سقوط مي

كه تعاطي ديالكتيكي با برهم خوردن موازنة فرهنگ و تمدن و با تفوق نخست اين: شود اين امكان از سه ناحيه وارد مي

. سازد و انحطاط دروني خود را فراهم ميتمدن به تنهايي زمينه اضمهلال: دوم. خورد كفة تمدن بر كفة فرهنگ، برهم مي

  .سازد هم ميبستر مناسبي جهت تعدي و تهاجم رقبائي كه از حيث فرهنگي غني و پر مايه هستند، را فرا: سوم

اين امكان سه گانه در تمدن كنوني غرب مشهود است و بنابر نظر اشپنگلر زماني بر آن نخواهد گذشت كه مشمول 

نمايد در اين عبارت  ارائه مي)  سال پيش84(ترسيمي كه دورادور اشپنگلر از تمدن كنوني غرب . قاعدة فوق خواهد شد

مردم . شود بر پا مي» شهر جهاني«ت هر فرهنگ بزرگ هيكل سنگي عظيم انتهاي مسير حيا« : او به وضوح نمايان است

آن فرهنگ كه نيروي مردانگيشان دست پروردة زمينها و دشتها و مزارع وطن بود، در چنگال جانوري كه خودشان 

هاي عظيم سنگي  اين توده. شوند اي مطيع آن گشته و عاقبت شكار مي گرفتار شده و مانند بنده) يعني شهرها(آفريده اند، 

شمان بشري را خيره ساخته، نشان جامع مرگ با چهاي آن با زيبائي شگرفي كه  را مجسم ساخته، منظره» شهر مطلق«

تمام اجزاي اين شهرهاي نهائي ... جلال و شكوه وجودي است كه كار خود را كاملا به انجام رسانده و در گذشته است

ي ايونيك و اههاي آن به خانه خانه) ز عقل و روح در آن خبري نيستاما ا(منحصرا نماينده هوش و ذكاوت است 

نه، اينها فقط . باشد» ژانوس«و » وستا«هاي شهري جائي نيست كه قابل سكناي  اين خانه... باروك شباهتي ندارد



مادام ... رد مستغلاتي است كه بر اثر فشار احتياج و مقاصد تجارتي ساخته شده و ربطي به خون و احساسات نژادي ندا

محفوظ باشد، رابطه قديمي . وجود دارد و معناي باطني آن كه مركز و كانون حقيقي خانواده است» اجاقي«ها،  كه در خانه

با زمين و خاك وطن كاملا قطع نشده، ولي همين كه اين رابطه نژادي هم به دنبال آثار ديگر به زاويه فراموشي افكنده 

و انبوهي كه فقط به تختخوابي قانعند، در دريائي از مستغلات غرق شد و زندگي خانه هاي كرايه نشين  شد، و توده

بدوشي شايع گشت و مردم مانند شكارچيان و شبانان پيشين، از اين كوي به آن كوي روان شدند، يك باديه نشيني 

 اينكه فقط، از نظر سكني و ولي غافل از. اين شهر البته دنيائي است، بلكه اصل دنياست. شود عقلي و فكري شروع مي

وگرنه تمام عمارتهاي آن بيش از قطعات سنگي كه در آن به كار رفته، . اعاشه افراد بشري حائز معنا و اهميت است

  1».ارزش ندارد

شود، نه صورت ظاهري و شكل و هيكل سنگي آن است، بلكه بنيان  آن چه باعث اضمهلال و انحطاط يك تمدن مي

باشد، كه حتي پس از قلب درون، مظاهر خارج آن را نيز دستخوش  اي از تفكرات منحط مي ونهيافتن آن بر اساس گ

نمايد و آنگاه كه از حيث درون تهي گشت، با كوچكترين تلنگري نيروي خارجي و داخلي، از صورت  تغيير و تحول مي

هي شدن آن از هستة اوليه و پايدار هاي تهي شدن دروني يك تمدن، ت اولين نشانه. ريزد ظاهري نيز متلاشي و فرو مي

يابد و يا طبق  طبق نسخه سوسياليسم كه جامعة بي طبقة او در كمونيسم جنسي تحقق مي. اجتماعي و كانون خانواده است

فرويد » ليپيدو«شود، در هر دو صورت در يك نتيجة واحد  تجويز ليبراليسم، آزادي فردي با كمونيسم جنسي آغاز مي

 به عقيدة اشپينگلر تمدن كنوني غرب فرايند مشترك بخش چپ و ماركسيستي و بخش راست و سرمايه .كنند تلاقي مي

هر «چنĤن چه اشپنگلر بر اين موضوع تصريح دارد كه . كنند داري است، كه در ظاهر در جهت عكس هم حركت مي

اشپنگلر فرايند تحقق عملي . »گونه نهضت سوسياليستي هم راههاي جديدي براي پيشرفت كاپيتاليسم صاف خواهد كرد

در فرو پاشي خانواده و هستة پايدار (مشترك تفكرات ماركسيستي و ليبراليستي در عينيت و تمدن كنوني غرب را 

  :نمايد اين چنين تشريح مي) اجتماع

شود و سرنوشتي كه اين مردم متمدن را خاتمه نسل و  ادامه روابط خوني جزو وظايف مردم متمدن محسوب نمي«

علت اين نازائي و قطع نسل اين نيست كه سر گرفتن اولاد . كند سازد ابدا در آنها وحشتي توليد نمي آخرين افراد نژاد مي

امكان پذير نيست، بلكه علت اصلي اين است كه هوش و ذكاوت وقتي به منتها درجة شدت و فشار رسيد، ديگر براي 

يعني بر خلاف دهقانان . كننديمردان نسبت به زنان نظر ديگري اتخاذ مدر چنين وضعيتي، ... بيند وجود اولاد دليلي نمي

و كشاورزان كه در موقع ازدواج منظور عمده شان اين است كه براي اولادً آينده خود مادري بيابند، مردان متمدن در 

 و چه در رم كار به اين چه در هندوستان عهد بودا و چه در بابل. پيدا كنند» رفيقي«فكر اينند كه براي زندگاني خود 

در ميان اقوام بدوي و كشاورزان، وجود . منوال بود و در شهرهاي امروزي اروپاي غربي و آمريكا هم به همين منوال است

جمع » مادر«تمام آمال و آرزوهائي كه از اوان كودكي در قلب او جاي گرفته، در همان يك كلمة . زن براي مادري است
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خانم قهرمان داستانهاي عشقي و «، »رفيقه«: آيد حة تمدن زن به صورت موجود جديدي در ميشده است، اما در بحبو

در اين صورت مراسم ! چنين خانمي به جاي اينكه اولاد داشته باشد، اختلالات روحي دارد» عاشق آزادي كامل«، »ادبي

ما دلايلي كه بر ضد بچه داري اقامه ا... شود دهد و به يك مراسم مبتذل تبديل مي ازدواج تقدس خود را از دست مي

آيد گردش فصلها را كاملا برگزار نكند و هر فصلي را در  كنند، چه از طرف آن خانم آمريكائي كه حيفش مي مي

ترسد پس از زائيدن، عاشقش از او دست  تفريحگاههاي مخصوص همان فصل نگذراند، چه از طرف خانم پاريسي كه مي

خواهد متعلق به خودش باشد و زير هيچ باري نرود، تمام اينها در يك  آزادي طلب كه ميبكشد، چه از طرف آن خانم 

شهر بزرگ كسي را كه اولاد بسيار داشته باشد، ... همة اين زنها متعلق به خودشان و همه هم بي ثمر و ابترند. رديفند

  1.»داند وسيلة خوبي براي مسخره و كاريكاتور مي

تولد شهر جهان مرگ «گويد  برد و مي نام مي» شهر جهاني«در قالب » جهاني شدن« از اشپنگلر اولين كسي است كه

  .»كند حتمي آن را پيش گوئي مي
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علاوه بر طرد تاريخ پردازان از حوزة نظر به عنوان برابر نهادي كه خود براي بقاء مدرنيسم ضروري بود، در عرصة 

  .خواهد بود) جهان سرمايه داري(يكي از دلايل اصلي سقوط غرب » مرگ كمونيسم«عمل نيز 

خود رسيده است و ) پايان(با شكست كمونيسم تاريخ به هدف «با طرح اين نظريه كه » فوكوياما«با اين حال 

 ، سقوط كمونيسم را نه تنها عامل بقاء جهان سرمايه»دموكراسي ليبرال به عنوان تنها سيستم سياسي ابقاء شده است

  .كند ارزيابي مي) دموكراسي ليبرال(داند، بلكه سقوط ماركسيسم را رسيدن جهان به هدف نهائي و پاياني خود  داري مي

ترين ويژگي سراسر تاريخ، طنز پايان، اين است كه كمونيسم درست به همان نحوي  مضحك: »ژان بودريا«به نوشته 

سرمايه كار كمونيسم را انجام داد، و كمونيسم به جاي ... ه بودنابود شده كه ماركس براي سرمايه داري پيش بيني كرد

اما سرمايه داري . يخ را بسازدربايست بميرد و كمونيسم به نحوي تا از نظر ماركس سرمايه داري مي... سرمايه مرد

ق شده است، و سرمايه نمرده است، سرمايه همه جا رقي... نمرده است، حال آنكه كمونيسم به پايان راه خود رسيده است

سرمايه داري تبديل به شكلي وا رفته و گاز دار شده . كرد اي را ندارد كه ماركس از آن توصيف مي حتي ديگر آن چهره

به نظر ماركس . كنم تحليل ماركس در مورد شكل همچنان معتبر است نه در مورد محتوا بنا بر اين تصور مي. است

در حالي كه اكنون منطق كمونيسم است كه آن را به سوي سقوط . كشاند يمنطق سرمايه لزوماً آن را به سوي مرگ م

  .كشانده است

كنم ماركس يكي از اولين كساني بوده كه از  مضحك است، اما من فكر مي. پس به هر حال چيزي اتفاق افتاده است

انديشة ... ه هنوز كماكان معتبرندبنا بر اين در انديشة او نكات استراتژيكي وجود دارند ك. سخن گفته است» پايان تاريخ«

اما اين نكته را يكي از . كنم او مرده باشد با اين حال تصور نمي. اي ايدئولوژيك است ذشتهگاو زياده از حد انباشته از 
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از اين لحاظ انديشة او بسيار فاقد عمق است و همين وي را به سوي ارائه تراز نامة . دانم ضعفهاي انديشة فوكوياما مي

در حالي كه آن چه ماركس تدوين و تحليل كرده به . كشاند اي دربارة پايان انديشة ماركس مي  العاده ساده انگارانهفوق

  .»1هيچ وجه پايان نيافته است

ماركس پيش بيني كرده بود كه . آخرين جنبش تاريخ پردازي در قرن بيستم در بطن كمونيسم فراهم آمده بود

  .و جامعة ايده آل بي طبقه به منصة ظهور خواهد رسيدسرمايه داري سقوط خواهد كرد 

به طوري كه . ، كمونيسم را دور زد و آن را احاطه نمود»باز«ليكن سرمايه داري از راه ميان بر و با متدلوژي 

اما . كمونيسم مفهوم و ماهيت خود را از دست داد تا در مصداق و وجود نيز عرصه را براي سرمايه داري ترك سازد

ز مرگ كمونيسم سرمايه داري در ورطة انجماد و ركود گرفتار گرديد و زود به خود آمد تا در اين راستا به ابداع پس ا

حتي تك . كه خطر پيشين را نداشته باشد، دست يازد» رقيب فرضي«شبه كمونيسم و شبح ماركسيسم در قالب آخرين 

گشودن . خود سوپاپ احتياطي براي سرمايه داري باشدهايي كوچك از كمونيسم را در بلوك شرق وا نهاد، تا  جزيره

ترفند تازه ائي بود تا نبض سرمايه داري را در » پست مدرنيسم«هاي جديد مباحث تحت عنوان مبهم  طرحها و صفحه

  .اين ورطة ركود و انجماد به جنبش آورد

ونيسم و سرمايه داري هر چند با چرا كه كم. اي است با اين حال اين تصور كه كمونيسم مرده است، تصور كودكانه

ماركس «ـ . رساند اي واحد را به ثمر نمي كنند، اما فرآيند تفكرات آنها جز نتيجه روشي متفاوت و مجزا از هم حركت مي

دانست كه  ترين منتقدان ليبراليسم، به ويژه اقتصاد سياسي ليبرالي بود، سوسياليسم را جنبشي مي كه يكي از آتشين

خواهد كرد ـ يعني به ارزشهاي ليبرالي از قبيل آزادي و حقوق، محتوا و معنائي كاملتر و وزين تر از » كامل «ليبراليسم را

 به عبارت ديگر هر چند كمونيسم به عنوان يك قطب از دو قطب جهان و يك تفكر از تفكر 2.»خود ليبراليسم خواهد داد

وضوعة كمونيسم و مفهوم و ماهيت دروني آن در شكل و شيوة غالب جهاني در هم پاشيده است، اما با اين حال اصول م

  .عمل سرمايه داري جاي گرفته، و در اين تناسخ روح كمونيسم با كالبد سرمايه ممزوج گشته است

: دوم. عدول از اصول موضوعة ماركس: نخست: بايست در چند مورد جستجو نمود علل سقوط صوري كمونيسم را مي

اصول اساسي كمونيسم از طرف : سوم. در درون ديوارهاي آهنين) تي در شكل تصنعي آنح(عدم حضور رقيب فرضي 

و رسيدن به » باز«سرعت عمل سرمايه و آگاهي آن به قواعد بازي : چهارم. سرمايه داري مصادرة به مطلوب گرديد

  .نتيجة واحد، پيش از كمونيسم

اكنون سقوط سرمايه داري . فلسفي، بررسي نموديمرا از ديدگاه تاريخي و نكته نظر » سقوط غرب«پيش از اين 

  .گيريم را در بطن سقوط كمونيسم، پي مي) مدرنيسم(
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خصوصاً . توان در سقوط كمونيسم و ماركسيسم ناديده گرفت را نمي» اصول اصلي ماركس«عدول لنين و استالين از 

» انقلاب پرولتاريا«، قيادت »انقلاب بروژوا«ت لنين از همان آغاز بر خلاف ديالكتيك ماركس و با عدول از اصل دراز مد

و طبق برنامة آتي و در راستاي تحولات سياسي دست به توجيه و تحريف اصول اساسي .  به عهده گرفترا شخصاً

  .ماركس برد

» ماركسيسم خلاقه اي«نامد و علنا خود را طرفدار  مي» ماركسيسم دگماتيزم«استالين نيز اصول اساسي ماركس را 

  .پذيرد كند كه به مقتضاي ضرورتهاي موجود، تغييراتي را در اصول و مباني خود مي في ميمعر

يكي از علل سقوط كمونيسم، اين است كه سرمايه داري با استفاده از كاربري مفاهيم و تعابيري كه تداعي گر معاني 

باز به نتيجة واحدي رسيد، كه » قواعد بازي«دور زد و با شناخت به » روش ميان بر«نزديك است، كمونيسم را با 

به عبارت ديگر سرمايه داري حرف آخر كمونيسم . كمونيسم در ميانة راه از آن باز ماند و از دور بازي خارج گشت

قدمهاي نخستين را برداشت، تا شكلوارة كمونيسم ) آزادي جنسي(را در اول زد و از همين آخرين گام ) كمونيسم جنسي(

  .را درهم ريزد

ن حال هم سرمايه داري به عنوان يك روش مجزا از كمونيسم و هم كمونيسم داراي متدي متفاوت از سرمايه با اي

» تز«. به كار رفت» غرب«داري، هر دو مانند دو تيغة يك قيچي در دست يك تفكر و قدرت واحد جهت اهداف معين 

اين . بود» قدرت انحصاري يهود«كه خواست ) زسنت(نمود  اي را فراهم مي كمونيسم، نتيجه» آنتي تز«سرمايه داري و 

تفكر واحد و انحصاري يهود با جراحي و ايجاد شكاف و تجزيه، ميان علم و فلسفه به مدرنيسم و ماركسيسم و در عرصة 

را به شكل ) اي واحد در راستاي نتيجه(، اهرم فشار و حركت و چالش )كمونيسم(عمل به سرمايه داري، و سوسياليسم 

به طوري كه از بدو آغاز جنبش كمونيستي، از اصول موضوعة ماركس، در . گيرد  دريد و اختيار خويش ميانحصاري

هاي ماركس زمينه ساز انقلاب بلشويكي  انديشه. اي مساعد براي منافع دراز مدت خود سود كلاني برد ايجاد زمينه

از مدت در آن پرداختند و روند جريان انقلاب گشت و سرمايه داران و كمپانيهاي بزرگ، به سرمايه گذاري كلان و در

لذا صف آرائي . گسترش بخشند) فرضي(ه و جاي پاي خود را به بهانة مقابله با رقيب نرا پيش بردند، تا هرچه بيشتر دام

قدرت و تفكر واحد و «اي براي گسترش نفوذ  سرمايه داري در برابر كمونيسم و بالعكس، چيزي نبوده است جز بهانه

  . در اقصي نقاط جهان)غرب(» اري يهودانحص

روند سياستهاي جهاني و تحولات اجتماعي و رويدادهاي تاريخي را پيش ) ملللبانك و صندوق بين ا(اقتصاد جهاني 

نمايد، كافي است تا با يك شك اقتصادي تمامي  و قدرت انحصاري يهود كه قواعد بازي جهاني را وضع مي. راند مي

تقريباً همة «به طوري كه .  جهاني را در موازات خواست انحصاري خود دستخوش دگرگوني سازدسياستهاي درهم تنيدة

كشانده » تعديل ساختاري« و زير فشارهاي تعهدات استقراضي به يك برنامه پر حركت 1980جهان سوم با سپري شدن 

هاي اقتصادي خود را به نفع ها حكومت به درجات مختلف در مقابل ادامه حيات مالي، جهت مستقل سياست شده، ده

 به دنبال 1990در دهة . بود از دست دادند» سازمان همكاري توسعه اقتصادي«صندوق بين امللي پول، كه تحت كنترل 



با اين توسعه گسترش . جهان سوم، كشورهاي كمونيست سابق هم در اين دام قدرت سرمايه داري گرفتار شدند

ترين كوششي است كه تا كنون  ل صندوق بين المللي پول به طور قطع وسيعتحت كنتر» هاي تعديل ساختاري نسخه«

  .»1براي گسترش ضوابط بازار سرمايه داري در سراسر جهان به عمل آمده بود

اند نقش كمونيسم در  اند كه به ضرب تاجر پيشه گان يهود، ضرب شده كمونيسم و سرمايه داري دو روي يك سكه

» سوسياليسم«. به نظر اندكي نفي ليبراليسم، اما تعالي بخشندة آن بوده است» سوسياليسم«و » سرمايه داري« ديالكتيك 

كمونيسم با . شوند نتيجة واحدي است كه هر يك از آن دو از دو راه متفاوت به آن رهنمون مي» كمونيسم جنسي«و 

 با لغو مالكيت فردي به حذف اركان شعار سوسياليسم و در يك نظام سيستماتيك و توتاليتر با اهرم فشار ميليتاريسم،

سرمايه داري نيز با شعار ليبراليسم و آزادي فردي . كند خانواده و به كمونيسم جنسي در قالب زندگي اشتراكي سير مي

  ).شود از رهگذر كمونيسم جنسي، به حذف خانواده و سوسياليسم راهبر مي(بالعكس 

 كمونيسم از درون منازعه جامعه سرمايه داري به وجود آمده بود ديگر اين حقيقت قابل كتمان نيست كه اصولا خود

دهد و  اين كه سرمايه داري كار كمونيسم را انجام مي. و وجود سرمايه دراي نيز مرهون وجود اتحاد شوروي بود

كه با اين شرايط . در كالبد سرمايه داري است» خلاقه«ميرد، مؤيد حيات ماركسيسم  كمونيسم به جاي سرمايه مي

گيرد، مرگ سرمايه داري نيز چندان دور از انتظار  دهد و در جايگاه آن قرار مي سرمايه داري كار كمونيسم را انجام مي

لذا به همان ميزان و تحت همان شرايط كه جناح ماركسيسم و قطب چپ جهاني دچار سقوط و انحطاط گرديد، . نيست

به اين ترتيب كليت تمدن غرب با تمام وجوه اقتصادي، . ستجناح سرمايه داري تمدن غرب نيز در شرف انحطاط ا

  .روي به احتضار و مرگ خواهد نهاد) كمونيسم و سرمايه داري(اش  اجتماعي و سياسي

مدرنيستها و پسامدرنها هر يك به نحوي در انديشة . با اين حال در احياي تفكرات ماركس نبايد چندان دور رفت

اينها با احياي شبه كمونيسم بر آنند تا با . مايه داري به نبوغي ديگر دست يازيده انداستمرار، دوام و بقاء حيات سر

تراشيدن و وضع رقيب، حتي در حد فرضي و تصنعي آن، از آن چه كه ماية سقوط كمونيسم گشت، با مواجهة با سرمايه 

  .داري احتراز ورزند

چنĤن . سازد اي مهيا مي يه داري را به شكل زير كانهحضور رقيب موجبات رشد و پويائي اقتصادي و فكري نظام سرما

اتحاد شوروي نه تنها سرمايه داري ليبرال را «چه تاريخ استيلاي امپرياليسم سرمايه داري نيز مؤيد اين مطلب است كه 

فاده از اول با نابود كردن ارتش آلمان و سپس با پيشتازي در است. نابود نكرد، بلكه در حقيقت در نجات آن نقش داشت

برنامه ريزي اقتصادي كه بعدها نوع كينزي آن موجب تثبيت رشد سرمايه دراي بعد از جنگ شد، به علاوه طبقات 

عي پيش گيرانه، كه در دول سرمايه داري در مواجهه با اتحاد جماهير اهاي رفاه عمومي اجتم كارگر غربي از برنامه

اي بود تا سرمايه داري به بهانة مقابله با رقيب با  مونيسم بهانهخصوصاً وجود ك. »2شوروي در پيش گرفتند، سود برد
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و متقابلا شوروي نيز به همان نحو تجاوزات خويش را . جاي پاي خويش را گسترش بخشد» سيتو، سنتو و ناتو«پيمانهاي 

احم، مجبور به مسلح نمود و در اين بازي گمراه كننده سياسي تمام ملتها براي رهائي از شر همسايه هميشه مز توجيه مي

نمود و اين همان چيزي بود كه ايده آل قدرت واحد  كردن خود بودند و فرار از رقابت در تسليحات امري غير ممكن مي

  .انحصاري يهود بود

كليت تمدن غرب با تمام وجوه اقتصادي، اجتماعي و سياسي اش، چيزي جز محصول مشترك سرمايه داري و 

 هنيز مؤيد همين مطلب است ك) دهكده جهاني(گسترش سرمايه داري ليبرال در حد جهاني بسط و . باشد كمونيسم نمي

اين موفقيت مرهون . سرمايه داري پيش از كمونيسم به اهداف مشترك و مقاصد معيني كه با هم داشتند، نائل گشت

تاريانيسم و ميليتاريستي استالين روش و راه ميان بري است كه ليبراليسم پيش پاي سرمايه نهاد، در حالي كه نظام توتالي

  .با قيد ضمانتي كه ماركس پيشتر داده بود، او را شرمنده ساخت

اند و هر يك از  شود كه سرمايه داري و كمونيسم دو روي يك سكه بر اين مساله مكرر و بس مهم تأكيد ورزيده مي

ي كمونيسم قرار گيرد و يا ليبرال سوسياليسم اينكه سرمايه داري جا. كنند اوت در يك نقطة واحد تلاقي ميفدو روش مت

جاي سوسيال راديكاليسم ماركس و لنين و استالين بنشيند، در ... فرويد، جان استوارت ميل، جان لاك، مور، بنتام و

صورت احياي عيني آن در واقعيت حيات و زيست نوع بشر، جز در شكل و مصداق و وجود، چندان تفاوت محسوسي در 

كه پيش از (با اين تفاوت . چنĤن چه واقعيت حضور آن را در عرصة جهاني شاهد هستيم. يت آن نخواهد بودمفهوم و ماه

و » از كمونيسم جنسي به سوسياليسم«) انديواليسم(سرمايه داري با ليبراليسم و شعار آزادي فردي ) اين نيز اشاره شد

لذا بيراه . شود رهنمون مي» وسياليسم به اشتراك جنسيس«كمونيسم با نظام توتاليتر و لغو مالكيت و حقوق فردي از 

يك ليبرال تا كمونيست شدن فقط يك خيز فاصله دارد و كمونيست ها راه خود را از ليبرال «نيست اگر گفته شود كه 

  1».كنند شدن آغاز مي

باز » بازي«راي هميشه جائي را ب» نسبيت«توفيق سرمايه داري در بلعيدن كمونيسم، در اين است كه با تئوري 

اما در مكتب سوسياليسم ماركس نه جائي و نه بازيي هست، تا جايي نيز براي بازي . گذارد، تا بازي را كاملا نبازد مي

چرا كه پيشاپيش ماركس، بازي را به پايان رسانيده است و فلسفة خود را با ظهور جامعة بي طبقه و با پايان عمر . باشد

  .ستسرمايه داري پايان داده ا

گذارد تا با انعطافي كه در شكل پذيري دارد شكل  سرمايه داري با ماهيت ليبرال خود هميشه اين امكان را باز مي

 ظهور )استكه خود مكتبي (اما اين شكل نداشتن، خود شكلي است كه در مكتب بي مكتبي . بخصوصي هم نداشته باشد

اما . ليبراليسم و غير ايدئولوژيك و ضد ايدئولوژيك بودن آن استيكي از اصول بنيادين سرمايه داري، . يابد و تجلي مي

به گفته آنتوني (بنا بر اين سرمايه داري و ليبراليسم . »تقبيح ايدئولوژيها به طور كلي خود نوعي ايدئولوژي است«

ليبراليسم چه . و نيستخواهند به ما بقبولانند هيچگاه مرامي ملايم و لطيف نبوده  آنچنان كه مبلغان آن مي«) آردبلاستر
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اما شايد نتوان هيچ دورة ديگري را سراغ كرد كه در آن به . هايي تاريك است در ساحت نظر و چه در عمل داراي جنبه

 ليبرالهاي مؤمن با چنين خفتي به اصول 1960 تا حدود 1945اندازه دورة وسواس ضديت با كمونيسم، يعني بين سالهاي 

اي كه در آن دست كم گروهي از آنها به مناديان و مدافعان تفتيش عقايد و تعقيب و آزار  هخود خيانت كرده باشند، دور

  1.»ترين نماينده نافذ آن مك كارتيسم ناميده شده است اي كه به مناسبت نام خوف انگيز پديده. سياسي تبديل شدند

آن را در بازي اكثري و در وسعت باز است، چيزي نيست كه بتوان » بازي«لذا آنجائي كه در سرمايه داري براي 

شود، شيوع اكثري كمونيسم جنسي در قالب آزاديهاي  جهاني جدي گرفت، آن چه كه در عينيت جهاني مشاهده مي

اما در اين ميان جائي نيز براي سر باز زدن وجود دارد تا سوپاپ احتياطي باشد تا تنگناي چنين ضرورتي . جنسي است

  .هرگز احساس نشود

هاي سازماني و سالمندان و  سي، بي بند و باري اخلاقي، بي اعتباري نهاد اوليه خانواده، ايجاد خانهآزادي جن

و تجانس آرماني سرمايه داري با » زندگي اشتراكي«همچون نمودي از ... اي با كارتهاي اعتباري و فروشگاههاي زنجيره

 مالكيت اختصاصي آزاد است، اما فرايند ليبراليسم و در» فرد«در نظام سرمايه داري ليبرال، از طرفي . كمونيسم است

آزاديهاي جنسي كه عملاً نهاد خانواده را درهم پاشيده و يا حداقل بنيان و شالوده آن را تا حد اضمهلال ـ متزلزل ساخته 

و » آزاد«فرد ) به طوري كه تأثير منفي خود را در تمام وجوه اقتصادي، اجتماعي و سياسي به جاي نهاده است(است 

سازد و از سوي ديگر آزادي در  مهار مي) جيره روزانه(و ناگزير در حقوق و اقتصاد معيشتي روز مره » ضرورتا«مختار را 

همچون سران دولت در نظام كمونيستي ) كاپيتاليسم(مالكيت اختصاصي عملاً در طيف محدودي از سرمايه داران 

شوند كه دولت در   از همان حقوق و جيرة روزانه و محدودي بر خوردار ميناگزير) پرولتاريا(شود، كه اكثريت  محدود مي

حتي در وادي جهاني سازي سرمايه داري از اصول . نظام كمونيستي براي هر فردي از اجتماع در نظر گرفته است

 بر آورد نيز به عنوان يك كالا» فرهنگ«بطوري كه در جامعة جهاني حتي . گيرد بهره مي) اقتصاد(بنيادين ماركس 

بازار در مورد بقاء، استمرار و پذيرش و حذف و اخراج يك . گيرد شود و فرهنگ جهاني نيز توسط بازار شكل مي مي

اي  توان به دست ماية فرهنگي نايل گشت به گونه و فقط با توفيق در بازار است كه مي. گيرد كالاي فرهنگي تصميم مي

  .بخشد  ماهيت دهكدة جهاني را شكل و سامان مينعتي به توليد فرهنگيصكه گذار از توليد 

پيش از اين گفتيم كه سرمايه داري با راه ميان بري كه ميزند كمونيسم را خلع سلاح ايدئولوژيك ساخته و از دور 

كه كمونيسم بر آن بود پس از ) نتيجه و آرماني(چرا كه سرمايه داري به چيزي . سازد مسابقه در عرصة جهاني خارج مي

در همان ) زندگي اشتراكي و جامعه بي طبقه(سر نهادن مراحل تحولات اجتماعي و طبقات اقتصادي، به آن برسد پشت 

ي فرويد در كمونيسم جنسي و در شكلي از زندگي اشتراكي و » ليپيدو«گام نخستين به آن رسيده بود و اساساً با 

مايه داري با يك خيز كمونيسم را در خود هضم و فرو بنا بر اين، اين طبيعي است كه سر. سوسياليسم قرار گرفته بود

، دلمشغولي آنها به امور نظري و فضائي آنها را از )رسيدن به جامعه بي طبقه(گذشته از ايده آل گرائي كمونيسم : بلعد
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در (» زاربا«و » اقتصاد«هاي اجتماعي دور ساخت در حالي كه سرمايه داري بنيان خود را درست بر بنيان  زمين و واقعيت

  .استوار نمود و به اين شكل نيز بر كمونيسم پيشي گرفت) موازات فلسفه ماركس

ممكن است با مشاهدة ترفند احياي مجدد شبه كمونيسم دچار توهم خطر بالقوة كمونيسم در راستاي استيلاي جهاني 

ني و عينيت حيات ظهور پيدا چرا كه كمونيسم در عرصة جها. ليكن چنين تصوري ساده لوحانه است. سرمايه داري شد

آن سوي سكه گواه . اين واقعيت يك روي اين سكه است. كرد و پس از عدم كاميابي و موفقيت رو به افول و سقوط نهاد

و مؤيد اين مطلب است كه اصولا كمونيسم نمرده است، بلكه از شكل سيستماتيك و انتظام يافته خود گسيخته و آرمان 

ايه داري قرار گرفته و پس از خلع سلاح فكري و ايدئولوژي، تبديل به پوستيني پلاسيده و اهداف آن در درون سرم

  .گرديده بود كه ناگزير از سقوط بود

هاي كمونيسم صرفاً به منظور  ترفند احياي شبه كمونيسم و يا باقي نهادن چند كشور سوسياليستي و تك جزيره

چنĤن چه پيشتر از اين نيز اشاره شد، اين احساس بدگماني . تسوپاپ احتياط و ايجاد انگيزش و چالش مصنوعي اس

نسبت به انقلاب اكتبر روسيه كه در بر پائي آن انگشت سرمايه داران و كمپانيهاي بزرگ دخالت داشته است، همچنان 

ر عليه تزار و آنها در همان ابتدا و آغاز انقلاب با حمايت و اعطاي كمكهاي مالي هنگفت به رهبران بلشويك ب. باقي است

مضاعف بر اين به بهانة وجود كمونيسم علاوه . ها، منافع دراز مدت خود را در اين جريان خزنده تثبيت كردندمنشويك

شرايط و عوامل رشد و پويائي اقتصادي و فكري سرمايه . بر اينكه جاي پاي خود را در آن منطقه گسترش بخشيدند

به طوري كه چالش كمونيسم با سرمايه داري به پايداري سياسي جهان . ا نمودنداي مهي داري ليبرال را به نحو زيركانه

اي در مديريت نظام اقتصاد جهاني و ژئوپلتيك  سرمايه داري موجب شد تا دولت ايالات متحده به ايفاي نقش بي سابقه

منتها اكنون . ش رو دارندلذا در صورت احياي مجدد شبه كمونيسم باز هم همان سياست پيشين را در پي. مبادرت ورزد

. »شود شود كه دارد نامرئي مي چنان فراگير و آنچنان مسلم فرض مي«بيشتر براي نجات سرمايه داري ليبراليسم كه 

جز مياتي مرده «باشد » حقيقتي زنده«هر حقيقتي كه مورد بحث و چالش قرار نگيرد، بيش از آنكه «ميل گفته است 

  .»است

مفروضات ليبرالي خيلي بيش از اينها پراكنده شده است، آنچنان كه در زمرة مقولات «ست كه اين ديگر قابل انكار ني

  .پيش پا افتاده، عصر و جامعه ما قرار دارد

براي . هاي ليبراليسم، موجب خود پسندي شده است در غرب نوعي توافق عمومي نا گفته و مبهم دربارة فضيلت... 

نتيجتا در همان . هاي ليبرالند ازي به مبارزه نيست، زيرا جوامع ما بالاخره دموكراسيرسيدن به اصول ليبرالي، آشكارا ني

شود، اصول ليبرالي در عمل به تدريج و به صورت نهائي تضعيف  حال كه آواز دسته جمعي ستايش از خود سر داده مي

بين خميازه كشيدن و . اندازد ه ميكند و به مخاطر همين پيش پا افتادگي ليبراليسم است كه آن را تضعيف مي. شود مي



به » حقيقتي زنده باشد«از آن كه  خوابيدن فاصله چنداني نيست، صرف پذيرفته شدن ليبراليسم باعث شده بيش

  1.»وضعيتي كه براي هر باور و حقيقتي خطرناك است. تبديل شود يا در خطر تبديل شدن باشد» جزمياتي مرده«

به ايجاد ديوار دفاعي پرداخت ويا حداقل ... بيني نيچه، اشپنگلر و ماركس وجهان سرمايه داري در برابر پيش 

ليكن با اين واكنش در برابر تاريخ، در برابر واكنش . اساس سقوط را منكر شود» سقوط«خواست با منتفي ساختن موضوع 

 چه غرب دست و پا زند و تقلا هر. هاي تاريخ پردازان است  گشتند، كه خيلي مهلكتر از نوع پيش بينيبروديگر تاريخ رو

اي نيست، چنانكه بين  بين خوابيدن و مرگ، چندان فاصله. نمايد، خود را بيش از پيش در باتلاق نيستي فرو خواهد برد

  .اي نيست خميازه كشيدن و خوابيدن نيز چندان فاصله

يگ سرمايه داري است، تا از احياي شبه كمونيسم در يك حالت واكنشي براي بيداري و دميدن روح بر اين مرده ر

هر چند كه بنا برنظر . سقوط آن به واسطة پيش پا افتادگي، كه تا حد نامرئي گشتن پيش رفته است، ممانعت نمايند

خود مسائل و دلمشغوليهاي جديدي را براي پي » مدرن«مدرنيستها جهان سرمايه داري امروز به واسطة بافت و ماهيت 

حتي با پذيرش اين نظريه كه در دفاع از بقا و استمرار حيات نظام سرمايه داري ليبرال . (كند گيري مباحث طرح مي

از جملة مسائل و دل » جز مياتي مرده«همين مساله پيش پا افتادگي و نامرئي گشتن و تبديل آن به ) ارائه شده است

  . پاسخگوي آن باشندهاي اجتناب ناپذير موجودي است كه مدرنيستها و واضعان اين تئوري بايدمشغولي
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از روش عقلاني ـ فلسفي و از روش اشراقي ـ » عصر تاريخ پردازان«در فصل اول و در يك دورة تاريخي تحت عنوان 

 اكنون بدون .مورد بحث و مداقه قرار داديم» عصر مدرنيسم«و روش تجربي ـ علمي را نيز در . عرفاني سخن گفتيم

در . دهيم اطاله كلام هر يك از سه روش فوق را كه در دو دورة تاريخي معين از آن بحث شد را مورد بررسي قرار مي

را به شكل ممتاز و متمايز » راه سوم«متدولوژي شناخت و علم الاجتماع رويكردي كوتاه خواهيم داشت، تا «اين راستا به 

  .يماز دو روش فوق، وضوح و روشني بخش

ابتدا مجدداً نمودار قبلي را براي تداعي نزديك و واضحي از وجوه اشتراك و افتراق اصول و مبادي و چگونگي طريق 

  :نمائيم  اشراقي و علمي را در ذيل ترسيم مي،حصول و وصول به شناخت و حقيقت در هر يك از سه روش عقلاني

مطلق = ي ـ سيستماتيك ـ بسته ـ طولي ـ صعودي  عقل ـ عقلي ـ برهاني ـ ذهني ـ كل:روش عقلاني ـ فلسفي

  ).معرفت(

  ).خدا(مطلق =  دل ـ شهودي ـ كشفي ـ ذهني ـ فردي ـ پلوراليسم ـ باز ـ طولي ـ صعودي :روش اشراقي ـ عرفاني

  ).اومانيسم(نسبي =  تجربه ـ تجربي ـ استقرائي ـ عيني ـ جزئي ـ پلوراليسم ـ باز ـ سطحي :روش تجربي ـ علمي

  :باشد نيز مبتني بر تعاطي ديالاكتيك بين سه روش فوق مي» ه سومرا«

                     عقل               استقرائي

  راه سوم       دل                شهودي      شناخت در جهت مطلق

                تجربه              برهاني

درك حقايق جهان دانسته و به كفايت عقل در تلاش براي نيل استدلال عقلي را شايسته «روش عقلاني ـ فلسفي تنها 

به حقيقت هستي باور داشته و آن را در اين تلاش از هر گونه به منابع ديگر از قبيل وحي، ايمان و اشراق دروني بي نياز 

» قت نخستينخل«و مسامحه اشراقي در حصول معرفت مطلق، و در توجيه » اصل مسلم اوليه«ليكن تساهل در . »داند مي

  .سازد بي نياز نمي» اشراق«آنها را از ...) صادرة اول و عقول عشره و(

 عرفاني، داراي روشي واحد، اما در –با توجه به نمودار فوق روشن است كه روش عقلاني و فلسفي و روش اشراقي 

وش آنها را متمايز از هم مبادي و اصول با هم اخلافاتي دارند كه اين اختلاف در اصول و مبادي، هر چند ظاهرا ر

اما روش تجربي ـ علمي . نمايد تا كاملا روش آنها را از هم جدا و متباين سازد سازد، ليكن چندان بزرگ و اساسي نمي مي

) بر خلاف صورت گمراه كننده اش(و با روش اشراقي ـ عرفاني . نمايد كاملا متمايز و متباين از روش عقلاني ـ فلسفي مي

  .رسند ادي و اصول به هم ميدر بعضي از مب

علاوه بر اقامه برهان و استدلال عقلي، بر دريافتهاي باطني و ذوقي حاصل از سلوك معنوي و مجاهدات » اشراقيون«

» .دانند دروني تكيه داشته و عقل و انديشه را بدون سوانح نوري و اشراقات باطني براي درك حقايق جهان كافي نمي



نيل به حقيقت جهان نه بر عقل و استدلال، بلكه بر سير و سلوك و رياضت و مجاهده و «نيز مدعي هستند » عرفا«

  .»يقت استقاشراق و مكاشفه متكي بوده و هدف آنان به جاي درك و فهم حقايق، وصول و اتحاد و فنا در ح

كند، علم به   ميبيند و حس انسان به جز به وسيلة آثاري كه مي«نيز معتقدند » تجربي مسلك«علما و دانشمندان 

  .»و اين نيز نسبي است. تواند پيدا كند هيچ چيز نمي

لازم به ذكر نيست كه به همان اندازه كه روش عقلاني از روش اشراقي متمايز است، به همان نسبت نيز روش 

ني با اما از سوي ديگر روش اشراقي با اقامة برهان و استدلال، و روش عقلا. عرفاني از روش اشراقي متفاوت است

روش عرفاني نيز با استمداد از روش اشراقي، ضمن اينكه با هر دو روش اشراقي و . كنند مسامحه اشراقي با هم تلاقي مي

  .نمايد تلاقي مي» پلوراليسم«و » انديواليسم«بندد، با روش تجربي ـ علمي نيز به واسطة  عقلاني پيوند خويشاوندي مي

توان تقابل ميان روش عقلاني و اشراقي با روش تجربي ـ  ، مي»تدلوژي شناختم«با توجه به مباحث قبلي و نمودار 

  :اين چنين خلاصه نمود» علم الاجتماع«علمي را در مبحث 

  ):تاريخ پردازان(روش عقلاني ـ اشراقي 

ر مونيسم ـ طرفدا4) راديكاليسم(ـ طرفدار تغيير و تحول 3ـ توجه به آينده 2) راسيوناليسم(ـ اعتقاد به اصالت عقل 1

  ).اتوريتاريانيسم(اداره كنند ) ذهني(ـ تلاش در اين كه جهان را طبق نقشة مطروحة قبلي 6ـ اتكا به اخلاقيات 5) بسته(

  ):مدرنيسم(روش تجربي ـ علمي 

ـ طرفدار 4) محافظه كار(ـ طرفدار وضعيت موجود 3» هم اكنون«ـ توجه به 2) آمپريسم(ـ اعتقاد به اصالت تجربه 1

  ).انديواليسم(تنظيم كرد ) عيني(ـ تلاش در اين كه جهان را طبق واقعيات جهان 6ـ اتكا به قانون 5) باز(» يسمپلورال«

هر يك از سه روش مورد » نفي«اين راه پس از . مبتني بر تعاطي ديالكتيك بين روشهاي مذكور است» راه سوم«

  .آيد بر مي)  ميان اثبات و نفيجمع(از در اثبات ) به عنوان روشهاي قطبي و جزم گرا(استفاده 

علم «كه از آغاز بحث به طور گذرا از آن سخن گفته ايم، موضوع اساسي در شكل گيري » امر بين الامرين«قاعدة 

روش عقلاني، (اين قاعده ضمن نفي روش تاريخ پردازان . باشد مرحلة سوم و موضوع اصلي در عصر سوم مي» متعارف

دهد كه در نظر اول پيچيده خواهد  روشي را مورد نظر قرار مي) تجربي ـ علمي(نيسم و روش مدر) اشراقي و عرفاني

گويا آدمي چنين راهي را از پيش فرا . اما در صورت طرح آن، به صورت بديهي و كاملا مبرهن جلوه خواهد كرد. نمود

عت حقيقت جوي انسان طبياين نيز به واسطه آن است كه چنين راهي منطبق با فطرت و . خويش داشته استروي 

  .است

لا جبر و لا «كه در مباحث كلام شيعي مطرح است و در موضوع جبر و اختيار تحت عنوان » امر بين الامرين«قاعدة 

اي و جهت گيريهاي دگماتيزم   كليشهيشود، قابل تعيميم به تمامي روشها از آن استفاده مي» تفويص، بل امر بين الامرين

  :توان آموخت، سه آموزة كلي است  بحث از قاعدة مذكور ميآن چه در اين. باشد مي



برقراري تعاطي : است» اثبات«اي شده، گام دوم  نفي روشهاي قطبي، جزمي و كليشه: است» نفي«گام نخست 

  .است» جمع ميان اثبات و نفي«گام سوم نتيجه يا . ديالكتيك ميان آن دو

  راه سوم

  »پارادايم هاره سوم «

وژي شناخت، اگر در پي ارائه طرح تاريخي از طرح عقلي باشيم، از متدلوژي شناخت به متدلوژي با توجه به متدل

در اين راستا براي رسيدن به چنين منظوري با تفكيك و جراحي تاريخ فلسفه به دو شق كلي .  گذر بايد كردختاري

» علم متعارف مرحلة سوم«دو، وارد تاريخ پردازان و مدرنيستها و با وضع تعاطي ديالكتيك ميان آن ) جراحي شدة(

لا «در مباحث كلام شيعي به صورت » امر بين الامرين«قاعدة . باشد مي» امر بين الامرين«شويم، كه خود مبتني بر  مي

  .مطرح است» جبر و لا تفويض، بل امر بين الأمرين

ناسي، دست يابي به حقيقت و وصول به مثابة دو روش و دو مرحلة پيشين، در شناخت ش» امر بين الامرين«در اينجا 

تاريخ پردازان و (بلكه از طريق سلبي و با نقد و نفي دو طرز تفكر ياد شده . آيد به يك نتيجة درست و منطقي به كار نمي

  .، بر آن است خود را به عنوان يك روش ثالث مبرهن و جايگزين سازد)مدرنيستها

چرا كه اين قاعده . بين الامرين ارائه خواهيم نمود، متناقض جلوه كند شايد در نگاه نخست تصويري كه از قاعدة امر 

  .خواهد خارج از قاعدة مرسوم و متعارف، عمل نمايد باشد، و مي با قالبها و سيستمهاي مرسوم و معمول قابل تعريف نمي

چه در حوزة ذهني و  (هنگامي كه بخواهيم قاعدة امر بين الامرين را در يك سيستم و نظم هندسي و رياضي در آوريم

. ، در واقع آن را بسان قواعدي طرح نموده ايم كه اين قاعده بر آن است كه آن قواعد را نفي نمايد)چه در حيطة عيني

تواند  اي نمي چنين قاعده. خواهد با نفي دو روش مذكور، روش ثالث، متفاوت و ديگري را ارائه نمايد لذا اين قاعده مي

نمايد، در حالي كه خود با روش سلبي براي شالوده شكني چنين قواعدي به منصة ظهور رسيده طبق قواعد موجود عمل 

  .است

س از نفي و سلب، از در پپردازد، بلكه  دو روش فوق نمي) انكار(به نفي » مطلق«با اين حال قاعدة بين الامرين به طور 

و همين . كند نامتعين نظر مي» بين الأمرين«و به برقرار نموده » طرفين«ايجاب بر آمده و تعاطي ديالكتيك را ميان 

. دارد است كه اين قاعده را از افتراء به قطبي گري و تك بعدي بودن مصون مي) جمع ميان اثبات و نفي(تناقض ظاهري 

هر كه از » ميانگين«بودن يا » حد وسط«دهد اين قاعده با جمع آن دو و  نا متعين نشان مي» بين الامرين«و هم اينكه 

  .سازد، بيگانه است مي» تسامح«چيز يك چيز بي مايه، يك سازش و 

كه خود روشي است جهت نفي دو (» امر بين الامرين«آمد براي بررسي تعاطي ديالكتيك مبتني بر  در اينجا لازم مي

طة واحد جهت روش قطبي، كه اين دو روش در طول تاريخ انديشه، بر انديشه سوار و آن را از طرفين در راستاي يك نق

اما چون چنين امكاني . مختصري از تاريخ فراز و نشيب ديالكتيك تا عصر مدرنيسم را از سر بگذرانيم) بخشيده است



با ساير » امر بين الامرين«شود، وجوه اشتراك و افتراق تعاطي ديالكتيك مبتني بر  دهد و باعث اطاله كلام مي دست نمي

  :گوئيم را به طور فشرده باز ميهاي مطرح در طول تاريخ،  ديالكتيك

  .»مقصد«است تا » راه«دوم، بيشتر . اول سلبي است تا ايجابي» امر بين الامرين«قبلاً گفتيم كه قاعدة 

» نا متعين» «بين الامرين«و از آنجا كه نظر به . پردازد سلبي است چون به نفي قطبي گري و تك بعدي بودن مي

است تا » روش«، »مقصد«است، تا » راه«نا متعين است، بنا بر اين بيشتر » نتيجه«ه و از آنجا ك. كند، ايجابي است مي

شود كه پس از نفي قطبي گري از در ايجاب بر آمده تا به نتيجة نا متعين  تعاطي ديالكتيك هنگامي بر قرار مي. »نتيجه«

. دارد باز مي» تساهل«و » تسامح«و » د وسطح«، »ميانگين«اي را از افتراء به  چنين قاعده» نتيجة نا متعين«. راهبر شود

اين قاعده، اين قاعده را از تمامي قواعد موجود و ممكن در طول تاريخ » روش سلبي«و هم » نتيجة نا متعين«همچنين هم 

در ) دگماتيزم(اي شده و جزمي  و بنا بر اين قابل تعديل و تحليل در قالبها، نظامها و سيستمهاي كليشه. سازد متمايز مي

از قالبهاي پيشين مطرح ) و ظاهرا متناقض(و متمايز » قالب بسيط«بلكه خود به عنوان يك . باشد طول تاريخ نيز نمي

هر چند كه ما به تناقضات متعدد و مكرر دو روش پيشين در عصر تاريخ پردازان و در عصر مدرنيستها پرداخته . است

  .ري و تك بعدي گرائي اين دو روش در صفحات بعد ارائه خواهيم نمودايم، با اين حال جدولي نيز از تناقضات و قطبي گ

تعاطي ديالكتيك نه ديالكتيك عيني، نه ذهني، نه عقلاني، نه اشراقي، نه جزمي، نه تسلي بخش و نه پيش داورانه اين 

ك بيشتر مستفاد معنائي كه از تعاطي ديالكتي. و حتي نه ديالكتيك سلبي و نه ايجابي به شكل متعارف آن است. است

تزو (در اين ديالكتيك ضمن نفي طرفين : دوم. »مقصد«است تا » راه«اين ديالكتيك بيشتر : شود آن است كه نخست مي

). بين الأمرين نا متعين(دهد  را نيز نتيجه نمي» سنتز«، نتيجه و »امرين«ـ و در عين حال با توجه به حضور ) آنتي تز

نه نردبان منطقي و قياسي ) سقراط(ن حركت از تعاريف جزئي به كلي وجود دارد در اين ديالكتيك نه ريسما: سوم

، و نه )سوفسطائيان(آيد  دست مي) و يا هنر مجادله و لفاظي چابكدستانه(و نه حقيقت از راه مباحثه و هنر گفتگو ) ارسطو(

  ).هگل(از تزو آنتي تز و تولد فرزندي ثالث از جدال ديالكتيكي آن دو 

با اين حال منكر وجود . ة امر بين الامرين، يك روش و روش شناسي و نقد و نفي روشهاي قطبي استلذا قاعد

خواهد از طريق ديالكتيك ايجابي ميان روشهاي قطبي يك تعاطي ديالكتيكي بر قرار  باشد و مي روشهاي قطبي نيز نمي

رفين، قطبين و ذو وجهين است، كه منجر به شود جراحي يك حقيقت واحد به ط آن چه كه در اين قاعده سلب مي. نمايد

  .معارف، دانش، و علوم غير حقيقي و تك بعدي گرديده است
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شود، از زواية ديگر  شود، اما همانقدر كه نزديك مي اي به اين نظريه نزديك مي دركتاب خود از زاويه» ژرژ گورويچ«

) نزولي(و فروياز ) صعودي(جزمي، مدحي، عرفاني، اشراقي، و فراياز « او ديالكتيكهاي آن چه را كه. گيرد بيشتر فاصله مي

  .به طور مشروح از آن سخن گفتيم» تاريخ پردازان«ناميم و در عصر  و انتزاعي مي» ذهني«نامد، ما آنرا  مي



را با يك » شود ربوط ميكه بيشتر به مبارزة واقعي و عمل انساني در جامعه م«حتي ديالكتيكهاي ماركس و پرودن 

به پايان ) مطلق(چرا كه ديالكتيك آنها نيز جزمي، فراياز و در يك نتيجة تسلي بخش جامعة بي طبقه . رانيم چوب مي

به پاي ) عين(» واقعيت«نه تنها ) يخ پردازانرتا(در تمامي ديالكتيكها از سقراط و افلاطون، تا هگل و ماركس . رسد مي

ژرژ «لذا . »حلقه بگوش نظرگاههاي جزمي و از پيش پذيرفته بوده اند«ته است، بلكه همگي حقيقت ذهني قرباني گش

كه (ترين آنها  هايي كه از جنبة تاريخي معروفند و حتي متعين كلية ديالكتيك«: گويد نيز به صراحت مي» گورويچ

اند حقيقت  دحي و تسلي بخش شدههاي م از لغزش مصون نمانده و ديالكتيك) باشند هاي ماركس و پرودن مي ديالكتيك

در . آن است كه تمامي اين ديالكتيك ها، به درجاتي متفاوت، حلقه به گوش نظرگاههاي جزمي، پيش پذيرفته گشته اند

ديالكتيك فراياز افلاطون، تنها عروجي توانفرسا و دشوار به جانب تأمل در مثل : دهيم اينجا چند مثال به دست مي

  .سرمدي است

ديالكتيك لايب نيتس وضع مجامع واحد .  فروياز و عرفاني و اشراقي فلوطين در سير از واحد به كثير استديالكتيك

باشد و ديالكتيك هگل شارح مراحل گسستن از خويشتن خويش خداوند در عالم است و نيز گزارشگر مراحل  و كثير مي

كند تا از آن مراقبت كند و  عي را تعليه ميرجعت عالم به سوي خداوند در ظرف زماني است كه هر گونه حركت واق

و هم زمان و روح و عقل و انسانيت و الوهيت را هو ) Aufheben(سرمديت حي بر كشد «حفاظتش نمايد و آن را به 

  1.»هويه و يكي سازد

ب و باز است كه ديالكتيكهاي قطبي و تك بعدي را سل» امر بين الامرين«در واقع اين همان مرحلة آغازين در قاعدة 

يعني . زند، كه همگي كم و بيش جزمي، تسلي بخش و پيش دوارانه و اساساً صرفاً ذهني و انتزاعي بوده اند پس مي

گردد، وا  عرفاني ايجابي و ثبوتي كه مستقيما به هم نشيني و يا شركت در واحد يا در خدا منتهي مي«هاي  ديالكتيك

با نفي و سلب ديالكتيكهاي عقلاني و اشراقي و » ژرژ گورويچ«تا اينجا . »دگردي به جانب روح گرائي ظهوري را در بر دار

شود از زاويه و چشم انداز ديگر، از حقيقت فاصلة  شود، اما همين قدر كه نزديك مي با ترك هر دو به حقيقت نزديك مي

و امر ) انتزاعي(يكهاي فوق هر چند تلاش و كوشش او بر اين است كه با ايجاد ديالكتيك ميان ديالكت. گيرد بيشتر مي

دست يابد، ليكن از آنجا كه او از نفي و سلب قطب و » آمپريكو ـ رآليسم«، به ديالكتيك مورد نظر خود )اجتماعي(واقع 

غفلت ورزيده است، در سرازيري شناخت علمي، تجربي و استقرائي ) علمي، تجربي(بعد ديگر روش وصول به معرفت 

مناسبات «و » ها اكمال متقابل به امواج و ذره«درست است كه او از ديالكتيك . افتد فرو مي) مدرنيستها(پوزيتويستها 

در فيزيك و رياضيات، و » مناسبات ميان بي نهايت بزرگها و بي نهايت كوچكها«و » ميان موقعيت و سرعت الكترونها

خود «از جانب ديگر اين نوع ديالكتيك ها را كه كند، اما  كند، و آنرا با ترديد نفي ميميعلوم دقيقه با عنوان سراب ياد 

دهد تا جامعه شناسي را با توسل به ديالكتيك آمپريكو  تأييد قرار ميمورد » شوند نيز متحر كند و لا ينقطع جابجا مي

كوشش ما در اين است كه ديالكتيك را در مقام حركت واقعي و «: رآليسم از فلسفه و انتزاعيات ذهني رهائي بخشد
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قصد و «: افزايد و آنگاه مي» .ي و نيز به عنوان روشي از قيد هر گونه علاقه و ارتباط با موضع فلسفي قبلي آزاد سازيمعين

آهنگ ما اينست كه جامعه شناسي را توسط ديالكتيك غير جزمي سازيم، نه اينكه از پيش توسط ديالكتيك نوعي 

مستقل از توسل به تجربه و تحقيقات تجربي، اين مجهول بزرگ را رهنمود را بر جامعه شناسي تحميل كنيم، بدينگونه كه 

غرض آن نيست كه در اين قلمرو به مدد بازي با مفاهيم و طفره . كه واقعيت اجتماعي است معلوم فرض نمائيم

ن هاي لفظي جهل خود را پنهان سازيم، بلكه به عكس غرض آنست كه توسط ديالكتيك با آن بازي و اين طفره رفت رفتن

  .»1به نبرد برخيزيم

باعث اين ) جزمي، مستقل از تجربه، تسلي بخش و بازيهاي لفظي و زباني(هاي عقلاني و اشراقي  نفي ديالكتيك

آنسوي قلمرو اين ديالكتيكها به حساب آيد، تا ژوژ گورويچ، فاخرانه نفي » پرودن«و » ماركس«شود كه ديالكتيكهاي  نمي

يا هر نامي كه » پوزيتويسم«افراطي، » واقع گرائي علم الاجتماع«افتادن در ماترياليسم، يا در آن را به مثابة احتراز از فرو 

بلكه بر عكس، اين موش دواندن براي مغشوش كردن افكار و وارونه . به حساب آورد) مدرنيسم(توان بر آن نهاد  مي

ائي علم الاجتماعي و عينيت گرائي تاريخي هاي ماركس و پرودن با تمام واقع گرچرا كه ديالكتيك. ساختن حقيقت است

هاي عقلاني و حتي اشراقي هستند، آنهم با تمام جزميت گرائي و پيش داوريها و تسلي شان نهايت تكامل ديالكتيك

  .بخشي هايشان

 از سوئي نفي ديالكتيك ماركس و از سوي ديگر تكية گورويچ به امر واقع و اجتماعي در حركت عيني تاريخ و 

لنين و استالين، نيست كه ) ماركسيسم كرآتور(» ماركسيسم خلاقه«اد ديالكتيك آمپريكورئاليسم او، بي شباهت به پيشنه

طبق مقتضيات زمان و تحولاتي كه در اوضاع ) در اصول موضوعة ماركس(به واسطة انجام اصلاحات لازم در ماركسيسم 

  .رود آيد، به جلو مي پيش مي

گويا . اندازد مي» مهندس اجتماعي تدريجي(ا به ياد طرح پيشنهادي پوپر تحت عنوان اين مساله بي درنگ انسان ر

مهندس اجتماعي نيز بدون پيش فرض و غايتي كلي و بدون اينكه از يك تفكر ايدئولوژيك درس و كار آموخته باشد، 

بايد در برخورد با حوادث انجام پيش آمدها و وقايع و عملياتي كه (هاي زود گذر،  خواهد با تأملاتي كوتاه بر لحظه مي

  .به تدريج ماشين جامعه را پيش راند) پذيرد

عناصري . است» عيني، تجربي، متغير، متحرك تدريجي، و خود ديالكتيكي«ديالكتيك آمپريكورآليست ژرژ گورويچ 

آن استوار است، كه از آن بسيار سخن گفتيم، كه بنيان معرفتي پوزيتويستي و مدرنيستها بر» مدرنيسم«كه ما در عصر 

ديالكتيك آمپريكورئاليسم را در عينيت » مهندس اجتماعي تدريجي«تعميم بخشيده، تا » علم الاجتماع«آنرا به » پوپر«

در چهار چوب مفاهيم جامعة موجود عمل » جييمهندس اجتماعي تدر«. عملاً پياده نمايد» جامعه باز«حيات اجتماعي و 

پيشنهادهاي عملي براي بهبود اجراي آنها بدهد ي دولت وقت را به موقع اجرا كند، هايعني مجاز است سياست«. كند مي
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ولي اجازه ندارد دربارة پيش پندارهاي بنيادي يا مقاصد غائي آنها چون و چرا كند، خلاصه ماشين نازنين عهد عتقيق را 

  .»همچنان بر جاده نگاهدارد

J�'K&	�� ,N	1�  

قطعات «به آوردن » امر بين الامرين«اي تداعي نزديك و آسان مفهوم قاعدة براي سهولت بيان و همين طور بر

تعاطي «و » راه سوم«از انديشمندان بزرگ تاريخ، دربارة تاريخ اكتفا خواهد شد، تا روشن شود كه مراد از » قصار

  .چيست» ديالكتيك

تقابل و » مدرنيسم«و در عصر .  استمطرح» تاريخ و قهرمان«تقابل و تقدم و تأخر ميان » يخ پردازانرتا«در عصر 

و همينطور » قهرمان«و » تاريخ«ميان نه تنها ) راه سوم(در اينجا . مطرح است» مورخ و امور واقع«تقدم و تأخر ميان 

تاريخ «يك تعاطي ديالكتيك بر قرار است، بلكه به طور كلي ميان دو روش و دو شيوة تفكر » امور واقع«و » مورخ«ميان 

  .نيز تعاطي ديالكتيك بر قرار است» مدرنيستها«و » پردازان

سازند، يا اين  آيا قهرمانان تاريخ را مي: »تاريخ چيست؟«ترين انديشمندان به پرسش  در اينجا هر يك از برجسته

آيا تاريخ چيزي جز امر «، »آيا تاريخ چيزي جز تفسير و تأويل مورخ هست؟«، »سازد؟ تاريخ است كه قهرمانان را مي

اي از پاسخ  آيد، مجموعه آن چه در زير مي. از يك جانب و يك بعد پاسخ گفته اند... و» ع و امور عيني است؟واق

  :باشد مي» تاريخ چيست؟«انديشمندان به پرسش 

  )پاسخ گروه الف

ود انسانها، خ«، »بخشد قهرمان عصر خود را فعليت مي«، »تاريخ زندگي نامة مردان بزرگ است«: ـ تاريخ و قهرمان1

  .»سازند يخ خود را ميرتا

، »كند مورخ با تفسير و تأويل امور واقع تاريخ را تقرير مي«، »تاريخ مولود مورخ است«: و امر واقع) تفسير(ـ مورخ 2

واقعيت تاريخ براي هيچ مورخ وجود ندارد، تا آنها «، »تنها راه ساختن تاريخ نوشتن آن است«، »تاريخ تجربة مورخ است«

تاريخ اجراي مجدد انديشه «، »تمامي تاريخ، تاريخ انديشه است» «تاريخ همچون فلسفة متحرك«، »ريندرا خود بياف

  .»است

  )پاسخ گروه ب

مردان «، »شخصيتهاي تاريخي فراوردة زمان خويش اند«، »مردان بزرگ بلاي عمومي است«: ـ تاريخ و قهرمان1

اكنون پايان نجات بخشيهاي جهاني و قهرمان گرائيهاي «، »بزرگ برچسبهائي براي نامگذاري حوادث تاريخي هستند

قهرمانان زير «، »دهد مخلوق نوعي، يك حيوان گله است، كه از طريق پويش تاريخ به خود فرديت مي«، »فردي است

  .»شكنند چزخ ارابة تاريخ درهم مي

مورخ به عصر «، »ل تاريخ استمورخ پيش از اينكه شروع به نگارش كند، خود محصو«: و امر واقع) تفسير(ـ مورخ 2

امور واقع خود گويا «، »زندگي فقط خواستار امور واقع است«، »تاريخ مجموعه عيني واقعيات است«، »خود تعلق دارد



تاريخ به «، »ابتدا امور واقع را گرد آور، آنگاه تفسير كن«، »هر چه در اسناد و مدارك هست، درست است«، »هستند

  .»عيات استمنزله مجموعه عيني واق

اي دو گروه ضمن نفي و سلب هر يك از دو پاسخ و نظريه قطبي و كليشه» پارادايم هزاره سوم«راه سوم به عنوان 

- يعني نه به تنهايي تاريخ قهرمانان را پديد مي. و تعاطي ديالكتيك ميان آن دوست» امرٌ بين الامرين«مذكور قائل به 

د مورخ است و مورخ با تفسير وبه عبارت ديگر هم تاريخ مول. سازنده تاريخ را ميآورد و نه صرفاً اين قهرمانان هستند ك

كند و هم اين كه مورخ پيش از اين كه شروع به نگارش و تقرير تاريخ كند، خود و تأويل امور واقع، تاريخ را تقرير مي

اما در . سپارندچ يك راه راست نميهي» نَه آن«و » نهَ اين«در حقيقت . محصول تاريخ است و به عصر خود تعلق دارد

  .انداند و روند انديشه را جهت بخشيدههر دو حضوري مستمر در حوزه تفكر داشته» هم آن«و » هم اين«واقعيت 

در ) درست يا غلط(يعني از سويي تاريخ . بخشي به حقيقت از حقيقت به دور است و بخشي از آن عين واقعيت است

اما اين حقيقت نيز قابل كتمان نيست كه خود مورخ نيز . ر چند از حقيقت به دور استواقعيت مولود مورخ است، ه

نه يك حقيقت ذهني و » امرٌ بين الامرين«در اين ميان . مولود عصر خود و محصول ضرورت زمان و تاريخ خويش است

» نهَ آن«و » نَه اين«است بين بلكه امري . جراحي شده باشد» دوئاليسم«و نه واقعيتي است كه به . دور از دسترس است

  .خود جلوه كامل و كوچكي است از طبيعت و حيات زنده و جانمند» هم آن«و » هم اين«كه بدون جراحي به 

تاريخ ساز است و يا اين » علم«آيا . در باقي مسائل نيز به همين منوال است. اين رويكرد تاريخي به مساله تاريخ بود

  مقدم بر دانش است؟» حيات«مقدم بر حيات است و يا اينكه » دانش«سازد؟ آيا ارور مياست كه علم را ب» تاريخ«كه 

است، بنابراين فاقد » تفكر«چرا كه حيواني كه فاقد . فكر مقدم بر تاريخ است و فكر تاريخ ساز است: شايد بتوان گفت

ر يك تعاطي ديالكتيك و در يك داد و ستد اما بلافاصله بايد اذعان داشت فكر و تاريخ د. باشدنيز مي» تاريخ«جامعه و 

  .تابدتابد و شيوه زندگي نحوة انديشيدن را باز ميرا بر مي» زندگي«چگونگي » انديشيدن«زيرا نحوه . متقابل قرار دارند

اي از مورخ و مفسر نخواهد بود و در تاريخ چيزي جز بر نوشته» حيات«بر » دانش«لذا در صورت مقدم داشتن 

  . حيات بر انديشه، انسان چيزي جز ساخته تاريخ نخواهد بودصورت تقدم

ضرورت حيات عيني و طبيعت بكر و با طراوت را در پيشخوان تفكر و انديشه سلاخي و آن » راه سوم«به هر صورت 

جات نمايد، تا در تبيين مراتب هستي و تنظيم درجراحي نمي... و» ذهن«و » عين«، به »آن«و » اين«گاه به دوئاليسم 

با » ساختار گرايان«شناخت سر از باژگوني از وضع وقايع ساختگي و حقايق دروغين درآورد و دچار افراط و تفريط 

در مباحث جامعه » جامعه«و » فرد«و يا آلوده به يكي از دو جانب . ها در مباحث ادبي و هرمنوتيك گردد»سمبوليست«

  .گردد» تاريخ«و » قهرمان«فريط نقش و يا در فلسفه تاريخ دچار افراط و ت. شناختي شود

هاي مطرح در مباحث فلسفي، علمي، كلامي، كافي است تا نگاهي ديگر به دوئاليسم» راه سوم«براي ترسيم متدولوژي 

جامعه شناختي، سياسي، اقتصادي، تاريخي، ادبي، هنري و هرمنوتيك داشت، هيچ يك از اينها از جراحي حيات طبيعي در 

-پايان مي» مؤلف«شود، آغاز مي» متن«آيا بنابر نظر ساختار گرايان هنگامي كه : اندانديشه بركنار نبودهپيشخون تفكر و 



سازد و است كه جامعه را مي» فرد«شود؟ آيا اين متولد مي» متن«، »مؤلف«ها با ظهور پزيرد؟ يا بنابر آراء سمبوليست

است كه قهرمانان را » تاريخ«سازند، يا اين تاريخ را مي» هرمانانق«آورد؟ آيا است كه فرد را پديد مي» جامعه«يا اين 

  ... .و» اختيار«است يا » جبر«شوند؟ آيا ها ساخته ميآيند، يا انقلابها مينمايد؟، آيا انقلاببارور مي

ه مسائل وقتي براي حل كردن اين گون» راه سوم«. دهدبه هيچ يك از دو جبهه متخاصم پاسخي مثبت نمي» راه سوم«

  .شودمتوسل مي» امرٌ بين الامرين«دو راه وجود داشته باشد به 
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هاي فلسفي  هاي ارائه شده از سوي نحله شود كه تمامي راه جاري مي» ديوانه«هنگامي از زبان » خدا مرده است«

را به شناخت خدا نزديكتر سازد، او را به با بن بست رو برو گشته و به جاي اينكه انسان ) اشراقي(و عرفاني ) عقلاني(

  .هاي كفر و الحاد رهنمون گشته است بيراهه و به دروازه

خدا مرده «هاي عقلاني و اشراقي را با عبارت  مستتر و پنهان در ديالكتيك» هيچ خدائي«و » همه خدائي«نيچه الحاد 

او اين واقعه هولناك را به وضوح نسبتاً . كند يان ميعمق به سطح آورده و به شكل تقريباً آشكار و مشهودي ب«، از »است

  ».را تكان دهد و به فوريت مساله آگاه سازد» انسان«عبارتي كه به نحوي تنظيم شده تا . دارد هراس آوري اعلام مي

ضوح افروزد تا و دود و در بامداد روز روشن، فانوسي بر مي در ميان عقلا و خرد مندان ملحد و بي خدا مي» ديوانه«

اي غريب را كه تمامي  واقعه. را كه در روشني روز روشن از يادها رفته است را فراز بخشد» مرگ خدا«واقعة هولناك 

آناني كه خواستند وجود ! حاميان پرو پا قرص و دوستاران و شيفتگان نادان و جاهل خدا بوده اند، كه خدا را كشته اند

به تبيين آفرينش جهان بپردازند، همگي باعث وا و فتي اثبات نمايند خدا را چه در عرصه هستي و چه در حوزة معر

در قرون وسطا، پس از مصلوب ساختن خدا، آئينهاي توبه و بازيهاي » پدران مقدس«حتي . وهي گرديدندولپاشيدگي ا

مة اين كليساها، اگر امروز ه«: پرسشي كه ديوانه هرگز بر آن پاسخي در خور نخواهد يافت كه. آسماني را ابداع نمودند

  »ها و تابوتهاي خدا نيستند، پس چيستند؟ مقبره

همگي با ) اسكولاستيك(و چه قالبهاي تحريفي ديني ) اشراقي(، چه بازيهاي عرفاني )عقلاني(هاي فلسفي  چه نحله

ه بار نشاندند عزمي راسخ و تلاشي مستمر در راستاي شناخت و اثبات وجود خدا و يا در تبيين آفرينش، الحاد و كفر را ب

گرفت تا به الحاد  آنان بر اين قرار نمي» آگاه«هر چند بي ترديد انگيزة . وهي را فراهم نمودندولو امكان وا پاشيدگي ا

فرايند تفسير و اقامة برهان و استدلال عقلي و شهودي آنها و رهنمون شوند، ليكن الحاد نتيجة روش عقلاني و اشراقي 

از آغاز تفكر يوناني تاكنون تفكر دربارة خدا را جهت . به عاريه داشت» يوناني«ا از تفكر بود، كه نقطة عزيمت خود ر

و خود را زماني تحت . و انكار علني خدا پيامد منطقي است كه رفته رفته در بطن تفكر يوناني فراهم آمد. بخشيده است

و اكنون با عنوان » حكمت متعاليه«ي تحت لواي ا و در برهه» اسكولاستيك«و زماني ديگر با نام » كلاسيك«عنوان فلسفة 

تفكر يوناني، گرايش غالب بل حاكم اين است كه هر مساله «در . به ظهور رسانيده است» پست مدرنيسم«و » مدرنيسم«

ذهني تلقي شده و طبعا بايد با چاقوي منطق و فلسفه، كالبد شكافي ذهني شود تا از آن پس، مورد اي مغلطهمعرفتي 



و اثبات وجود آن نيز بسان ديگر مفاهيم ذهني، امري مجهول و مشكوك » خدا«مفهوم . يا تكذيب قرار گيردتصديق 

  1.»نمايد كه بايد با تأمل و پس از طي مراحل گوناگون فحص و بحث بدان نايل گرديد مي

ست تا با براهين خداوند به عنوان يك مفهوم ذهني و يك مساله مجهول مطرح نشده ا«، »راه سوم«اما طبق بينش 

كه تا به امروز (شود كه در تفكر يوناني  اشتباه از آنجا ناشي مي. »منطقي و تنظيم مفاهيم انتزاعي وجودش اثبات شود

امري مجهول و حتي معمول قلمداد شده ) و گاهي مصاديق عيني(خدا نيز بسان ديگر مفاهيم ذهني ) استمرار داشته است

در حالي كه براهين . نطقي و تنظيم مفاهيم انتزاعي، دربارة آن به فحص و بحث پرداخت منتوان به وسيلة براهي كه مي

عقلي و تفكر انساني مشمول اين جهان محدود است و هر چه در مورد خدا تصور و تعقل نمايد قهرا سيماي اين جهاني و 

مرگ « جز توهم و تجسم و الحاد و تعميمي كه فرايندي. 2خود را بر خالق هستي تعميم خواهد بخشيد) انساني(تصورات 

. اشتباه گرفت» لاادري گري«شود، تا اين موضوع را با  در اينجا امكان اين توهم فراهم مي. در پي نخواهد داشت» خدا

تواند در خارج از قلمرو و حوزه فعاليت خود، به تفكر و داوري نشيند، نه به معناي تعليق، نه تعطيل و نه  اينكه عقل نمي

) به واسطة عدم سنخيت و شمول آن با نا محدود«عقل است، بلكه تعميم عقل محدود به عالم نا محدود خدا تحقير 

افلاطون پيش از اين از قلمروي خبر داد كه برتر از مرتبة عقل بشر و در واقع معيار . اساساً سالبه به انتفاء موضوع است

  .دانست آن است، هر چند رسيدن به آن را نا ممكن نمي

از عدم راه يافت انديشه و خرد به ذات » گفتار اندر ستايش خرد«و » آغاز كتاب«كيم ابوالقاسم فردوسي نيز در ح

  :راند خدا سخن مي

  كزين بــرتر انديشه بـــــر نگذرد    بنــــام خداونــــد جان و خـــرد

  نگارنده بـــــر شده گوهـــر است    ز نـــام و نشان و گمان بـرتر است

  نــــه بيني مرنــجان دو بيننده را    ـــه بينندگان آفريننــــده رابــــ

  كه او بـرتر از نــام و از جايــــگاه    نيابــــد بــــدو انـــــديشه راه

  نيابـد بــــــدو راه جان و خـــرد    سخن هر چــه زين گوهران بگذرد

  د هـــميهمــان را گزيند كه بينــ    رد گر سخن برگزيند هـــــميــخ

  ميــــان بنــدگي را بـبايدت بست    و هستچــستودن نداند كس او را 

  در انديشــه سخت كـــي گنجد او    خرد را و جــان را همــي سنجد او

  ز گفتار بيكار يـــــك ســـو شوي    به هستيـش بـاشد كه خستـو شوي

   نيستبــه هستيـش انديشه را راه    از اين پـرده بـرتر سخن گـاه نيست

                                                 
�
  .#�5	 ��)�	 � ����) <]��B �� #9�3; 	LX #��S� . - ��b@� � ����..  

0
  . w��, D�»����	 � ���� 4''S* «��; ���� ���� #f* � ���9	 `'5�*.  



  .1سرايد هاي نغز و گران مي و آنگاه در وصف خرد و حدود انديشه سخن

ما «عدم تعميم عقل نظري به وراي حوزه فعاليت آن، در نقد عقل نظري كانت نيز مطرح است و به طور كلي كانت 

. كند  عملي موكول ميداند و آن را به حوزة عقل خصوصاً اثبات وجود خدا را از حوزه عقل نظري بيرون مي» بعد الطبيعه

كند و سپس به تفكر  نخست كانت با انسان شروع مي: اين نظريه كانت با دو فرايند و برادشت متفاوت همراه است

پردازد و بدينوسيله با انتقال ما بعد الطبيعه به حوزه فعاليت عقل  دربارة خدا، به مثابة يكي از مفاهيم عقل انسان مي

دهد كه از جهت ارزش و جايگاه  ه را از جملة مقولات ثانوي و مادون عقل نظري قرار ميعملي، عملاً ما بعد الطبيع

باور دوم بر آن است كه كانت بدين وسيله نه تنها جايگاه ما بعد . گيرد معرفتي در ذيل مقولات عقل نظري قرار مي

محدود ساختن حوزة (يده است، الطبيعه را تنزل نبخشيده است بلكه حوزة آن را به فراتر از عقل نظري وسعت بخش

چرا كه ما بعد الطبيعه و خداي لا يتناهي خارج از قلمرو محدود ). فعاليت عقل نظري، كه از تفكر دربارة خدا ناتوان است

قرار دارد و چنين عقل ) كه نقد عقل محض خود بيشتر نوعي نقد محدوديت و حصر عقل و ذهنيت است(عقلي نظري 

  .به داوري نشيند) در نا محدود(وراي حوزة فعليت خود تواند  محدودي نيز نمي

كانت با عقل عملي بر خلاف اسلاف پيشين خود كه در تبيين مراتب هستي، از خدا همچون يكي از مراتب وجود 

. پردازد كند و سپس به تفكر دربارة خدا و اثبات وجود او مي كردند، از منتهي اليه شناخت و از اخلاق شروع مي آغاز مي

قرار » اومانيسم«دارد ليكن او را در بستر افتراء به   عالم كثرات باز ميرچنين روشي كانت را از مستحيل ساختن خدا د

  .دهد مي

چه از طريق تنظيم مفاهيم انتزاعي و عقل (هاي ارائه شده  پيوندد كه هيچ يك از راه هنگام به وقوع مي» لاادري گري«

در جهت شناخت و اثبات وجود ) سيلة تجربه و متدولوژي علمي و يا اشراق و شهودنظري و يا با عقل عملي، و چه به و

از روي ) ها آدم واره(خدا به نتيجه متيقن و آرام بخش رهنمون نشده و با بن بست رو برو شده است و انسان نهيليسم 

به حل كل مساله خاتمه يأس و نا اميدي در اين عصر، به اين قيل و قال بي نتيجه، با پاك كردن صورت مساله، 

  .شود و به اين طريق مساله سالبه به انتفاء موضوع مي. بخشد مي

از ضمير ناخود » مرگ خدا«پس از ظهور ماترياليسم ديالكتيكي ماركس و ماترياليسم مكانيكي، و پس از روي نهادن 

 رنسانس، انسان مدرن با اين انديشه هر چند كه در جنبش. گيرد آگاه به ضمير خود آگاه، خدا علنا مورد انكار قرار مي

. رهاني به نفي خدا بپردازدبدر آغاز راه اصلاحات قرار گرفته بود و با اين تفكر مقهور گشته بود كه مسبوق بر هر ادله و 

 اين انگيره و پيش فرض اين امكان را فراهم نمود تا آنها اين انگيزة خود را به انگيخته واين عقدة سر بستة خود را به

متد علمي پوزيتويستها نيز بازگشت و اين انگيزه و شور آمرانه را تحكيم بخشيد تا بدون خدا و . عقيدة علمي باز گردانند

» خدا«و » كليسا«رفت كه رنسانس بر عليه  تا پيش از نيچه اين تصور مي. متافيزيك به تبيين جهان و انسان بپردازند

در حالي كه . را به مثابة يك تدبير با عظمت پذيرفته است» مرگ خدا«كه اي است  جريان يافته است و اين عصر تازه
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واقعه و رويدادي » مرگ خدا«نه تنها كليسا به رنسانس جهت بخشيد، بلكه نيچه با آشكارگي هولناك اعلام داشت كه 

د، در واقع ميراثي است پرداز و اگر اكنون انسان مدرن به انكار علني خدا مي. پيش از اين به وقوع پيوسته استاست كه 

  .خويش به يادگار دارد» قديس«شوم كه از گذشتگان 

قرار دارد در ميان جمع، » راه سوم«و در امتداد » عصر سوم«اكنون هنگام آن فرا رسيده است تا انساني كه در شرف 

آيا چيزي » خدا«و »لقمط«و » واحد«كه براستي اين زير و بر شدنهاي : فانوسي بر افروزد و پرسش خود را فرياد زند

آنهم (» فيضان و تجلي و صدور«است جز وا پاشيدگي الوهي، كه با مسامحه اشراقي و با عناوين فريبنده و دهن پر كن 

فيضان، (نيست؟ آيا هيچ يك از اين عناوين » مرگ خدا«شود؟ آيا اين همان  توجيه و تفسير مي) بدون اثبات فلسفي

شود، مستدل و براي ذهنهاي حساس و كنجكاو اغنا كننده است؟ بي  وفانه دنبال ميكه با سمجات فيلس) تجلي و صدور

براي توجيه خلقت نخستين ساخته و ) كه با مسامحه اشراقي همراه است(گفتگو تمامي اين تعابير زيبا و رومانتيك 

و ( و تصورات خود به خدا پرداخته شده است، و بي ترديد ابداع چنين مفاهيم عاليه اي، كه با تعميم و تسري توهمات

رنگ الوهي نيز يافته است، چيزي جز كلاهبراداري عالي، به شيوة اغوا گري ) تعميم سيماي اين جهان به خالق جهان

ارائه » واحد«و اجبار است كه با آن چه در تعريف مطلق و » ضرورت«نوعي » فيضان«چنĤن چه در . فيلسوفانه نيست

زنند و با  براي گريز از اين معضل دست به ترفندي ديگر مي) مخصوصاً عرفا( نيز اي و عده. شود، بيگانه است مي

و هستند . سازند مي» تجلي«و « آگاهي«واحد و مطلق را در بند خود آرائي و ) عاشق و معشوق(توجيهات مادينه بازي 

را در عالم كثرات » مطلق«ك قدوم مبار» صدور«كه محترمانه با ريسمان طنابي و منطقي ) حكمت متعاليه(گونة ديگري 

  .گيرند جشن مي

كه : گيرد دارد، صورت پر وضوح و دقيقي به خود مي پرده بر مي» مرگ خدا«كه از » ديوانه«و اينجاست كه پرسش 

براستي منشاء ابداع اين مفاهيم زيبا و فريبنده چيست؟ آيا وقت آن نرسيده است كه طبيبانه پرسيد، از كجا چنين 

ها سيطره يافته است؟ مگر نه اين است كه تمامي اين تعابير از پيش فرضها،  ترين انديشه دني بر زيباحماقت نا بخشو

ها چيره  بر انديشه) تعميم تصورات و تصديقات خود و تسري سيماي اين جهان به خدا(پيش داوريها و تفسير به رأيها 

  گشته است؟

يعني آنكس كه . رگترين گام به سوي بي ايماني برداشته شدو براستي با وصف خدا به جامه وسيماي اين جهاني، بز

خدا «: آنكس كه گفت. »خدا عقل است«: آنكس كه گفت. »خدا عشق است«: ، آنكس كه گفت»خدا روح است«: گفت

است و ما و غير از آن چه » خالق«خدا . همگي سر آمد همة ملحدين بوده اند. است» ...علت العلل، واجب الوجود و

  .»خلوقم«اوست 
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بحثي نيست كه ما خود و جهان پيرامون خود، و جهات گوناگون تمام اشياء و پديدارهاي موجود را با توجه به دو 

انسان مجموعه مركبي است از ابعاد دو وجهي و متضاد روح و جسم، . داريم بينش و نگرش متفاوت و گاه متضاد بيان مي



و » ذهني«و در همين راستا جهان پيرامون خويش را با مواجهه با خويش به . اس، غريزه و فطرتتن و روان، عقل و احس

حيات اجتماعي را به فرد و جامعه، و رابطة انسان با تحولات تاريخي را به قهرمان و . نمايد تجزيه و تفكيك مي» عيني«

زيك، به اين دنيا و آن دنيا تقسيم و از جراحي ميان تاريخ و كليت هستي را به وجود و عدم، و جهان را به فيزيك و متافي

و » تاريخ پردازان«چنĤن چه در اين نوشته تأكيد به واقعيت جراحي شده علم و تاريخ به . آن دو ناگزير است

اين دو نحله فكري، دو شيوه، دو نگرش و دو گونه جهان بيني، تاريخ، فلسفه و علم و فرهنگ و . شده است» مدرنيستها«

اند كه به طور كلي تاكنون نگرش انسان از دو زاويه در طول تاريخ به خود و جهان پيرامون خود  ن را ارائه نمودهتمد

اند و هميشه يكي از طرفين  در اين ميان هميشه واقعيتها و حقايق جراحي و به دوئاليسمهاي كثيري مجزا شده. بوده است

  .آن بر ديگري سبقت و رجحان يافته است

. باشند حلة فكري و دو گروه عمدة فلسفي، خود دو بعد از يك توانائي، ابزار و قدرت واحد معرفتي انسان مياين دو ن

كه با جراحي وجود واحد و يكپارچة خويش ميان خويش و جهان پيرامون خويش نيز جدائي افكنده و آنگاه جهان را نيز با 

چه تاريخ پردازان و چه .  و ناقص نيز دست يافته استذهن جراحي شده، جراحي ذهني نموده و به معرفتي تك بعدي

ليكن چون در كنار هم به عنوان يك توانائي و ابزار و . توانستند، نيمي از يك حقيقت واحد باشند مدرنيستها، هر يك مي

قطعيت و باشند، بلكه كل حقيقت را نيز در يك عدم  قدرت معرفتي واحد قرار نگرفته اند، نه تنها نيمي از حقيقت نمي

تركيب، به عبارت ديگر نتيجه و فرآيند حاصل از علم و معرفت آنها، حتي در صورت ادغام و . عدم شفافيت افكنده اند

  .نتيجة مطلوبي نخواهد داد

باشد كه در كنار  كه داراي قوا و ابزار معرفتي متعدد و متناوب مي. انسان داراي وجودي واحد و سرشتي مركب است

  .يكديگر، مكمل هم و در نتيجه محمول معرفت صحيح و حقيقي استهم و در امتداد 

جراحي و انفكاك ميان قوا و ابزار معرفتي و تقويت يا تضعيف يكي در برابر ديگري و يا وا نهادن وجهي از دو وجهين 

  .به نفع يا ضرر وجهي ديگر، بديهي است شناختي كه حاصل خواهد شد، كامل، همه بعدي و حقيقي نخواهد بود

ناگريز متعلق شناخت را نيز در راستاي بينش و نگرش جراحي شده، جراحي ) ل شناساعذهن فا( خود جراحي خودِ

در اين صورت فاعل شناسا در يك كليشة محدود، كاناليزه گشته و از طريق همان زاوية تك بعدي، . ذهني خواهد نمود

وري كه در اين راستا كليت و تماميت وجود و هستي، بط. جهان بيني و شناخت دگماتيزم خود را بنيان خواهد نهاد

جراحي و دستچين خواهد شد و در ابعاد مورد نظر و در سمت و سوي وجه انتخاب شده و حتي گاه ضروري فاعل شناسا 

  .هدايت، توجيه و تحريف خواهد شد

 و معرفت نيز با يك روش در باشد، بلكه علم اما براستي نه تنها انسان و جهان بيش از يك هستي و وجود مركب نمي

و » عيني«توان تماميت آن را با توجه به ميل و خواهش ذو وجهين انسان به  و نمي. رسد يك امر واحدي، ميان امرين مي

علاوه بر انسان و علم و معرفت، جهان . تفكيك و تقسيم نمود) به طور كلي(و يا به مدرنيستها و تاريخ پردازان » ذهني«

» شدن«جهان فقط جهان . توان آن را به قوه و فعل تقسيم نمود نمي. باشد نمي) جهان هراكليتوس(» دنش«نيز چيزي جز 



توان در شيئي يافت كه هميشه در آن شيئي ثابت باشد، جز عدم ثبات در آن شيئي كه  هيچ چيز ثابتي نمي«و . است

موهبت شاهانة هراكليتوس «اما .  جلوه كندشايد در نگاه نخست اين عبارت پيچيده، متناقض» هميشه در آن ثابت است

در قبال سنخ ديگر تفكر، سنخي كه در پيكر مفاهيم و تركيبات منطقي . قدرت خارق العادة او براي تفكر شهودي است

دهد، و به نظر  يابد، به بيان ديگر در برابر خرد، او خود را خونسرد، بي حس، و در واقع دشمن خوي نشان مي تحقق مي

ه دست آمده از طريق كشف بتواند آن را با يك حقيقت  كند كه هر زمان كه مي كه احساس خوشي و رضايت ميآيد  مي

» اه خود داردرهر چيز براي هميشه ضد خويش را به هم«او اين كار را در قالب احكامي از قبيل . و شهود نقض نمايد

: سازد  برابر دادگاه خرد به بزرگترين جنايت متهم مياي چنان گستاخانه كه ارسطو او را در دهد، و به شيوه انجام مي

  .»1ارتكاب گناه بر ضد قانون تناقض

جراحي ذهني و پاره پاره كردن سازوارة يگانه واقعيت جهان، زير تيغة ذهن انسان در جهت وصول به معرفتي دقيق و 

ن دوئاليسمهاي متفاوت و گوناگون، خود ليكن از سوي ديگر همين جراحي و پديد آورد. رسد حقيقي است، كه به انجام مي

بايست حتي ميان اين دو نيز با توجه به قاعدة  لذا مي. شود منجر به عدم راهبرد انسان به معرفتي صحيح و حقيقي مي

  .يك تعاطي ديالكتيك برقرار نمود» امر بين الامرين«

اين راستا جهت سهولت و دقت در  .انسان جهت شناخت خويش و جهان پيرامن خويش، ناگزير از جارحي است

اين مساله به دو شيوة . شود شناخت، ابعاد گوناگون انسان و جهان در درجات شناخت در سير صعودي درجه بندي مي

تاريخ پردازان پيشاپيش با ذهن جراحي شده، به جراحي . رسد متفاوت از نظرگاه تاريخ پردازان و مدرنيستها به انجام مي

در اين راستا قبلاً ذهن با جراحي شكل بندي و قالب پذيرفته، و بر آن . پردازند يرامون خويش ميذهني واقعيت و جهان پ

هاي از پيش طرح شده و معين در آورد،  ها و كانال است كه نه تنها جهان پيرامون خويش را با جراحي در قالبها، كليشه

  .يز شكل و قالب بخشدخواهد، با تعميم دستاوردهاي خود به آينده، آينده را ن بلكه مي

سيستم ذهني و نظام فلسفي تاريخ پردازان، براي اولين بار با جراحي افلاطون به فيزيك و متافيزيك و طرح 

. يابد سازمان مي) ديالكتيك نزولي(و تدوين مراتب هستي ) ديالكتيك صعودي(سيستماتيك او در قالب درجات شناخت 

او حتي . انش و حيات جدائي افكنده و فونكوسيوناليسم اوليه را پايه ريزي كردهر چند كه پيش از افلاطون سقراط ميان د

به واسطة همين است كه نيچه . فاصله و انفكاك ايجاد نمود) حيات طبيعي(و غريزه و فطرت ) شناخت عقلي(ميان عقل 

  .خال به رشد و بالندگي رسيدبرد، كه افلاطون در دامان آن مار خوش خط و  از سقراط به عنوان اولين فرد منحط نام مي

و آنگاه بخواهند واقعيت را بر اساس آن ) ذهن جراحي شده(مدرنيستها نيز پيش از اينكه ذهن را قالب و شكل دهند 

با توجه به واقعيت متكثر و متعدد و با مطالعة ) جراحي ذهني(اي در آورند  تفسير نمايند و يا تحت يك تعريف كليشه

روند كه از شدت ناچيزي و كوچكي   در جراحي همين موارد جزئي و امور ناچيز تا حدي پيش ميكه(موارد ريز و جزئي 

 از دست چيني و باز سازي دوبارة يعني. خواهند به يك حقيقت كلي و ناب و راستين دست يازند مي) زند به نامرئي مي
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هاي جراحي شده بر آن هستند تا به كنه  تكهراحي شده، و از تلنبار نمودن و انباشت نتايج حاصل از جآن موارد كثير و 

كند،  كاود، سرهم وصله مي هاي مشهود را مي »داده«بغچة «چنين شخصي . حقيقت جهاني جهان دست يابندو واقعيت 

لذا آنها با » .را بدوزد» معرفت«ريزد، تا لحاف منطقي و معقولي از  دهد، قطعات نا مربوط را دور مي شكل و قواره مي

هاي جهان  ها و پاره حاصل از بررسي و شناخت تكه( واقعيت متكثر و حصول به نتايج منقطع و تدريجي جراحي در

نمايند و با دست چيني و طبقه  مي) جدولي(ذهن را پر از انبوه اطلاعات و دستاوردهاي كوتاه و منقطع علمي ) يكپارچه

 تاريخ پردازان واقعيت را در قالب و ذهن جراحي شده .خواهند به شناخت واقعي از انسان و جهان برسند بندي آنها، مي

  .كشند كشند، مدرنيستها نيز با توجه به واقعيت متكثر و جراحي شده، حقيقت را به سلاخي مي به زنجير مي
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 ماده، از چرا كه جهان از نر و. باشد دوئاليسم واقعيت هستي است، دو روي يك سكه و دو وجه يك حقيقت واحد مي

اما با اين حال هيچ يك از آنها به تنهائي كل . تشكيل يافته و به كمال رسيده است... منفي و مثبت و از قوه و فعل و

بنا بر اين فونكوسيوناليسم، جراحي و جدائي افكندن بين دو وجه يك حقيقت واحد، و يا وا . باشد واقعيت واحد هستي نمي

  .ري، انكار سرشت مركب و در عين حال انكار واقعيت تمام و تماميت هستي استنهادن يكي از طرفين به سود ديگ

از طرفي . را به بستر آرامش و تفاهم رهنمون شد» آري و هم نه«توان اين تناقض دوئاليسم  براستي چگونه مي

سم به انجام دوئاليسم واقعيت هستي است و زاد و ولد و تكثر و كثرت ماهيت آن است، كه از طريق طرفين دوئالي

بايست از آن  و از سوي ديگر دوئاليسم خود پاره پاره كردن سازوارة يگانه و حقيقت واحد هستي است، كه مي. رسد مي

  .پرهيز داشت

» جنگ«توان در نظرية  و پاسخ آن را مي. اين مساله در فلسفة هراكليتوس به شكل مطلوبي به بيان آمده است

و همچنين در ميان آراء نيچه، كه مأخذ از آراء هراكليتوس . (اكليتوس جستجو نمودهر) تماميت(» شدن«و ) دوئاليسم(

  ).مدون شده است

كه بعدها در آراء هگل در قالب ديالكتيك جدالي، (باشد   جز شدن و صيرورت نمييهستي چيز: گويد هراكليتوس مي

نمي توان در يك رود خانه دو بار گام  «بنا بر اين حقيقت هستي يك چيز واحد است و). شود جراحي و سيستماتيك مي

و با يك » تز«نظرية ديالكتيك جدالي هگل كه با دو مقدمة . چرا كه هستي خود يك جريان مستمر و ابدي است» نهاد

چرا كه هراكليتوس به . باشد نظرية هراكليتوس مي) جراحي و سيستماتيك(همراه است، همان وجهة معقول ) سنتز(نتيجه 

بنا . با هم هستند» درگيري«و » صيرورت«و » تغيير«، »شدن«معتقد است كه همه چيز در » لسوف جنگفي«عنوان يك 

بر اين وا نهادن يكي از طرفين به سود طرف ديگر يا حتي در صورت برقراري يك تساوي و برابري ميان طرفين، باز نيز 

چند كل فلسفة هراكليتوس، با توجه به مطالب فوق هر . دست يافت» نهَ آن«و » نهَ اين«بين جود وتوان به ماهيت م نمي

قايل است كه هيچ گونه تجزيه » شدن«هراكليتوس به چيزي واحد و كلي به مفهوم . قابل تحليل نيست) ديالكتيك هگل(

  .پذيرد و جراحي را نمي



م، نتيجه خواهيم گرفت بنا بر اين اگر اين تمثيل را در وسعت كلي و جهاني، كه كل كائنات را در بر گيرد، تعميم دهي

با اين . گيرد هاي هستي شكل مي كه اساساً از جدال ديالكتيكي طرفين، پايه» دوئاليسم«كه در عين اعتراف و وقوف به 

وجود ندارد، و آن جز جريان مستمر جدال دوئاليسمها، چيز ديگري » حيات«و » هستي«، »حقيقت«حال بيش از يك 

حقيقت هستي واحد است و جراحي آن به قوه و فعل، يك جراحي ذهني . باشد باشد كه هميشه در صيرورت مي نمي

  .است

. ن چه اشاره شد، افلاطون و پيش از او سقراط پديد آورندگان دوئاليسم با تيغة جراحي ذهني خويش هستنداچن

ئي افكند و افلاطون قرار داد و جدا» غريزه«را در برابر » عقل«و ) عين(» حيات«را در برابر ) ذهن(» تعريف«سقراط 

آشتي برقرار » هراكليتوس«و » پارمنيدس«ضمن آنكه بين (دوئاليسم را پديد آورد تا پاسخي به هراكليتوس داده باشد 

  ).نمايد

خواهد به اين پاسخگو باشد كه اگر  و جهان بود و نمود مي) يا مثال(افلاطون با ساخت دو جهان محسوس و معقول 

توان شناختي ثابت و لا يتغير و متيقن و قابل اطمينان   جريان و صيرورت باشد، پس چگونه ميمقرر باشد كه همه چيز در

كه در اين راستا به سخن و نظر پارمنيدس تمكين . باشد» ثابت«بنا بر اين ناگزير از ساخت جهاني بود كه هميشه . يافت

  .كند مي

توان يافت كه هميشه در  هيچ چيز ثابتي در شيئي نمي «هر چند هراكليتوس با بياني تناقض آميز اعلام داشته بود كه

. نيز قابل انكار نبود» حركت«اما از سوي ديگر . »آن شيئي ثابت باشد، جز عدم ثبات آن شيئي كه هميشه ثابت است

لذا افلاطون ناگزير بود تا با هراكليتوس نيز كنار آيد و پس از . چرا كه وجودش كاملا مبرهن و حتي محسوس بود

  .باشد اخت عالم مثل، به عالم محسوس روي آورد كه پي در پي در تغيير و تحول ميس

اما براستي رابطة اين دوئاليسم و اين دو جهان مضاعف چگونه تحليل تبيين و توجيه خواهد شد؟ اينجاست كه 

 جهت اثبات سخن خود شود و يه ميجلذا دستاويز تو. يابد افتد و پاسخي در خور بر آن نمي افلاطون سخت در مشكل مي

گيرد، هر  همان انتقاداتي كه ارسطو بر استادش مي. (شود ها و اصطلاحات، همراه با مسامحه اشراقي مي دست به ابداع واژه

گيرد و از حيات عيني به واسطه، منطق  اش به حيات عيني، از حقيقت فاصله مي چند كه ارسطو نيز با تعميم منطق صوري

كند،  تقسيم مي) فيزيك و متافيزيك(احي افلاطون كه هستي را به دو نيمة محسوس و معقول جر) گيرد اش فاصله مي

هر چند كه هگل بر آن بود بر اين جراحي . راهي را پيش پاي فلاسفه و دانشمندان نهاد، كه تاكنون استمرار داشته است

جدال ديالكتيكي ميان تزها و آنتي تزها حتي فائق آيد، ليكن او نيز با تفكيك و جراحي كائنات به روح و ماده و ايجاد 

  .بيش از افلاطون دچار جراحي مضاعفي گرديد

 ةآنها بدنبال ماد. با چيزي بنام فونكوسيوناليسم آشنائي ندارند) از طالس تا سقراط(لازم به ذكر است كه عصر هلني 

و يا حداقل هستة اولية خلقت را توجيه . زندرا بر بنيان آن استوار سا) هستي(تا تمام اين كثرات . المواد عالم بودند

خارج از جهان واقع نيست و از ...  المواد آنها، همچون جوهر ارسطو و مثل افلاطون وةبه طوري كه حتي ماد. نمايند



با ) خدايان(ها  توان ميان الهه نمي» ها اسطوره«حتي در دورة . عناصر چهار گانة موجود در طبيعت تشكيل شده است

نه به معناي (با اين حال فراتر از طبيعت . اي زميني دارند ها وجهه ان المپ تفاوت بارزي قائل شد چرا كه همة الههقهرمان

حيات . توان ميان آنان با جهان فيزيك جراحي كرد در هر حال نمي. باشند نيز مي) شود متافيزيكي كه امروزه فهميده مي

با اين حال آن چه كه از ديدگاه انسان بي . باشد طبيعت و ما بعد الطبيعه مياز ) باز و آزاد(تلفيقي نا منظم و نا مشخص 

شود، زير آن يك نظم عالي مستور است كه انسان قادر به رؤيت دقيق آن نيست كه  نظمي و گاهي تناقض خوانده مي

ق و حوادث غير مترقبه در در واقع آن چه را كه انسان، اتفا. جريان دارد) علت و معلول(چگونه از پي هم در نظمي عالي 

نامد، فقط از علت وقوع آن نا آگاه است كه در چه نظمي عالي از قانون علت و معلول در وسعت جهاني  طبيعت مي

چرا كه بيان . در بيان اديان هميشه افتراء به بي نظمي، غير علمي، تناقض و حتي جنون وجود دارد. بوقوع پيوسته است

. در كل نگرش ديني هميشه گرايش بر عدم جراحي داشته است. گيرد دسي قرار نمياديان در چار چوب سيستم هن

چنĤن چه هر چه نحوة بيان به بيان اديان و كتب مقدس نزديك است، به همان ميزان نيز از وسعت و شدت جراحي 

  .گيرند  راستا قرار ميهمگي در اين... بيانهاي اسطوره اي، فلسفه در عصر هلني و آراء و عقايد نيچه و. شود كاسته مي

باشد  كه مار نشانة زميني بودن، محسوس و جزئي مي(» مار و عقاب«در تمثيل » بازگشت جاودان«خواهد با  نيچه مي

اما قبل از ايجاد . يك هماهنگي و اين هماني ايجاد نمايد) باشد مي... و عقاب كه سمبل آسمان، متافيزيك، كلي و با ثبات و

وع متافيزيك و خداي فلسفي را كه در آراء فلاسفه و سيستم فلسفي آنها ساخته و پرداخته شده اين تعادل، نيچه موض

كند و ميان فيزيك و متافيزيك چندان تفاوتي قائل نيست و اساساً چنين جراحي ائي كه به ابداع جهاني  است، را نفي مي

داند كه انسان از  و جراحي را افتراء و بهتاني ميا. داند شود را بدعت در فهم حقيقت هستي مي مضاعف بنام متافيزيك مي

و براساس همين مهر افتراء، از روش و راه صحيح . ناتواني و از زور ناداني و جهل به صورت واقعيت هستي كوبيده است

  .و درست خارج شده و به انحطاط و نهيليسم فرو كشيده شده است

هاي پيوسته، پيوسته در فضاي  كرده است و هر دو در حلقهدر تمثيل بازگشت جاودان، مار بر گردن عقاب حلقه 

بازگشت جاودان، دوري است اما تكراري نيست هم روي به جاودانگي است و هم سير جدالي و . چرخند گردان مي

اين حركت دوار پيوسته به سوي تعالي در يك نمايش عدالت گسترده . گذارد لي را در سير صعودي به نمايش ميمتكا

از آنجا كه در قالب هندسي و نظام فلسفي سيستماتيك قابل » بازگشت جاودان«. رسد  متافيزيك به انجام ميفيزيك و

شود، تا بتواند تعاطي ديالكتيك ميان فيزيك و  گنجد، در شكل تمثيل بيان مي بيان نيست و اساساً در آن قالبها نمي

  .متافيزيك را ابراز نمايد

  :رده آن چه به شرح رفتسير تاريخي فونكوسوناليسم و فش

در تقابل با فناپذيري و مرگ و ... جراحي حيات و هستي همگي در بطن اين انديشة انسان از جاودانگي، خلود نفس و

يعني ميان جان و نفس، اين دنيا و آن دنيا، و اساساً تفكيك جهان به فيزيك و متافيزيك، در . آيد مير است كه فراهم مي

  .يابد لاطون آغاز و با خلق و ابداع جهان محسوسات و جهان معقولات ادامه ميعرصة تفكر و تعقل با ف



ها جراحي جهان و هستي به طور جدي  شود، اين است كه در دورة اسطوره آن چه از مطالعة تاريخ فلسفه حاصل مي

م جراحي ميان آن بطوري كه تناسخ و قرباني كردن در برابر خدايان مجسم خود نمود عيني از عد. حضور نداشته است

لي قرار داشتند، ليكن جايگاه آنان اها و قهرمانان المپ در جايگاهي رفيع و برتر و متع هر چند كه الهه. دنيا و اين دنياست

  .ها و سرزمينها بوده است ترين قله نيز در همين جهان در رفيع

طرف قضيه و هر دو جنبه دوئاليستها قابل با حضور فلسفه و انديشة فلسفي در ميان مردمان ايوني و هلني ها، هر دو 

متعلق جهت و به همين . علق شناخت او جدائي و انفكاكي وجود نداشتتليكن ميان انسان و م. درك و دريافت بوده است

از آنجا كه ميان انديشه . گرديد نمي) به دو حوزة معرفتي(شناخت انسان نيز دچار دو گرائي و ثنويت و جراحي و تقسيم 

پذيرفت، طبيعتا فرايند  جدائي و جراحي صورت نمي) جهان خارج(و انسان، و ميان انسان و متعلق شناخت او ) ذهن(

. شد تا در اتحاد و اتفاق كوشيده شود گرديد، بلكه بيش از پيش بر اين گرائيده مي شناخت انسان نيز دچار انفكاك نمي

يافتند و با دريافت حضوري و فلسفي  نمودند و سپس فراز مي ينمودند و آنگاه انديشه در زندگاني م يعني اول زندگي مي

  .نمودندميخود، روند زندگاني را نيز متغير و متحول 

ها و تعقل و ميان معرفت  او ميان اسطوره. شود جدائي اوليه و انحطاط آغازين ميان شناخت و حيات با سقراط آغاز مي

در تعاريف كلي در بند ساخت و با نردبان منطقي و ريسمان تعاريف و زندگاني را صد پاره كرد و . و حيات جراحي نمود

  .مفاهيم، ميان انسان، واقعيت و حقيقت دشمني و تضاد ايجاد نمود

. شود با اين حال فونكوسيوناليسم در نظام و سيستم فلسفي افلاطون است كه مدون و به شكل هندسي ارائه مي

با . اي شد جهت برقراري ديگر دوئاليسمها ، خط كش و ترازمند اوليهجراحي هستي به عالم مثل و عالم محسوسات

.  حيات و هستي جدا و بيرون كشيدزتوان دوئاليسمها و ثنويتهاي ديگر را نيز ا چاقوي جراحي افلاطون است كه مي

  ).بطوري كه با سلاخي، رفته رفته آن را از حيات و هستي ساقط نمود(

و رفته رفته جهان فيزيك در . ا و اين جهان و آن جهان بيش از پيش جدائي افتاددر قرون وسطي ميان ايمان و دني

در قرون رنسانس از دو وجه فيزيك و متافيزيك، جهان فيزيك مورد پذيرش قرار گرفت . قبال متافيزيك كاملا نفي شد

هاي  ها و تخصص ر شاخهاما جهان فيزيك نيز زير چاقوي متخصصين علوم كاربردي د. و متافيزيك از اساس انكار شد

  .هايي پراكنده باقي نماند كثير سلاخي شد، تا حدي كه از طبيعت بكر و سرزنده چيزي جز شكسته، بسته

�	� < �L< ]��N  

» طلوع«تابد تا  كه ما را به آينده فرا مي» غروبي«بينم،  را به چشم خويش مي» غروب غرب«بجد تمام بگويم كه من 

  .ي خويش داشته باشيممصلح بزرگ جهاني را فراسو

و انسان چگونه از روند انحطاط آميز علم و فلسفه، و فرهنگ و تمدن، گام در : است» ابر انسان«اكنون زمان بر آمدن 

  را رقم خواهد زد؟» عصر سوم«، »خط سوم«و » راه سوم«عصر سوم خواهد نهاد؟ چگونه 



زمين روزي «روزي كه : انسان فراهم خواهد شدشرط وجودي عصر سوم، با فراهم نمودن شرايط امكان ظهور ابر 

  .»جاي او خواهد بود

  واپسين نوشته

  

  پارادايم هزاره سوم

بـراي  . در اين مقال سعي بر اين است روند تشكيل حكومـت جهـاني در دهكـده جهـاني مـورد بررسـي قـرار گيـرد                    
تـا هـم اكنـون      ) پردازان و مدرنيسم  تاريخ  ( سير تحولات تاريخي و فلسفي ازگذشته       ) فتوريسم(تصويرروشن از آينده    

  . را شرح دادم) پسامدرنيسم(
قرار مي گيريم كه تفكر پسامدرنيسم در جهـت         » پايان تاريخ «پس از پايان عصر تاريخ پردازان و مدرنيسم در مقطع           

  .وضوح اين مقطع تاريخي بر مي آيد
قوط غرب در جهت بنيان نهادن روشي نـوين و  به عنوان پارادايم هزاره سوم پس از مقطع پايان تاريخ و س » راه سوم «

و دوره آخر الزمان مطـرح بـوده        » فتوريسم«جايگزين به منصحه ظهور مي رسد، تا آنچه را كه تا كنون تحت عنوان               
  . است را در آينده جامه عمل پوشاند

دو متفكـر نامـدار،     ايـن   » كارل ماركس و جان استوارت ميل هردو به يك ميزان كهنه و منسوخ شده اند                « اكنون     
دو دوره مشخص تاريخي سوسوياليسم و ليبراليسم       )paradigm(»پارادايم  «نماينده دو نحله فكري تاريخ و پرچمدار        

كمونيسم سقوط كرد و سرمايه داري نيز روي به احتـضار و  .  هردو به يك ميزان به آخر خط و پايان راه رسيده اند         ؛
  .انحطاط نهاده است

  ريخ پردازان عصر تا:دوره اول 

ايـن دوره باسـقوط     . اين عصر با سقراط و افلاطون دريونان باستان آغاز مي شود و تاهگل و ماركس ادامه مـي يابـد                   
  .كمونيسم پايان مي پذيرد

  عصر مدرنيسم  :دوره دوم
 رويكـرد  ايـن . هستند... آگوست كنت، مور، بنتام  و جان استوارت ميل و        متفكرين آغازين اين دوره فرانسيس بيكن،     

  .مي يابدتاكارل پوپر، ويل دورانت، ريمون آرون و آيزيا برلين ادامه 
  پايان تاريخ

و بنياني معرفتي وجود دارد كه شرايط و امكـان وجـود             ) epistemic (در هر دوره معيني از تاريخ هميشه اپيستمه       
 ـ . هر گونه جهان بيني ، دانش و بافت زيستي و اجتماعي را تعيين مي كند               ن ميـان ضـرورت تعيـين كننـدگي و          در اي

اجباري كه در اپيستمه يا علم متعارف وجود دارد نحوه شكل گيري دوره اي از تاريخ را معـين ودر قـالبي مـشخص                        
به )كه تا كنون دو دوره تاريخي را نيز رقم زده است (اكنون با پايان اين دو دوره معين معرفتي و علمي . قرار مي دهد

  .پايان تاريخ مي رسيم
  پست مدرنيسم

معرفي مي شود، از لحـاظ تفكـر امـروزين شـايد            » عدم قطعيت « و» پراكنش« با تيتر درشت  » پست مدرنيسم «اينكه  
  .چرا كه هنوز زمان و تاريخ وضوح و بداهت اين تفكر فرا نرسيده است: چندان بي راه نباشد

  سقوط غرب



  !»داخل گيومه گذارده شود« ندارد اكنون سقوط غرب چنان عبارت زبانزدي شده است كه ديگر لزومي
مي باشد؟ ) پايان هر دونحله فكري و تاريخي ليبراليسم و سوسياليسم (آيا براستي سقوط غرب جز پايان علم و فلسفه 

آيا تمدن غرب جز بر بنيان معرفتي و پارادايم اين دو نحله فكري استوار بوده است؟ آيا اكنون با فرو پاشـي ايـن دو                         
  اسي تمدن غرب دوامي خواهد داشت؟روش فكري و سي

  پايان علم و فلسفه

مي رسد؛ بـه عبـارتي ديگـر هـر گـاه فلـسفه تـاريخ پـردازان و تفكـر                     » پايان«فلسفه براي اينكه واقعا تحقق يابد به        
و در عـالم واقـع      ) objective(ايدئولوژيك با منطق صوري ارسطويي واقعا بخواهد مستقل از تجربه در جهان عـين               

و تبـديل اسـتدلال      )sobjective(ذهنـي  ماركسيـسم نتيجـه دنيـوي شـدن فلـسفه         . بد به پايان مي رسـد     تحقق يا 
ورود يكباره آن از جايگاه مفاهيم و انتزاعيـات          لذا پايان فلسفه و ايدئولوژي، ناشي از      . انتزاعي به امور واقع است     هاي

  .ذهني به جهان واقعيت هاست
به عبارتي ديگر هر گاه     . و متافيزيك به پايان خود مي رسد       ود به مابعدالطبيعه  ورود خ  نيز با انكار حق   ) مدرنيسم(علم

و (علم با متد تجربي حق ورود خود را به متافيزيك انكار مي كند و خود را در حصر تجربي و حسي محدود مي سازد      
  .به پايان مي رسد) توليد ايدئولوژي و تجويز نسخه مي پردازد  وصف به اين با

     . حتي فلسفه جان استوارت ميل نيز به مثابه فلسفه ماركس اگر واقعا بخواهد تحقق يابد به پايان مي رسدبنابر اين
  »پارادايم هزاره سوم  «راه سوم 

وجود دارد كه با ارائه پارادايم جديدي تحت عنوان » پايان«اما در اين ميان بينش و رويكرد ديگري نيز نسبت به اين 
  . سوم ،خود را به آينده فرا مي تابد و اين پايان را آغازي بزرگ براي آينده بر مي شمارددر هزاره» راه سوم «
پـست مدرنيـسم در     . را بنيان خواهد نهاد   » پاراديم هزاره سوم  «است كه   » الامرين  امربين«راه سوم ثمره عالي شجره       

  . مپردازان و نه راه مدرنيسم، بلكه راه سو نه راه تاريخ. آغاز راه سوم است
بـه  » راه سـوم  «اي نو و تفكري ناب در عرصـه جهـاني،             پردازان و عصر مدرنيسم، با ظهور انديشه        با پايان عصر تاريخ   

هاي زيادي كه در هزاره سوم بـراي سـاخته شـدن              اي نو، و خانه     چيزي جايگزين، انديشه  . منصحه ظهور خواهد رسيد   
  .آماده است

: را دگرگـون خواهـد سـاخت      » جهان انديشه «،  »اي جهاني   انديشه«. د زد عصر سوم را رقم خواه    » پاراديم هزاره سوم  «
  .مرد مشرقي از قبيله مشرق طلوع خواهد كرد

  
  

  آينده از آن كيست؟

پردازان بود، اكنـون تـدبير كودكمنـشانه     در قالب تاريخ» روايت كلان«به انجام رسانيد نفي » پوپر«آنچه پيش از اين     
يا به . »جنگ تمدنها«در تيتر بزرگ » هانتينگتون«و طرح هوشمندانه » پايان تاريخ«تحت عنوان » فرانسيس فوكوياما«

  .تكرار مي شود» جنگ با تقدير ضروري آينده«عبارت ديگر 
رفته رفته اين پرسش تحت شرايط ضـروري تـاريخي در           . بود» چه كسي «در عصر اريستوكراسي پرسش از حكومت       

: و اكنون در عصر دهكده جهاني پرسش ايـن اسـت          . جايگزين شد » دچگونه حكومت كر  «عصر دموكراسي با پرسش     
  .»؟از آن چه كسي است» جهان آينده«
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  مدرنيسم و پست مدرنيسم

بايست در ايـن گـذرها و         اما مي . گذرد  يبرم» مدرنيته«پست مدرنيسم نيز از     . رود  فراتر مي » سنت«مدرنيسم خود از    
  : ها با درنگ نگريست بر اين فراتر رفتن

ريـزي    هاي سنتي پيشاپيش با احتضار فلسفه اسكولاستيك و آنگاه با پايـه             سير تاريخي مدرنيسم با شالوده شكني بنيان      
از فلسفه كلاسيك   » يسممدرن«باري ديگر بر گذشتن     . شود  نوع ديگري از فلسفه كلاسيك در عصر رنسانس آغاز مي         

» پـست مدرنيـسم  «شود كه غالبا با عنوان افترا آميـز   و تاريخي انديشي در قرن بيستم، نوع اخير مدرنيسم شكوفا مي         
  . شود اشتباه گرفته مي

در گام نخست مدرنيسم با بت شكني فرانسيس بيكن و آغاز رونسانس بر عليه              : در اين درنگ تاملي بيش لازم است      
در غالـب فلـسفة     ... و فلسفه مدرسي، آغاز و بـا آگوسـت كنـت، جـان اسـتوارت ميـل وبنتـام و مـور و                        آباء كليسا   

فلسفة تاريخي انديـشي و انتزاعـي       » گرائي  ابطال«و دكترين   » پوپر«با ورود   . يابد  گرائي تحكيم مي    و اثبات » پوزيتويسم«
اين قصه  » ويل دورانت «با ظهور   . ريزد   فرو مي  تاريخ پردازان از نوع هگل، كانت و ماركس و انگلس، از ارايكه قدرت            

پيونـد خويـشاوندي    ) پوزيتويسم و تـاريخ پـردازان     (خواست ميان اين دو       نوظهوري كه مي  » پارادايم«پرداز تمام عيار    
  . هاور، نيچه و هايدگر هائي از نوع شوپن يعني فلسفه. ايجاد نمايد، از ميان برخاست

ه تاريخ و انديشه كه يكي از پس ديگري از ميان برخاست، ديگر چـه چيـزي در                  اكنون در اين سير تاريخي پس روند      
  !اين ميان برجاست؟

اكنون در اين   . بي بار و انديشه و بي صاحب و بدون خداست         » فضاي«مفهوم فرار و افترا آميز اين       » پست مدرنيسم «
اندكي به تامـل و بـيش از آن نـاگزير           و افترا آميز پست مدرنيسم      » نامتعين«در مفهوم   » فضا«رها شده در    » فضاي«

  :سپاريم خود را به تخيل مي



. آيد، بلكه مفهومي متكثر از فضاي كنـوني اسـت   اي جديد و تفكري نوين به حساب نمي         پست مدرنيسم اساسا انديشه   
 گذر »آنچه كه بايد«پردازد و هنوز راه بسيار است تا به  مي» آنچه كه هست«پست مدرنيسم در حال حاضر صرفا به 

  . كند
پست مدرنيسم مفهوم زنده جهان كنوني است كه اكنون در بي شكلي، شكل گرفته است و به عبارت ديگـر مفهـومي               

زبـاني و بـا    و زبان گنگي است كه با تمـام بـي  . نمايد است كه سيطرة تاريخي مدرنيسم در صورت آن، خود را باز مي        
يعني از عمـق بـه سـطح آوردن وضـعيت     . ن كه هست بيان داردخواهد اين فضا را واقعا آنچنا تمام رنج و مشقت مي   

  .موجود
گـاهي از خـود   . گشايد  رود و زبانه و زبان به انتقاد مي         هاي پست مدرنيسم گاهي نيز فراتر از اين فضا پيش مي             شراره

ايد كه چرا تصوير    خواهد به نوعي بازگو نم      مي. خواهد معنا دهد    رود و اين تمثيل بي معني را مي         فراتر مي ) همين فضا (
  . برد اين فضا اين چنين متشتت، در پراكنش و در عدم قطعيت به سر مي

اي از معـصوميت      روايت ساده دلانـه   . راند  سخن مي » آنچه كه هست  «بنابراين در گام نخست پست مدرنيسم دربارة        
. گشايد  انتقاد و زبان به اعتراض مي     يابد و به ابراز       اما گاهي نيز از خودي فروتر به خودي برتر، فراز مي          . ازدست رفته 

» سلب«و » نفي«اين راه با . اما هنوز در آغاز راه است. گذر كند» آنچه كه بايد«گيرد تا نسبت به    در مسيري قرار مي   
جهت خـروج از ايـن وضـعيت        » ايجابي«اما از ارائه راهكاري نوين و       . چنين فضاي بي بار و انديشه هموار گشته است        

  . يامده استعدم قطعيت برن
  

  ، آغاز عصر عدم قطعيت  پايان علم و فلسفه

پيش از اين نيمي از حقيقت واحد در عصر تاريخ پردازان مرد، آنان با نفي عينيت، واقعيت و بـا انتزاعيـات صـرف و                         
نيم ديگر حقيقت واحد نيز با آغـاز رنـسانس و در عـصر مدرنيـسم                . مستقل از تجربه نيمي از حقيقت را منكر شدند        

هـاي متـافيزيكي و غـائي و          پوزيتويستها با نفي گزاره   . از ميان برخاست  » پوزيتويسم«و  » آمپريسم«حت سيطرة تفكر    ت
فـضائي كـه پـست      . مطلق به پاي واقعيت محسوس و محصور در تجربه، عصر بدگمانيها و عدم قطعيت را رقم زدند                

  . آيد مي ين فضاي مبهم و گنگ برگيرد و در مقام تصوير و بيان ا مدرنيسم در يك خلا فكري شكل مي
ابطـال  «. هاي متافيزيكي و مابعد الطبيعـه گرديدنـد         داري و حتي وجود گزاره      به طور صريح منكر معني    » پوزيتويستها«

  . دهند هاي متافيزيك را سر مي داري گزاره زنند و آنگاه داعية معني نيز اغواگرانه زير آب متافيزيك را مي» گرايان
آن همت گماشت، نه از طريق و روش تأييد » !اثبات«هاي علمي را بايد از طريق ابطال به     گرايان گزاره   لبه عقيده ابطا  

دار   پـذير، لـيكن معنـي       پذير هستند و نـه اثبـات        گويند گرچه امور متافيزيك نه ابطال       از سوي ديگر  اينها مي     . و اثبات 
گرايان با ارجحيت و ارزش  علمي در چيست؟ در واقع ابطال  هاي    داري امور متافيزيك با گزاره      اما تفاوت معني  . هستند

بخشي   براي جهت » پوپر«فلسفه علم براي    . رنگ ساختن امور متافيزيك هستند      هاي علمي در پي بي      بخشيدن به گزاره  
 رفيـع  تواند از قالب ساخته و پرداخته، بيرون آيد و از جايگاه        از اين رو وي نمي    . الاجماع است   به فلسفه سياست و علم    

هـاي    هاي متافيزيك و نظريه     بايست گزاره   هاي علمي مي    لذا تحت تأثير انگيزه و انگيخته     . به امور متافيزيك نظاره كند    
به اين شكل نه تنها     .  فيزيكي تبيين و تحليل گردد     -هاي كلان نيز از منظر و جايگاه علمي         شمول فلسفي و روايت     جهان

 فيزيكي  -هاي فراگير و گسترده فلسفي تحت سيطره نگرش علمي          ي و نظريه  متافيزيك، بلكه مسائل سترگ علوم انسان     
  .شود تحليل و تفسير مي



كند و مابعدالطبيعـه و متافيزيـك را از عقـل نظـري         هاي علمي و غيرعلمي را تفكيك مي        كانت نيز به نوبه خود گزاره     
كانت مابعدالطبيعه خارج از مقولات است و به عقيده . كند نمايد و تنها آن را در مقوله عقل عملي جستجو مي    طرد مي 

هاي علمي نيست،     مابعدالطبيعه از جمله گزاره   . توان به آن از طريق عقل نظري رسيد و به اثبات آن دست يازيد                 نمي
اخلاق . كند، تفسير و تحليل نمود دار هستند و بايد آن را از طريق ايمان كه در اخلاق عملي طرح مي            با اين حال معني   

امـا او نيـز در نهايـت سـر از يـك نـوع               . شـود   شود و نهايتاً منجز به اثبات خـدا مـي           بر تكليف آغاز مي      مبتني كانت
و قانون كلي، او را در قالب » مطلق«تأكيد او بر امر . انگارد مزمن درمي آورد، كه غايت افعال را انسان مي  » اومانيسم«

ر واقعيت حيات عيني خود به ضد منطق و قانون كلي او به             منطق وي د  . سازد   مي  گراي خشك ودگماتيزم متجلي     عقل
شود، به شورش علنـي برعليـه تكليـف،           ضد اخلاق و تكليف اخلاقي كه با سماجت فيلسوفانه و تحكم عقلي دنبال مي             

  .نهد روي مي
يوم بـه يادگـار     بي گفتگو كانت نيز از ه     (گيرد    هاي علمي و غيرعلمي را از كانت به عاريه مي           نيز تفكيك گزاره  » پوپر«

متفاوت است، عدم صراحت و تمايز بيان و        ... طور با پوزيتويستها و ماترياليستها و         اما روش پوپر با كانت همين     ). دارد
  .توان آن را در نزد وي جستجو نمود گفتار و روش پوپر منجر به اغواگري خاص فيلسوفانه شده است كه تنها مي

هـاي علمـي بـا     داري گـزاره  نامد، ليكن چـه تفـاوتي بـين ايـن معنـي       دار مي   معنيهاي علمي و غيرعلمي را        پوپر گزاره 
  هاي غيرعلمي وجود دارد؟ داري گزاره معني
، اجزا و مصاديق كمتري داشته باشد و          تر است، لذا هرچه يك نظريه شمول        پذير، تجربي و دقيق     هاي علمي ابطال    گزاره

پوپر با همين ديدگاه    . تر خواهد بود    تر و دقيق     ميزان قابل پذيرش، علمي    از تعاريف كلي و انتزاعي مبرا باشد، به همان        
  .پردازد ناپذير مي دار و ابطال هاي غيرعلمي و در عين حال معني به تفسير گزاره

با تعميم بخشيدن آن بـه        )كه صرفاً در محدوده محدود علوم تجربي كاربرد دارد        ( پوپر با انديشه، روش و روان علمي      
بخشي  الاجماع و روايتهاي كلان و خصوصاً مابعدالطبيعه، دچار تفسير به ميل گشته و ناگريز از جهت  ني، علم علوم انسا 

هاي متافيزيكي و فلسفي    محدود و محصور نمودن امور و گزاره      . آن با يك انديشه علمي در يك روش علمي مي گردد          
  .نه است كه پوپر سخت بدان متمسك شده استهاي فيلسوفا  فيزيكي، يكي از اغواگري-هاي علمي محض در كليشه

خود روشهاي نقاد و عقلي مرسوم در علوم را درباره مشكلات و مسايل جامعه آزاد به آزمايش                 » جامعه باز «پوپر در   
بخـشد   نمايد، به علوم انساني، اجتماعي و سياسي تعميم مي   آورد، در واقع روشي را كه در علوم تجربي اعمال مي            درمي

  .زند هاي مابعدالطبيعه و متافيزيكي را نيز در كليشه علوم تجربي محك مي ارهو حتي گز
» هاي فراگير و روايتهـاي كـلان        پيشگويي«هاي فراگير به جنگ       پيچي، با ارائه پيشنهاد طرح      وي به ظاهر با نفي نسخه     

هـاي   ل بـردن نظريـه  طرح اينگونه مسائل فراگير بـا زيـر سـؤا        . گنجد  چيزي كه در حيطه تخصص علمي نمي      . رود  مي
پرداز و يا از سوي اديان و مـذاهب ارائـه شـده               گستر و احياناً مطلقي، همراه است كه يا از طريق متفكرين تاريخ             جهان
  .است

هاي علمي را تبيين كنـد، از   خواهد گزاره اوج اغواگري خاص فيلسوفانه پوپر در اين نهفته است كه وي هنگامي كه مي        
و همين روش را در امور      . يابد  دار و قابل ابطال مي      هاي علمي را معني     شود و گزاره    ي وارد مي  گراي  روش تجربي و ابطال   

بخشد، كه طبيعتاً چنين اموري از حوزه ابطال خارج خواهد بود و برچسب  متافيزيك و علوم انساني تسري و تعميم مي      
  .غيرعلمي بودن را خواهد پذيرفت



گستر بپردازد، دقيقاً با تكيه بر  هاي كلان و جهان ه نفي ارائه نسخه در روايتخواهد ب از سوي ديگر وي هنگامي كه مي
هـا و     اما اين بار با اتخاذ چند حربه فيلسوفانه و از رهگذر تعميم عقده            . پردازد  پردازان به ارائه پيشنهاد مي      روش تاريخ 

  .ها ها به انگيخته ي انگيزهتسر
اي كه بـه نحـوي    است، تا حدي كه هر نوع انديشه» دموكراسي«انگاشتن » مطلق«حربه فيلسوفانه ديگر پوپر مطلوب   

نفي و مطرود   » نازيسم«و  » فاشيسم  «گيرد، در راستاي      از انحاء با مدل دموكراسي مطلوب وي در يك راستا قرار نمي           
 خـود را    و اين در حالي است كه پوپر جواز ورود هيچ خللي در درستي و صحت دموكراسي مطلوب و مطلق                  . گردد  مي
ارسال مسلم  و دموكراسي مطلوب بي چون و چراي او، ترازمند اوليه او در سنجش صدق و كذب و صحت                     . دهد  نمي

  .الاجماع است و سقم قضاياي فلسفي در علم
شـود و در حاليكـه خـود از جايگـاه             گري مـي    خود متوسل به تاريخ و روش تاريخي      » پردازان  تاريخ«پوپر در براندازي    

شمول و فراگير فلسفي را محكوم        و استدلالهاي جهان  » پردازان  تاريخ«انديشي    تاريخي. پردازد  ارائه نسخه مي  تاريخي به   
امـا ايـن پـوپر      . نمايـد   خود اقدام به ارائه فربه ترين ايدئولوژها مي       » ايدئولوژي«و به عبارت دقيقتر با تقبيح       . نمايد  مي

خاتمـه بخـشيد و     » علم«كس، پوپر برخلاف صورت مسئله به كار        بلكه برع . دهد  خاتمه مي » فلسفه«نيست كه به كار     
و پـوپر در نهايـت صـعود علـم، اوج           . ماركس در نهايت صعود فلسفه اوج سقوطش بـود        . »فلسفه«به كار   » ماركس«

هـاي    هاي كلان و نظريه     گستر فلسفي، نه روايت     از اين پس نه علم داريم، نه فلسفه نه قضاياي جهان          . سقوطش گرديد 
هاي خاص و ايستگاهي در قلمرو تجربه، اكنون هر دو بـه يـك ميـزان كهنـه و      هاي علمي با تئوري   ير، و نه گزاره   فراگ

  .اند  منسوخ شده
فلسفه با انتزاعيات صرف ذهني و مستقل از تجربه و تعميم و تسري آن به واقعيات عيني و جهـان خـارج بـه عـصر           

. هاي فراگير به پايـان راه رسـيد          خود به علوم نظري و ارائه نسخه       و علم نيز با تعميم و تسري      . خويش خاتمه بخشيد  
  .»عصرعدم قطعيت و بلاتكليفي است«اكنون 

 را به يك نسبت مساوي به جراحي و طردبخشي از           -پردازان و مدرنيستها     تاريخ -» خاص«و  » عام«من هر دو جريان     
گرا در مرحله عمل و عينيت دچار ضد خود، يعني            خانديش و تاري    از باب مثال ماركسيسم كلان    . كنم  حقيقت متهم مي  

پردازي و نظريه هاي فراگير هستند، دقيقـاً در   و مدرنيستها و پوزيتويستها كه ضد نسخه. شود مي» گرائي  خاص«همان  
انديـشي و ارائـه       تنها تفاوتي كه هست ماركسيسم از كـلان       . پردازي و در مغاك ايدئولوژي گرفتار مي آيند         دام نسخه 

كننـد و در      شـروع مـي   » گرايـي   خـاص «كند و مدرنيستها از       گرايي سير مي    كند و به خاص     هاي فراگير آغاز مي     هنسخ
از سوسياليسم  » گرايان  عام«و دقيقاً به همان صورت كه       . رسد  انديشي آغازشان به انجام مي      هاي كلان و تاريخي     روايت

  .شوند اي جنسي به سوسياليسم رهنمون ميه از آزادي» گرايان خاص« كنند،  به كمونيسم جنسي سير مي
اند، و اين حضور واقعـي و عملـي هـر دو در عينيـت تـاريخ نـشان                     روشن است كه هر دو از يك بخش حقيقت غافل         

و به دور از    ) قطعه قطعه كردن واقعيت   (است كه فارغ از جراحي      » امر بين الامرين  «دهد كه انديشه صحيح همان        مي
  .قت واحد استورزي از يك بخش حقي غفلت

نظام انديشه و سيستم تفكر ما كه طي دوره ابتـدايي تـا دانـشگاه شـكل                 «: بر اين مسئله اذعان دارد كه     » ادگارمورن«
دهد كـه بـه       هاي ناتواني را شكل مي      كند و انديشه    گيرد، نظامي است كه واقعيت را قطعه قطعه و بخش بخش مي             مي

ها كه به قطعه قطعـه شـدن          ت و اين بيش از حد تخصص شدن انديشه        ها وابسته اس    هاي تقسيم شده در رشته      آگاهي
اي براي بشر داشته باشد كه اغلب به محيط           تواند نتايج عملي قابل ملاحظه      كند مي   واقعيت در يك بعد سوق پيدا مي      



متخصص شود تا يك  اي و قطعه قطعه شدن دانشها باعث مي اين تقسيمات رشته. توجه است اجتماعي و انساني نيز بي
هـاي    است، جايي كـه انديـشه     » اي  سياره«و اين از معظلات حيات در عصر        . ها ناآگاه باشد    از ديگر دانشها و تخصص    

اين اتفاق ناگوار در عرصه . »بعدي به عنوان يك مشكل اساسي باعث رنج انسان امروزي است          قطعه قطعه شده و تك    
. نـامم   اي و كاناليزه مـي      هاي كليشه   يزي كه من آن را انديشه     چ. گردد  واقعيت منجر به دريافت بخشي از امر واقع مي        

ليكن پيش از اينكه واقعيت دچار جراحي و قطعه قطعه شدن گردد، اين حقيقت واحد اسـت كـه بـه دوئاليـسم و بـه                   
قطعه قطعه شدن واقعيت    » عين«تقسيم و تفكيك شده آنگاه در بخش        ) آليسم  به رئاليسم و ايده   (دوبخش عين و ذهن     

با اين حال او بـه درسـتي دريافتـه          . از درك آن ناتوان است    » ادگارمون«نقطه حساسي كه    . رسد  منصحه ظهور مي  به  
  .»چيزي كه خو نيازمند اصلاح آموزش و تربيت است. ما بايد به دنبال راهي نو براي انديشيدن باشيم«است كه 

ت به جراحي نـامطلوب و جـدايي نـاگوار    گام نخست جهت اصلاح و آموزش تربيت فكري، دادن آگاهي تاريخي نسب           
جراحي نامطلوب عالم مثل و عالم محسوسات افلاطون كـه بعـدها   . عين و ذهن است ) دوئاليسم(حقيقت به دو بخش     

) تخصصي(قطعه قطعه   ) واقعيت(پس از او در عصر مدرنيسم پس از توجه يكسويه به امور خاص و عالم محسوسات                 
  .شود مي

بـا  » پارادايم هـزاره سـوم    «و يا   » راه سوم «نو براي انديشيدن است، كه من آن را تحت عنوان           دومين گام ارائه راهي     
  .نمايم در عصر سوم پيشنهاد مي» الامرين امربين«الهام از قاعده 

نسبت به نظـام انديـشه و سيـستم فكـري جهـان غـرب برآشـفت، سيـستم فكـري                     » نيچه«هرچند كه پيش از اين      
دمي افلاطون تاهگل و ماركس ادامه يافت و بعدها طي دوره دروس ابتدايي تا دانشگاه، يك                فونكوسيوناليزي كه با آكا   

  .فرد آموخت تا با قطعه قطعه كردن واقعيت چگونه به اطلاعات پازلي از واقعيت دست يابد
  پست مدرنيسم در مقام بيان

كـه بـه    ... شمول، نفي فراروايتهـا و        جهانها و فرآيندهاي ناباوري به عينيت، عدم اعتماد به استدلالهاي             تمام مشخصه 
اما از آن سو    . شود  وجه بيان كننده تمامي مفهوم حقيقي اين طرز تفكر نمي           شود به هيچ    پست مدرنيسم نسبت داده مي    
توان هر نوع تحليل و تعريف فعلـي را بـدان تـسري               نشده است، مي  » پست مدرنيسم «كه تا كنون تعريف روشني از       

  .بخشيد
، »پارانويـا » «هـا   تـداعي نامنجـسم انديـشه     «،  »از هـم گـسيختگي    «،  »اقتبـاس «،  »مان در  روايت رويدادها    نظمي ز   بي«
اما به  . شمارد  نيز براي هنر و ادبيات پسامدرنيسم برمي      » بري لوئيس «هايي است كه      از جمله مشخصه  ... و» دورباطل«

. گيرد  جاي نمي » پست مدرنيسم «اي بنام     شههاي عنوان شده در كلي      رسد هيچ يك از موارد مذكور و مشخصه         نظر مي 
پـست  «بلكه محصول و فرايند تسلط و استيلاي مدرنيسم پس از رونسانس است، كه اكنون اغواگرانه تحـت عنـوان                    

در مقام بيان اين فضاي نـاگوار موفـق عمـل          » پست مدرنيسم «اما با اين حال     . شود  نامگذاري و معرفي مي   » مدرنيسم
انـديش و ايـدئولوژيك و        ديگر نفي روايت هاي كلان و داناي كل، اعلام پايان تفكرات تاريخي           به عبارت   . نموده است 

است كه پس از  » مدرنيسم«شمول فلسفي، ماحصل و فرايند سيطره و استيلاي تفكر            هاي جهان   عدم اعتماد به استدلال   
  .در مقام بيان آن برآمده است» پست مدرنيسم«سير تحولات خود 

. سازي جامعه جهاني موفق عمل نموده است        در معرفي و شفاف   » پست مدرنيسم «هي و روشن است كه      اين كاملاً بدي  
  . اما از ارائه روش و راهكاري نوين براي خروج از اين استيصال و احتضار ناكام مانده است



باشد كه به     سم مي جز محصول و فرايند عصر مدرني     ... گرايي، آدم وارگي و       هاي پراكنش، ژورناليته    آيا تمامي مشخصه  
مگر . گرايي فراهم آمده است     گرايي و ابطال    هاي فكري آمپريسم و پوزيتويسم اثبات       شكل منطقي در بطن تفكر و نحله      

و آنگـاه روايـت هـا و        » متافيزيـك «گرايي در گام نخست       خود در قالب پوزيتويسم اثبات    » مدرنيته«نه اين است كه     
حرمـت    تحت عنـوان جامعـه بـاز، نفـي و بـي           » پوزيتويسم ابطال گرايي  «بره  استدلال هاي جهانشمول فلسفي را در چن      

شود   معرفي و القا مي   » پست مدرنيسم «) و چيزي هنوز نامتعين   (سازد، اما براستي چرا در كليشه بزرگ و افترا آميز           مي
  .شود ريزي مي و به عنوان يك تفكرجديد و بالبداهه طرح و پايه

. دهد او از آنچه هست تصويري مات و مبهم ارائه مي. اكم بر جامعه جهاني استپست مدرنيسم زبان گوياي فضاي ح
نقشي كه اكنون يكسره معاني خـود را از دسـت داده اسـت و               . تصويري كه دست تواناي مدرنيسم آن را نقش بست        

  .پست مدرنيسم در صدد است تا آن را به خوبي بازگو نمايد
جود، كه ماحصل تمدن و تفكر غرب است به نام پست مدرنيسم حكاكي چرا بحران مدرنيسم و اغتشاش و تشتتت مو

هايي پنهان در كار است تا مسير صحيح و تعريف درست از شرايط موجـود را                  ظاهراً دستمايه . شود  و آنگاه حتاكي مي   
واگرانه تا  و اين ترفندي است زيركانه و تدبيري است اغ        . بر هم زند، تا به اين طريق مدرنيسم را غسل تعميد بخشند           

هاي مذكور بروز و ظهور يافته است، محصول و           آنچه را كه شاهد آنيم و تحت مشخصه       . تمدن غرب را تطهير سازند    
. فرايند تفكر جديد نيست، اين در ادامه و استمرار سير پيش رونده سلطه تاريخي مدرنيسم است كـه متبلـور  گـشته          

  .رگاهان شاهد تولد آنيمشبي تيره و تار آبستن اين نوزاد بوده است كه سح
وارگي انسان و به تبع آن اين تشتت آراء و اخـلاق را بـه چيـزي     خواهند به نحوي از انحاء اين آدم      بسي افراد كه مي   

نگرنـد و نـاگريز    رفته و به طبيعت ويران گـشته مـي        اي كه به معصوميت از دست       عده. غير از مدرنيسم نسبت دهند    
  .مدرن قرباني كنند گردند تا در پيشگاه الهه  نيسم از پي متهم و قرباني ميجهت تبرئه تمدن غرب و تفكر مدر

عنوان مبهم وهنوز نـامتعين پـست مدرنيـسم         . رسد  مدرنيسم به انجام مي     دهي و القاء اكثراً تحت عنوان پست        اين خط 
  .جامه اي است براي لاپوشاني تعفن چركين مدرنيسم

اي موجودي كه برتابنـده عـصاره عـصر مدرنيـسم اسـت را تحريـف و                 گويا اجماع جهاني درصدد آمده است تا فض       
هاي فراگيـر كـه اكنـون بـه           و هم به اين شيوه دامان آلوده مدرنيسم و تمدن غرب را از اين آلودگي              . مخدوش سازد 

برخي از اين اجماع همگاني كه در جوامع شرقي به عنوان فيلـسوف و انديـشمند                . فعليت تام رسيده است، تميز سازد     
ناخودآگاه تحت تأثير فضاي جهاني و يا به صرف تقليـد دنبالـه رو ايـن ترفنـد موزيانـه غـرب                      . مطرح عموم هستند  

دهـي چنـين      يكي از متفكران به روز در غرب و شرق از جمله افرادي است كـه بـه خـط                  » يورگن هابرماس «. هستند
  .اي انتصاب و يا حداقل معرفي شده است جريان خزنده

قرار گرفته تا با اغواگري خـاص فيلـسوفانه آنچـه را كـه              » پوپر«اكنون درجايگاه و كرسي دكترين       يورگن هابرماس   
قلع و قمع ساخت، فضاي عاصي بر وضـعيت         » هاي كلان   روايت«و  » پردازان  تاريخ«پيش از اين پوپر تحت عنوان نفي        

تدلال كه با شيطنت علمي و بدجنـسي        پوپر به راستي نه با اس     . موجود را با تدبير و اغواگري تحريف و مخدوش سازد         
حـسينعلي  «در ايران نيـز بـه عنـوان مثـل           . خود را وضع نمود   » دشمنان جامعه باز  «و  » گرايي  ابطال«عالمانه، دكترين   

با توجه به جهت بخـشي يكـسويه از سـوي انديـشمندان            (هاي پاياني مدرنيسم را با پست مدرنيسم          او تكانه : »نوذري
  .گيرد اشتباه مي) برماسغربي، خصوصاً يورگن ها

  



  هاي فراگير روايت كلان و نظريه

همه جنايات قرن بيستم و به طور كلي همـه مـشكلات بـشريت در               «،  »ليوتار«در خصوص روايت كلان، بنابر ادعاي       
  .»دان هاي فراگير درباره تاريخ و اجتماع ارائه كرده اي در انديشه متفكراني قرار دارند كه نظريه دنياي ما به گونه

كه در جامعه باز وي سلاخي     » پردازان  تاريخ«تحت عنوان و تعريف     » پوپر«اين اظهار نظر فيلسوفانه چيزي جز ادعاي        
شـوند، هراكليتـوس،      معروف ترين نوع اينگونه متفكران كه در مدينه باز پوپر سلاخي و مثله مـي              . باشد  شوند، نمي   مي

  .افلاطون، هگل و ماركس هستند
هاي  نفي نظريه. و او نيز در بركه محدود جامعه باز پوپر شناورند» ميشل فوكو «در كنار   » ن هابرماس يورگ«و  » ليوتار«

» روشـنفكر خـاص   «. دهـد   ميشل فوكو پيوند مـي    » روشنفكر خاص «هاي كلان از طرف ليوتار، او را با           فراگير و روايت  
» مهنـدس اجتمـاعي  « همانند  »روشنفكر خاص«. تابد ميشل فوكو نيز مفهومي غير از مهندسي اجتماعي پوپر را برنمي
گستر، يا در تلاش دفاع از حق و عدالت براي همگـان              فراگرفته است كه به جاي ادعاي دانش به حقايق عام و جهان           

  .»اي خود فعاليت كند در موقعيت مشخص زندگي حرفه
او كه پس از فروپاشي بلوك شرق و        » يخپايان تار «و با توجه به پروسه      » فرانسيس فوكوياما «اما اكنون بنا بر دكترين      

 و ويراني ديوارهاي آهنيين برلين، ليبرال دموكراسي مطلوب وي فراگيرشـده و             -هاي گسترده و فراگير ماركس      نظريه
 و به طـور كلـي     21همه جنايات قرن    «جامعه جهاني به غايت مطلوب و بشريت به هدف محبوب خود رسيده است،              

  ريشه در كدام تفكر دارد؟»  كنونيهمه مشكلات بشريت در دنياي
پس از تحقق آرزوهاي فراگير ليوتـار، پايـان تـاريخ فوكويامـا،             : آيا اكنون وقت آن فرا نرسيده است تا طبيبانه پرسيد         

آن هم به شكل گـسترده و جهـاني در محـدوده            ( روشنفكر خاص ميشل فوكو و مهندس اجتماعي پوپر در جامعه باز          
» گي  عدم قطعيت، تشتت و پراكنش امور، آمرانگي و روزمره      «ت در دنياي كنوني از جمله       تمام مشكلا ) دهكده جهاني 

پـست  «در نسبت دادن آن بـه       » حسينعلي نوذري «همانند  » شاهرخ حقيقي «ريشه در كدام تفكر دارد؟ موضوعي كه        
 در آن   پست مدرنيسم به پديد آمـدن فـضايي كمـك كـرده اسـت كـه               «ممكن است   . به خطا رفته است   » مدرنيسم

هـاي    اما از آنجا كه پست مدرنيسم در بازتاب ريـشه         » نسبيت باوري فرهنگي دگم بي چون و چراي زمانه شده است          
انحطاط موجود و از عمق به سطح آوردن آن، در تكاپوست، نبايد اين را به عنوان آراء مشخص و ايجابي آنهـا تلقـي                        

گـران توانـاي      و ماحصل معكوس و مغشوش مدرنيسم، و تداعي       آنان تنها راويتگران هنرمند وچيره دست نتايج        . نمود
  .تصاوير نامطلوب هم اكنون هستند

هـاي عـام و    نظريـه «بين » روشنفكر قلمرو همگاني «بر آن است تا تحت تعريف واحد        » شاهرخ حقيقي «از سوي ديگر    
بـا  » روشـنفكر عـام   «ن ميـان    و همچنـي  » تئوريهاي خاص و ايستگاهي در قلمرو تجربه      «با  » هاي كلان   فراگير و روايت  

اما ناگفته پيداست كه حضور هر يـك از آن دو تفكـر بـه شـكل موجـود و      . اين هماني برقرار نمايد  » روشنفكرخاص«
هرچند ممكن اسـت هـر      . اش در كنار و مماشات هم، نتيجه مطلوب و آميزش ثوابي را هرگز برنخواهد تافت                بالبداهه

  .ترل حدود افراطي مؤثر افتديك از آن دو بر ديگري تأثير و در كن
حتي در صورتي كه بتوان آن را در موازات و مماشات هم قرار داد، باز هـم     » خاص«و  » عام«اي    اين دو نظريه كليشه   

  .رود، نتيجه نخواهد بخشيد رفته رفته از هم زاويه خواهد گشود و فاصله تصاعدي خواهد يافت و آنچه كه تصور مي



بايـست     يك از آن دو اگر نيمي از حقيقت واحد نيز باشند، در صورت جمع آن، آن دو مي                  رود هر   به ظاهر انتظار مي   
اما در گستره علوم انساني و مباحث نظري هميشه مـسائل در خـط مـستقيم،                . فرايند واحد و كاملي از حقيقت باشند      

  .د باشديابد، تا جمع ميان آن دو، عدد واحد و كاملي از حقيقت واح هندسي و رياضي جريان نمي
يـا  » راه سـوم «ام و تحت عنـوان   به شرح آن پرداخته»  سقوط غرب و آغاز عصر سوم–پايان تاريخ «آنچه در كتاب    

است، كه كـاملاً انتظـار مـذكور را نفـي           » الامرين  امر بين «ام، مبتني بر قاعده       از آن سخن گفته   » پارادايم هزاره سوم  «
  .كند مي

بـا تمـام    . شـوند   نفي و سـلب مـي     ) پردازان  مدرنيسم و تاريخ  (اتيزم عام و خاص     اي و دگم    در آنجا هر دو تفكر كليشه     
شود و جنبه ايجابي و اثباتي        شكني بنيادين است كه به مرحله ايجاب گذر مي          پس از شالوده  . قواعد، اصول و فروعشان   

ه شده در پيش از اين متفاوت       شود كه كاملاً با صورتهاي شناخت       پس از آن، چيزي از نو و تازه بنياد نهاده مي          . يابد  مي
  .است

: شـمول فلـسفي، مفـاهيمي اسـت كـه براسـتي پـوپر خـوب دريافتـه بـود                     هاي فراگير و جهـان      روايت كلان و نظريه   
مفـاهيمي كـه اثبـات      . ناميد، و دشمنان سرسخت جامعه بـاز بودنـد          كه پوپر آنان را فالكبازان نيز مي      » پردازان  تاريخ«

هاي غيرعلمي كه تضاد كامل با جامعه باز  و به اصـطلاح بـا مـدل                   گزاره. گذرد  نيز برنمي پذيرد و از صافي ابطال        نمي
  .انتزاعي و مطلوب ليبرال دموكراسي پوپر دارند

پست مدرن فضايي است كه در آن فـضا كـسي           . بودن نيست » پسا مدرن «با اين وجود نفي هگل و ماركس به منزله          
اي و دوئاليـسم مطـرح در طـول           رسيده باشد، تا ناتواني هر دو طيف تفكر كليشه        اي از تعالي و توانايي        بتواند به درجه  

اي از شناخت و معرفت برشده باشد تا فجايع و انحطاط هر              به مرحله . را باز شناسد  ) پردازان و مدرنيسم    تاريخ(تاريخ  
يع فردگرائـي و سـودگرائي      يعني از عمق به سطح آوردن فجا      . اي و دگماتيزم را از عمق به سطح آورد          دو تفكر كليشه  

پردازانـي    و هم توهمات فراگير و انتزاعي تيره وتـار تـاريخ          ) پوزيتويسم و آمپرياليسم  (مور، بنتام و جان استوارت ميل       
  .متر هر چند اين دو تفكر اقيانوسي باشند به عمق يك ميلي. را... امثال هگل و ماركس و 

و خانه هاي زيادي    . و داناي كل و اتوپيا ظهور و تجلي خواهد يافت         در فضاي پسامدرن راستين بار ديگر روايت كلان         
عمارتي با شـكوه و عظمـت       . هايي كه از سرگذشته است      منتها چيزي نو و تازه بر ويرانه      . كه براي ساختن آماده است    

و ) دازانپـر  پرچمدار تاريخ(كارل ماركس  «اينكه  . گردد  كه مستقل از تجربه نيست و در حصر تجربي نيز محصور نمي           
اند، تفاهم واحدي اسـت كـه         هر دو به يك ميزان كهنه و منسوخ شده        ) نماينده پرآوازه مدرنيسم  (جان استوارت ميل    

  .توان در روشنگري پسا مدرن ها به وضوح دريافت مي
چه بر عليه مدرنيسم و چه بر له آن، چه پس از آن باشد و چـه چيـزي غيـر از آن    » پست مدرنيسم«به هر صورت  

تواند صـورت جديـد يـا         اگر به پسامدرنيسم تعبير شود هم مي      . ز تفاهم واحدي در تعريف آن دست نيامده است        هنو
در صـورتي  . تواند چيزي غير از آن باشد، كه اكنون به منصحه ظهور رسيده اسـت      غني شده مدرنيسم باشد و هم مي      

  : دكه بر عليه مدرنيسم تعبير شود، باز هم از دو صورت خارج نخواهد بو
در واقـع   . يا نفي مدرنيسم اما در جهت حفظ و بقاء آن از طريق روش سلبي و ايجـاد چالـشهاي موضـعي و تـصنعي                       

استمرار دوام و بقاء مدرنيسم با انجام واكسيناسيون، تزريق ويروسهاي ناشي از خود مدرنيسم، هشدار يا اعـلام خطـر                
حتـي نفيـر ناقوسـهاي كليـسا در     . صه جامعـه جهـاني  هاي لازم در عر جدي جهت ترميم نواقص و تعويض استراتژي      



آسمان دهكده جهاني، برخلاف صورت ظاهر آن در مقام برافراشت مقام فروافتاده مدرنيسم و شالوده متزلزل تمـدن                  
  . غرب و حيثيت بر باد رفته آن است

 .وين و جايگزينصورت دوم حاكي از نفي مدرنيسم است به مثابه ويراني و تباهي آن در صدد احياء تفكري ن
تر از آن است، تا با انجام واكسيناسيون و نفير ناقوسـهاي كليـسا و ايجـاد چالـشهاي                     لذا به باور اين گروه خطر جدي      

چنان عبارت زبانزدي گرديده اسـت كـه ديگـر لازم نيـست داخـل      » سقوط غرب «ديگر  . تصنعي؛ از آن برحذر ماند    
  .گذارده شود» گيومه«

 نيز  …گرائي و پلوراليسم    كه حتي مفهوم فردگرائي، نسبي    (نش، تعليق و عدم قطعيت و وضوح        سياليت، فراربودن، پراك  
پست «هاي جهان مدرنيته است، كه اين را نبايد بنام  از جمله مشخصه) نمايد در اين تلاطم و تشتت آراء مغشوش مي

 به نتيجه و ثمـره آنچـه بـوده و           در واقع نماياندن و وضوح و روشني بخشيدن       » هست«ارائه آنچه   . ارائه كرد » مدرن
فردگرائـي،  (هاي بنيادين ظهور و بروز خود مدرنيـسم          به طوري كه عوامل اصلي و شالوده      . پيش از اين پا گرفته است     

مندي در    قاعده  قاعدگي و بي    نيز روي به پراكنش مفهومي و مصداقي نهاده و از اين فضاي متورم بي             ) …گرائي و     نسبي
  .اين واقعيت، بله براستي خوب عمل كرده است» ت مدرنيسم در مقام بيانپس«. رنج و عذاب است

  
  احتضار غرب

قاعـدگي معـاني و       پراكنش امور و عدم انسجام و بي      . هاي مذكور همگي دربطن مدرنيسم پرورش يافت        تمام مشخصه 
 بلكـه خـود نيـز در      مفاهيم به چنان تورم سركشي روي نهاده است كه ديگر نه تنها خود مدرنيسم جلودار آن نيست                

ايـن چيـزي نيـست جـز        . ورطه جولان جنون آميزي كه رفته رفته بر سرعت آن افزوده مي شود فرو غلطيده اسـت                
بذري كه درگستره جامعه باز به بالندگي رسيد و         ). پلوراليسم(فرايند صورت تصعيد شده نسبي گرايي و فرد محوري          

 نظريه هاي فراگير و جهان شمول فلسفي بنيان گرفـت، قطعـه قطعـه            انديشه هايي كه بر ويرانه هاي تاريخ پردازان و        
زني معاني و مفاهيمي كه معنـاي         شدن واقعيت و پراكنش امور در هر سمت و سويي، محو هدف و جهت غايي، پرسه               

 ـ       توانند تداعي ساخت، در واقع مؤيد آن تزلزل و تكانه           اصيل و واقعي و واحدي را حتي نمي        ضار هاي پايـاني رو بـه احت
اين مقطع زماني و اين فضاي متورم گفتماني و پراكنش و تضاد و تناقض امور، در واقع مرحله گذار از . مدرنيسم است

  .حيات آنچه بود با آنچه كه خواهد بود: چيزي بين مرگ و زندگي. يك بحران و مرتبه بلوغ يك تفكر تاريخي است
ن، و آشوب و التهاب ناشي از عدم سكونت نه در آن و نه در اين شدت وكثرت آوارگي و سرگرداني در ميان آن و اي

زمان مترصد يـك الگـوي جديـد فكـري اسـت كـه       .  شرايطي است كه بناست تفكر مدرنيسم از ميان برخيزد       –اين  
  .»تا پريشان نشود، كار به سامان نرسد« اين قطعي است . برجاي نشيند

داد، كه اكنون نه در بستر خواب و تب و هزيان، كـه در                ن را مي  هاي تفكر مدرنيسم پيش از اين نويد خواب آ          خميازه
اي كه راكد و ساكن در بستر بركه اي محدود  تفكري كه ديگر سترون و عقيم گشته باشد، انديشه. بستر احتضار است

ت كـه   حركت مواج ، سيال و فرار، نتيجه اين تفكر اس         . محصور گشته باشد، مرگ آن نيز چندان دور از انتظار نيست          
اين دايره دوار هرچند به شعاع دهكده جهاني است اما با طرد       . آيد  اي دوار از صورتي به صورت ديگر در مي          در دايره 

  . ماوراء و متافيزيك در برج و باروي دهكده جهاني محصور و محدود گشته است
زي ناچيز، كه ديگر بحث و چـالش        هاي روزمره، عامي و آمرانه، از آن چيزي به مثابه چي            تبديل اين تفكر به دستمايه    

اين تفكر اين سه مرحله كرشمه و خميازه و خواب را پشت سـر نهـاده و اكنـون پيـر و فرتـوت                        . انگيزد ساخت   برنمي



هـاي   آنچه كه به ظاهر شاهد چالش عظيم جهاني در مورد مدرنيسم هستيم چيزي جز آن آخرين تكانـه  . گشته است 
ها محصول بالبداهه يك تفكـر جديـد      اي اين مشخصه    ن حال هنوز بنا بر تفكر عده      با اي . رو به احتضار مدرنيسم نيست    

  .بنام پست مدرنيسم است
اگرچه در حوزه نظر و انديشه با تدبير و ترفند جايي نيز براي طرح مدرنيسم باز باشد اما در عرصه عينيت و جامعه                       

ر عالم نظر و گفتگو به عنوان راهكارهاي تئوريك         ديگر براي آنچه كه د    . جهاني ساعت مدرنيسم به پايان رسيده است      
شود، در عرصه عينيت حيات جامعه جهاني، مصداقي عيني براي حضور و بروز               هاي عظيم جهاني ارائه مي      و استراتژي 

آنچه كه در عرصه عينيت جهاني در نمـود تكنولـوژي           : بيني است   حتي برعكس آن نيز قابل پيش     . توان يافت   آن نمي 
اي از تئوري بزرگ و استراتژي عظيم راهبردهـاي جهـاني، از آن               نصحه ظهور رسيده است، در چه حوزه      تجلي و به م   

  مند گرديد؟ توان سود جست و يا بهره مي
تشتت و سرگرداني عظيم در حوزه نظر و انديشه، عينيت حيات انساني را نيز در يك عدم قطعيت و وضـوح افكنـده                       

. بسان تئوري و استراتژي تهاجمي آنها دستخوش سرگرداني و پراكنش است          » تكنولوژي نظامي «به عنوان مثل    . است
بايـست سـود جـست و در          داند كه از دانش واز انبوه اندوخته تسليحات نظامي در راستاي چه اهدافي مي               و هنوز نمي  

سـرگيجه و   نماينـد و در يـك دوران          هـر دو كـور عمـل مـي        . تقلاي تغيير و واژگوني چه حركتي از آن استفاده نمود         
  .زنند آور، سر بر اين سو و پا بر آن سو مي سرسام

قوه و قدرت جهت يابي به قوه فاهمه وبه اهداف احتمالي و متخيله روي نهاده و از يافتن مصداق بارز عيني براي ابزار       
  .برتريت، ناتوان گشته است

رسد حداقل ديگـر بـراي        اكي به نظر مي   توان كرد؟ اين كره خ      در چنين فضايي با اين انباشت ابزارهاي قدرت چه مي         
در كرات ديگـر نيـز مـوردي بـراي          . غول تكنولوژي نظامي و اهداف وهمي آن و حتي حتمي آن بسيار كوچك است             

اكنون به جنگ موهوم آدمهاي فضايي در       . جنگ ستارگان به پايان رسيده است     . استفاده آن حداقل، فعلا وجود ندارد     
، چرا كه ديگر حتي مصداق عيني براي تهاجم نيز تحت عنوان مـبهم و گنـگ و كلـي                    پردازند  عرصه خيال و توهم مي    

  .توانند ساخت براي ابزار قدرت نظامي و ابراز برتريت خود، نمي» تروريسم«
جنـگ بـا گـودزيلا،      . بايست اين نمايش قدرت و استفاده از تكنولوژي نظامي، در جايي به اكران درآيد               اما بالاخره مي  
باشند، مصداق عيني براي  شباهت به آدمهاي فضايي احتمالي نمي ي و حتي آدمهاي واقعي احتمالي كه بيآدمهاي فضاي

. توان در صفحه مجازي مشاهده نمـود        اين تمام آن چيزي است كه مي      . شوند  به كارگيري تكنولوژي نظامي فرض مي     
يـك مفهـوم مـبهم و گنـگ بـراي      » متروريس«. اما در عرصه واقعيت مسخرگي آن از ساختگي آن كاملا هوايد است       

يابي، در تمام شـئونات       سرگرداني و درماندگي در جهت    . است» احتمالي«اتصاف به افرادي مجهول و ناشناس و دقيقا         
متافيزيـك و عنـصر     «پايان مدرنيسم، پايان تفكري است كه با نفـي          . جامعه جهاني امروز قابل رؤيت و مشاهده است       

پـس از   : كه پـا گرفـت، بـزرگ شـد و سـالخورده گـشت             » پاراديمي«تاريخ تكيه كرد؛    ، چندي بر اريكه     »بخش  تعالي
» تروريـسم «هاي رو بـه احتـضار آن را در شـمايل جنـگ بـا تـوهم                    ها و خميازه و خوابي كوتاه، آخرين تكانه         كرشمه
  .»راه سوم در هزاره سوم«. اكنون سر وقت پاراديم جديد هزاره سوم است. شاهديم

  
   مقام نفيپست مدرنيسم در



شود، از لحـاظ تـصور امـروزين، شـايد            معرفي مي » عدم قطعيت «و  » پراكنش«با تيتردرشت   » پست مدرنيسم «اينكه  
  .چرا كه هنوز زمان و تاريخ وضوح و بداهت اين تفكر فرا نرسيده است: چندان بيراه نباشد

رد تا از سلب ونفي بـه ايجـاب و اثبـات            در گذر نفي است، اما هنوز راه بسيار دا        » آنچه هست «اين تفكر پس از بيان      
و غالـب جهـاني، كـه يـا در          » خاص«و  » عام«پست مدرنيستها در مقام نفي هر دو طيف تفكر          . گذركند» آنچه بايد «

اند، به لحاظ منطقي و به واسـطه شـرايط            دچار افراط و تفريط گرديده    » ذهنيت«و يا در توجه به      » عينيت«گرايش به   
  . نيز نخواهند يافت» عدم قطعيت«و » پراكنش«يان امروز، عنواني جز مدع

براستي هنگامي كه مدرنيستها، پوزتيويستها، آمپريستها و مدعيان مهندس اجتماعي و روشنفكر خاص در ايـن سـو، و                   
پردازان با روايت كلان و تفكر ايدئولوژيك و عام در آن سو، هر دو طيف در يك زمان و در اين لحظه و برهـه                           تاريخ
و » پـراكنش امـور   «و  » عـدم قطعيـت   «،  »سرگـشتگي «آيا اين جـز     ! ماند؟  شوند، چه برجاي مي      نفي و سلب مي    زماني

  است؟» مندي قاعده بي«
اي  دوره. خـود بودنـد  ) پـاراديم (پيش از اين هر دو طيف تفكر عام و خـاص مـذكور، علـم متعـارف و غالـب زمـان            

 هر دو طيف تفكر مذكور پس از سپري ساختن عـصر خـود بـه                ، اما امروز  »مدرنيستها«و عصر ديگر    » پردازان  تاريخ«
و بـه پايـان     » انـد   كارل ماركس و جان استوارت ميل، هر دو به يك ميزان كهه و منسوخ شده              «آري  : اند  پايان رسيده 

  .اند رسيده
يـد داده   امـا ايـن نو    . و هنوز چيزي جايگزين نيافته اسـت      . عصر بلاتكليفي، پراكنش و عدم قطعيت است      » پايان«اين  
هنوز تعريـف  » پست مدرنيسم«بنابراين اگر از . ، تا قطعيت يابد.شود كه رخداد عظيم جهاني در شرف وقوع است       مي

پـس از   » پـست مدرنيـسم   «روشن و درستي نشده است، دليل بر عدم آگاهي عموم متفكرين از اين مسئله است كه                 
. رده است و بـه ارائـه طريـق و روش نپرداختـه اسـت     بيان واقعيت و نفي آنچه هست هنوز به مرحله ايجاب گذر نك     

اما به  . پست مدرنيسم فعلا در مقام بيان و در گذر به مرحله نفي است، يك انفعال جهاني در برابر تفكر غالب جهاني                    
  .فعليت نرسيده است

اي زيـادي بـراي     ه ـ  پردازان است، با اين حـال خانـه         آنچه كه امروز شاهد آنيم ويراني مدرنيسم و بقاياي عصر تاريخ          
  .ساخته شدن آماده است و زمان آن چندن دور نيست

» خـاص «اي و دگماتيزم هر دو انسان  من اين عصر بلاتكليفي و عدم قطعيت و پراكنش امور را ، پايان تفكرات كليشه              
و » جهـاني بـست     بن«دهكده جهاني كنوني را     . »پايان تاريخ «يا به عبارت اخري     . نامم  و كلاسيك مي  » عام«و مدرن و    

  .نامم مي» ها برزخي«يا » ها آدم واره«چرخه امور و فرايند حركت آنها را، حركتي دوار و دوري و بشرهاي امروزي را 
اما هنوز بـه مرحلـه      . برد  آوري به سر مي     زند و در بلا تكليفي سرسام       ها پرسه مي    اكنون پست مدرنيسم بر اين ويرانه     

  .تمام عيار» برزخ«يك . است» گذر«صرفا در مرحله . حي نو در اندازدگذر نكرده است، تا طر» چه بايد كرد«
اي نو و جديد از تـاريخ اسـت كـه زمـان آن                آغاز مرحله » پايان تاريخ «. هر پاياني، آغازي دارد و هر ابتدايي انتهايي       

اي  ا ظهور انديشهپردازان و عصر مدرنيسم، ب آغاز اين مرحله كه مصادف است با پايان عصر تاريخ. چندان دور نيست
اي نـو، و      چيـزي جـايگزين، انديـشه     . به منصحه ظهـور خواهـد رسـيد       » راه سوم «نو و تفكري ناب در عرصه جهاني،        

  .هاي زيادي كه در هزاره سوم براي ساخته شدن آماده است خانه
: ن خواهـد سـاخت    را دگرگـو  » جهان انديشه «،  »اي جهاني   انديشه«. عصر سوم را رقم خواهد زد     » پاراديم هزاره سوم  «

  .مرد مشرقي از قبيله مشرق طلوع خواهد كرد



  
  »پارادايم هزاره سوم«راه سوم

پـست مدرنيـسم در     . را بنيان خواهد نهـاد    » پاراديم هزاره سوم  «است كه   » الامرين  امربين«راه سوم ثمره عالي شجره      
   .پردازان و نه راه مدرنيسم، بلكه راه سوم نه راه تاريخ. آغاز راه سوم است

هاي فيلسوف مĤبانه كشيده و بـر آن حكـم رانـده              آنچه پس از نفي آنچه بوده است و تا كنون برگرده انديشه تازيانه            
توقـع نـاممكني    . توقع اينكه از راه سوم يك كليشه در گيومه ارائه دهيم          . است» راه سوم «ماند، همان     است برجاي مي  

راه سـوم يـك     .  ويترين كرد و آن را در ديـد انظـار قـرار داد             راه سوم يك تابلوي فاخرانه نيست تا در قاب و         . است
راه سوم يك حيات و هـستي       . عكس، پازل و حتي تصاوير متعددي نيست تا تداعي يك حركت منتاژي را ارائه نمايد              

الوصـول    الحـصول و سـهل      چنان فراگير و آنچنان بديهي    . وقفه و سرزنده و بانشاط است       يك جريان بي  . عيار است   تمام
  .ت كه از شدت ظهور گويا در خفا استاس

. اسـت » يا آن «و  » يا اين «اتفاقا آنچه انتزاع صرف است،      . نيست» هم آن «و  » هم اين «از ميان   » انتزاع«راه سوم يك    
است يا » عقل«است، يا » قهرمان«است يا » تاريخ«است، يا   » جامعه«است يا   » فرد«است، يا   » ذهن«است يا   »عين«يا  
  ...است، يا » اختيار«است يا » جبر«است، يا » متافيزيك«است يا » فيزيك«است، يا » دل«

هاست؟ آيا سلاخي حيات، به اين و         بر يكي از دوئاليسم     بر چيست؟ آيا صرفا مبتني      براستي واقعيت حيات عيني مبتني    
الوجـود    معه يا اصالت  يكي از آن به عنوان اصالت و واقعيت تحت عنوان، اصالت فرد و اصالت جا              » انتزاع«آن و آنگاه    

  آميز نيست، پس چيست؟ الماهيه، يك انتزاع توهم و اصالت
با اين تقسيم بندي هوشمندانه و فضولانه بـا تيغـه           » اختيار«و  » جبر«آيا براستي در ضرورت عيني حيات چيزي بنام         

نه از حيـات اسـت؟ آن هـم         تيز جراحي وجود دارد، يا اين صرفا انتزاع ما از حيات يكپارچه و تركيبي عالي و مقتدرا                
  .انتزاع نادرست

با » حيات«براستي واقعيت عيني حيات نه جبر است و نه اختيار، بلكه امري است بين اين دو امر كه مساوي است با                      
  .بكر و باطراوت» هستي«، با »زندگاني«
حيـات اسـت نـه حيـات در         ، انديـشه در     »پاراديم هزاره سوم  «در واقع جانمايه    . اين است و نه چيز ديگر     » راه سوم «

  .انديشه، انديشه در زندگاني است نه زندگاني در انديشه
به آن اصل زيباي . ومان و به آن اصل نژادگي خود بازگرديم     بايست بار ديگر به خان      كنم مي   من در اينجا احساس مي    

 امـري عـدمي برنمـي       را نيز » شرور«كند و     تفسير نمي » خير محض «او كه حيات را     .  آيين زردشت بزرگ   –باستاني  
واقعيت حيات را در جنگ اهريمن و اهورمزدا، در ستيز ميان ظلمت و نور و در درگيري بين فطرت و غريزه                     . شمارد

: چيزي كه بدرستي نيچه خـوب دريافتـه بـود         . تصويري شجاعانه و متهورانه از واقعيت حيات وهستي       . كند  تصوير مي 
او ... جود در طرز كار همه چيـز را در مبـارزه بـين خيـر و شـر ديـد      همتاي ايراني است كه چرخ مو آن بي«زردشت  

 به كـلام    -تعاليم او، و تنها او راستگويي را به مثابه فضيلت برين در نظر دارد             . راستگوتر ازهر انديشمند ديگري است    
وع انديشمندان زردشت از مجم. گذارد است كه با ديدن واقعيت پا به فرار مي   » آليسم  ايده«ديگر قطب مخالف بزدلي     

  .»اين است فضيلت پارسي! گفتن حقيقت و پرتاب خوب تركمان. دليرتر بود
اي دو گـروه    ضمن نفي و سلب هر يك از دو پاسخ و نظريه قطبـي و كليـشه               » پارادايم هزاره سوم  «راه سوم به عنوان     

-نهايي تاريخ قهرمانان را پديد مييعني نه به ت. و تعاطي ديالكتيك ميان آن دوست» امرٌ بين الامرين«مذكور قائل به 



به عبارت ديگر هم تاريخ مولود مورخ است و مـورخ بـا             . سازندآورد و نه صرفاً اين قهرمانان هستند كه تاريخ را مي          
كند و هم اين كه مورخ پيش از اين كه شروع به نگارش و تقريـر تـاريخ                  تفسير و تأويل امور واقع، تاريخ را تقرير مي        

-هيچ يك راه راسـت نمـي      » نَه آن «و  » نَه اين «در حقيقت   . ل تاريخ است و به عصر خود تعلق دارد        كند، خود محصو  

اند و روند انديشه را جهـت       هر دو حضوري مستمر در حوزه تفكر داشته       » هم آن «و  » هم اين «اما در واقعيت    . سپارند
 .اندبخشيده

در ) درست يا غلط  (يعني از سويي تاريخ     . يت است بخشي به حقيقت از حقيقت به دور است و بخشي از آن عين واقع             
اما اين حقيقت نيز قابل كتمان نيست كه خود مورخ نيـز            . واقعيت مولود مورخ است، هر چند از حقيقت به دور است          

نه يك حقيقت ذهني » امرٌ بين الامرين«در اين ميان . مولود عصر خود و محصول ضرورت زمان و تاريخ خويش است
نَه «و  » نَه اين «بلكه امري است بين     . جراحي شده باشد  » دوئاليسم«و نه واقعيتي است كه به       . رس است و دور از دست   

  .خود جلوه كامل و كوچكي است از طبيعت و حيات زنده و جانمند» هم آن«و » هم اين«كه بدون جراحي به » آن
پيشخوان تفكر و انديشه سلاخي و آن ضرورت حيات عيني و طبيعت بكر و با طراوت را در  » راه سوم «به هر صورت    

نمايد، تا در تبيين مراتب هستي و تنظيم درجـات          جراحي نمي ... و» ذهن«و  » عين«، به   »آن«و  » اين«گاه به دوئاليسم    
بـا  » سـاختار گرايـان  «شناخت سر از باژگوني از وضع وقايع ساختگي و حقايق دروغين درآورد و دچار افراط و تفريط  

در مباحـث   » جامعـه «و  » فـرد «و يا آلوده به يكي از دو جانـب          .  مباحث ادبي و هرمنوتيك گردد     ها در »سمبوليست«
  .گردد» تاريخ«و » قهرمان«و يا در فلسفه تاريخ دچار افراط و تفريط نقش . جامعه شناختي شود

ي، علمي، كلامي،   هاي مطرح در مباحث فلسف    كافي است تا نگاهي ديگر به دوئاليسم      » راه سوم «براي ترسيم متدولوژي    
جامعه شناختي، سياسي، اقتصادي، تاريخي، ادبي، هنري و هرمنوتيك داشت، هيچ يك از اينها از جراحي حيات طبيعي                  

» مؤلـف «شـود،   آغاز مـي  » متن«آيا بنابر نظر ساختار گرايان هنگامي كه        : انددر پيشخوان تفكر و انديشه بركنار نبوده      
است كه جامعه را    » فرد«شود؟ آيا اين    متولد مي » متن«،  »مؤلف«ها با ظهور    مبوليستپزيرد؟ يا بنابر آراء س    پايان مي 

است كه  » تاريخ«سازند، يا اين    تاريخ را مي  » قهرمانان«آورد؟ آيا   است كه فرد را پديد مي     » جامعه«سازد و يا اين     مي
  ... .و» اختيار«است يا » جبر«شوند؟ آيا  ميها ساختهآيند، يا انقلابها مينمايد؟، آيا انقلابقهرمانان را بارور مي

وقتي براي حل كردن اين گونه مسائل » راه سوم«. دهدبه هيچ يك از دو جبهه متخاصم پاسخي مثبت نمي   » راه سوم «
  .شودمتوسل مي» امرٌ بين الامرين«دو راه وجود داشته باشد به 

  متافيزيك مجازي دردهكده جهاني 

به مـاوراء   . اين طريق فلاسفه و عرفاست    : است» دري«به عالم مطلق    . ام اديان الهي است   اين پي : عالم محضر خداست  
نه عالم محضرخداست، نه بـه عـالم مطلـق دري اسـت، نـه بـه مـاوراء                   . اين روند هنرمندان است   : است» اي  پنجره«

 .است»ها برزخي«ها و  واره اي است، اين حكايت آدم پنجره
فلاسفه و خصوصا عرفا در تبيين درجـات        : دون اينكه از جايگاه ارزشگزاري سخن گويم       بدون اطاله و اطناب كلام و ب      

شناخت و معرفت االله، چه از طريق مراحل طنابي و منطقي و چه از طريق مراتب سير و سـلوك، پـاي در آرامجـاي                         
براي هنرمندان نيز يا    . به سوي امر مطلق و خدا، گشوده دارند       » دري«گذارند، بنابراين هميشه فراسوي خود        مطلق مي 
گشوده است، تا رايحه متافيزيك به درون خانه جانش روح بخشد، يا از خانـه جـانش بـه عـالم      » اي  پنجره«از ماوراء   

  .اي از رايحه متافيزيك را استشمام نمايند اي باز است تا با چشم دل شمه ماوراء پنجره



تكليفي در دهكده جهـاني، نـه دري گـشوده اسـت و نـه               هاي عصر بلا    هاي عصر مدرنيسم و برزخي      واره  اما براي آدم  
سـير و   : او در جهان تاريك و تنهاي خود، تنها چراغي افروخته است و متافيزيكي برپا ساخته است               . اي باز است    پنجره

  .اي مجازي، در دهكده مجازي سلوك مجازي، در صفحه
 وضوح خود را كشنده خدا دريافت وآن را بـر           به» مرگ خدا   «پس از طرد متافيزيك و    » هم اكنون « انسان موجود در  

او در اين دهكده جهاني و اضمهلال حيات معنـوي بـه ضـرورت             . خود پذيرفت كه خود خدا شود و برجاي او بنشيند         
تكنولوژي وخلاقيت و نبوغ هنري، متا فيزيكي فراخور اين جهان بي خدا را ابداع وحياتي جديد و پويـا و تـداومي بـي                        

  .   يان و گردونه دوار ايجاد مي نمايدپايان در اين پا
اعتبار شده است، آيا هنر مي تواند درماني براي آمال مـذهبي              اكنون كه دعاوي سنتي بي    : گويد  مي» سيمون كريچلي «

هنر چنين توانايي را ندارد، آنچه از ديد من كيفيت تراژديك مدرنيتـه اسـت در                «: دهد   آنگاه خود پاسخ مي    -باشد؟  
فته است ك شكل پرسشهاي ما در مورد معني و ارزش حيات هنـوز مـذهبي اسـت، لـيكن ادعاهـاي                      اين واقعيت نه  

و ما از همين رو ايمان خود را معطوف به قلمروهاي ديگر همچـون              . رسد  مذهب بيش از بيش باورنكردني به نظر مي       
جـوييم   تواند پاسخي را كه ما مـي  ها نمي حال آنكه هيچ يك از اين حوزه  . كنيم  زيباشناسي،فلسفه، اقتصاد يا سياست مي    

  .»فراهم آورد
تواند پاسخي را كـه مـا         اعتبار شده است، و قلمروهاي ديگر نيز نمي         اكنون چه بايد كرد؟  دعاوي سنتي مذهبي كه بي         

اما براستي طرح دعاوي و پرسشهاي جديد مذهبي در غير از قلمروهـاي مـذكور               : جوييم فراهم آورد    خواهيم و مي    مي
اعتبار شده است، منظور كدامين مذهب و از كـدامين منظـر اسـت؟                 اينكه اكنون دعاوي سنتي مذهب بي      باشد؟؟  مي

ناميم، آيا چيزي غير از برداشـتهاي شخـصي و ذوقـي و خـصوصا هنـري و عرفـاني از           آنچه را كه دعاوي مذهبي مي     
بنـابراين  . لـب پذيرفتـه اسـت   چيز ديگري بوده است كه در اعصار متمادي شكل و قا  ) آن هم اديان تحريفي   (مذهب  

نامد، هيچ ربطي به حقيقت مذهب ندارد، مگر آنكه آنچـه را كـه بنـام مـذهب                    آنچه را كه ايشان دعاوي مذهبي مي      
بنابر اين هيچ پاسخ مذهبي شـنيده نمـي شـود جـز از قلمروهـاي ديگـري           . قالب شده را به نام مذهب پذيرفته باشد       
در واقـع متافيزيـك   . و خصوصا از حوزه هنرهاي عرفاني و عرفان هاي هنـري همچون اسطوره ها، زيبا شناسي، فلسفه      

 .  مجازي جايگزين متافيزيك حقيقي و مذهبي گرديده است
اما براستي پرسشهاي ما در مورد معني حيات مذهبي است؟ انسان نسبت بـه معنـي و ارزش حيـات در كنكـاش و                        

اه الهه ها و از قلمرو هنر و عرفـان و تـصوف دريافـت نمـوده                 اما هميشه پاسخ غيرمذهبي از جايگ     . جستجو بوده است  
اش نيست تا     را به بيان آورد و يا اساساً در توانايي        » پرسش مذهبي «تواند    ليكن در جهان امروز انسان حتي نمي      . است

  .به طرح پرسش خود از معني و مفهوم وفرجام و غايت جهان و حياتي كه در آن افكنده شده است، نايل آيد
گر سئوالي نيز در اين خصوص براي او طرح شود، نه از طرف آن حس انساني و فطري طبيعي و مذهبي است، بلكـه    ا

پرسش او نيز به واسطه ساختار فكري و وجودي او كه در جامعه و جهان ساختگي و مجازي به هم رسيده اسـت ، از                         
  .قلمروهاي عرفاني و هنري خواهد بود

فراخور همين جهان بسته را ساخته      » متافيزيكي«و تكنولوژي،   » هنر«و به صرف    » خدا«جهان مدرن با حذف ماوراء و       
تـوان ملاحظـه    اي مـي  و فرايند حاصل از تكنولوژي ديجيتال و رايانه       » هفتم«اين را به راحتي در هنر       . و پرداخته است  

 جهان مجازي و گـذرا در برابـر          و –انسان نشسته بر چوب بست، مانده در تخته بند تن، در انجماد و ستروني               : نمود
 پرسـش او نيـز اگرچـه مـذهبي،          -زمان مجازي، در مكان مجازي، در جهان مجازي       . ديدگان حيران او در گذر است     



مفاهيم ابداعي و تصاوير مجازي تمامي هيجانات كاذب، معنويت كذايي، لذايذ ساختگي او را              . ليكن مجازي خواهد بود   
كنـد او را نيـز بـه          خورانـد، عطـش را بـه او پيـشكش مـي             ازي تشنگي را بر او مـي      اين جهان مج  . سازد  بر آورده مي  

بـازي بـا    . آيـد   سازد و هم از سر نيازمنديش برمـي         نيازمند نيازش مي  . سازد  هاي رنگين سراب رهنمون مي      سرچشمه
 جهـت دار، غيـر از       در جهان مجازي تصاوير و ارتباطات يكـسويه و        ... ، مفاهيم، تخيلات، آرزوها، آزمنديها و        صورتها

  !ارضاء مجازي متافيزيكي انسان تواند بود؟
و » ماوراء«اي رونسانس پيش از طرد        در اين خصوص صورت ديگر مسئله به حقيقت نزديكتر است در بررسي ريشه            

ها و قهرمانان المپ و به طور كلـي رجعـت آن بـه     بازگشت رونسانس به عصر يونان باستان، الهه   » متافيزيك«حذف  
نفي متافيزيك رفته رفته در بطن سرخوردگي از هنر         . كلاسيك يونان باستان و سرايشهاي اسطوره اي هومر است        هنر  

پيامـدي منطقـي كـه دقيقـاً در سـير      . آيـد  يونان باستان فـراهم مـي  » هنر نشاط«قرون وسطي و گرايش به      » عذاب«
  .قهقهرايي رونسانس به يونان باستان قابل دسترسي است

هاي عصر كلاسـيك      ها و اسطوره    زيك قرن پانزده را طرد ساخت و دقيقاً به ارتجاع دست يازيد و الهه             رونسانس متافي 
به عبارت ديگر رونسانس در بدو پيدايش خود نه لائيك و سكولار اسـت و نـه                . يونان باستان را جايگزين آن ساخت     

در . پـذيرفت » ارتجـاع «ن را به معني دقيق كلمه       هاي يونا   ، بلكه همان تفكر ابتدايي مبتني بر افسانه        فارغ از متافيزيك  
تر  هاي علمي و فلسفي كه در آن بود كنار گذاشت، بلكه عامل تعيين كننده واقع مسيحيت را نه صرفاًَ به دليل نارسايي
» زمـين «اي تيـره و تـار از          بودن آن و پس از آن ارائه شناسنامه       » سامي«در محكوميت مسيحيت در مرحله نخست       

  .بود
» اوليـا «به وسيله » نبوت«و پر نمودن خلأ ناشي از عدم حضور      » هنر« به وسيله   » معنويت«براين ترميم جاي خالي     بنا
عصري . هاي يوناني است    ؛ نه يك يافته علمي يا تجربي است، بلكه كاملاً يك تقليد ارتجاعي از عصر افسانه               »ها  الهه«و  

هـاي    عصري كه خود دقيقاً به سراب سرچـشمه       . داد  پاسخ مي » رهن«كه همه نيازهاي معنوي انسان را تنها در نسخه          
هـا و تئاترهـا،    و ناتواني آن در اغناي نيازهاي غيرمادي پـي بـرده بـود وخـسته و نـاتوان از نمايـشنامه               » هنر«رنگين  

هـاي   لذا اين پديده بيشتر يك تقليـد ارتجـاعي از يونـان و الهـه        . مسيحيت را تشنه و آزمندانه در آغوش كشيده بود        
  .يوناني است، تا اينكه محصول و فرايند يك روند علمي و فلسفي باشد

تراژديك و پر نشاط يونان رفته رفته در يوغ دانـش تجربـي و تكنولـوژي حاصـل از آن بـه                      » هنر عظيم «با اين حال    
معنويـت بـه صـورت      گرايش و نياز ذاتي انسان به       «: اند كه   به نيكي دريافته  » مددپور«چنانچه آقاي   . گراييد» ابتذال«

زا همگي بـه      گيري از هيجان و شور و مستي ناشي از عناصر و موارد غيرمتعارف مخدر و هنر و ورزشهاي هيجان                    بهره
گذراني فاقد اصالت و   بر خوش   گرايي مبتني   اما از آنجا كه اين نوع لذت      . گردد  نوع معنويت تصنعي انسان غربي باز مي      

كند، عرفانهاي اباحي شرقي تمدنهاي سنتي اين         سردگي روحي عميقي را ايجاد مي     خرد، دردهاي جانكاه دو چندان و اف      
گيرد و به كار تقويت نفسانيت در  رزي بنيادهاي فرهنگي و شبه فرهنگي غرب رنگ مدرن به خود مي بار در خم رنگ

اي اسـاطيري و جـادويي   ه عرفانها و آيين اين عرفانها و شبه . آيد  حال تلاشي و فرسايش تجدد زدگان و مدرنيستها مي        
گذرد و چون وضـع ابـاحي نـسبت بـه             مشرق زميني و مغرب زميني و قرون وسطايي از وراي موج تمدن صنعتي مي             

لـذا  . »شـود   شود، به همين دليل نيز با مخالفـت روبـرو نمـي             تمدن مدرن دارد، اساساً و اصلاً با اين تمدن درگير نمي          
مغرب، چـالش معنويـت اصـيل مـشرق در برابـر عرفـان غربـي شـده و         چالش پارسايي مشرق در برابر ناپارسايي       «



زاي صنعتي شده تمـدن       هاي ممسوخ هنري و ورزشي مدرن و شور و حال مصنوعي ناشي از مصرف مواد توهم                 هيجان
  .» چالش شريعت شرقي و اسلامي در برابر اباحيت غربي نزاع جدي آينده خواهد بود غرب،

انـساني كـه حتـي تمـام        .  و آنگاه ديجيتالي، انـسان امـروزي را بـه بـار آورده اسـت               روند زندگاني مكانيكي، ماشيني   
و دهكـده  » سـازي  جهـاني «اي بنـام   در كليشه: شود هايش براساس آن و الگوهاي ارائه شده از آن تأمين مي    نيازمندي

شد، يـك مونولـوگ بـه       بجاي اينكه يك ديالوگ با    . جهاني، كه پيش از اينكه پروژه باشد، يك پروسه تمام عيار است           
اكنون انسان موجود با معصوميت از دست رفته و با طبيعت ويران شده با ارزشهاي ساختگي و مجازي       . تمام معناست 

  .شود جايگزين پر و اغنا مي
كند كه پاسـخ مـذهبي        شنود، تصور مي    كند و هنگامي كه پاسخ مي       كند كه پرسش مذهبي مي      انسان امروزي تصور مي   

خواهد از انبوه تلمبار شـده        مايه وجودش چنين حسي نهفته باشد، احساسي كه به سختي مي            رچه در بن  اگ. شنيده است 
اين توصيف انـسان    . ارزشهاي مجازي در وجودش سوسو زند، و رخته گريزي به سوي تعالي معنوي و طبيعي بگشايد               

  امع اسلامي چگونه است؟ مدرن در جهان غرب است، ليكن توصيف انسان در جوامع شرقي خصوصاً در ميان جو
علمـاي  : پرسش يك انسان در جوامع اسلامي و پاسخ انديشمندان و علماي اسلامي به ايـن پرسـش انـسان چيـست                    

الـدين و   رسند و در قالب مولانا و عطار و محـي      مي» هنر«و از رهگذر عرفان به      » عرفان«جوامع اسلامي با گرايش به      
به عرفان سير   » هنر« و از ديگر سو اساتيد دانشگاهي چنين جوامعي از رهگذر            .پردازد  صدرا به ارائه طريق و روش مي      

و . كننـد   ارائـه مـي   » مذهب عرفاني هنري  «يك  » علما«. رسند  به عرفان مي  ... كنند و از شعر و موسيقي و نقاشي و            مي
 از مـذهب بنـام      يعني از قلمروهـاي ديگـري غيـر       . كنند  دست و پا مي   » مذهب هنري عرفاني  «اساتيد دانشگاهي يك    

  .مذهب پاسخ داده مي شود
براستي گرايش به عرفانهاي كذائي و گذر به وادي هنر چرا؟  براي انسان غربي قابل توجيـه اسـت كـه بـراي رفـع                          
عطش خود از هنر و تكنولوژي ديجيتالي، متافيزيكي برپا سازد و خود را ارضاء و اغنا نمايـد، امـا در جوامـع اسـلامي                         

  يع چرا انسان را به دنياي مجازي و سراب عرفانهاي كذائي و هنرهاي ساختگي رهنمون ساخت؟خصوصاً در مهد تش
در عصر مدرنيسم و پرسش انسان از معني حيات در كتاب پايان تاريخ تا » متافيزيك«كنم در خصوص نوع  تصور مي 

لحاظ نظري و معرفتي و هم از جهات هم به » پايان تاريخ«تاريخي و از » بست بن«در آنجا از . ام حد انتظار سخن گفته
از نوع متافيزيك حاضر، كه ساختگي و مجـازي اسـت و از علـت بـروز و ظهـور چنـين                      . ام  عيني و واقعي سخن گفته    

  .متافيزيك ساختگي و مجازي نيز سخن رفته است
و پس از )  عرفاني-فيفلس(به واسطه غلبه متافيزيك افلاطوني » خداي الوهي«ام كه پس از اينكه       در آنجا توضيح داده   

و واقعـي تنـگ شـده و رفتـه رفتـه از ميـان               » خـداي الـوهي   «عرصه براي   » اومانيسم«آن به واسطه ظهور و حضور       
در چنين شرايطي و پس از روي نهادن پيشرفت صنعتي بـه مكـانيكي و از آن بـه تكنولـوژي ديجيتـالي،                       . خيزد  برمي

) مرزهـا (و تحليـل رفـتن مكانهـا    ) آينده(ه منجر به حذف زمان دار، ك  هاي يكسويه و جهت     سرعت تكنولوژيك رسانه  
و به عبارت دقيقتر ديوارهاي پروسه      . برپا شود » حال«دهكده جهاني در مكان و زمان       ) فاصله زماني و مكاني   (شود    مي

ه و اين در حالي است كه خداي اولوهي و واقعـي پـشت ديوارهـاي دهكـد                . شود  برپا مي ) سازي  جهاني(دهكده جهاني   
خواهد فارغ از هـر       كه براي خود تنيده است مي     ) دهكده جهاني (اكنون انسان در اين دايره دوار       . شود  جهاني نهاده مي  
قرار گرفته است، رفته رفته زمان و مكان مجازي از ) صفر(» اكنون«زمان و مكان واقعي كه در مدار . خدا، خدايي كند

 متافيزيكي نيز فراخور همين جهان بسته و عاري از خـدا و بـه شـكل                 شود، و   ساخته و جايگزين مي   » اكنون  هم«نو در   



كند، كه حقيقت و واقعيت از مجاز و تـوهم            و اين روند مجازي چندان در حيات انسان رخنه مي         . آيد  مجازي پديد مي  
مـي  در برابر صفحه ديـدگان او قـرار         » صفحه مجازي مانيتور  «حقيقت موجود آن چيزي است كه       . قابل تمايز نيست  

  .دهد
بست جهاني و در يك       و در بن  .شود  خدا مي   گفتم پس از تكميل و بسته شدن ديوارهاي دهكده جهاني، انسان تنها و بي             

گردند كه تمام تمايلات آنها       هايي تبديل مي    واره  انسانها به آدم  . آيد  دايره دوار و چرخه تكراري و بيهودگي گرفتار مي        
تـوان بـه طـور زنـده و واقعـي در صـفحه مجـازي         اين مسئله را مـي . شود در همين چرخه كاذب تأمين و تكميل مي       

اي كامـل و عينـي كـه          نمونـه . گيرد، به وضوح بيان و برملا سـاخت         مانيتوري كه در برابر صفحه ديدگان او قرار مي        
 جهـاني  هـا بـا آن حجـم عظـيم     ها و كامپيوترهـا و ابررايانـه   تلويزيون، ماهواره: خداست ساخت انسان بي   عصاره دست 

واقعيتي كه واقعيت جهـان خـارج، در برابـر وفـور و حـضور عظـيم و                  .  اينترنت، كه دنياي واقعي انسان كنوني است      
  .نمايد، تا حدي كه گويا واقعيت اساساً وجود خارجي ندارد همگاني آن، مجازي مي

تصويري از طريـق وبـلاگ، چـت،    ها، كارتهاي اعتباري و تجاري، امكان ارتباط گفتماني و  حجم عظيم اطلاعات و داده 
و ارضاء و اغنا هرگونه اميال و هوسهاي او از طريق ورود او به فيلمها، بازيهـا، كلوپهـا و            ... ايميل، مبايل، اس ام اس و       

  .ديگرخلائي براي حضور در عرصه طبيعت بكر و باطراوت باقي نمي گذارد... تقريحات و 
هرچنـد  ) اين صفحه مجازي نيز كه در برابر صفحه ديدگان او قرار گرفته           يعني جهان خارج از     (اما همين دنياي واقعي   

نمايد، ليكن چنين دنيايي نيـز        تر مي   تر و به نظر فرهمندتر و طبيعي         شيشه ايي جذاب و جادويي، واقعي       از چنين صفحه  
وارهـاي لنـين و     شكلي جديد با طرحـي جديـد از دي        (هم به لحاظ اينكه خدا را پشت ديوارهاي بلورين دهكده جهاني            

. طراوت  طبيعي و متعـالي نـدارد       ) صفحه مجازي (نهاده است و هم به خاطر دست ساخت تكنولوژيك خود           ) استالين
تمامي حركتها به واسطه بسته شدن درها و رخنه گريزها به سوي متافيزيك، در يـك مـدار دوار و چرخـه تكـراري                        

تمامي امور در اين جريان . يابد سوي صعود و تكامل و تعالي نميگريزي به  يابد و هرگز رخنه بيهوده و عبث جريان مي
آيند و در اين روند بسته، از تصادم و تصادف با يكديگر، حتي از خـردي بـه                    مدور، از صورتي به صورت ديگر در مي       

ل زمـاني   اينجا قلمرو ايستگاه تجربي است، كه امورات منقطع در مقاطع مكاني منقطع و در فواص ـ              . رسند  كلان نيز مي  
  .رسند منفصل به هم مي
در اينجا وجهي از حقيقت و واقعيت نداشته        » نفرت«شايد واژه   . پراز نفرت و اضمهلال معنوي است       دنياي بشر كنوني    

او در يـك    . در او حتي انگيزه نفرت ورزيدن نيز به تحليل رفته اسـت           . بورزد» نفرت«تواند    چرا كه او حتي نمي    . باشد
  .برد كند و به سر مي و شايد زندگي نه، كه تنها سر مي. كند زندگي ميآور  بيهودگي سرسام

  
  آينده، حال، گذشته

  .تنها زمان موجود براي انسان موجود است» اكنون هم«
گستره جهان به جهان شـهر      . سرعت تكنولوژيك ديجيتالي منجر به حذف مسافت زماني و حد مرزهاي مكاني گرديد            

  .روي نهادو از آن نيز به دهكده جهاني 
چرخه دوري و فرايند تكراري امور، و حيات تصنعي و مجازي انسان امـروزي منجـر بـه                    طرد ماوراء، هراس از آينده،    

  .حذف آينده گرديد



خواهد بدون خـدا بـه تبيـين و           مي: ماترياليسم مكانيكي . حذف ماوراء به لحاظ تاريخي در چند بستر قابل تأمل است          
پس از  . خواهد بدون خدا به تفسير جهان و تغيير آن بپردازد           مي: ماترياليسم ماركس . تسخير طبيعت و جهان بپردازد    

لـيكن بعـدها دانـش     . رونسانس انسان با اين انديشه آمرانه مقهور گشت تا جهان را بدون خدا تفسير و تسخير نمايد                
  . تجربي و فلسفه علم بازگشت و همين شور آمرانه را مستدل و علمي گردانيد

اي فارغ از خدا، پيشرفت صنعتي  و از آن به مكانيكي و سرعت تكنولوژيـك ديجيتـالي                    استمرار چنين انديشه  روند و   
فرجام . اي را پديد آورد و با بسته شدن ديوارهاي دهكده جهاني، ماوراء در وراي ديوارهاي آن مطرود گشت                   يكسويه

ريزهاي ممكن به سوي ماوراء مسدود و معـدوم  گ ها و رخنه درهاي و پنجره. چرخه امور به درون خود معطوف گشت      
  .مطرود و پرت گرديد» حال«بست جهاني محبوس و در زمان  خويش، در بن» اكنون هم«و انسان در . شد
چـوب  » اكنـونش   هـم «در  » موجود«ها و گالريهاي هنري با اتكت بها بر روي آن براي انسان               در قالب موزه  » گذشته«

آينـده  ). اسـت » نـاموجود «آينـده صـرفاً بـراي انـسان         (انگيز است     سان موجود هراس    آينده براي ان  . خورد  حراج مي 
 براي تضمين شرايط موجـود و        هاي درماني، و بازنشستگي     اندازد، تضمين و تأمين بيمه      او را به مخاطره مي    » اكنون  هم«

  .ه و تدارك شده استتدبير، تعبي» اكنون هم«هايي كه براي ادامه و بقاء او در  ذخيره. تأمين حيات اوست
و مفاهيمي از اين دست، پوچ و بيهوده و اساساً سالبه بـه        » ايثار«،  »هاي جهاني   بخشي  هاي فردي و نجات     گرايي  قهرمان«

تمام اين مفاهيم و شأن نزول آن براي آينده و انسان ناموجود است، كـه هنـوز وجـود نـدارد و                      . انتفاع موضوع است  
و به گمانم از اين دور و تسلسل بتوان راهـي بـه آينـده               » ستن است تا چه زايد سحر     اما شب آب  « . زاييده نشده است  

  .بر آمدن چنين انسانهايي را نويد مي دهد» راه سوم «. گشود
  

  آينده از آن كيست؟

آينـده از آن كيـست؟   : شـود  سازي نيز به وجهي منجر بـه حـذف آينـده مـي           هراس از آينده در روند پروسه جهاني      
برآمـدن مـرد    «دارد تا تدبيري بر تقدير ضروري          را به انفعال وامي     پردازان پروسه جهاني    خ آن نظريه  پرسشي كه پاس  

سازد، تا  اين تدبير بيش از آنكه جهان را به آينده فرا تابد، به درون خود معطوف مي         . از قبيله مشرق، نمايند   » مشرقي
بـه انجـام رسـانيد نفـي        » پوپر«آنچه كه پيش از اين      . دو به دوام خود همچنان ادامه ده      » اكنون  هم«به بقاء خود در     

» پايان تاريخ «تحت عنوان   » فرانسيس فوكوياما «پردازان بود، اكنون تدبير كودكمنشانه        در قالب تاريخ  » روايت كلان «
» جنگ با تقدير ضـروري آينـده      «يا به عبارت ديگر     . »جنگ تمدنها «در تيتر بزرگ    » هانتينگتون«و طرح هوشمندانه    

  .كرار مي شودت
رفته رفته اين پرسش تحت شرايط ضـروري تـاريخي در           . بود» چه كسي «در عصر اريستوكراسي پرسش از حكومت       

: و اكنون در عصر دهكده جهاني پرسش ايـن اسـت          . جايگزين شد » چگونه حكومت كرد  «عصر دموكراسي با پرسش     
  .»از آن چه كسي است» جهان آينده«

  رقي از خاور زمين است، يا جهان آينده از آن مرد مغربي از باخترزمين است؟آيا جهان آينده از آن مرد مش
شكافي در ديـوار و     . در هر دو صورت وقوع چنين پيشامدي متافيزيكي و از وراي ديوارهاي دهكده جهاني خواهد بود               

«  جنـگ بـا تـوهم      تبي كه آنها را با هزيان اهداف احتمـالي و         . را آشفته ساخته است   » غرب«كابوسي كه خواب آرام     
  .ناگريز ساخته است» تروريسم



هـستند و يـا     » آنكه حكومت خواهـد كـرد     «درصدد نفي   » چگونه حكومت كرد  «سازي با     پردازان پروسه جهاني    نظريه
  .هستند» او كه خواهد آمد«و در صدد تعويق تقدير ضروري حكومت » اكنون هم«حداقل در تدبير بقاء 

تمالي و انفعالي  و به كارگيري زور، خود تمهيد امكاناتي است كه لازمه بـروز و ظهـور   با اين حال تمامي اين تدابير اح   
  .طفل ضرورت تقدير تاريخي است

  .»االله صاحب ديده شد               تا كليم             صد هزاران طفل سر ببريده شد          «
  
  

  پايان
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  .انتشارات خوارزمي. ترجمة حسن كامشاد. كار. ايچ. ـ تاريخ چيست؟ ئي2

  .انتشارات خوارزمي. ترجمة محمد حسن لطفي. كارل ياسپرس. ـ آغاز و انجام تاريخ3

  .انتشارات خوارزمي. ترجمة داريوش آشوري. فريد ريش نيچه. ـ فراسوي نيك و بد4

  .انتشارات فكر روز. ترجمة رؤيا منجم. فريد ريش نيچه. نـ آنك انسا5

  .نشر فروزان. ترجمة دكتر محمد باقر هوشيار. فريد ريش نيچه. ـ اراده معطوف به قدرت6

  .انتشارات جامي. ترجمة دكتر مجيد شريف. فريد ريش نيچه. ـ فلسفه در عصر تراژديك يونانيان7

  .انتشارات كيهان. رتضي رضوينوشتة م. ـ گذري بر جامعه شناسي شناخت8

  .انتشارات مهر. نوشتة مرتضي رضوي. ـ تبيين جهان و انسان9

  .انتشارات عصر ظهور. وشتة مرتضي رضوين. ـ نقد مباني حكمت متعاليه10

  .ترجمة حسن حبيبي. ژورژ گورويچ. ـ ديالكتيك ـ سير جدالي و جامعه شناسي11

  .رات فرزانانتشا. رامين جهانبگلو. ـ نقد عقل مدرن12

  .انتشارات آگه. به كوشش خسرو پارسا. ـ پسامدرنيسم در بوتة نقد13

  .نشر نظر. ترجمة هدايت االله فروهر. اسوالد اشپنگلر. ـ فلسفة سياست14

  .انتشارات طرح نو. ترجمة عزت االله فولادوند. استرن. پ. ج. ـ نيچه15

  .ـ شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي16

  .انتشارات علمي و فرهنگي. ترجمة سيد جلال الدين مجتبوي. فريدريك كاپلستون. ونان و رمـ تاريخ فلسفه ي17

  .انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم. وشتة دكتر سيد يحيي يثربين. ـ عرفان نظري18



  .نوشتة رضا برنجكار. ـ مباني خداشناسي در فلسفه يونان و اديان الهي19

  .جهاننقش انتشارات . سعود رضوينوشتة م. ـ طلوع ابر انسان20

  


